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 و تعلیم و تربیتسلام ا
  هیم امینیالله ابراآیت 
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 مقدمه
ها بوده است. در الله علیه و آله تعلیم و تربیت انسان اسلام صلى ترین هدف رسالت پیامبران، به ویژه پیامبر گرامىمهم

از خودشان را فرستاد تا آیات خدا را برایشان  فرماید: همانا كه خدا بر مؤمنان منّت نهاد كه رسولىقرآن كریم مى

ترین از مهم یكى« 1»ها پاك سازد و به آنان كتاب و حكمت بیاموزد. آلودگىبخواند و نفوس آنان را از 

است كه از آغاز پیدایش شروع شده و در طول تاریخ ادامه داشته و خواهد داشت.  انسان، تربیت پذیرى هاىویژگى

خود و  هاىتجربه ها و تر حاصل آموخته است كه نسل بزرگ مداوم انسانى تعلیم و تربیت یك نشو و نماى

ها در ابعاد مختلف، معلول همین تعلیم و و تكامل و تمدن انسان سازد. ترقىگذشتگان را به نسل كوچكتر منتقل مى

 است. تربیت عمومى

نداشت، بلكه پدران و مادران و بزرگان قبیله این  تعلیم و تربیت تا سالیان دراز یك حرفه نبود و مسئولان خاصى

تر و دشوارتر و توسعه علوم و فنون مسئله تعلیم و تربیت پیچیده دادند. با ازدیاد نسل انسانىرا انجام مىوظیفه مهم 

 امكان نداشت. و كار دقیق كارشناسى ریزىكه مشكلات آن، بدون برنامه اىشد، به گونه 

 

لات تعلیم و تربیت صرف كنند و به از دانشمندان بر آن شدند تا اوقات خود را در مسائل و مشك پیرو آن، گروهى

یا تألیف كتاب در اختیار اولیا و مربیان  تحقیقات خود را به صورت شفاهى هاىتحقیق و پژوهش بپردازند. و نتیجه

به وجود آمدند و هزاران كتاب نوشته شد و تعلیم و تربیت به صورت یك دانش و حرفه  قرار دهند. كارشناسانى

 درآمد.

مختلف  هاىپیدا شد و مكتب ، اختلاف نظرهایىتربیتى هاىن دانشمندان این فن، در موضوعات و شیوهطبعاً در میا

ها بپردازیم، اما به صورت كوتاه آن مكتب توانیم به نقد و بررسىبه وجود آمد. ما در این فرصت كوتاه نمى تربیتى

د كه جنبه مهم انسانیت را نادیده گرفته و او را جز ها در این جهت اشتراك دارنكنم كه همه این مكتبعرض مى

 و ادامه زندگى جز لذت جویى دانند كه با مرگ نابود خواهد شد. در آفرینش او هدفىتكامل یافته نمى حیوانى

 كنند.مى ریزىتعلیم و تربیت او برنامه ، براىوجود ندارد. با چنین دیدگاهى چیزى دنیوى

گیرد. او سرچشمه مى شناسىو انسان دارد كه از نوع جهان بینى ها مكتب خاصىعلیم و تربیت انساناسلام نیز در ت

 زیر كه با براهین قطعیه به اثبات رسیده استوار گشته است: اسلام بر اصول و مبانى مكتب تربیتى

 

 كند.دارد كه آن را آفریده و اداره مى . جهان آفریدگارى1

شود. بلكه علاوه بر و غرائز و احساسات آن خلاصه نمى و نفس حیوانى و نامى سان در جسم عنصرى. انسانیت ان2

شود، بلكه از این جهان به جهان آخرت انتقال است كه با مردن نابود نمى مجرد و ملكوتى روحى ها داراىآن
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 یابد.مى

 ده تا با علم و عمل صالح و اخلاق نیك روح انسانىهدف و لغو نیست. بدین هدف آفریده ش. آفرینش انسان بى3

 جهان پس از مرگ آماده سازد. خوب و نورانى زندگى خود را پرورش و تكامل دهد و براى

 مقرر شده تا افراد صالح و نیكوكار به پاداش نیك برسند و تبهكاران كیفر ببینند. ها جهان دیگرىانسان . براى4

 اوست، دیگرى كه مربوط به جسم و نفس حیوانى دنیوى زندگى دارد: یكى دو زندگى . انسان در همین جهان5

كمال و جمال و  اوست، انسان در همین جهان در باطن ذات خود یا به سوى كه مربوط به روح انسانى باطنى زندگى

از نوع عقاید،  د. این دو نوع زندگىنمایحیوانیت و ظلمات تنزل مى كند، یا به سوىنورانیت مطلق سیر و صعود مى

 گیرند.ها سرچشمه مىاخلاق و كردار انسان

نیز  و باطنى انسان و حیات دنیوى و روحانى ، نفسانىمختلف جسمانى هاىاسلام جنبه بنابراین، در مكتب تربیتى

 گیرند.مورد عنایت قرار مى

 

به طور تفصیل، بدان گونه  تربیتى هاىها و روششیوه  است؛ ولى اسلام روشن ناگفته نماند كه اصول مكتب تربیتى

 تعلیم و تربیت آمده بیان نشده است. هاىكه در كتاب

ها اشاره شده است. مانند گفت و گو و استدلال. پند و نصیحت، بحث و شیوه البته در قرآن و احادیث به برخى

، بخشش و گذشت، احترام، محبت، تنبیه، احسان در برابر بدرفتارىجدال، نشان دادن الگو، نرمش و مدارا، تشویق، 

 هاىرسد. در این باره ناچاریم از كتاببه نظر نمى كافى این مقدار در حل مشكلات پیچیده و دشوار تربیتى ولى

نكته مهم توجه  باید همواره به چند كارشناسان است استفاده كنیم، ولى هاىها و پژوهشكه حاصل تجربه تربیتى

 داشته باشیم:

 

تربیت شوندگان نظر دارند و غالباً از بعد  و حیوانى تنها به بعد جسمانى . نویسندگان و كارشناسان علوم تربیتى1

 اىآنان لطمه و حیات باطنى آنان به جنبه انسانى و آثار و لوازم آن غفلت دارند. باید مراقب باشیم رهنمودهاى انسانى

 نسازد. وارد

ها غفلت آن نگرند و از تأثیرات نفسانىمى دنیوى اخلاق از دید زندگى به همه چیز حتى . دانشمندان علوم تربیتى2

 صرف كشیده نشوند. نگرىمادى دارند، باید مراقب باشیم تربیت شوندگان به

نیت غفلت دارند و این یك اشتباه است.  نگرند و از عقیده و. این دانشمندان در پرورش انسان تنها به عمل مى3

نه  ها را مردود شمرد، ولىتوان یك سره آناین دانشمندان قابل استفاده است و نمى كوتاه سخن این كه آراء تربیتى

و ها را با ضوابط دارد تا آن اسلامى ها نیاز به یك نوع كارشناسىاز آن گیرىهمه كس، بلكه بهره در همه جا و براى
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 بسنجد و اصلاح و تكمیل كند. اسلامى معیارهاى

 تربیتى هاىاز شیوه شود كه به برخىدیده مى حدیث احادیثى هاىدانم: در كتابدر پایان تذكر این نكته را لازم مى

از  برخىتوان به طور مطلق، در همه جا نسبت به هركس معتبر و قابل عمل دانست، زیرا نمى كند، ولىسفارش مى

ها را به اسلام نسبت داد. اگر هم از لحاظ توان به طور قطع آنندارند و نمى ها ضعیف هستند و حجیت شرعىآن

از  گیرىها را در همه جا و نسبت به هر مورد معتبر و قابل عمل دانست. بهرهتوان آنسند صحیح باشند باز هم نمى

 دارد. اسلامى تربیتى نیز نیاز به كارشناسى احادیث تربیتى

 

و در  توان و نباید آن را كلىكرده نمى معرفى كتك زدن را به عنوان یك وسیله و شیوه تربیتى مثلًا اگر در حدیثى

موارد نه تنها مفید نخواهد بود، بلكه ممكن است  هر كس مفید و قابل عمل دانست، زیرا در برخى همه جا و براى

 شد.نتیجه معكوس داشته با

 

پیامبر اكرم  ها و اصول قطعىویژه اسلام و به منظور تحقق آرمان شناسىو انسان كتاب حاضر با توجه به جهان بینى

و با استفاده از قرآن كریم و احادیث و  دانشمندان علوم تربیتى فراوان از آراى گیرىالله علیه و آله و با بهره صلى

اولیا و مربیان  خودم نوشته شده است. امید است كه براى شخصى هاىبا تجربه گاهىسیره پیامبر و امامان معصوم، و 

 شایسته سودمند باشد. هایىدر پرورش انسان

 

به وسیله انتشارات انجمن اولیا و مربیان در دو جلد چاپ و انتشار  1372شوم كه این كتاب در دیماه سال یادآور مى

انتشار  با توجه به این كه به صورت محدودى شده است، ولى دین مرتبه تجدید چاپبعد نیز چن هاىیافت. در سال

یافت از ناشر درخواست شد اجازه دهند به وسیله ناشر دیگر نیز چاپ و نشر شود تا بهتر و بیشتر مورد استفاده قرار مى

ه از مسئولان مؤسسه مذكور تشكر گیرد. ناشر محترم به حسن نیت و سعه صدر این تقاضا را پذیرفتند. بدین وسیل

 شود.دقیق، در یك جلد به وسیله مؤسسه بوستان كتاب قم چاپ و نشر مى كنم. اكنون همان كتاب با ویراستارىمى

  

المؤمنین اذبعث فیهم رسولًا من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزكّیهم و  ولقد منّ اللَّه على: »164( آیه 3(. آل عمران )1)

 «.الكتاب و الحكمة یعلم
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 1383اردیبهشت ماه 

 ابراهیم امینى

 تعلیم و تربیت

  

 ها داراىكه هر یك از آن كه گویا مترادفند؛ در صورتى شوند، به طورىتعلیم و تربیت غالباً با هم استعمال مى

پرورش و نشو و نما  ه معناىب« تربیت»یاددادن و آموزش است، و  در لغت به معناى« تعلیم»اند: جداگانه مفهومى

 رود. بنابراین باید هر یك از این دو لفظ را به طور جداگانه تعریف كنیم.دادن به كار مى

  

 تعريف تربیت
در عملِ تربیت  كنیم و ببینیم مربى را در تربیت بررسى تعریف كامل و صحیحِ تربیت لازم است قبلًا نقش مربى براى

كنیم.  درخت و گیاه است، بررسى ور بهتر است به عنوان مثال، نقش یك باغبان را كه مربىكند. بدین منظچه مى

سازد، سپس نهال یا هسته كشت بذر یا نهال آماده مى زند و براىكار باغبان این است كه ابتدا زمین را شخم مى

و نور خورشید استفاده كند. نهال را به موقع از هوا  كه بتواند به مقدار كافى نشاند، به طورىدرخت را در زمین مى

را برطرف  هرزه هاىكند و علفها مبارزه مىدهد. با آفتكند و كود مناسب در اختیارش قرار مىمى آبیارى

را كه در وجودش نهاده  لازم را انجام دهد، هسته و نهال استعدادهایى كه باغبان همه كارهاى سازد. در صورتىمى

 دهد.نماید و میوه مىكند و به تدریج رشد و نمو مىبه فعلیت تبدیل مى شده

اش را به فعلیت نهفته یابد و استعدادهاىكند كه هسته و نهال است كه پرورش مىدقت در مثال مذكور روشن مى

 و ایجاد شرایط لازم ندارد. سازىجز زمینه كند و باغبان نقشىتبدیل مى

، همه امكانات و شرایط تربیتى هاىانسان با استفاده از شیوه مربى انسان نیز وضع بر همین منوال است؛ یعنىدر تربیت 

اش را نهفته سازد، تا فرد، خود راه خویش را بیابد و استعدادهاىپرورش شخص مورد تربیت فراهم مى لازم را براى

 پرورش داده، به فعلیت رساند.

و تهیه  سازىجز زمینه نقشى ل تربیت و پرورش به طور مستقیم خود شخص مورد تربیت است. مربىجا نیز فاعدر این

در واقع  واقعى بودن او نیز در همین حد و به همین جهت خواهد بود. مربى امكانات و شرایط لازم ندارد و مربى
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اطلاق  ش او فراهم ساخته نیز مربىپرور كه شرایط لازم را براى خود شخص مورد تربیت است، لیكن به كسى

 شود.مى

 كه شرایط لازم را براى در قرآن نیز تربیت و تزكیه هم به شخصِ مورد تربیت نسبت داده شده و هم به كسانى

 اند.پرورش او فراهم ساخته

 فرماید:امّا در مورد اول در قرآن مى

یله شناخت گناه و تقوا را به او الهام كرد. هر كس كه نفس قسم به نفس و آنچه او را نیكو و معتدل بیافرید. پس وس

 [1خویش را تزكیه كرد رستگار شد، و آن كه نفس خویش را آلوده ساخت، زیان برد.]

 فرماید:و مى

خدا خواهد  نفس خودش تزكیه كرده و بازگشت همه به سوى و هركس كه خویشتن را تزكیه نمود، پس براى

 [ و فرمود:2بود.]

 [ و در مورد دوم فرمود:3حقیق كه رستگار شد آن كه نفس خویش را تزكیه كرد.]به ت

ها را تزكیه از خودشان برایشان فرستاد، تا آیات خدا را برایشان تلاوت كند و آن خدا بر مؤمنین منت نهاد كه رسولى

 فرماید:[ و مى4نماید و كتاب و حكمت را به آنان بیاموزد.]

پدر و مادرت بگستران و بگو: پروردگارا! پدر و مادرم را مورد رحمت قرار بده  براى با مهربانىبال و پَر تواضع را 

فرمایید در این آیات، پیامبر و پدر و مادر به [ چنان كه ملاحظه مى5مرا پرورش دادند.] چنان كه آنان در كودكى

 اند.شده و تزكیه كننده معرفى عنوان مربى

تربیت در آیات و احادیث كمتر استفاده شده، بلكه در این مورد واژه تزكیه و تأدیب بیش تربه است كه لفظ  گفتنى

 پرورش و نموّ دادن است كه تزكیه كار رفته است. امّا تزكیه و تربیت یك معنا دارند، زیرا تربیت در لغت به معناى

 نیز به همین معناست.

 نویسد:مى راغب اصفهانى

 شود. گاهىرشد و نموّ و پرورش است كه در مورد پرورش و طهارت نفس نیز استعمال مى اصل زكات به معناى

« قَدْ أَفْلحََ منَْ تَزكَىّ»پرورش خویش است. مانند:  دهند به اعتبار این كه خود، متصدىتزكیه را به بنده نسبت مى

به پیامبر  گاهى« مَنْ یَشاءُ بَلِ اللَّهُ یُزكَِّى»؛ مثلًا شود، زیرا فاعل پرورش در حقیقت اوستبه خدا نسبت داده مى گاهى
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به  و گاهى« یَتْلُوا عَلیَْكمُْ آیاتنِا وَیُزكَِّیكُمْ»شود، چون واسطه رسیدن كمال به بندگان است، مانند: نسبت داده مى

 شود، زیرا وسیله پرورش و تكامل نفس است، مثل:عبادت نسبت داده مى

 [6«.]نْ لَدُنّا وزَكَاةًوحََناناً مِ»

سازد، نهفته خویش را به فعلیت تبدیل مى یابد و استعدادهاىبنابراین در مورد تربیت، انسان مورد تربیت، پرورش مى

شود. به خداوند نیز نسبت داده مى و اوست عامل بلاواسطه و مستقیم تربیت، لیكن تربیت به افراد و اشیاء دیگرى

شود. العالمین نامیده مىكمال اوست و به همین جهت رب شود، چون خالق و موجد حقیقىده مىآفریدگار نسبت دا

شود، از قبیل پدر و مادرو استاد و دیگر افراد، كه سازند نیز نسبت داده مىكه عوامل رشد فرد را فراهم مى به كسانى

هم تربیت و تزكیه به  عدادها دخالت دارد. گاهىعامل مستقیم رشد نیستند لیكن عملشان در رشد و شكوفا شدن است

 شود، زیرا در پرورش شخص مورد تربیت دخیل هستند.خود علل و عوامل رشد نسبت داده مى

پرورش و  شود كه علل و عوامل و شرایط لازم را براىنسبت داده مى تربیت و تزكیه غالباً به افرادى به طور كلىّ

 سازند و مورد بحث ما نیز همین افرادند.خص مورد تربیت، فراهم مىش شكوفا شدن استعدادهاى

بنابراین، بهترین تعریف تربیت این است: انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد شرایط و عوامل لازم و كمك به 

ده، شكوفا اش را در تمام ابعاد وجود، و به طور هماهنگ پرورش دانهفته شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهاى

 هدف و كمال مطلوب حركت كند. سازد و به تدریج به سوى

شود كه دانشمندان مختلف بر طبق تخصص و دیدگاهشان دیده مى ها و مطالب گوناگونىدر تعریف تربیت، عبارت

امع و كامل ابعاد وجود انسان را مطرح ساخته، ج اند، كه غالباً بعضىاو، ایراد كرده نسبت به انسان و هدف زندگى

 نیستند.

ها آن دیگر و نقد و بررسى هاىبه ذكر تعریف كه عرضه داشتیم بهترین تعریف است و نیازى كنم تعریفىگمان مى

 نداریم.

 نویسد:مى« ژان شاتو»

 آن كه سنین گذشته مورد انكار واقع شود. تعلیم و تربیت فتح مداوم است بى

وسیع آن است كه با دانستن آداب معاشرت  ه كمك ادب و نزاكت به معناىتعلیم و تربیت فتح وجود خویشتن ب

ها طبیعتش را با هدایت آن شدید و شبه حیوانى است كه بلد باشد با عقل، نیروهاى فرق دارد. آدم تربیت شده كسى
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به شخصیت آزاد و كردن كودك است تا  به نقطه كمالشان مورد استفاده قرار دهد ... بنابراین تربیت كردن یارى

 [7است برسد، یا بهتر بگوییم: آن را در خود بسازد.] كه همان موجود اخلاقى منضبطى

  

 تعريف تعلیم

  

انتقال  ها عبارت است از انتقال علوم و فنون و به طور كلىشده كه بهترین آن مختلفى هاىتعلیم نیز تعریف براى

 روشن شدن مطلب باید عملِ تعلیم و تعلّم بررسى از نقص نیست. براى ریف خالىها به فراگیر و متعلمّ. این تعدانسته

 شود.

كند. این الفاظ از طریق گوش و قوه سامعه در اعصاب و مغز را به متعلّم القا مى هایىمعلّم با زبان، كلمات و جمله

و مفاهیم مزبور وارد  نا و مربوط است معانىاین الفاظ آش گذارند، و چون متعلّم با معانىمى متعلّم آثار مخصوصى

 شود.گردد، و به اصطلاح، عالم مىبرد و به مطالب آگاه مىمى شود و به این وسیله به مقصود متكلّم پىذهنش مى

 سازد و نفس خویش را به كمالتبدیل مى خود را به فعلیت آگاهى شود و استعداد آگاهىدر این جا آن كه عالم مى

سازد، بلكه در این را از ذهن خود به ذهن متعلّم منتقل نمى علمى رساند، نفس متعلّم است. معلّم مفاهیم و معانىمى

فهم و درك  كلمات، زمینه را براى الفاظ ندارد، به عبارت دیگر، معلمّ با اداى جز سخن گفتن و القاى مورد نقشى

 شود.سازد و عالم مىاستعداد تعلم و آموختن خویش را به فعلیت تبدیل مى كند و فراگیر است كهفراگیر آماده مى

 آن الفاظ پى كلمات معنادار، تا متعلمّ به معانى توان چنین گفت: سخن گفتن و القاىبنابراین، در تعریف تعلیم مى

 ببرد و بدین وسیله استعداد تعلمّ خویش را به فعلیت رساند و عالم شود.

تربیت است. در این قسمت هم ذكر این تذكر، لازم است كه در واقع معلّم  جا روشن شد كه تعلیم نیز نوعىاز این 

كند. علم نیز از ، خداوند متعال است، زیرا اوست كه وجود دهنده است و كمالات را به موجودات افاضه مىحقیقى

كه شرایط لازم آماده شد، از جانب  رد و هنگامىجمله كمالات است. انسان، استعداد تعلمّ و آموختن علوم را دا

 متعال علوم بر نفس او افاضه خواهد شد. خداى

 فرماید:تعلیم به خدا نسبت داده شده، در آن جا كه مى در قرآن هم گاهى

علََّمَ باِلقَلمَِ* علََّمَ الإِنْسانَ ما لمَْ  مُ* الَّذىِخَلَقَ* خَلَقَ الإِنْسانَ منِْ علََقٍ* إِقْرَأْ ورَبَُّك الأكَْرَ إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك الَّذىِ»

 [8«.]یَعْلمَْ 
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 فرماید:و مى

 [9«]وَلا یأَْبَ كاتِبٌ أَنْ یَكتُْبَ كَما عَلَّمهَُ اللَّهُ»

 فرماید:و مى

 [10«]ءٍ عَلِیمٌوَاتَّقُوا اللَّهَ ویَُعَلِّمُكمُُ اللَّهُ وَاللَّهُ بكُِلِّ شَى»

 علیه السلام فرمود:حضرت باقر 

ها نماید، آموختن بر آنخدا تعلیمشان مى ها ست. پس وقتىاین كه خدا معلّم آن تعلّم بر مردم واجب نشده جز براى

 فرمود: [ حضرت صادق علیه السلام در حدیثى11واجب شده است.]

سته او را هدایت كند، افاضه است كه در قلب هر كس كه خدا خوا نیست، بلكه نورى علم به تعلمّ و فراگیرى

 الله علیه و آله فرمود: [ پیامبر اكرم صلى12شود.]مى

 [13كند.]هر كس كه خدا خیر او را بخواهد در دین آگاهش مى

  

سبحان در شرایط معین به نفوس مستعده  است كه خداى شود علم نورىاز این قبیل آیات و احادیث استفاده مى

مستعد افاضه  هاىرا بر نفوس انسان متعال است كه كمالات علمى خداى براین، معلمّ حقیقىكند. بناافاضه مى

سازند، معلّم و آماده مى درك افاضات حق تعالى هم كه با گفتارشان نفوس را براى كند، لیكن بر افرادىمى

 شود.آموزگار اطلاق مى

قدمات آن از قبیل درس، مطالعه، سؤال، مباحثه و تفكر جدیت كه به تحصیل علم علاقه دارند باید در م كسانى

شود و تكامل متعال بر نفوس آنان افاضه مى از جانب خداى استعداد و لیاقت پیدا كردند، كمالات علمى كنند، وقتى

 یابند.مى

  

 موضوع تعلیم و تربیت
آن به  درونى موجود و تبدیل استعدادهاى ىدر تعریف تربیت گفتیم كه عبارت است از: پرورش و استكمال تدریج

جماد موضوع تربیت خواهند بود،  انسان، حیوان، نبات و حتى یعنى فعلیت، مطابق این تعریف همه موجودات مادى

رسانند. خویش را به تدریج به فعلیت مى درونى زیرا همه اینها در طریق حركت و استكمال هستند و استعدادهاى
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تربیت اعم از حیوان، نبات، جماد و انسان است، لیكن موضوع بحث ما در این كتاب فقط تربیت انسان پس موضوع 

 خواهد بود.

، حیوانات مانند طوطى در مورد تعلیم جماد و نبات باید گفت كه اصلًا قابلیت آموزش و تعلم را ندارند، امّا بعضى

درباره تعلیم  دارند، از موضوع بحث ما خارجند. به طور كلىّمیمون و فیل گرچه قابلیت تعلمّ را به مقدار محدود 

یم و تربیت فقط انسان خواهد . بنابراین موضوع تعلتربیت است نه تعلیم اصطلاحى توان گفت كه نوعىحیوانات مى

 بود.

 انسان موضوع تعليم و تربيت

 

دارد.  اى، تجربه و اطلاعات گستردهكاردانىاست بسیار ظریف، دشوار و پیچیده كه نیاز به  تعلیم و تربیت كارى

 بنابراین لازم است كه مربیان به چند موضوع كاملًا آگاه باشند:

 بشناسند؛ . ماهیت و حقیقت انسان را به خوبى1

 

 داشته باشند؛ انسان آگاهى درونى . در مورد استعدادهاى2

 را باید تعقیب كنند؛ ر تعلیم و تربیت او چه هدفى. به هدف تربیت انسان كاملًا واقف بوده و بدانند كه د3

 

 باید استفاده كنند؛ . در راه رسیدن به هدف از چه عوامل و وسایلى4

 ها چیست.و مبارزه با آن جلوگیرى هاى. موانع نیل به هدف و راه5

 

 حقيقت انسان

 

 هزاران شگفتى یافته و داراى تكاملچیده، است پی همه دانشمندان به این واقعیت اعتراف دارند كه انسان موجودى

 اند. لذا در تعریف و تبیین ماهیت و حقیقت او در میان دانشمندان اختلاف بسیار زیادىكه هنوز هم شناخته نشده

آنان ندارد. به عقیده  دانند كه با سایر حیوانات امتیاز جوهرىبیش نمى انسان را حیوانى اىشود؛ مثلًا عدهمشاهده مى

 است تكامل یافته و مرموز كه از حد و مرز حیوانیت فراتر نرفته و همه اعمال، رفتار، خصال و حتى انسان، حیوانى

دانند و مى و یك بعدى مادى علوم، تفكرات و تعقلاتش از آثار و لوازم ماده و قابل توجیه است؛ انسان را موجودى

 پندارند.ماده مى روح و نفس انسان را اثر شیمیایى به روح مجرد ندارند، بلكه هیچ اعتقادى
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گو( تعریف طبق همین عقیده، انسان را به: حیوان ابزارساز، حیوان سازنده، حیوان تولید كننده، حیوان ناطق )سخن

 كنیم.نظر مىاین تعاریف صرف اند. كه ما در این جا از نقد و بررسىكرده

دانند كه با و شریف مى مستقل، ممتاز، بسیار عالى ز دانشمندان، انسان را موجودىدیگر ا در مقابل اینان، گروهى

 نفس ناطق، یعنى است داراى گویند: حیوانىدارد، به همین جهت در تعریف انسان مى سایر حیوانات امتیاز جوهرى

 حیوانات ممتاز ساخته است. . همین نفس و عقل است كه ذات و حقیقت او را از سایرعاقل و مدرك حقایق كلى

 

اند و ما هم در این مباحث انسان را از دیدگاه اسلام كرده ، انسان را این چنین معرفىهمه پیامبران و ادیان آسمانى

 خواهیم كرد. بررسى

  

 انسان از ديدگاه فلسفه

 

كه خواص و  است عنصرى باشد. از یك جهت، جسمىمى چند بعد وجودى است كه داراى انسان موجود مركبى

 است كه مانند: وزن، طول، عرض، عمق، شكل، رنگ و دیگر عوارض دارد. از جهت دیگر یك جسم نامى آثارى

نیز هست كه او را از جمادات  روح نباتى ، داراىتغذیه، نمو و تولیدمثل دارد. به این اعتبار علاوه بر جسم عنصرى

نفس  باشد. لذا داراىحركت، اراده، احساس و شعور مى است كه داراى انىكند. از طرف دیگر یك حیوجدا مى

 درك و ارتباط با خارج نیز پنج حس ظاهرى سازد. براىاست كه او را از جمادات و نباتات ممتاز مى اىحیوانى

 دارد: باصره، سامعه، لامسه، ذائقه و شامه.

 

گوهر  و حیوانات دارند، داراست. علاوه بر اینها داراى ، نامىعنصرى همه آنچه را كه اجسام انسان از بعد مادى

است مجرد از ماده و عوارض آن،  ، موجودىشود. نفس عاقله انسانىاست كه نفس عاقله نامیده مى ارزشمند دیگرى

است  گوهر شریف عالى را درك كند. لذا با همین كلى تواند با آن تفكر و تعقل نموده و معقولات و حقایقىكه مى

انسان است، نه جزء عوارض و لوازم  كه انسان از سایر حیوانات امتیاز یافته است، زیرا این جوهر شریف، جزء ذاتى

 مستقل بوده كه در جوهر ذات متمایز از سایر حیوانات است. او. بنابراین انسان نوعى

 

 

است، لیكن از جهت ذات، یك حقیقت بیش نیست، نه  وجودىابعاد متعدد  است كه انسان داراى لازم به یادآورى

سه نفس باشد،  داراى در انسان به سه وجود، موجود بوده و آدمى و نفس انسانى ، نفس حیوانىاین كه نفس نامى
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فس باشد. مرتبه پایینِ ناز وجود مى مراتب و درجاتى كه داراى بلكه انسان تنها یك حقیقت است، لیكن حقیقتى

را  انسانى تر آن، تعقل، تفكر و سایر كارهاىو مرتبه عالى دهد، مرتبه بالاتر، كار حیوانىرا انجام مى كار نباتى انسانى

 بر عهده دارد.

دهد. آن جا كه خویش خبر مى و عنصرى گوید: وزن، شكل، رنگ و ابعاد من از مرتبه جسمانىآن جا كه مى

گوید: حركت، اراده كند. آن جا كه مىخود حكایت مى و تولید مثل من از مرتبه جسم نامىگوید: تغذیه، رشد مى

من، از روح  هاىگوید: تعقل، تفكر و اندیشهجا كه مىدهد و آنخویش خبر مى و احساسات من از مرتبه حیوانى

 خویش حكایت دارد. انسانى مجرد و مرتبه عالى

 

. امّا اصالت و و خود انسانى ، خودحیوانى، خود نباتىحدت چندین خود دارد: خود جسمانىبنابراین انسان در عین و

و مجرد  است ذاتاً نورانى شود جوهرىو نفس ناطقه اوست. این نفس كه روح نیز نامیده مى ارزش ازآنِ خود انسانى

خود  مرتبط است. از بدن و مشاعر و نیروهاىاز جهت فعل و حركت به بدن تعلق و نیاز داشته و با آن  از ماده، ولى

نماید و ذات خود را به فعلیت تبدیل مى كند و با علم و عمل و گفتار و اخلاق به تدریج استعدادهاىاستفاده مى

 سازد.خویش را متكامل مى

همیشه  ارد و براىو مجرد و از عالم امر و ملكوت كه فساد و عدم در او راه ند است نورانى روح انسان جوهرى

ناقص كه از جهت مرتبه نازل  نه مجرد تام، بلكه مجردى است مجرد ولى خواهد ماند. موجودى پایدار و باقى

دهد، به همین دلیل حركت و تكامل انجام مى مادى وجودش به جسم تعلق داشته و با آن ارتباط دارد و كارهاى

دهد. از یك را انجام مى غیر مادى ترش نیز تعقل، تفكر و كارهاىو عالى شود. از جهت مرتبه برتربرایش تصور مى

را انجام  انسانى دهد و از طرف دیگر انسان است و كارهاىحیوانات را انجام مى طرف حیوان است و كارهاى

 دهد.مى

 

دهد. عقاید، پرورش مى سازد واین موجود عجیب، در آغاز وجود، كامل نبوده، بلكه به تدریج خودش را مى

 رسانند.گیرند، هویت و وجود انسان را به كمال مىها كه از اعمال و حركات نشأت مىملكات و خوى

 

فلسفه و كلام به اثبات رسیده است و دانشمندان و  هاىمطالب مذكور و دیگر مسائل مربوط به نفس در كتاب

 ها ما را از هدف اصلىاند كه ورود در آنمطرح كرده و بسیار دقیقى طولانى هاىدر این باره بحث فلاسفه اسلامى

دارد. لذا بهتر است كه خوانندگان عزیز را به مطالعه كتب فلسفه و كلام مسائل تعلیم و تربیت، باز مى بحث؛ یعنى

 ارجاع دهیم و بحث را با بیان نظر اسلام و قرآن درباره انسان ادامه دهیم:
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 يدگاه اسلامانسان از د

 

شود و پس از آغاز مى درك و شعورىداند كه آفرینش او از ماده بىاسلام نیز انسان را یك موجود چند بعد مى

 شود.برتر از ماده تبدیل مى از تكامل به صورت موجودى پیمودن مراحلى

 

 كند:متعال آفرینش انسان را چنین توصیف مى خداى

 

از گل بیافریدیم، آن گاه او را به صورت نطفه، در صلب پدر و رحم مادر قرار دادیم. بعد از  اىما انسان را از عصاره

آن، نطفه را به صورت علقه )خون بسته( درآوردیم. پس علقه را به مضغه )گوشت كوبیده( تبدیل كردیم. آن گاه 

دیگر آفریدیم. آفرین بر قدرت  مضغه را به صورت استخوان و گوشت درآوردیم. سپس او را به صورت موجودى

متعال در آیه مذكور پس از تشریح مراحل تكامل ماده انسان و رسیدن به سرحد  [ خداى1بهترین آفرینندگان.]

كند كه با سنخ ، خلق جدید را به خلق دیگر تعبیر مى«ثُمَّ أَنشْأَْناهُ خَلْقاً آخَرَ»فرماید: استعداد و پذیرش روح مجرد، مى

است، از  آفرینش جدید كه صورت و نفس انسانى تفاوت دارد؛ یعنى -است كه آفرینش مادى -سابق اىهآفرینش

 تر و مجرد از ماده است. از آن جا كه آفرینشِ امرِ مجرد از امر مادىسابق برتر و به عبارت دیگر: كامل هاىآفرینش

گوید: است، در ذیل همین آیه مى آورىگفتبه صورت مجرد، یك موضوع بسیار مهم و ش و تبدیل صورت مادى

كند كه آفرینش بدون تعبیر مى« أَنشْأَْناهُ» قابل توجه است كه در آفرینش انسان، به« فتََبارَكَ اللَّهُ أَحْسنَُ الخالقِِینَ»

 واسطه است.

 

 كند:در آیه دیگر داستان آفرینش انسان را چنین تشریح مى

 كو بیافرید و خلقت انسان را از گل آغاز كرد.را نی كه هر چیزى خدایى

 

جان را نیكو بیاراست و از روح )منسوب به( ارزش قرار داد. آن گاه نطفه بىسپس نسل او را از چكیده آب بى

[ در 2گزار هستید.]شما گوش و چشم و قلب قرار داد. باز هم شما خدا را اندك سپاس خودش در آن بدمید و براى

شود كه موضوع آن تسویه افاضه مى به دو نكته مهم اشاره شده است: اول این كه روح انسان هنگامىآیه مذكور 

متعال او را  شود و استعداد پذیرش آن را پیدا كند. دوم این كه روح انسان آن قدر مهم و با ارزش است كه خداى

 ت است.كه از عالم بالا و از مجردا روحى داند، یعنىمنسوب به خودش مى

 فرماید:در آیه دیگر نیز به همین دو نكته بسیار مهم اشاره كرده، مى
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كه داده انسان را تسویه و تكمیل نمودم و از روح )منسوب به( خودم در آن دمیدم، پس به سویش سجده  هنگامى

و منسوب به  عالى موجودىدانسته و روح  [ در این آیه نیز استعداد و لیاقت ماده را شرط افاضه نفس انسانى3كنید.]

 مسجود ملائكه بودن را به دست آورده است. كند. در اثر همین امتیاز بزرگ است كه شایستگىمى خودش معرفى

 گوید:كرده و مى برتر معرفى به عنوان وجودى -از مصادیق روح است كه یكى -را در آیه دیگر نفس انسانى

 

بیش  باشد و بهره شما از علم، اندكىنند، در پاسخ بگو: روح از امر پروردگارم مىكو در مورد روح از تو سؤال مى

كنند، بگوید: وجود یابد تا در پاسخ مردم كه از روح سؤال مى[ در آیه مذكور پیامبر اكرم مأموریت مى4نیست.]

 گیرد.رد، سرچشمه مىبه واسطه ندا نیست و نیازى و زمانى روح از ایجاد ویژه پروردگارم كه تدریجى

آیات  درباره عالم امر و روح دارد. وى قدس سره در ذیل آیه مذكور بحث مفصل و دقیقى مرحوم علامه طباطبایى

كند: امر در این آیات عبارت است مى گیرىهاچنین نتیجهو مقایسه آن مربوط به روح و امر را جمع كرده، با بررسى

، حركت و تدریج و زمان ندارد، بلكه با ایجاد به علل و عوامل طبیعى ن كه نیازىسبحا از فعل و ایجاد خداى

 یابد.تحقق مى« كن»و مجرد كلمه  تكوینى

 

 فرماید:در قرآن مى

 [5«]ءٍىبِیَدِهِ مَلَكُوتُ كلُِّ شَ إنَِّما أَمْرُهُ إذِا أرَادَ شَیئْاً أَنْ یَقوُلَ لَهُ كُنْ فیََكُونُ* فسَُبحْانَ الَّذىِ»

 

كند. پس منزه گوید: به وجود بیا، پس تحقق پیدا مىرا، بدین صورت است كه مى اراده كند چیزى امر خدا، وقتى

 كه ملكوت هر چیز در اختیار اوست. است خدایى

 فرماید:در آیه دیگر مى

 

 [6«]وَما أَمْرُنا إلِّا واحدَِةٌ كَلَمحٍْ باِلبْصََرٍ»

 بیش نیست، همانند یك چشم به هم زدن. ىامر ما )ایجاد( یك

 

است، زیرا نیاز به حركت، استعداد و زمان ندارد،  و طبیعى تر از ایجاد تدریجىبنابراین، ایجاد یك امر، برتر و عالى

 باید مجرد از ماده و برتر از زمان باشد. كند. پس چنین امرىبلكه یك دفعه تحقق پیدا مى

كنند كه درباره روح از تو سؤال مى دهد: در پاسخ كسانىمتعال به پیامبر اكرم چنین دستور مى در همین رابطه خداى
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شود كه [ از این قبیل آیات استفاده مى7باشد.]برتر از ماده، حركت و زمان مى بگو: روح از سنخ امر است؛ یعنى

است  دهد كه موجودىتشكیل مى كوتىشریف و ممتاز است، چون حقیقت او را روح مجردِ مل انسان موجودى

 و برتر از ماده و مادّیات. نورانى

 

دارد كه از  طولانى هاىاست و نیاز به بحث و علمى مسئله تجرد نفس و روح انسان یك مسئله دقیق و دشوار فلسفى

 مراجعه كنند. فلسفه، تفسیر و كلام هاىتوانند به كتابمندان مىحوصله این كتاب خارج است. علاقه

  

 

 انسان در قرآن امتيازهاى

 

 شود:ها اشاره مىذكر كرده است كه در ذیل به آن قرآن كریم انسان را ستوده و برایش امتیازاتى

 گوید:اش مى. مورد تكریم و تفضیل خدا قرار گرفته و در باره1

 

دادیم و  لذیذ و پاكیزه روزى كردیم و از غذاهاىو دریا سوار  داشتیم و بر مركب خشكى ما فرزندان آدم را گرامى

را دارد كه  اش استعداد درك علومى[ انسان در اثر خلقت ویژه8و فضیلت بخشیدیم.] از مخلوقات برترى بر بسیارى

 برخوردار نیستند. در قرآن آمده: ملائكه از چنین استعدادى حتى

گویید ها را بر ملائكه عرضه داشت و فرمود: اگر راست مىحقایق آنو خدا همه اسما را به آدم تعلیم داد، آن گاه 

و ما جز آنچه كه تو به ما تعلیم  اینها را بیان كنید. فرشتگان در پاسخ عرض كردند: خدایا تو پاك و منزهى اسماى

 ملائكه بیان كن، وقتى راىاین حقایق را ب آدم! اسماى دانا و حكیم. )خداوند( فرمود: اى دانیم، تویىنمى اىداده

ها و زمین و بر آنچه فرشتگان! آیا به شما نگفتم كه من بر غیب آسمان ها گفت خدا فرمود: اىآدم اسما را به آن

 [9آشكار و پنهان دارید آگاهم.]

 فرماید:ن مى، شایسته آن شده تا در زمین خلیفه خدا باشد. خداوند در قرآو لیاقت ذاتى . در اثر امتیاز وجودى2 

 

قرار خواهم داد. فرشتگان عرض كردند:  اىگاه را كه پروردگار تو به ملائكه گفت: من در زمین خلیفهبه یاد آر آن

گوییم و كه ما حمد تو را مى ها بریزد، در حالىكه در زمین فساد كند و خون كنىرا در زمین خلیفه مى آیا كسى

دانم كه شما آگاه را مى ها( فرمود: من در آفرینش انسان اسرارىا در پاسخ آنكنیم؟ )خدتسبیح و تقدیس مى

 [10نیستید.]
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 فرماید:، شایسته آن شده كه ملائكه برایش تواضع و سجده كنند. قرآن مى. در اثر همین مقام شامخ انسانى3 

كه او را تسویه كردم و از روح  گامىكنم، هنرا از گل خلق مى آن گاه كه پروردگارت به ملائكه گفت: من بشرى

 [11)منسوب به( خودم در آن دمیدم شما به سویش سجده كنید.]

خویش بهره بگیرد و از اسرار و  و توان جسمى عقلى تواند از نیروىاست كه مى اى. آفرینش انسان به گونه4 

 جهان پرده بردارد و همه را مسخّر خود گرداند. هاىشگفتى

 

 فرماید:د مىخداون

 فرماید:[ و مى12كه خدا آنچه را در زمین است مسخّر شما نمود؟] بینىآیا نمى

 

 فرماید:[ و نیز مى13بینید كه خدا همه موجودات آسمان و زمین را مسخرّ شما گردانید؟]آیا نمى

 فرماید:[ نیز مى14همه آنچه را در زمین و آسمان است مسخّر شما كرد.]

 

آن استخراج  اش میل كنید و از زیورهاىتازه هاىاست كه دریا را در اختیار شما قرار داد تا از گوشت یىاو خدا

روند، شكافند و به پیش مىكه آبها را مى كنىها را در دریا مشاهده مىها بیارایید و كشتىكرده، تن خود را به آن

 [15را سپاس بگویید.] خداىبگیرید، شاید  این كه از فضل خدا روزى براى

  

 كمال شناس

 

 هاىو درك مكارم و ارزش ، كمال آشناست و از یك نوع وجدان اخلاقى. انسان از جهت روح مجرد ملكوتى5

كند خویش بنگرد و خویشتن را خوب بشناسد مشاهده مى برخوردار است. اگر به باطن ذات و روح ملكوتى انسانى

از عالم كمال آمده و با آن عالم  امت، علم، رحمت، نور، احسان، خیر، عدالت و به طور كلىكه از عالم قدرت، كر

 سنخیت و تناسب دارد.

آن  هاىبیند و به ارزشنگرد. كمال مطلق را مىمى كند و به عالم برترىپیدا مى در این جا انسان نظر دیگرى

 استكمالى هاىها را با نیازمندىیابد، تناسب آنانسانىِ خود متناسب مىها را با مقام شامخ شود. چون آنمند مىعلاقه

و تكامل ذات من سودمند  تعالى گوید: باید به وسیله اینها خودم را كامل سازم. اینها براىكند و مىخویش درك مى

 هستند و من باید به این اعتلا برسم.
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 اند.ها متشابه آفریده شدهارزشها و ضد ها در شناخت این ارزشهمه انسان

ها خوب بیندیشد و خویشتن را انسان اگر به فطرت پاك و كمال دوست خود مراجعه كند و به دور از هوا و هوس

ها را دریابد. فطرت پاك هر چنین رذایل اخلاق و ضد ارزشو هم اخلاقى هاىتواند فضایل و ارزشبشناسد مى

اند بدین جهت است كه تمایلات شدید محروم ها از چنین درك مقدسىانسان ر بعضىچنین اقتضا دارد. اگ انسان

 را فطرى كریم نیز چنین درك و وجدانىاند. قرآن، نور عقلشان را خاموش ساخته و از خود بیگانه شدهحیوانى

 فرماید:ها دانسته و مىانسان

 

 اف و تقوا را به او الهام كرد.قسم به نفس و آن كه او را نیكو بیاراست و راه انحر

رسید و هر كس كه آن را آلوده  پس هر كس كه نفس خویش را پرورش داد و تهذیب كرد، به فلاح و رستگارى

 [16ساخت زیان برد.]

  

  

 فطرت توحيد

  
 و نیروى مبدأ هستى است كه طبعاً به سوى اىخدا آشنا و خداجو دارد. آفرینش ویژه او به گونه . انسان فطرتى6

ها و مشكلات به او پناه كند، در بحرانشود و در برابر عظمتش خضوع و كرنش مىكشیده مى العاده غیبىفوق

به  و خداپرستى ، خداخواهىبرخوردار است و خداجویى جوید. انسان از یك شعور مذهبىبرد و استمداد مىمى

 صورت یك غریزه در ذاتش نهاده شده است.

 

و گرایش  پرستان، مشركین و مادیین از یك چنین جذبه معنوىبت ها؛ حتىاند كه همه انساندانشمندان نوشته بعضى

دانند و در برابرش خضوع و كرنش وابسته مى مرموزى برخوردارند؛ در باطن، ذات خود را به یك نیروى باطنى

افتد. قرآن ها به خطا مىوقت چه در تعیین مصداقش بعضىتواند آرام بگیرد، گركنند. دل انسان بدون خدا نمىمى

 فرماید:داند و مىمى و توجه به خدا را یك امر فطرى نیز پرستش و دیندارى

اند و آفرینش دین معطوف بدار و این فطرت خداست كه مردم بر آن آفریده شده تمام توجه خود را استوار به سوى

 فرماید:[ نیز مى17دانند.]اكثر مردم نمى ت دین استوار، ولىخدا تغییرپذیر نیست. این اس

 

ها را برگرفت و آنان را بر نفس خودشان گواه را كه پروردگار تو، از پشت فرزندان آدم ذریّه آن به یاد آر هنگامى
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را  )این گواهىدهیم. تو شهادت مى به خدایى ها جواب دادند: بلىساخت كه آیا من پروردگار شما نیستم؟ آن

 فرماید:[ امیرالمؤمنین علیه السلام مى18گرفتیم( تا در قیامت نگویید: ما از وجود خدا غافل بودیم.]

آنان بود مطالبه كنند  ها فرستاد تا عهد و پیمان خدا را كه فطرىآن براى درپى متعال پیامبران خود را پى پس خداى

عقول را  هاىها احتجاج كرده و خزینه( را تذكر دهند و از راه تبلیغ با آنىفراموش شده )توحید فطر هاىو نعمت

 فرماید:[ هم چنین مى19برایشان آشكار سازند.]

 

 [20سعید.] هاىو هم در انسان شقى هاى؛ هم در انسانها را بر فطرت )توحید( آفریدىكه قلب خدایى واى

 

مشركان بدان اقرار  ها؛ حتىداند كه همه انسانمى بشر یك امر فطرى براى قرآن عقیده و اعتراف به وجود خدا را

 دارند، به همین جهت در آیات فراوان چنین آمده كه اگر از مشركان سؤال كنید: خالق زمین و آسمان كیست؟

 فرماید:دهند: خدا؛ مثلًا مىپاسخ مى

 

گویند: ده و خورشید و ماه را مسخّر ساخته؟ در پاسخ مىزمین و آسمان را آفری ها بپرسید چه كسىاگر از آن

 فرماید:[ نیز مى21اللّه.]

دهند: آب را از آسمان نازل كرد و با آن زمین مرده را احیا كرد؟ جواب مى چه كسى ها سؤال كنىاگر از آن

 فرماید:[ و مى22خدا.]

 

 دهند:رید؟ پاسخ مىزمین و آسمان را آف چه كسى ها سؤال كنىو اگر از آن

جهان  دانا و توانا براى ها در مقام فطرت، به وجود آفریدگارىشود كه همه انسان[ از این آیات استفاده مى23اللّه.]

در مقام جدال با زبان انكار كنند، امّا در هنگام هجوم مشكلات و شدت اضطرار و یأس  اعتراف دارند. گرچه گاهى

جویند؛ كنند و از او استمداد مىتوجه پیدا مى فوق العاده غیبى نیروى شود و به سوىن بیدار مىها، فطرتشااز همه راه

 كنند.به وسیله زبان هم به وجود اللّه اعتراف مى حتى

 

ها گذاشته و پرستش و خضوع در برابر او، در نهاد انسان به هر حال فطرت بشر با خدا آشناست و توجه به مبدأ هستى

در فطرت انسان بوده است، لیكن در آغاز كاملًا خفته و نهفته  كودكى شده است. شعور و احساس مذكور از ابتداى

 شود.كم بیدار و شكوفا مىاست و به صورت قوه و استعداد وجود دارد و كم

توجه دارد كه  نیازىوجود مستقل و بى داند و فطرتاً به سوىكودك در باطن ذات، خود را نیازمند و وابسته مى
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وجود مادر را مصداق چنین قدرت فوق  تواند نیازهایش را تأمین كند، لیكن قدرت تشخیص او را ندارد؛ گاهىمى

 پندارد.مى اى العاده

 

 حضرت باقر علیه السلام از پیامبر اكرم نقل كرده كه فرمود:

سبحان  شود. به همین جهت خداىل خالق اوست، متولد مىمتعا معرفت به این كه خداى بر فطرت، یعنى هر مولودى

[ زراره 24دهند: اللّه.]كه خالق زمین و آسمان كیست؟ جواب مى ها سؤال كنىفرماید: و اگر از آندر قرآن مى

 گوید:مى

 

ها را بر معرفت سؤال كردم، فرمود: خدا آن «فَطَرَ الناّسَ عَلَیْها فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ» از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه

شد پروردگار و رازق شما كیست؟ از جوابش ها سؤال مىاز آن و شناخت خودش آفرید و اگر چنین نبود وقتى

 گوید:مى [ همین راوى25آگاه نبودند.]

 فطرتى پرسیدم كه مراد از حنفیت چیست؟ فرمود: یعنى« حنَُفاءَ لِلَّهِ غیَْرَ مُشْركِِینَ بهِِ » از امام باقر علیه السلام درباره آیه

 الله علیه و آله فرمود: [ رسول خدا صلى26ها را بر معرفت خودش آفرید.]اند و خدا آنكه مردم بر آن آفریده شده

 

یا مسیحیت  گرىشود، مگر این كه پدر و مادرش او را به یهودىبر فطرت )توحید( آفریده مى هر مولودى

 گوید:[ عبداللّه بن سنان مى27شانند.]بك

را پرسیدم و عرض كردم: فطرت مذكور « فَطَرَ الناّسَ عَلَیْها فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ» از حضرت صادق علیه السلام تفسیر آیه

یا من ها را بر توحید آفرید و گفت: آسبحان هنگام اخذ میثاق، آن در آیه چیست؟ فرمود: فطرت اسلام است، خداى

 گوید:[ علاء مى28ها مؤمن و كافر وجود داشت.]پروردگار شما نیستم؟ و در بین آن

 

 را سؤال كردم، فرمود: فطرت، یعنى« فَطَرَ الناّسَ عَلَیْها فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ» از حضرت صادق علیه السلام تفسیر آیه

 علیه السلام فرمود: [ حضرت على29توحید.]

 [30فطرت است.] كلمه اخلاص،

 

ها با فطرت معرفت خدا و توحید آفریده شود كه همه انسانها زیاد است استفاده مىاز این قبیل احادیث كه تعداد آن

 اند.شده
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 تفسير فطرت

 

 در این جا لازم است به طور فشرده در مورد تفسیر و توضیح فطرت بحث كنیم:

 

 نویسد:مى« راغب اصفهانى»شده است.  امور معرفى أ و ریشه بعضى، منشكلمه فطرت در آیات و احادیث زیادى

ایجاد و  متعال مخلوق را به نحوى به این معناست كه خداى« وَ فَطَرَ اللَّهِ الْخَلْق»شكافتن است.  فطر در لغت به معناى

 افعال باشد. ابداع كرده كه منشأ بعضى

 

اللَّه آفریده كه معرفت ها را به طورىشود كه خدا انساناین مى« فَطَرَ الناّسَ علََیْها الَّتِى فِطْرَتَ اللَّهِ» آیه بنابراین معناى

كه در وجود موجودات نهاده شده  معرفت و ایمانى نیروى در نهادشان تثبیت شده است. پس فطرة اللَّه، یعنى

 اند:[ دانشمندان فطرت را به چند گونه تفسیر نموده31است.]

پذیرش ایمان و  كه در آفرینش انسان به كار گرفته شده و در اثر آن براى اىطبیعت و سرشت ویژه فطرت، یعنى .1

كه از دین  اش برگردد دیندار و خداپرست خواهد شد. بنابراین افرادىدین استعداد دارد كه اگر به طبیعت اولیه

 بوده است. -لید از پدرانمانند تق -اند در اثر آفات و عوامل خارجىعدول كرده

 

ها در باطن ذات ها وجود دارد و همه انسانو پرستش و خضوع در برابر او، در نهاد همه انسان . توجه به مبدأ هستى2

كنند. چون توجه پندارند و در برابرش كرنش مىاو مصداق مى را به جاى دیگرى به او اعتراف دارند؛ گرچه گاهى

 در بین بشر به وجود آمده است. پرستىها قرار داده شده، بتلزوم پرستش او در نهاد انسانو  به مبدأ هستى

 اند.و پرستش آفریده  معرفت، توحید، دیندارى ها را براىفطرت این است كه انسان . معناى3

 

 ها گرفته است. خداىنمتعال در عالم ذر و آغاز خلقت، از همه انسا كه خداى میثاق و اعترافى . فطرت، یعنى4

اند كه در این ها به وجود و وحدانیت خودش اعتراف گرفته و آنان هم پیمان بستهمتعال در عالم ذر از همه انسان

باطن خود  افراد بر نداى اند، گرچه بعضىها در باطن ذات، خداپرستجهان خداپرست باشند. پس همه انسان

 نمایند.را انكار مى گذارند و با زبان، وجودشسرپوش مى

اثبات خدا  كند و براىتوجه پیدا مى مبدأ هستى این است كه عقل بالذات به سوى بودن خداپرستى فطرى . معناى5

آفرینش خود به خود و بدون  هاىو مطالعه شگفتى به استدلال و تحصیل مقدمات ندارد. تفكر در نظام هستى نیازى

كند. بنابراین، فطرت عبارت است از: آفرینش ویژه عقل و ها هدایت مىن را به وجود خالق آناستدلال و برهان، انسا
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 نفس انسان.

 

. ساختار ویژه روح انسان چنین است كه طبعاً خداخواه، خداجو و خداپرست آفریده شده و توجه به مبدأ آفرینش 6

كه غریزه میل به غذا در طبیعت انسان نهاده  به صورت یك غریزه در وجودش نهاده شده است. چنان و خداپرستى

هم در ساختمان روح و نفس او  و خداپرستى رود، خداجویىكند و دنبال غذا مىمى شده و طبعاً احساس گرسنگى

 شود.تمایل دارد و جذب مى نهاده شده است و طبعاً بدان سوى

 

 

 ها را مورد بررسىندارند. در این جا لازم است آن ن تفاوتىها نزدیك به هم بوده و چندااز این تعریف البته بعضى

 قرار دهیم:

به نام فطرت اثبات نشده، زیرا در تعریف اول، فطرت به استعداد انسان  اىدر تعریف اول و سوم، در انسان چیز ویژه

نیست. هم چنین  معرفت و پرستش خدا تفسیر شده، و استعداد معرفت و پرستش، یك امر مخصوص وجودى براى

در تعریف سوم گفته شده كه فطرت عبارت است از این كه هدف آفرینش انسان، معرفت و پرستش خدا بوده 

 شود. لذا در این جا هم چیزىبه فطر الناس لها تفسیر مى« فَطَرَ الناّسَ عَلیَهْا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ» است، كه بدین ترتیب آیه

 سان اثبات نشده است.ان به نام فطرت براى

 

و پرستش، تفسیر  غریزه خداجویى تفسیر دوم و ششم، نزدیك به هم بوده و فطرت را به یك نوع غریزه، یعنى

اند كه شده از دانشمندان مدعى و دنبال غذا و آب رفتن. جمعى و تشنگى اند؛ مانند غریزه احساس گرسنگىكرده

اثبات چنین  اند، ولىروان شناسان نیز استناد كرده اثبات آن به قول بعضى و براىدر انسان وجود دارد  اىچنین غریزه

 نگارنده نیز تاكنون به اثبات نرسیده است. دشوار است و براى اىغریزه

 

شود كه عقل انسان آن چنان آفریده شده است كه خود تفسیر شده و گفته مى در تفسیر پنجم، فطرت به فطرت عقلى

به استدلال و برهان ندارد. بسیار اتفاق افتاده كه عقل در  باره نیازىكند و در اینمبدأ آفرینش توجه پیدا مى به سوى

جهان یك مرتبه روشن شده و به وجود خالق جهان یقین پیدا كرده است، بدون این  هاىشگفتى اثر مشاهده بعضى

 آفریده شده كه گاهى اىبا آفریدگار جهان دارد و به گونه اىیژهدر كار باشد. بنابراین عقل ارتباط و كه استدلالى

آورد. در مورد این تفسیر نیز باید یادآور شویم كه گرچه این پذیرد و به او ایمان مىبدون استدلال هم او را مى

كند و او یدا مىموارد بدون استدلال و برهان به وجود آفریدگار جهان توجه پ مطلب صحیح است كه عقل در بعضى
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پذیرد، لیكن اگر دقت شود، در همین مواقع هم بدون استدلال نیست؛ بلكه با سرعت و به طور خودكار را مى

كند، بدون این كه به این عمل خود توجه داشته باشد. از آن جا كه عقل قبلًا این حقیقت را پذیرفته كه استدلال مى

 اىبرخوردارند به آفریننده خاصى هاىو شگفتى كه از ظرافت، زیبایى هایىنیاز به علت دارد و پدیده هر معلولى

جهان را  هاىاز شگفتى برخوردار است، به مجرد این كه یكى نیاز دارند و ذاتاً از چنین آگاهى داناو تواناترى

دانا و توانا دارد  انگیز نیاز به علتىكند: این پدیده شگفتمى گیرىمشاهده كرد به طور سریع چنین استدلال و نتیجه 

 آفرین است.جهان و او خداى

 

كه از نفس، قوا و افعال خود دارد،  توان چنین گفت: انسان در مشاهده حضورىبه هر حال در تفسیر فطرت مى

هستند كه  وجوداتىكند كه قوا و افعال نفس، مدر باطن ذات مشاهده مى علیّّت را وجداناً دریافته است. وى معناى

داند. هم ها مىتوانند تحقق داشته باشند و نفس خود را تأمین كننده نیاز آناند و بدون او نمىنیازمند و وابسته به نفس

نیاز به علت دارد، به همین جهت در جهان خارج  اىدریافته كه هر وجودِ وابسته چنین این مطلب را به طور كلى

 علت است. در جست وجوى اىهر پدیده وابسته كند و براىو تلاش مى دث، كنجكاوىیافتن علت حوا براى

است وابسته، نیازمند و غیر مستقل مشاهده  از طرف دیگر، انسان در مقام ذات، واقعیت نفس خود را كه موجودى

وجود مستقل و غیر هایش به كند كه مالك وجود خود نیست و در رفع نیازمندىكند و حضوراً درك مىمى

 برخوردارند. ها حضوراً و در مقام ذات از چنین دركىنیاز دارد. همه انسان اىوابسته

 

درك  گیرد. انسان به خوبىنشأت مى اىانسان از یك چنین درك حضورى و فطرت خداپرستى جویىغریزه علت

 تواند جلوىداند كه نمىرا ندارد. هم چنین مىآن  دارىكند كه مالك وجود خود نیست و قدرت حفظ و نگهمى

داند كه خودكفا نیست و در رفع نیازهایش ناچار كند. انسان مى گیرىمرگ خود را بگیرد و از آلام و مصائب، پیش

جوید. خارج استمداد مى است از خارج كمك بگیرد. به همین جهت در رفع نیازهایش ارتكازاً از اشخاص و اشیاى

خودكفا نیستند،  خارج نیز مانند خودش هستند، یعنى برد كه اشخاص و اشیاىمىبه این حقیقت پى با توجه ثانوى لذا

 و مستقل دارند. از همین طریق به آفریدگار انسان و جهان كه وجودى غنى بلكه وابسته و فقیرند و نیاز به وجودى

 توانند از چنین علمىها مىكند. بنابراین همه انسانش اعتراف مىبرده و به وجود و خودكفا پى است مستقل، غنى

خود عدول كرده و  كنند، از آفرینش ویژه و فطرت خداجویىكه با زبان، خدا را انكار مى برخوردار شوند و كسانى

 اند.بر آن سرپوش نهاده

یر كرد كه از علم حضورىِ نفس نشأت تفس جویىتوان با همان غریزه علترا مى بنابراین، فطرت خداجویى
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 توان تفسیر و توجیه كرد.گیرد. آیات و احادیث عالم ذر و اخذ میثاق را نیز با همین معنا مىمى

  

 نقاط ضعف انسان از ديدگاه قرآن
 

ط ضعف، یاد كرده، امّا از طرف دیگر با ذكر نقا شریف و عالى خداوند متعال در قرآن از انسان به عنوان موجودى

 شود:هااشاره مىاز آن اىنكوهش هم كرده است. در این جا به پاره

 

 

 . غفلت از خدا1

 

دست به دعا و راز و نیاز برداشته و حل مشكلات را از خدا  طبع انسان چنین است كه در موقع اضطرار و گرفتارى

 كند.گردد و خدا را فراموش مىبرمى عادى اش فوراً به زندگىپس از رفع گرفتارى خواهد، ولىمى

 

 فرماید:خداوند در قرآن مى

خواند؛ به پهلو خفته باشد یا نشسته یا ایستاده. امّا در افتد در هر حال ما را به دعا مى به رنج و زیانى هرگاه آدمى

آن چنان كه گویا ما را  گردد؛اش را برطرف ساختیم، فوراً به حالت غفلت سابق باز مىكه رنج و گرفتارى هنگامى

 [32كند.]است. این چنین اعمال زشتِ اسراف كنندگان در نظرشان زیبا جلوه مىاش نخواندهرفع گرفتارى براى

 

 

 . مغرور و فخر كننده2

 

 فرماید:قرآن مى

وزگارِ زحمت و گوید: رغفلت و غرور( مى ، به نعمت رساندیم، )از روىو گرفتارى را پس از سختى و اگر آدمى

 فرماید:[ نیز مى33جو و فخركننده است.]رنج به سر آمده، زیرا انسان لذت

گوید: خدا مرا عزیز آزمایش مورد اكرام و انعام قرار دهد، مى صبر(، چون خدا او را براىظرفیت و بىامّا انسان )كم

و ذلت  گوید: خدا مرا به خوارىقرار دهد، مى زندگى داشته است و چون از باب امتحان او را در تنگى و گرامى

 [34افكنده است.]
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 . ناسپاس3

 

 گوید:در قرآن مى

 [35شود.]عطا كنیم، سپس آن را از دستش بگیریم، نومید و ناسپاس مى اگر به انسان نعمت و رحمتى

 

 قرار. بخيل و بى4

 

 فرماید:خدا در قرآن مى

ورزید و انسان طبعاً رحمت خدا را در تملك در آورید باز هم از ترس، بخل مى هاىگنجها بگو: اگر شما همه به آن

 قرارىبه او رسد جزع و بى صبر است. چون شر و زیانىفرماید: انسان طبعاً حریص و بى[ و نیز مى36بخیل است.]

 [37ورزد.]آورد، از احسان بخل مى به او روى كند و چون خیرىمى

 

 

 ضعيف و ناتوان .5

 

 گوید:قرآن مى

 [38است.]انسان ضعیف آفریده شده

 

 

 نيازىدر هنگام بى گرى. طغيان6

 

 فرماید:قرآن مى

 [39نیاز یافت.]كند؛ اگر خودش را بىمى انسان طغیان و سركشى
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 . عجول7

 

 عجول است. طلبد، چون موجودىشر و زیان خود را مى انسان گاهى

است  طلبد، او موجودىشر و زیان خود را مى كه در خیر خود دارد، گاهى فرماید: انسان با همان رغبتىند مىخداو

 فرماید:[ و مى40صبر.]عجول و بى

 [41است.]كار و عجول آفریده شدهانسان در طبیعت شتاب

 

 

 . جدال كننده8

 

 فرماید:خداوند مى

 

 [42كند.]بیش تراز هر چیز با سخن حق جدال و خصومت مى بیان آوردیم، امّا آدمىما در این قرآن هرگونه مثال و 

 

 . ستمكار و ناسپاس9

 

 فرماید:خداوند در قرآن مى

هارا تحت حساب توانید آناورا به شمار آورید، نمى هاىهرچه را از خدا خواستید به شما داد و اگر بخواهید نعمت

 [43تمكار و ناسپاس است.]س درآورید. انسان موجودى

 

 

 . نادانى10

 

 فرماید:قرآن مى

 [44انسان ستمكار و نادان است.]
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 . شيفته متاع دنيا11

 

 فرماید:خداوند در قرآن مى

نشاندار، چهار پایان و مزارع و  هاى، از قبیل زنان و فرزندان، طلا و نقره، اسبها و امیال نفسانىعلاقه به خواست

منزلگه و  زودگذر دنیا هستند، ولى كند. اینها متاع زندگىدل انسان نهاده شده، زیبا و دلفریب جلوه مى املاك، در

 [45بازگشت خوب، نزد خداست.]

 

 

 . دستور به بدى12

 

 گوید:قرآن مى

 [46م كند.]كند، مگر این كه پروردگارم ترحها دعوت مىكنم، زیرا او پیوسته به بدىنفس خودم را تبرئه نمى

 

  

 جمع میان آیات

 

 بنابراین انسان در قرآن به دو گونه متضاد توصیف شده است:

كه خدا  و نفخه الهى است ملكوتى روحى شده كه داراى معرفى برگزیده و گرامى از یك طرف به عنوان موجودى

از نیل بدان مقام  كه فرشتگان الهىاست  او به حدى باشد و استعداد تكامل و درك علمىآشنا و كمال طلب مى

 شوند در برابر مقام شامخ او سجده كنند. و سرانجام به عنوان خلیفه الهىناتوانند و به همین جهت ملائكه مأمور مى

 شده است. معرفى

 

كننده، گر، جدال گر، جاهل، ناسپاس، شیفته متاع دنیا، طغیانضعیف، بخیل، ستم دیگر به عنوان موجودى از سوى

شود، مورد نكوهش ظرفیت كه زود خوشحال و زود مأیوس مى، مغرور و كمفخر كننده، عجول، امر كننده به بدى

 قرار گرفته است.

 در احادیث نیز انسان با همین دو نوع صفات توصیف شده است.
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ین دو دسته آیات و احادیث توان بین اشود كه حقیقت انسان چگونه است و چگونه مىها مطرح مىاكنون این سؤال

و فضایل و مكارم اخلاق است،  بنا شده و ذاتاً طالب خیر و نیكى جمع كرد؟ اگر فطرت انسان بر توحید و خداجویى

 شده است؟ گر و ناسپاس معرفىورزد؟ و چرا به عنوان جاهل و ستمپس چرا به خدا كفر مى

گویند: فطرت و ث قسم اول، از فطرت انسان خبر داده و مىدر توجیه آن بگوید: آیات و احادی ممكن است كسى

 دهند كه امرىرا دارد، لیكن آیات و احادیث قسم دوم از واقع خارج خبر مى آفرینش ویژه انسان چنین اقتضایى

 است. عارضى

 

 

اند و از انسان خبر هشود كه آیات و احادیث نوع اول و نوع دوم، انسان را مورد توصیف قرار داددر پاسخ گفته مى

كنید با این كه دهند، پس به چه دلیل قسم اول را حمل بر فطرت، و نوع دوم را حمل بر عارض بر مقام ذات مىمى

 یكسانند؟

إنَِّ الإنِْسانَ »و « انُ قَتُوراًوكَانَ الإنِسْ»و « إِنَّ الإنِسْانَ لَظَلُومٌ كفَّارٌ»و « إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ باِلسُّوءِ»گوید: در نوع دوم نیز مى

 دهند.كه از مقام ذات انسان خبر مى« إنَِّهُ لَیَؤوُسٌ كَفُورٌ»و « خُلِقَ هلَُوعاً 

 

و كمال نهاده شده و نه شر و  ممكن است در توجیه آیات چنین گفته شود: در مقام ذات و فطرت انسان، نه خوبى

دارد.  ها استعداد و آمادگىهر یك از آن ندارد، بلكه براى ت و اقتضایىنقصان. لذا نسبت به هیچ یك از اینها ضرور

را انتخاب كند و  تواند طریق كمال و خوبىبه عبارت دیگر: انسان در مقام ذات نه خوب است و نه بد، لیكن هم مى

 هم راه شر و فساد را پیش گیرد.

دهند. منتها این احتمال نیز با ظاهر آیات و احادیث بر مىانسان خ ذاتى بنابراین آیات و احادیث از استعدادهاى

 او. درونى دهند، نه از استعدادهاىها از انسان خبر مىسازگار نیست، زیرا آن

 

، است دو سرشتى بگوید: انسان موجودى هم وجود دارد، به این صورت كه كسى در جمع بین آیات احتمال سومى

و كمال و به این  او طالب خیر و خوبى باشد. سرشت نورانىدیگر از ظلمت مى و نیمىاز سرشت او از نور  نیمى

و به این اعتبار مورد نكوهش قرار گرفته است.  او طالب شر و فساد و بدى است و سرشت ظلمانى اعتبار ستودنى

 كنند.اش تراوش مىسرشت ظلمانىاو نیز از  هاىاو و شرور و بدى بنابراین، خصایص خوب انسان از سرشت نورانى

چه؟  بودن انسان یعنى این سؤال هست كه دو سرشتى از ابهام و اجمال نیست، زیرا جاى لیكن این احتمال نیز خالى
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 انسان كه یك حقیقت بیش نیست.

 

كننده به خیرات، تواند هم دعوتها؟ چگونه مىها باشد و هم منشأ بدىتواند هم منشأ خوبىیك حقیقت چگونه مى

تواند هم مورد تكریم و ستایش فضایل و مكارم باشد و هم دعوت كننده به شرور و رذایل؟ و سرانجام چگونه مى

 قرار گیرد و هم مورد نكوهش و تقبیح؟!

توان چنین گفت: درست است كه انسان یك حقیقت بیش نیست، لیكن دو مرتبه امّا در توجیه و تفسیر این سخن مى

ها نیز از در وجودش نهاده شده و شرور و بدى دارد: از یك طرف حیوان است و تمایلات حیوانى رجه وجودىو د

است كه با عالم قدس و  نفس مجرد ملكوتى گیرند. از طرف دیگر یك انسان و داراىاو نشأت مى بعد حیوانى

ها و كمالات است. لذا بُعد ن فضایل، خوبى، خواهاسرچشمه خیرات تناسب و سنخیت دارد و از این بُعد وجودى

 وى او خدا آشناست و بُعد حیوانى شود. بُعد انسانىاش مورد نكوهش واقع مىاو مورد تكریم و بعُد حیوانى انسانى

 [47توان آیات و احادیث مختلف را تفسیر كرد.]حریص، كفور، بخیل، ظلوم و جهول است. به این طریق مى

 آزادىانسان و 

  

دانیم كه دهد. همه ما مىعلم و اراده و اختیار انجام مى است آزاد و مختار كه كارهایش را از روى انسان موجودى

 در اعمال و حركاتمان مانند سنگ نیستیم كه به هر طرف چرخانده شود، بچرخد و در اثر جاذبه به زمین سقوط كند.

 ندارد. شد و تغذیه و سایر اعمالش اختیارىمانند درخت و گیاه هم نیستیم كه در ر

كنیم و در مصالح و خواهیم انجام دهیم قبلًا آن را تصور مىرا كه مى ما در كارهایمان فكر و تأمل كرده و كارى

كنیم و گیریم آن گاه اراده مىاندیشیم، اگر تشخیص مصلحت دادیم تصمیم به انجام آن مىمفاسدش خوب مى

 اندازیم.م دادن آن اعضا و جوارح را به كار مىانجا براى

دانیم و به همین جهت درباره آن تفكر و وجداناً خودمان را در ترك و فعل مختار و آزاد مى ما در برابر هر كارى

 سنجیم.كنیم و صلاح و فسادش را مىتأمل مى

 ت.نداش كردیم فكر و تأمل وجهىو اختیار نمى پس اگر احساس آزادى

دانند و فاعلش را تقبیح را زشت مى افعال كنند و بعضىدانند و فاعلش را تحسین مىكارها را نیك مى عقلا بعضى

و اختیار نبود حسن و  مورد بود. هم چنین اگر آزادىو اختیار نبود، تحسین و تقبیح بى نمایند. اگر احساس آزادىمى

 نیز معنا نداشت. لاقىاخ هاىها و ضد ارزشها، ارزشقبح
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در این باره وجود دارد كه در ذیل به  داند. در قرآن كریم آیات فراوانىاسلام نیز انسان را آزاد و مختار مى

 شود:از آن اشاره مى هایىنمونه

 فرماید:خداوند مى

یم. ما راه را به انسان نشان ما انسان را از نطفه مختلط آفریدیم تا او را امتحان كنیم. پس به او گوش و چشم داد

 فرماید:[ نیز مى1كند.]پذیرد و كفران نعمت مىشود، یا نمىگزار مىپذیرد و سپاسدادیم، حال یا هدایت را مى

[ و 2كنیم.]را بخواهد به او عطا مى دهیم و هر كس ثواب اخروىهر كس پاداش دنیا را اراده كند به او مى

 فرماید:مى

[ 3ه حق از جانب پروردگار شماست، پس هر كس خواست ایمان بیاورد و هر كس خواست كفر بورزد.]و بگو ك

 [4داند.]اراده، فعل و مسئول اعمال خود مى وجود دارد كه انسان را مختار و داراى بنابراین آیات متعددى

 شود:ها اشاره مىه به یك نمونه از آنهم در این باره از ائمه علیهم السلام صادر شده ك علاوه بر آیات، احادیثى

 گوید:( مىابراهیم )در حدیثى

كند؟ فرمود: نه، بلكه متعال بندگانش را بر معصیت مجبور مى از حضرت رضا علیه السلام سؤال كردم: آیا خداى

فوق طاقتشان باشد مكلف  كه دهد تا توبه كنند. گفتم: آیا بندگان را به تكالیفىكند و مهلت مىها را مخیّر مىآن

 سازد؟مى

 گوید:كه در قرآن مى دهد در صورتىرا انجام مى فرمود: چگونه چنین كارى

بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد روایت كرده كه فرمود: هر  ؟ آن گاه فرمود: پدرم موسى«وَما رَبُّكَ بِظَلّامٍ للِعْبَِیدِ»

فوق طاقت تكلیف نموده،  مجبور كرده یا آنان را به كارهاى را بر معاصىمتعال بندگانش  كس كه گمان كند خداى

به او  او اقتدا نكنید و از زكات چیزى )كافر است( پس ذبیحه او را نخورید و شهادتش را نپذیرید و در نماز به

و عقل و وجدان  ورىاست روشن و ضر و اختیار انسان امرى [ در خاتمه لازم است یادآور شویم كه آزادى5ندهید.]

از علما از  نمانده است؛ بلكه جمعى نیز بدون بحث و ایراد باقى باشد، امّا در عین حال همین امر وجدانىگواه آن مى

آیات و  اثبات نظریه خود به بعضى اند. آنان براىهمان ابتدا آن را مورد بحث و انكار قرار داده و قائل به جبر بوده

 اند.دلال كردهاحادیث نیز است

مورد  بسیار قدیم در بین متكلمین و فلاسفه اسلامى هاىبحث جبر و اختیار، قضا و قدر و جبر و تفویض از زمان

بحث بوده و هست. ائمه اطهار علیهم السلام نیز در این مسئله اظهار نظر كرده، جبر و تفویض را باطل دانسته و امر 
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 جا ضرورىپیچیده را در این هاىنموده است. لیكن ما ورود به آن بحثمتوسط بین جبر و تفویض را اختیار 

  [6دانیم.]نمى

 پذيرى انسان و مسئوليت

 

كه موجودات دیگر  است، در صورتى پذیرىدارد كه همان لیاقت تكلیف خاصى در میان موجودات، انسان ویژگى

 را ندارند. چنین لیاقتى

نباتات علم و ادراك و اراده ندارند، شایسته تكلیف هم نیستند و در برابر اعمالشان مسئولیت  جا كه جمادات واز آن

توانند در اند، نمىندارند. حیوانات نیز با این كه نسبت به اعمالشان شعور، احساس و اراده دارند. لیكن چون فاقد عقل

 خود را كنترل كنند. آثار و عواقب كار خود بیندیشند تا بدین وسیله غرایز و امیال

 

شهوت و غضب تسلیم محض هستند و  به همین جهت استعداد پذیرش تكلیف را ندارند. حیوانات در برابر نیروى

 كنند. توانند در چهار چوب ضوابط، قوانین و مقررات زندگىنمى

فوق ماده و مادّیات هستند،  وداتىها موجو تشریع را ندارند. آن و امر و نهى پذیرىچنین ملائكه لیاقت تكلیفهم

شهوت و غضب برخوردار نیستند و حركت، تكامل و تنزل ندارند. مسئولیت و  باشند، از نیروىبلكه عقل محض مى

ها هم شود، لذا آنها تصور نمىآن كنند. عصیان و تخلف در بارهمى ها روشن است و همان راه را طىوظیفه آن

 فرماید:ها مىو تشریع قانون و تكلیف ندارند. خدا در باره آن مایىبه راهن نیازى

 

 فرماید:[ و مى1خدا را نخواهند كرد و به دستورهایش عمل خواهند كرد.] هرگز نافرمانى

( خدا هاىانجام فرمان دارد، و همه )براى و هیچ یك از ما )فرشتگان( نیست، جز این كه مقام و جایگاه معلومى

از یك  برخوردار است؛ یعنى اى[ امّا انسان از آفرینش ویژه2ایم و به تسبیح و ستایش او مشغولیم.]صف كشیده

است و از  باشد. در این مرحله، یك جسم نامىبرخوردار مى و حیوانى كه از روح نباتى است مادى طرف موجودى

مانند  -باشد و یك حیوان است كه غرایز و خصایص حیوانىخصایص تغذیه، نمو و تولید مثل برخوردار مى

در وجودش نهاده شده  -احساس، شعور، ادراك، اراده، حركت با اراده، غریزه شهوت، غریزه غضب و مانند آن

 است.

 

 رهاىتواند در عواقب و آثار كااست كه به وسیله آن مى و عقل انسانى روح مجرد ملكوتى از طرف دیگر داراى

 خویش را كنترل و مهار كند. ها و امیال نفسانىخود بیندیشد و از این طریق خواست
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تواند راه سعادت و كمال خویش را بیابد و با علم و اراده و اختیار است آزاد و مختار كه مى دیگر موجودى از سوى

 آن را برگزیند و دنبال كند.

 

 گوید؟عبداللَّه بن سنان مى

 

 زادگان؟ فرمود:اند یا آدمىمام صادق علیه السلام عرض كردم: آیا ملائكه افضلبه ا

 

سبحان ملائكه را از عقل بدون شهوت بیافرید و در  طالب علیه السلام فرمود: خداى بن ابى امیرالمؤمنین على

كیب كرد. پس هر كس كه عقلش زاد عقل و شهوت را با هم ترحیوانات شهوت را بدون عقل قرار داد. امّا در آدمى

بر شهوتش غلبه نماید او از ملائكه بهتر است و هر كس كه شهوتش بر عقلش چیره شود، از حیوانات بدتر خواهد 

قرار گیرد، و مسئولیت و امانت  تواند مورد تكلیف و امر و نهى[ در اثر همین آفرینش ویژه است كه انسان مى3بود.]

 را بپذیرد. الهى

 رآن آمده:در ق

 

ها )در اثر عدم لیاقت( از تحمل آن امتناع ها و زمین عرضه داشتیم، پس آنما امانت خود را )تكلیف( بر آسمان

مفسرین امانت را  [ بعضى4ورزیدند و ترسیدند، لیكن انسان امانت ما را پذیرفت، زیرا انسان ستمكار و نادان است.]

متعال تكلیف را بر زمین و آسمان عرضه داشت، لیكن در اثر عدم  خداى یعنىاند؛ در این آیه به تكلیف تفسیر كرده

توانستند ها چنان بود كه نمىپذیرش تكلیف، از پذیرفتن آن امتناع ورزیدند، آفرینش آن براى لیاقت و استعداد ذاتى

 ها مسخّر اراده الهىتیار نداشتند. آنكنند، چون علم، اراده و اخ ها زندگىدر محدوده تشریع قوانین و امر و نهى

 توانستاش مىبودند و تخلف و عصیان برایشان تصور نداشت. امّا انسان در اثر آفرینش ویژه

اش امكان داشت. لیاقت و استعداد ستم و جهل درباره تكلیف را بپذیرد و پذیرفت. چون ظلوم و جهول بود، یعنى

حركت و تكاملش را از جانب  قرار گیرد. لذا نیاز داشت تا برنامه زندگى مر و نهىاین را داشت كه مورد تكلیف و ا

را در اختیارش نهاده، چنین بود  كه وسیله تكامل هر موجودى لطف الهى خدا دریافت كند. به همین جهت، مقتضاى

 فرماید:یارش قرار دهد. در قرآن مىكه برنامه تكامل و سعادت انسان نیز به وسیله پیامبران ارسال كرده و در اخت

 

آمیخته بیافریدیم. تا او را امتحان كنیم، پس او را شنوا و بینا ساختیم. راه را به او نشان دادیم، یا  اىرا از نطفه ما آدمى

ث است مسلم و پیامبران مبعو [ موضوع مسئولیت داشتن و مكلف بودن انسان امرى5گزار است یا ناسپاس.]سپاس
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 ها عرضه بدارند و در انجام آن یار و مددكارشان باشند.شدند تا این مسئولیت بزرگ را بر انسان

 گوید:محمد بن عماره مى

 

بندگانش را عبث  تبارك و تعالى از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: چرا خدا بندگان را بیافرید؟ فرمود: خداى

ها را آفرید تا قدرت خود را اظهار نماید و طاعتش را بر آنان ا نكرد، بلكه آنها را باطل و بیهوده رهنیافرید و آن

ببرد یا به  ها نفعىقرار گیرند. خدا بندگان را نیافرید تا از آن تكلیف كند، تا به این وسیله مستوجب رضوان الهى

آخرت  ابدى هاىها را به نعمتند و آنبرسابكند، بلكه بیافرید تا به آنان نفعى ها از خودش دفع ضررىوسیله آن

 [6نائل گرداند.]

 

 فرماید:خدا در قرآن مى

 

است  [ بنابراین، انسان موجودى7گردید؟]ما باز نمى كنید شما را عبث و بیهوده بیافریدیم و به سوىآیا گمان مى

یگران و بالاخص در برابر زیردستان خود در برابر د است. هر انسانى مسئول و مكلف. مسئولیت انسان همگانى

 مسئولیت دارد.

 

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اسلام صلى

 اید.همه شما نگهبان و مدبر هستید. همه شما نسبت به زیردستان خود مسئول

 

دارد. زن  ها وظیفهو امیر نسبت به رعیت خود مسئولیت دارد. مرد سرپرست خانواده است و نسبت به آن پس والى

باشد و در خود مى ها مسئولیت دارد. بنده هم نگهبان اموال مولاىنگهبان خانه شوهر و فرزندان اوست و نسبت به آن

 [8این باره مسئولیت دارد. آگاه باشید كه همه شما بندگان هستید و نسبت به رعیت خود مسئولیت دارید.]

 انسان هاىمسئولیت

 

 شود:ده انسان نهاده شده كه در چهار نوع خلاصه مىبر عه وظایف متعددى

. مسئولیت 4دیگر،  هاىدر برابر انسان اجتماعى . مسئولیت3. مسئولیت در برابر خودش، 2. مسئولیت در برابر خدا، 1

 و محیط زیست. در برابر موجودات طبیعى

  



33 

 

 مسئوليت انسان در برابر خدا

 

نعمت همه موجودات است بشناسد و در  و ولى آفریدگار جهان را كه مالك حقیقى انسان عقلًا و شرعاً موظف است

 هایش كه به وسیله پیامبران ارسال شده، تسلیم محض باشد.برابرش خضوع و عبادت كند. در برابر دستورها و فرمان

 

 ها عمل نماید.را از خدا بگیرد و بدان برنامه زندگى

 فرماید:خدا در قرآن مى

 

 فرماید:[ و مى9جن و انس را نیافریدم جز این كه مرا عبادت كنند.]

 فرماید:[ نیز مى10اید، خدا و رسول او را اطاعت كنید و اعمالتان را باطل نسازید.]كه ایمان آورده كسانى اى

 

[ حضرت 11با تقوا شوید.] مردم! پروردگارتان را بپرستید كه شما و پیشینیان شما را آفریده است، شاید پارسا و اى

 سجاد علیه السلام در رساله حقوق فرمود:

، اگر با را شریك او قرار ندهى و در عبادت چیزى حق بزرگ خدا بر تو این است كه تنها او را پرستش كنى

 ا دوست دارىگیرد و آنچه رامور دنیا و آخرت تو را بر عهده مى ، خدا نیز اصلاحاخلاص این عمل را انجام دهى

 [12دارد.]برایت نگه مى

 

 

 مسئوليت انسان در برابر خودش

 

نیل  مقرر شده كه غایت و هدف اوست. در نظام تكوین همه امكانات و شرایط لازم براى كمالى هر موجودى براى

اند، لیكن نه علم به حركتهدف خود در  به سوى شده و طبعاً همه موجودات مادى بینىبه هدف، برایش پیش

را این چنین تنظیم كرده كه  اند بلكه آفریدگار جهان است كه نظام هستىهدف دارند و نه راه را خود انتخاب كرده

 ندارد. اىغایت و كمال ممكن خود رهسپار باشد و جز این چاره تكویناً به سوى هر موجودى

 

رسند، لیكن خود خویش مى به كمال ممكن و غایت وجودى هدایت تكوینىبنابراین، انواع موجودات این جهان با 

كه از احساس و شعور برخوردار بوده و اعمال و حركاتشان  حیواناتى ندارند؛ حتى در این باره مسئولیت و اختیارى

 تند.نیست، بلكه مقهور غرایز خود هس دهند، نیز افعالشان اختیارىرا با اراده انجام مى
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نوع انسان نیز  در بین تمام موجودات، تنها انسان است كه مسئولیت پرورش و تكمیل نفس خود را برعهده دارد. براى

كه همه  و مقرر شده و وسیله نیل به هدف نیز در اختیارش نهاده شده است. خدایى بینىپیش هدف و غایتى

بهره نساخته است. لیكن م نكرده، انسان را نیز از این لطف بىموجودات را از هدایت به غایت و كمال مطلوب محرو

تدوین كرده و به وسیله  سعادت و كمال انسان نیز برنامه و قوانینى . براىاست، نه تكوینى هدایت انسان تشریعى

ها قرار دهند تیار انسانپیامبران در اختیارش قرار داده است. پیامبران آمدند تا صراط مستقیم تكامل انسانیت را در اخ

انسان در انتخاب راه سعادت یا شقاوت، آزاد و مختار است و  و در پیمودن این راه یار و مددكارشان باشند، ولى

عایدش نخواهد  و تلاش چیزى مسئولیت پرورش و تكمیل نفس خویش را خود بر عهده دارد و جز از طریق سعى

 شد.

 

 فرماید:خدا در قرآن مى

 فرماید:[ و مى13و كوشش كرده است.] رسد، جز آنچه را كه در رسیدن به آن سعىنمى انسان چیزى به

 

هایش كه كسب كرده به سود خود او و بدى هایىاش. نیكىكند، مگر به مقدار توانایىخدا هیچ كس را تكلیف نمى

 فرماید:[ نیز مى14نیز به زیان خود او خواهد بود.]

 فرماید:[ و مى15آنچه را كه كسب كرده خواهد دید و مورد ستم قرار نخواهند گرفت.] جزاى ر نفسىپس ه

 

ها كه مردم و سنگ تان را از آتش دوزخ حفظ كنید؛ آتشىاید! نفس خود و خانوادهكه ایمان آورده كسانى اى

 [16آتش افروز آن هستند.]

 حضرت سجاد علیه السلام فرمود:

 

و حقِ گوش، چشم،  و حقش را با زبانت بپردازى نفست بر تو این است كه او را در اطاعت خدا در آورىحق 

[ به هرحال، جمادات، نباتات و 17.]و در این باره، از خدا استمداد جویى دست، پا، شكم و عورت را نیز ادا كنى

ندارند،  اىیابند و خود در این باره نقش آزادانهمى ساخته شده و پرورش حیوانات براساس شرایط و اوضاع تكوینى

عقل بهره گرفته، راه خود را  دارد. او از نیروى اىسازنده انسان خود اوست و در این باره نقش آگاهانه و آزادانه ولى

بالقوه و در آغاز  است ها موجودىها و خوىكند. انسان از جهت خصلتیابد و طبق دلخواه خویش انتخاب مىمى

 پذیرد و به عنوان ابعاد ثانوىها را مىباشد. تدریجاً خصلتپذیر مىاست، امّا خصلت خالى تولد از هر گونه خصلتى
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دهند. بنابراین، انسان سازنده خویش است و این مسئولیت بزرگ بر دوش بر وجودش عارض شده و او را شكل مى

 ها وظیفه دارد.آن دارند كه نسبت به اداى از اعضا و جوارح انسان نیز بر او حقى خودش نهاده شده است. هر یك

  

 مسئوليت انسان در برابر اجتماع

 

 

در جمع گرایش دارد.  اجتماع و زندگى اش چنان است كه به سوىاست، آفرینش ویژه اجتماعى انسان موجودى

برخوردار است و بدون تعاون و تشریك  مخصوصى رتباط و هماهنگىها از یك نوع اانسان اجتماعى زندگى

دارد و ناچارند كارها را بین  ها ماهیت اجتماعىآن هاىخود را تأمین كنند. فعالیت توانند نیازهاىنمى مساعى

این رو باید به یك سلسله  خودشان تقسیم نمایند. هم به دیگران نفع برسانند و هم از منافع آنان برخوردار گردند. از

زند و آرامش را از افراد نظم را برهم مى تقیّد داشته باشند، زیرا تخلف از مقررات اجتماعى ضوابط و آداب اجتماعى

 كند.سلب مى

راد در دارد، زیرا اف و تنزل جامعه در صلاح، فساد، سعادت و شقاوت افراد تأثیر فراوانى تردید صلاح، فساد، ترقىبى

ها و تمایلات یكدیگر را نیز گیرند، پس باید خواستشوند و از دیگران الگو مىكنند و تربیت مىمى جمع زندگى

 منظور بدارند.

 

بنابراین، انسان باید خود را از جامعه و جامعه را از خود بداند. سعادت جامعه را سعادت خود و انحطاط آن را 

 انحطاط خویش بداند.

ها اشاره بیان شده كه به طور اجمال به آن مختلفى هاىانسان در احادیث با عنوان مسئولیت اجتماعىموضوع 

 شود:مى

  

 مسئوليت در برابر خلق خدا

 

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اسلام صلى

 

را  اىود برساند و خانوادهاست كه بیش تربه عیال خدا س بندگان عیال خدا هستند، پس بهترین مردم نزد خدا كسى

 [ حضرت صادق علیه السلام فرمود:18خشنود سازد.]
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 [19را بهتر از آن نزد خدا نخواهید برد.] خدا ناصح و خیرخواه بندگان باشید كه عملى رضاى براى

 

 الله علیه و آله فرمود: رسول خدا صلى

 

 بن جعفر علیه السلام فرمود: [ حضرت موسى20ند.]براست كه مردم از وجودش سود مى بهترین فرد كسى

كنند و اینها هستند كه در قیامت از عذاب در است كه در تأمین حوایج مردم كوشش مى را در زمین بندگانى خداى

 [ حضرت صادق علیه السلام فرمود:21امان خواهند بود.]

 

 ن مردم نزد خدا كیست؟ فرمود:تریالله علیه و آله سؤال شد: محبوب از رسول خدا صلى

 فرماید:[ قرآن نیز مى22كه بیش ترنفعش به مردم برسد.] كسى

 

كمك نكنید و از خدا بترسید كه شدید  بر معصیت و ستمكارى و تقوا به یكدیگر كمك كنید ولى در نیكوكارى

 [23العقاب است.]

  

 مسئوليت در برابر مسلمين

 

 علیه و آله فرمود:الله  پیامبر اكرم صلى

كه به امور مسلمین اهتمام نداشت، مسلمان نیست و هر كس كه استغاثه و هر كس )شب را( صبح كرد درحالى

 [24او نشتافت، مسلمان نیست.] را شنید و به یارى كسى دادخواهى

 

 حضرت صادق علیه السلام فرمود:

 

 [25نیست.]هر كس به امور مسلمین اهتمام نداشته باشد مسلمان 

  

 مسئوليت در برابر مؤمنين

 

 فرماید:خداوند در قرآن مى
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مؤمنان همه برادرند، پس بین برادرانتان صلح برقرار سازید و از خدا بترسید، باشد كه مورد مرحمت و لطف قرار 

 فرماید:[ و مى26گیرید.]

 

الله علیه  [ پیامبر اسلام صلى27كنند.]از منكر مى مردان و زنان مؤمن همه ولىّ و یار یكدیگرند، امر به معروف و نهى

 و آله فرمود:

و محبت بین خودشان همانند بدن یك موجود زنده هستند كه اگر  ، دوستىكه در دلسوزى بینىمؤمنین را مى

 گوید:ىم [ راوى28كنند.]مى و تب با آن همدردى خوابىبه درد آمد، سایر اعضا نیز با بى عضوى

 

 به حضرت صادق علیه السلام عرض كردم: حق مؤمن بر مؤمن چیست؟ فرمود:

. عرض كردم: لاحول ولاقوة الّا باللهّ. فرمود: و حفظ نكنى ها را تضییع نمایىو حق آن و عمل نكنى ترسم بدانىمى

از این حقوق را تضییع كرد از  قىها واجب است و اگر حآن مؤمن هفت حق بر برادر مؤمن خود دارد كه اداى

ها این است كه: ترین آنندارد، كوچك ولایت خدا خارج شده، اطاعت خدا را ترك نموده و از ولایت نصیبى

او  براى خود مكروه دارى و آنچه را براى برادر مؤمنت نیز دوست بدارى براى خودت دوست دارى آنچه را براى

 .ىنیز مكروه بدار

 

 .دوم: با نفس و مال و زبان و دست و پایت او را كمك كنى

 .و به دستورهایش عمل نمایى ، از خشمناك كردن او اجتناب كنىسوم: وسیله رضایت او را فراهم سازى

 

 .اش باشىاو و آیینه چهارم: چشم او، راهنماى

 و تو سیراب، یا برهنه باشد و تو پوشیده.پنجم: نكند كه او گرسنه باشد و تو سیر، یا تشنه باشد 

 

هایش را بشوید، غذایش را طبخ كند و تا لباس و او ندارد، خادم خود را برایش بفرستى دارى ششم: اگر تو خادمى

 فرشش را بیندازد.

داشت در  تى، اگر حاجاش را تشییع كنى، جنازه، اگر مریض شد عیادتش كنىهفتم: سوگند او را تصدیق نمایى

 تا از تو سؤال كند. و او را وادار نكنى برآوردن آن مبادرت ورزى
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 [29.]اى، ولایت خودت را با ولایت او و ولایت او را با ولایت خدا متصل ساختهاگر به این حقوق عمل كردى

  

 مسئوليت انسان در برابر خانواده

 

 فرماید:قرآن مى

 

افروز آن ها آتشكه مردم و سنگ تان را از آتش نگه دارید، آتشىاید، خودتان و خانوادهآوردهكه ایمان  كسانى اى

 الله علیه و آله فرمود: [ رسول خدا صلى30هستند.]

 [31ام نیك رفتارتر هستم.]اش نیك رفتارتر باشد و من نسبت به خانوادهاست كه نسبت به خانواده بهترین شما كسى

  

 ر برابر خويشانمسئوليت د

 

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اسلام صلى

 

كنم كه صله رحم كند كه در صلب پدر و رحم مادر هستند تا قیامت، توصیه مى به حاضرین و غایبین امت و كسانى

ه باشد، زیرا ها به مدت یك سال راكنند(، گرچه فاصله بین آن رفتارى)با خویشانشان ارتباط برقرار سازند و خوش

 [32صله رحم جزء دین است.]

 

 حضرت باقر علیه السلام فرمود:

سازد، مى كند، عمر را طولانىگیرد، اموال را زیاد مىدهد، جلو بلاها را مىصله رحم اعمال انسان را پرورش مى

ا بترسند و صله رحم به جا آورد، پس باید از خدگرداند و در بین خویشان محبت به وجود مىرا وسیع مى روزى

 [33آورند.]

 

 

 مسئوليت در برابر همسايگان

 

 امیرالمؤمنین علیه السلام به هنگام وفات فرمود:
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از خدا بترسید، از خدا بترسید در باره همسایگانتان، زیرا پیامبر شما در این باره توصیه كرده است. در باره همسایگان 

 [ حضرت صادق علیه السلام فرمود:34دهد.]ها را وارث قرار مىنآن قدر سفارش كرد كه گمان كردیم آ

 الله علیه و آله فرمود: [ پیامبر اكرم صلى35اش را اذیت كند.]كه همسایه ملعون است، ملعون است كسى

 

 ىاش خیانت كند، گرچه به یك وجب زمین باشد، خدا آن زمین را تا طبقه هفتم همانند طوقهر كس كه به همسایه

افكند تا این كه خدا را در قیامت ملاقات نماید، مگر این كه توبه كند )و فرمود:( هر كس در گردن او مى

بهشت را بر او حرام خواهد كرد، و جایگاهش در جهنم خواهد بود، و بد  اش را اذیت كند خدا بوىهمسایه

ست. آن قدر جبرئیل مرا درباره همسایه سفارش اش را تضییع كند از ما نیاست. هر كس كه حق همسایه جایگاهى

 [36كرد كه گمان كردم او را شریك در ارث قرار خواهد داد.]

 

 مسئوليت در برابر پدر و مادر

 

 

 فرماید:خداوند در قرآن مى

ها آناز  و پروردگار تو حكم نموده كه جز او هیچ كس را نپرستید و در باره پدر و مادر احسان كنید. چنان چه یكى

 یا هر دو، نزد تو پیر و سالخورده شدند.

 

ها ها مگویید، و آنان را از خود دور نگردانید، و با احترام با آن[ اف به آنها نرسانید؛ حتى]كمتر ین آزار را به آن

چنان كه  كنید و بگو: پروردگارا پدر و مادرم را رحمت كن، ها تواضع و فروتنىسخن بگویید، و همیشه در برابر آن

 [37پرورش دادند.] مرا در حال كودكى

  

 مسئوليت در برابر فرزند

 

 

 حضرت سجاد علیه السلام فرمود:

در همین دنیا منسوب به توست. تو نیز در برابر  و بدى كه او از تو و در خوبى و امّا حق فرزندت این است: بدانى
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. پس در دلالت بر پروردگار و كمك به او در اطاعت، مسئولیت دارى، مانند: حسن ادب، اىآنچه بر آن ولایت یافته

به او معاقب خواهد  داند كه در احسان به او پاداش خواهد داشت و در بدىعمل كن كه مى كار او مانند كسى

دم و مردم در برابر ، مانند: مسئولیت حكومت در برابر مردیگرى اجتماعى هاىها مسئولیت[ علاوه بر آن ده38بود.]

حكومت، استاد در برابر شاگرد و شاگرد در برابر استاد، ثروتمندان در برابر مستمندان و مستمندان در برابر 

ثروتمندان، علما در برابر مردم و مردم در برابر علما، كارفرمایان در برابر كارگران و بالعكس، فرماندهان در برابر 

كیشان ن در برابر كودكان و جوانان و بالعكس، دوستان نسبت به یكدیگر، همسالازیردستان و بالعكس، بزرگ

نسبت به همدیگر، مسلمین در برابر اهل ذمه، انسان در برابر ایتام و بیوه زنان و مسئولیت در برابر معلولین و 

 سالخوردگان.

 

انسان كاملًا عنایت داشته و  اجتماعى ىهاشود كه اسلام به جنبهاستفاده مى به هرحال از آیات و احادیث به خوبى

 كرده تا او را در این طریق هدایت نماید. سعى

دهد كه در تعلیم اسلام را تشكیل مى هاىاز آموزه انسان بخش مهمى ها و وظایف اجتماعىبه همین جهت مسئولیت

 و تربیت او باید كاملاً مورد عنایت قرار گیرد.

  

  

 در برابر طبيعت مسئوليت انسان

 

متعال جهان طبیعت را آن  شود كه موجودات جهان طبیعت، مسخّر انسان هستند. خداىاستفاده مى از منابع دینى

جهان طبیعت  هاىتواند از اسرار و شگفتىعلم و تلاش و عمل مى داده كه با نیروى چنان آفریده و به انسان قدرتى

 ها استفاده نماید.آباد كردن جهان و بهتر زیستن خود از آن پرده برداشته و براى

 

 فرماید:قرآن مى

 

به امر خدا راحت در آب حركت كند و نیز از فضل خدا طلب  شما مسخّر كرد تا كشتى خداست كه دریا را براى

همه را مسخّر شما گردانید.  ها و زمین بوداو را سپاس گویید و آنچه را كه در آسمان هاىكنید. شاید نعمت روزى

 فرماید:[ نیز مى39وجود دارد.] هایىكه تفكر دارند آیات و نشانه مردمى در این كار نیز براى

 هاىرا كه در آسمان و زمین است مسخّر شما گردانید و نعمت كنید كه خدا انواع موجوداتىآیا شما مشاهده نمى
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 فرماید:[ و مى40داشت؟] رزانىآشكار و نهان خود را بر شما ا

 

ها و حبوبات ها و زمین را آفرید و باران را از آسمان نازل كرد و به وسیله آن انواع ثمرات و میوهخداست كه آسمان

ها را به امر خویش مسخرّ شما گردانید تا در دریا حركت نمایند. نهرها را نیز در شما برآورد. و كشتى روزى را براى

 شما مسخّر گردانید و شب و روز را نیز براى اند براىاختیار شما قرار داد و خورشید و ماه را كه پیوسته در حركت

 فرماید:[ و مى41شما مسخّر ساخت.]

آن استخراج نموده،  آن تغذیه كنید و از زیورهاى هاىاست كه دریا را مسخّر كرد تا از گوشت تازه ماهى و خدایى

كنید،  این كه از فضل خدا طلب روزى كنند، براىشكافند و حركت مىكه آبها را مى بینىها را مىوشید. كشتىبپ

 فرماید:[ و مى42آورید.] باشد كه شكر خدا را به جاى

 

ه مفضل [ حضرت صادق علیه السلام ب43است كه همه موجودات زمین را به منظور انتفاع شما آفرید.] او خدایى

 فرمود:

شود تفكر كن. در جواهر مختلف كه از معادن استخراج ها استخراج مىمفضل! در این معادن و آنچه از آن اى

گچ(، زرنیخ، مرتك، قونیا، جیوه، مس، قلع، نقره، طلا، زبرجد، یاقوت،  شود مانند: گچ، آهك، جبسین )نوعىمى

 شود مانند: قیر، مومیا، كبریت، نفت و چیزهاىنچه از زمین استخراج مىچنین در مورد آها و همزمرد و انواع سنگ

انسان در دل زمین نهاده  هستند كه براى پوشیده است كه همه اینها ذخایرى دیگر، خوب بیندیش. آیا بر هیچ عاقلى

 علیه السلام فرمود: [ امیرالمؤمنین44ها را استخراج كند و در حوایج خود استفاده نماید؟]اند تا آنشده

 

در مورد قطعات زمین و  نسبت به بندگان خدا و بلاد او تقوا را رعایت كنید، زیرا شما مسئول هستید؛ حتى

سبحان، زمین و آسمان و آنچه در  شود كه خداى[ از این آیات و احادیث و مانند آن استفاده مى45حیوانات.]

و  ، اهلى، بحرىمعادن و فلزات، انواع درختان و گیاهان و انواع حیوانات برىّ ها، نهرها، انواعهاست؛ مانند: كوهآن

دقیق آفریده و هزاران اسرار و  انسان و به منظور استفاده او آفریده است. جهان طبیعت را با نظامى را براى وحشى

طبیعت پرده  هاىاده تا از اسرار و شگفتىد ها نهفته است. به انسان قدرت، عقل و روح كنجكاوىرموز در باطن آن

 مند شود. انسان موجودىبهره الهى هاىبردارد و چهره جهان را دگرگون سازد. زمین را آباد كند و از نعمت

 برگزیده و خلیفه خداست و جهان طبیعت نیز مسخّر اوست.

خود  ها را در جاىرا بداند و آن الهى هاىقدر نعمتبر عهده انسان نهاده شده است. لذا باید  چنین مسئولیت بزرگى

ها آفریده شده و از اسراف استفاده همه انسان بداند كه براى الهى هاىبها را از نعمتصرف كند. طبایع و معادن گران
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ها و حیوانات بداند نها جداً اجتناب كند. آب و هوا، گیاهان و درختان و دریاها را محیطزیست همه انساو اتلاف آن

 كند. ها جداً خوددارىو از افساد و آلوده كردن آن

 

 ها كوشا باشد.نماید و در پرورش و تكمیل آن دارىاز گیاهان و درختان خوب نگه

كثیر ها حق حیات دارند. در پرورش و تبداند كه مانند انسان الهى را موجودات زنده و زیباى و بحرى حیوانات برىّ

اند. امّا از اذیت و انسان آفریده شده ها استفاده نماید، چون براىحیوانات سودمند جدیت كند و به مقدار نیاز از آن

 ورزد. ها خوددارىآزار و اسراف و اتلاف آن

 

ته مهم نیز كاملًا و آباد كردن زمین به عهده انسان نهاده شده و در تعلیم و تربیت او باید این نك به هر حال، سازندگى

 مورد عنایت و توجه قرار گیرد.

  

 پرورش نفس انسانى

 

 

، مانند: جسم طبیعى مركب است از جهات متعددى قبلًا گفته شد كه انسان با این كه یك حقیقت بیش نیست، ولى

 .، حیوان و نفسِ مجردِ ملكوتىجسم نامى

 باشد.تر مىست كه در عین وحدت، واجد همه مراتب پایینا امّا حقیقت انسان همان روح مجرد ملكوتى

 

در این جا لازم است یادآور شویم كه در علوم عقلیه به اثبات رسیده كه اگر چه نفس انسان در آغاز وجود، یك 

جرد م ساخته شده و كامل نیست، بلكه موجودى و برتر از ماده است، امّا در آن زمان حقیقتى گوهر مجرد ملكوتى

را انجام  مادى بوده و نسبت به كمالات، بالقوه است. از جهت مرتبه نازله وجودش به بدن تعلق دارد و كارهاى

 دهد و به همین لحاظ حركت و استكمال دارد.مى

همه كمالات  در آغاز وجود واجد« فتََبارَكَ اللَّهُ أَحسْنَُ الخالقِِینَ»فرماید: اش مىاین موجود عجیب كه خدا در باره

رسند. انسان از آغاز وجود تا ها و استعدادهایش به فعلیت مىشود و قوهنیست، بلكه به تدریج ساخته و كامل مى

ها در یك طریق و به ، پیوسته در طریق حركت و تكامل است. نهایت این كه همه انسانزندگى هاىآخرین لحظه

 از دو طریق در حركت و تكاپو هستند: در یكى ور كلىیك هدف در حركت نیستند، بلكه به ط سوى
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 حیوانى هاىها و خوىو تقویت خصلت حیوانى غرایز و نیروهاى یا در طریق حیوانیت بوده و به پرورش و ارضاى

عقل  یروىشود، زیرا نتر مى؛ بلكه حیوانبه صورت یك حیوان واقعى شود، تا این كه در باطن ذاتمشغول مى

دهد كه از سایر حیوانات ساخته نیست. را انجام مى در آورده، اعمالى حیوانى خویش را به استخدام غرایز و قواى

تر و است كه از طریق انسانیت و با استفاده از عقل، حیوان شده كه از سایر حیوانات، به مراتب خطرناك حیوانى

 پلیدتر خواهد بود.

 

اللهّ  انسان كامل و قرب الى شود و به سوىواقع مى نسانیت و پرورش و تكمیل فضایل و مكارم انسانىیا در طریق ا

شود كه نائل مى نیز فراتر رود در این راه به مقاماتى برسد كه از فرشتگان مقرب الهى كند تا به مقامىحركت مى

 ها عاجزند.فرشتگان از رسیدن بدان

 

خودتان  گفتند: شما انسانید و خود انسانىها مىن نیز دعوت به همین طریق بوده است. پیامبران به انسانهدف پیامبرا

كنید كه در خور انسان باشد. اگر انسانیت  زندگى نباشد، بلكه طورى حیوانى شما زندگى را فراموش نكنید، زندگى

اش را نادیده انسانیت بالاتر از این كه شخصى خواهید بود. چه زیانى كنید، در زیان تمایلات حیوانى خود را فداى

 گرفته و از عمل به لوازم آن اعراض كند، در عوض جنبه حیوانیت خود را پرورش دهد و در صراط حیوانیت طى

 طریق نماید.

 فرماید:قرآن مى

 

( و اهل بیت خودشان را در قیامت ببازند و این انسانىهستند كه نفس ) كاران كسانىها بگو: زیانپیامبر به آن اى

 علیه السلام فرمود: [ حضرت على46است خسران آشكار.]

در  كه نفس خود را گم كرده، ولى كند، در صورتىیافتن گمشده خود تلاش مى كه براى كنم از كسىتعجب مى

 هاى او اصالت داد و در پرورش جنبه انسانى هاىاید به جنبه [ بنابراین در تربیت انسان ب47صدد یافتن آن نیست.]

 ر گیرد، نه این كه مزاحم او شود.قرا كرد كه در خدمت نفس ملكوتى هم كارى حیوانى

 

 

 انسانى هاىو ارزش تمايلات حيوانى
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دهند. او را تشكیل مى و انسانى ىِ حیوانىكه در واقع دو نوع زندگ و خود انسانى دارد: خود حیوانى« خود»انسان دو 

ها در باطن ذاتش نهاده شده است. از این جهت كه آن دارد كه مبادى هایىهم نیازمندى هر یك از دو زندگى براى

و لذت بردن از نوشیدن و غذا  ، تشنگىحیوان است، نیاز به آب، غذا، مسكن، لباس و هوا دارد و احساس گرسنگى

و لذت بردن از  این كه نوع انسان ادامه یابد، غریزه جنسى در وجودش نهاده شده است. هم چنین براى خوردن

 آن در وجودش تعبیه شده است. ارضاى

و تأمین ما یحتاج بدن، نیاز به كار و كوشش دارد و در اسلام نه تنها از این  حفظ حیات و ادامه زندگى انسان براى

 مقدمه و طفیلى حیوانى تأكید و سفارش هم شده است. لیكن باید توجه داشت كه تأمین زندگىنشده، بلكه  امر نهى

جز خوردن،  هدفى اصالت داد و در زندگى جویىو لذت حیوانى به زندگى است، نه هدف و اصیل. پس اگر كسى

و عقل  ت، زیرا روح ملكوتىافتاده اس نداشت، به ضلالت و گمراهى رانىنوشیدن، آرمیدن، پوشیدن و شهوت

توان را نمى محبوسش ساخته است. چنین فردى خانه فراموشىخویش را از حاكمیت انداخته و در زندان انسانى

 است به صورت انسان. انسان نامید، بلكه حیوانى

قیب كند، به همین جهت از را بفهمد و تع تواند فضایل و مكارم انسانىشده كه نمى آن چنان منزوى عقل دارد، ولى

 در آیات و احادیث مذمت شده است. از باب نمونه: تر است. چنین فردىحیوانات هم پست

 فرماید:خداوند در قرآن مى

نفس قرار داد و خدا او را دانسته، گمراه كرد و مُهر بر گوش و  خود را هواى آن كس را كه خداى نگرىآیا نمى

[ 1گیرید؟]ش پرده ظلمت كشید، پس جز خدا كیست كه او را هدایت كند؟ آیا پند نمىقلبش نهاد و بر دیدگان

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

 چنین فرمود:[ هم2اش را از حیات آخرت از دست بدهد.]است كه سرگرم دنیا باشد و بهره  مغبون كسى

[ علاوه بر 3.]در عوض آنچه در نزد خداست بستانى و آن را است كه دنیا را ارزش نفس خود بدانى چه بد تجارتى

 دارد. هم به اعتبار نفس مجرد ملكوتى انسانى« خود»آن انسان یك 

نیز دارد كه از  هایىاستكمال خویش نیازمندى و برتر از ماده و براى است مجرد و ملكوتى از این جهت گوهرى

سنخیت و  و نفخه الهى د، بلكه برتر از ماده بوده كه با روح مجرد ملكوتىنیستن و جسمانى حیوانى هاىسنخ نیازمندى

 نهاده شده است. ها در باطن آن گوهر شریف ملكوتىتناسب دارند كه شناخت و تمایل به آن

 كند كه از عالم تجرد،خود بنگرد، مشاهده مى بشناسد و به باطن ذات و روح انسانى اگر انسان خود را به درستى

از عالم كمال آمده و با آن عالم سنخیت و  طوركلىعلم، قدرت، كرامت، رحمت، جود، نور، احسان، عدالت و به
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كند كه با به شود و احساس مىمند مىعلاقه انسانى هاىتناسب دارد. در این دیدگاه است كه به كمال مطلق و ارزش

تبه نازله حیوانیت به مقام شامخ انسانیت صعود دهد و در مدارج تواند نفس خویش را از مرها مىكار بستن آن ارزش

 نائل شود. طریق كند تا به مقام قرب الهى كمال طى

و  شود و آن عبارت است از: یك سلسله كمالات روحانىروشن مى اخلاقى هاىدر این جاست كه جایگاه ارزش

كند كه خویش درك كرده و حكم مى استكمالى هاىمندىها را با نیازانسان تناسب آن كه روح ملكوتى معنوى

رسیدن به علوّ ذات  گیرند و براىاز كرامت و شرافت نفس سرچشمه مى اخلاقى هاى« باید»باید اینها را انجام دهم. 

 كه ایثار براى گوید: باید در راه حق ایثار كنم، بدین معناستشوند؛ مثلًا اگر مىبه كار گرفته مى و كمال روحانى

 برسم. ذاتى و تكامل روح من سودمند است و باید با ایثار به این اعتلاى تعالى

تواند فضایل و ها خوب بیندیشد، مىخود مراجعه كند و به دور از هوا و هوس انسان اگر به فطرت كمال آشناى

 بد.را بیا اخلاقى هاىچنین رذایل و ضد ارزشو هم اخلاقى هاىارزش

محرومند بدین  بهایىها از چنین درك گرانانسان ها در این درك مقدس توافق دارند، حال اگر بعضىهمه انسان

 اند.، نور عقلشان را خاموش ساخته و خود جانشین آن شده ها و تمایلات شدید حیوانىجهت است كه هوس

 گوید:مىداند و ها مىانسان قرآن نیز درك فضایل و مكارم را فطرى

 قسم به نفس و آن كه او را نیكو بیاراست و راه انحراف و تقوا را به او الهام كرد.

گناه و »رسید و هر كس كه او را با  پس هر كس كه نفس خود را تهذیب و پرورش نمود به فلاح و رستگارى

و تقویت كرد، فضایل و خویش را شناخت  [ اگر انسان شخصیت انسانى4آلوده ساخت، زیان برد.]« اخلاق زشت

را رها كند و  شود كه راستىنمى گاه راضىهیچ گردد. چنین انسانىشود و از رذایل بیزار مىمكارم در او زنده مى

را ترك كند و دنبال خیانت برود، عزت نفس را به باد دهد و خویشتن را به  دارىنفس خود را با دروغ بیالاید، امانت

 بپردازد. ان را رها كند و به مردم آزارىذلت بیندازد، احس

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

 [ نیز فرمود:5در نظرش پست خواهد بود.] نفسانى هاىبدارد، شهوت هر كس كه نفس خود را گرامى

خواهد رسانید و هر كس كه در  عالى بها، هر كس آن را حفظ كرد، او را به مقامىاست گران نفس گوهرى

 چنین فرمود:[ هم6خواهد كشید.] نمود، او را به پستى اش كوتاهىدارىنگه
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 [ و فرمود:7ها و آرزوها حفظ خواهد كرد.]شهوت برد، او را از پستى هر كس كه به شرافت نفس خویش پى

 [ نیز فرمود:8شریف داشت تن به ذلت سؤال نخواهد داد.] هر كس كه نفسى

[ در مورد 9كشد.]نمى و زودگذر به پستى فانى خود را شناخت، او را با انجام كارهاى هر كس كه نفس انسانى

ها كمك ، به انسانانسانى هاىتربیت افراد باید از این اصل بسیار مهم استفاده كرد. باید در شناخت انسانیت و ارزش

اید، مبادا انسانیت آفریده شده والاى هاىشكمالات و ارز نمود و به آنان تفهیم كرد كه شما انسان هستید و براى

آن مصروف بدارید، كه زیان خواهید برد. شما  هاىغرایز و خواست خودتان را حیوان بدانید و همتتان را در ارضاى

اید تا به وسیله علم و عمل و به كار گرفتن مكارم اخلاق، نفس هستید، در این جهان آمده انسان و امانتدار الهى

 سیر و صعود كنید. كمال نامتناهى یش را پرورش داده و به سوىخو

 

 تربيت و تأمين سعادت

افراد مورد تربیت است. لیكن این  كه مربیان باید در نظر داشته باشند، تأمین سعادت و خوشبختى ترین هدفىمهم

آیا سعادت انسان فقط در تأمین  موضوع قابل بحث است كه سعادت انسان در چیست تا در همان طریق تربیت شود و

هم  دیگرى مند شدن، چیزهاىسعادت است؟ یا براى حیوانى هاىو لذت و تمتع از رفاه مادى اقتصادى نیازهاى

 ضرورت دارد؟

خلاصه  و ظاهرى دنیوى انسان در همین زندگى ؛ مخصوصاً دین مقدس اسلام، زندگىبه عقیده همه ادیان آسمانى

است. انسان در عین حال كه در این  نیز دارد كه در باطن و مخفى دیگرى شود، بلكه در همین جهان زندگىنمى

 اشتغال دارد، در باطن ذات نیز به یك زندگى كند و به خوردن، آشامیدن، كار كردن و شهوترانىمى جهان زندگى

 دهد.ادامه مى مخفى

انسان  باطنى باشد، در زندگى یا شقاوت و بدبختى تواند قرین سعادت و خوشبختىانسان مى دنیوى چنان چه زندگى

 نقصان و رنج و ظلمت كند یا به سوىسعادت و كمال سیر مى نیز همین دو امر امكان دارد. انسان در ذات یا به سوى

و  باطنى ؛ خصوصاً در زندگىشود كه در هر دو زندگىمى تأمین انسان وقتى نماید. سعادت واقعىحركت مى

 مند باشد.سعادت نفسانى

 دارد كه باید تأمین شود تا بتواند سالم و راحت به زندگى هایى، نیازمندىو حیوانى انسان از جهت بُعد جسمانى

دارد كه باید تأمین شود  و دیگر تمتعات مادى ىغریزه جنس خویش ادامه دهد. او نیاز به غذا، لباس، مسكن، ارضاى

 هایش باید كار و كوشش كند.تأمین نیازمندى است كه انسان براى مند و خوشبخت باشد. البته بدیهىتا سعادت
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 بنابراین، مربیان باید به تغذیه سالم و سودمند افراد مورد تربیت، رعایت بهداشت و پرورش اعضا و جوارح و ارضاى

ها كاملًا توجه كنند تا بتوانند و تمرین در كار و كوشش آن فكرى ، پرورش نیروىصحیح و مشروع غریزه جنسى

 مند باشند.، خوش و سعادتباهوش، سالم، مؤدب، دانشمند و پركار تربیت كنند، كه در زندگى افرادى

اند و نه افراد مورد تربیت به وظیفه خود را انجام داده ها تمامامّا اگر كار مربیان در همین حد خلاصه شود، نه آن

شود، بلكه خلاصه نمى زودگذر حیوانى اند، زیرا حیات انسان در همین زندگىخود نائل شده سعادت و كمال واقعى

را صرف آن  نیز دارد كه مربیان باید به فكر آن هم باشند؛ بلكه بیش ترتلاش و همت خود دیگرى نفسانى زندگى

 اند.شود، واقعیت و تحقق دارد و پیامبران از آن خبر دادهگرچه با چشم دیده نمى باطنى كنند. زندگى

 فرماید:قرآن مى

تاریك مادّیتّ  هاى[ در قیامت كه پرده1( غافل هستند.]آخرت )باطنى از زندگى دنیا علم دارند ولى به ظاهر زندگى

 خواهد برد. رداشته شد، به واقعیت و فعلیت خویش كه در دنیا تهیه كرده، پىاز چشم انسان ب

 فرماید:خداوند مى

امروز دیدگانت تیزبین  ، ولى[ غافل بودىشود[ تو در دنیا از این امر ]فعلیت باطن خودت]در قیامت به انسان گفته مى

بوط به آخرت در همین جهان و در باطن ذات وجود داشته، شود كه امور مر[ از آیه مذكور استفاده مى2شده است.]

 روند همه را مشاهده خواهد كرد.مادّیّت كنار مى هاىها غافل است و در جهان آخرت كه پردهلیكن انسان از آن

ا كسب ر شود كه نفس انسان در این جهان به وسیله علم و عمل چیزهایىاز آیات و احادیث فراوان چنین استفاده مى

 كنند؛ از باب نمونه:ماند و در جهان آخرت سرنوشت او را تعیین مىمى كند، كه همواره برایش باقىمى

 فرماید:قرآن مى

كار بد انجام  اىكار خیر انجام داده، همان را در قیامت خواهد دید و هر كس به اندازه ذرهّ اىهر كس به مقدار ذره

 فرماید:[ و مى3د كرد.]دهد، آن را مشاهده خواه

  

را كه انجام  انجام داده همه را پیش خود حاضر خواهد یافت؛ هم چنین هر كار بدى كه هر نفس آنچه خوبى روزى

 فرماید:[ و مى4داشت.]وجود مى كند كه بین او و كار بدش فاصله درازىداده، آرزو مى

را مرتكب شود به زیان نفس  س خودش انجام داده و هر كس كار زشتىنف را انجام دهد براى هر كس عمل صالحى

[ از این قبیل آیات و احادیث 5پروردگارتان رجوع خواهید كرد.] خودش خواهد بود، سپس همه شما به سوى
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به اشتغال دارد. انسان  اخروى شود كه انسان در همین جهان به پرورش نفس خویش و تأمین زندگىاستفاده مى

دهد و در نفس كه انجام مى خوب یا بدى هاىها، و با عملها و بغضها، محبتوسیله عقاید و افكار، ملكات و خوى

دارد. ایمان و  او نیز به همین عوامل بستگى یابد. حیات اخروىشود و پرورش مىگذارند، تدریجاً ساخته مىاثر مى

صالح و  هاىتوجه و یاد خدا، اطاعت از خدا و جلب رضایتش و انجام عملمعارف حق، فضایل و مكارم اخلاق، 

گردانند و نائل مى دهند و به مقام قرب الهىصعود مى انسان را در مدارج كمال آدمى نیك، روح ملكوتى كارهاى

 كند.پیدا مى اىدر اثر آن، حیات جدید و پاكیزه

 فرماید:خداوند مى

[ 6زنده خواهیم كرد.] پاك و زیبایى كه ایمان دارد، ما او را به زندگى انجام دهد، در حالى صالحىهر كس عمل 

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

 [ امام صادق علیه السلام فرمود:7هاست.]ذكر خدا را فراموش نكن كه نور قلب

بندگان صدیق من! در دنیا از نعمت عبادت استفاده كنید تا در  فرماید: اىبه بندگانش مى خداوند تبارك و تعالى

زشت  هاىو عمل [ هم چنین عقاید و افكار باطل، صفات و ملكات حیوانى8مند شوید.]ها بهرهجهان آخرت از همان

یك حیوانیت تار كنند و از صراط مستقیم انسانیت منحرف ساخته، در وادىو قبیح، نفس انسان را تاریك و پلید مى

 تر خواهد شد.تر و گمراهنیز از حیوانات پست دهند، گاهىسقوط مى

 فرمود: امام سجاد علیه السلام ضمن حدیثى

را بپذیرد و امر ولىّ خدا را پشت سر  كند و جز دین حق، آیین دیگرى خدا دشمنى آگاه باشید! هركس كه با اولیاى

كه ارواحشان را از  هایىخورد؛ بدنها را مىاست كه بدن ورىدر آتش شعله خود عمل كند، بگذارد و به رأى

كنند و اگر زنده هستند كه حرارت آتش را درك نمى ها غلبه كرده است. اینها مردگانىدست داده و شقاوت بر آن

را سپاس گویید كه  اىصاحبان بصیرت! عبرت بگیرید و خد نمودند. پس اىبودند درد و حرارت را احساس مى

 است. انسان در باطن ذات، مسیرى واقعى ، حیاتىو باطنى نفسانى [ بنابراین زندگى9شما را هدایت كرده است.]

 شود و یا به شقاوت و هلاكت وىمى اش منتهىو اخروى كند كه یا به سعادت و كمال نفسانىمى را طى واقعى

 .گرددمنجر مى

تنظیم كنند كه به  خود را طورى تربیتى هاىمربیان باید به این واقعیت بسیار مهم كاملًا عنایت داشت باشند و برنامه

و سعادت و كمال  باطنى ها نیز همواره جانب نفس و زندگىآن برنامه وارد نشود. در اجراى اىلطمه نفسانى زندگى

 محسوب كنند. بلكه آن را هدف اصلىرا مقدم بدارند،  اخروى
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 و باطنى نفسانى یك زندگى مربیان باید به افراد مورد تربیت تفهیم كنند كه آنان حیوان نیستند، بلكه انسانند و داراى

ن نیل به آن كوشش و تلاش كنند و نیز راه رسیدن به آ شان مقرر شده كه باید براىبراى هستند. سعادت و كمالى

 كمال را در اختیارشان قرار دهند و در پیمودن راه، یار و مددكارشان باشند و مراقبت كنند كه از راه منحرف نشوند.

  

  

 ارزش ايمان

  

 یابد.است كه جز با ایمان و یاد خدا آرامش نمى اىآفرینش انسان به گونه

كند، روز تلاش مىبه دست آوردن آن شبانه و براى است و آرامش روانى انسان طبعاً خواستار سعادت و خوشبختى

 در بیم و اضطراب است. و از تصور شكست و بدبختى

را تنظیم  رسیدن به آن برنامه خاصى پندارد و براىمى خویش را در چیزى لیكن هر كس سعادت و خوشبختى

 اىاندوختن مال و ثروت و املاك، دسته ، برخىایذ مادىحداكثر استفاده از لذ پوید. بعضىرا مى كند و راهىمى

را وجهه نظر  و دنیوى نیل به امور مادى تحصیل علم و دانش و به طور كلى جاه و مقام و ریاست و شهرت، گروهى

ند؛ به روكنند و در حد پرستش به دنبال آن مىوجو مىخویش قرار داده، سعادت و كمال خود را در آن جست

 پرست هستند.پرست، مال پرست و یا علممقام پرست، گروهىشهوت عبارت دیگر، بعضى

مند و خوشبخت شد. امّا قرآن عقیده دارد كه اعراض از یاد خدا، توان سعادتكنند بدین وسیله مىاینها تصور مى

 كنند، بلكه زندگىو آرامش نمى ن را قرین خوشبختىانسا ، زندگىنفسانى از هواهاى و پیروى توجه به امور دنیوى

 سازند.مى و افسردگى را سخت و دشوار و مقرون با اضطراب درونى

 فرماید:خداوند مى

خواهد داشت و در قیامت او را نابینا محشور خواهیم  تنگ و دشوارى هر كس از یاد من اعراض كند همانا زندگى

است، زیرا  نفسانى و تسلیم در برابر هواهاى به امور دنیوى انسان دلبستگى بدبختى ترین[ بزرگ10كرد.]

چنان تر است و در طریق رسیدن به آن همندارد؛ بلكه همواره خواستار مرتبه عالى حدى نفسانى هاىخواست

دلخواه خود نائل شود، ناچار است در فراق تواند به كوشد امّا از آن جا كه امكانات هر كس محدود است و نمىمى

 آن بسوزد و بسازد.
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كه به دست آورده نیز مطمئن نیست، زیرا همواره نگران است كه  همان چیزهایى دارىبه علاوه انسان به حفظ و نگه

ها و رقابتها ها، تزاحمها و دشمنىها، یا در اثر حسادتها و مصیبتمبادا در اثر وقوع حوادث، بلایا، آفت

 موجودش را از دست بدهد. هاىنعمت

 است و از طرف دیگر مرگ را پایان زندگى از یك طرف عاشق و دلباخته امور دنیوى تر این كه آدمىاز همه مهم

ه شود محبوب و معشوق خود را رها كند و به عقیدرسد و ناچار مىداند و یقین دارد كه دیر یا زود مرگش فرا مىمى

پندارد و همواره نگران و پریشان خاطر هدف مىرا پوچ و بى خودش رهسپار دیار عدم گردد. به همین جهت زندگى

خواهد داشت، گرچه ممكن است دیگران او را در ناز و نعمت و رفاه و  تلخ و ناگوارى خواهد بود و زندگى

 آرامش باید از درون تأمین شود نه از خارج.كنند، زیرا كه اشتباه مى آرامش بپندارند؛ در صورتى

، زن و فرزند، جاه و مقام و از قبیل: مال و ثروت و املاك، منزل و اسباب و تجملات زندگى بنابراین، امور دنیوى

تواند قلب مضطرب و كه مى توانند قلب انسان را آرام كنند. تنها چیزىنمى علم و دانش ریاست و شهرت؛ حتى

 یشان را تسكین و آرامش بخشد، ایمان به خدا و یاد اوست.پر

 فرماید:سبحان در قرآن كریم مى خداى

ها را اطمینان و تواند قلبیابد، بدانید كه فقط ذكر خدا مىها كه ایمان آورده و قلوبشان به یاد خدا آرامش مىآن

خواهند  خوش و آینده خوبى اند، زندگىدادهآرامش دهد، آنان كه به خدا ایمان آورده و عمل صالح انجام 

پذیرد و در همه حال او را حاضر و یقین و با تمام وجود او را مى كه به خدا ایمان دارد و از روى [ قلبى11داشت.]

 ها پىایىها و زیبیابد، چون به منبع و سرچشمه همه خوبىپناه نمى داند، در حوادث و مشكلات، خود را بىناظر مى

ها و سبحان، همه كمال نهایت خداىو بى كند. جز كمال و جمال حقیقىمى نیازىبرده، از غیر او احساس بى

و قوانین حاكم  داند و به نظام هستىداند. نظام آفرینش را عادلانه و هدفدار مىمى و عرضى ها را عاریتىجمال

و  هدفىكند و به آینده خویش امیدوار است. لذا احساس بىمى را هدفدار تلقى بین است. زندگىبرجهان خوش

 در دل مؤمن راه ندارد. و یأس و ناامیدى پوچى

 كنند. ریزىخود بدانند و از آغاز برایش برنامه تربیتى هاىبنابراین، اولیا و مربیان باید پرورش ایمان را جزو برنامه

  

  

 تمايلات حيوانىانسان و 
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است كه از آفرینش ویژه و  متعدد و متنوع حیوانى هاىتمایلات و خواست انسان از این جهت كه حیوان است داراى

و  ها نیاز دارد، احساس گرسنگىگیرند. به انواع غذاها و نوشیدنىكه در باطن ذاتش نهاده شده، نشأت مى غرایزى

ها تحریك و آن برد و به سوىلذت مى جنسى هاىبرد. از انواع لذتخوردن و نوشیدن لذت مىكند و از مى تشنگى

 كند.شود. به مسكن و لباس نیاز دارد و بدین وسیله خود را از سرما و گرما و خطرها حفظ مىجذب مى

 باس و مسكن حیوانات، ساده و طبیعىانسان در این نیازها درست مانند سایر حیوانات است؛ با این تفاوت كه غذا، ل

درآمده است. انسان از تجربه و دانش خویش  است، لیكن در مورد انسان، متنوع بوده و غالباً به صورت غیر طبیعى

، جویىآورد تا بیش ترلذتمتنوع به وجود مى هاىها و مسكنكند و با تصرف در طبیعت، غذاها، لباساستفاده مى

 پرستىخارج شده و به صورت تنوع و تجمل كند. بنابراین، این موارد از صورت نیاز طبیعى پرستىو تجمل طلبىرفاه

گیرد كه در مسیر تولد و تكثیر نسل قرار مى از صورت نیاز طبیعى غریزه جنسى چنین ارضاىدرآمده است. هم

 رفته است.به خود گ جویىو لذت پرستىخارج شده و شكل شهوت

 نسل به غذا، آب، لباس، مسكن و ازدواج نیاز دارد و براى تولید و بقاى سلامت و ادامه حیات و نیز براى انسان براى

 به وجود نخواهد آمد و زندگى ها ناچار است كار و كوشش كند. حال اگر اعتدال را رعایت كند مشكلىتأمین آن

شناسند و خواستار نمى حد و مرزى و تمایلات نفسانى خواهد داشت. لیكن غرایز حیوانى اىمندانهخوش و سعادت

دهند را اسیر و برده خویش قرار مى كنند نفس انسانى باشند؛ اگر احساس آزادىآزاد و بدون قید و شرط مى ارضاى

 افكنند.مى هلاكت و بدبختى و به وادى

، ظلم طلبى، اسراف، تبذیر، رفاهپرستىشود؛ مانند: حرص، طمع، مالآشكار مى حیوانى هاىدر این جاست كه خوى

، جویى، انتقامتوزىاموال، سرقت، اذیت، توهین، تحقیر، حسد، كینه و تجاوز، غصب ، تعدىعدالتىو بى

و طغیان  كه از خودخواهى صفات زشت دیگرىها ، جنگ و قتل نفس و دهپرستى، مقام، زورگویىپرستىشهوت

 گیرند.نشأت مى غرایز و تمایلات حیوانى

اند كه با این دشمن شده و از انسان خواسته ترین دشمن معرفىبه همین جهت نفس به عنوان یك دشمن؛ بلكه بزرگ

 بزرگ مبارزه كند؛ مثلًا:

 ود:الله علیه و آله اسلام فرم صلى پیامبر گرامى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:12ترین دشمن تو نفس توست كه در بین دو پهلویت قرار دارد.]بزرگ

دهند و در نهایت به ها بر قلوب شما غلبه نكنند، زیرا ابتدا شما را در تملك خود قرار مىمواظب باشید شهوت

 [ هم چنین فرمود:13افكنند.]هلاكت مى
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شود و اگر غلبه نكرد هر نفس نهفته است، پس اگر صاحب نفس بر آن غلبه كرد، پنهان مىدر باطن  شر و بدى

 [ نیز فرمود:14گردد.]آشكار مى

[ بنابراین، اولیا 15ها است.]ها بهترین مالكیتترین هلاكت است و غلبه بر آنبزرگ نفسانى هاىغالب شدن خواست

كودك، اعتدال را رعایت كرده و او را از افراط و تفریط برحذر  حیوانى و مربیان وظیفه دارند در تأمین تمایلات

از طرف  مورد نیاز، لباس، مسكن و بهداشت او باشند، تا سالم و نیرومند پرورش یابد. ولى بدارند. به فكر غذاى

 درنیاید. برایش به صورت هدف زندگى جویىدیگر مراقبت كنند كه خوردن، پوشیدن و لذت

  

 اخلاق نيك و بد

  

كه در نفس نفوذ كرده باشد و بدن نیاز به فكر و تأمل، افعال از  اند: خلق عبارت است از هیأتىدر تعریف خُلق گفته

شود؛ مثلًا به خود هم خلق به خود افعال اطلاق مى است. گاهى آن صادر شود. بنابراین، خُلق از صفات ثابت نفسانى

 شود.خوب و بد گفته مىصدق و كذب نیز خلق 

آن توافق دارند و عقل  یا بدى ها، بر خوبىها و مكانها، در همه زمانكه همه انسان است ارزشى كارى فعل اخلاقى

بیند كه فعل حَسَن را انجام دهد و از خود را ملزم مى كند. از لحاظ انسانى، حُسن یا قبح آن را درك مىسلیم انسانى

 قبیح اجتناب كند. فعل

 والاى هاىداند، كه طبعاً خواستار ارزشمجرد از ماده و از سنخ عالم ملكوت مى اسلام روح انسان را گوهرى

كند و تناسب آن را با مكارم اخلاق است. روح انسان در باطن ذات، حسن مكارم اخلاق را درك مى ، یعنىانسانى

كند داند و حكم مىمى ها و كمالات انسانىشود؛ مكارم اخلاق را ارزشو خواستار آن مىیابد در مى تكامل نفسانى

 ها را انجام داد.كه باید آن

خویش ناسازگار  ها را با مقام شامخ انسانىكند و آنهم چنین انسان در باطن ذات، قبح رذایل اخلاق را درك مى

 ها را انجام داد.كند كه نباید آنداند، لذا حكم مىمى

 انسان اگر به فطرت پاك و كمال دوست خود مراجعه كند و به دور از هوا و

ها را درك كند. همه و ضد ارزش و نیز رذایل اخلاقى اخلاقى هاىتواند فضایل و ارزشهوس خوب بیندیشد، مى

محرومند بدین جهت است  چنین درك مقدسىها از انسان را داشته و دارند: حال اگر بعضى ها چنین دركىانسان

 خاموش شده است. ها و تمایلات شدید حیوانىكه نور عقلشان با هوا و هوس
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توان تقسیم كرد: اخلاق نیك و اخلاق بد. هر یك از اینها نیز به دو به دو دسته مى را به طور كلى مسائل اخلاقى

 كنیم:ها اشاره مىوار به آن. ما در این جا فهرستق اجتماعىو اخلا شوند: اخلاق فردىدسته تقسیم مى

  

 اخلاق نيك

خدا، اخلاص عمل  بودن به رضاى عبارت است از: یاد خدا، محبت خدا، توكل بر خدا، راضى اخلاق نیكِ فردى

 مش و اطمینان نفس و صفاتىنفس، شجاعت، استقامت، تصمیم و قاطعیت، آرا نیازى، صبر، بىخدا، امیدوارى براى

 دیگر از این قبیل.

، تواضع، احترام به مردم، برخوردى، خوش، خوش گفتارىنیز عبارت است از: خوش اخلاقى اخلاق نیكِ اجتماعى

به عهد،  ، وفاى، احسان به مردم، امانت دارى، ایثار، دفاع از مظلومان و محرومان، خیرخواهىخواهىعدالت

به فرزندان، صله رحم،  به والدین، نیكى از عیوب دیگران، نیكى پوشى، عفو، چشمخویى، نرم، رازدارىگویىاستر

با همسایگان،  حاجت مؤمنین، اهتمام به امور مسلمین، خوشرفتارى در قضاى رعایت حقوق متقابل زن و شوهر، سعى

 م، بخشش و مانند آن.رعایت حقوق دیگران، نفع رسانیدن به مرد

  

 اخلاق بد

دنیا، حب ، حبتابى، یأس، جزع و بىعبارت است از: ریا، عجب، حسد، غضب، اضطراب درونى اخلاق بد فردى

 نبودن به رضاى ، راضىاعتمادى و عدم آرامش نفس، بى جاه و مقام و شهرت، خوف، حرص، طمع، احساس ناامنى

 ثال آن.اراده و امخدا، ضعف

، عدم ، برخورد بد، تكبر، توهین به دیگران، ستمكارى، بدزبانىنیز عبارت است از: تندخویى اخلاق زشت اجتماعى

، فاش كردن گویى، دروغ، اذیت دیگران، خیانت در امانت، پیمان شكنىدفاع از محرومین و مظلومین، بدخواهى

با فرزندان، قطع رحم، اذیت  با پدر و مادر، بدرفتارى ، بدرفتارىجویى، عیببازى، لجگرىاسرار دیگران، پرخاش

همسایگان، رعایت نكردن حقوق زن و شوهر، عدم اهتمام به امور مسلمین، عمل نكردن به وظیفه، بخل، سعایت نزد 

یر، فریب دادن و اغفال و ، مكر و حیله، تهمت، غیبت، كمك به ظالم، اسراف و تبذجویى، فتنهچینىظالم، سخن

 مانند آن.

  عنایت اولیا و مربیان قرار گیرد.بود از مكارم اخلاق و رذایل كه در مورد تربیت باید مورد  آنچه گفته شد فهرستى
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 هدف تربیت
سه  داراىاو از دیدگاه اسلام آشنا شدیم و دانستیم كه او در عین وحدت  در مباحث گذشته با انسان و ابعاد وجودى

مخصوص است كه به  صورت و تركیبى نیز داراى . از جهت جسمانىو انسانى ، حیوانىاست: جسمانى جنبه وجودى

شود. و نقصان بر او عارض مى كند، از همین طریق سلامت و كمال یا بیمارىها رشد و تولید مثل مىوسیله آن

تأثیر دارد و باید مورد عنایت اولیا و مربیان قرار گیرد. مربیان وظیفه دارند  بنابراین، تربیت در چگونه شدن كودك

 سالم، نیرومند و متعادل پرورش دهند. كنند فردى در پرورش جسم كودك عنایت كامل داشته و سعى

نیل به  ش نهاده شده و براىدر وجود ها غرایز و تمایلاتىتأمین آن دارد كه براى نیز نیازهایى انسان از جنبه حیوانى

حركت، شهوت و غضب  شعور، اراده، نیروى در اختیارش قرار گرفته است. انسان داراى مناسبى این نیازها اعضاى

 سازد.او لطمه وارد مى حیوانى است. فقدان یا نقصان هر یك از اینها به زندگى

شوند و فقدان یا نقصان محسوب مى حیوانى و از لوازم زندگى چنان كه اصل وجود این صفات و غرایز از كمالات

آید و ها موجب نقصان خواهد شد، افراط یا تفریط و خروج از حد اعتدال نیز یك نقصان به شمار مىهر یك از آن

 لطمه وارد خواهد ساخت. انسانى به زندگى

را در حد اعتدال رعایت كرده، و به  غرایز و صفات حیوانىبنابراین، اولیا و مربیان باید در تربیت كودك، پرورش 

سالم و اعضا و  بدنى را پرورش دهند كه با اراده، قاطع، فعّال، پرتحرك، با نشاط، زیبا و داراى فردى طور كلى

 نیرومند باشد. جوارحى

نیز دارد كه از  و روح ملكوتى د، بلكه جنبه انسانىشوخلاصه نمى و حیوانى و نباتى جسمانى امّا انسان در جنبه هاى

 عالم ماده و مادّیات برتر است.

است كه از دیگر حیوانات ساخته نیست.  او به حدى علمى هاىاست مجرد، برگزیده و خلیفة اللَّه. توان موجودى

دارد و كمال  و خداپرستى ت خداجویىرا بر عهده گرفته است. فطر هایىآزاد و مختار آفریده شده و مسئولیت

 آشناست.

گردد تا نتایج اعمال شود، بلكه از این جهان به جهان آخرت منتقل مىبا مرگ نابود نمى این موجود برگزیده الهى

 براىشود و خود را ببیند. نفس انسان به وسیله علم و ایمان، عمل صالح و تخلق به اخلاق نیك كامل مى دنیوى

كند. عقاید باطل، اعمال ناشایسته و اخلاق رذیله موجب سقوط و هلاكت او تقرب به خدا صلاحیت پیدا مى

 شوند.مى

كودك را نیز منظور بدارند و او را انسان پرورش دهند. باید به  انسانى هاىبنابراین، اولیا و مربیان باید پرورش جنبه

ان به مبدأ و معاد در كودك نیز عنایت داشته باشند. اخلاق نیك را در او تقویت و ایم خداجویى پرورش نیروى
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عاقل، دانشمند، خوش فهم، با ایمان، دیندار، خوش اخلاق،  كنند انسانى كرده و از رذایل اخلاق بازبدارند. سعى

شناس، مؤدب، با انضباط،  یفهخیرخواه، راستگو، امین، صبور، با استقامت، شجاع، عدالتخواه، متعهد، ایثارگر، وظ

 ، تربیت كنند.متواضع، كاردان، كوشا و جدى

او  و حیوانى كودك را نادیده بگیرند و فقط به تربیت ابعاد جسمانى انسانى هاىتوانند جنبهاولیا و مربیان نمى

 غلط و ناقص و خیانت به كودك است. بپردازند. چنین تربیتى

او را  انسانى هاىانسان و بالاخص جنبه  یت بسیار وسیع و گسترده است و باید تمام ابعاد وجودىبنابراین، هدف ترب

باید در رأس برنامه  انسانى هاىكند نه حیوان، و تربیت جنبه كودك باید بداند كه انسان تربیت مى در برگیرد. مربى

 اش باشد.

 نویسد:ژان شاتو مى

مضاعف است؛ احترام به كودك كه باید متناسب با مقام خاصش به عنوان مرد یا زن آینده  حترامىتعلیم و تربیت، ا

 است كه باید سرمشق قرار گیرد. وى اى، با او رفتار شود و احترام به معلّم كه قبل از هر چیز نمونهو نه كودك فعلى

 -متفاوت هر چند به نحوى -ربیت و در تمام سطوحنه تنها یك آموزگار بلكه یك انسان است. پشت هر تعلیم و ت

 باید یك افق انسانیت موجود باشد.

در  آن نباشیم كه او را به بازى اش به كار بگیریم و هرگز در پىرا همیشه از بالاترین درجه بجاست كه آدمى

اهد و منظورش بیش از آن است كه خوهمیشه بیش ترمى و به شغل در سن كمال، از ارزش بیندازیم. آدمى كودكى

 نویسد:[ در ادامه مى1دارد و انسانیت هم همین است.]

ها و تبلیغات داورىاش تحت تأثیر قرار دهد و حال آن كه پیشرا از برترین جنبه  تعلیم و تربیت باید، همیشه آدمى

زود آشكار  آدمى این بخش عالى گیرد. بارىمىاش به كار جنبه حیوانى ها یعنىترین جنبه  همواره او را از پست

یك حالت  تر از بزرگسال است. كودكىمغرور و دشوار است و بالاتر از آن، كودك آدمى جانورى شود، آدمىمى

خود  نیست، یك رفتار است و تعلیم و تربیت نیز یك رفتار خواهد بود. كودك به هیچ وجه از حالت كودكى

سالان باشد. به هیچ وجه خواهد هم وزن بزرگخواهد با او به عنوان كودك رفتار شود، مىنیست؛ ابداً نمىخوشنود 

او  مثل جانور و گیاه متمایل به خواب نیست، بلكه خواهان غلبه بر خویشتن و بركشیدن خود به مافوق است. براى

است كه روز پیش بوده  خویش و فراموش كردن كودكىوقفه خود از وجود دیروز بى رشد و نمو عبارت از رهایى

 [2است.]
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 نقش وراثت در تربیت
 

شود  لازم است مسئله وراثت و نقش آن در تنظیم و پرورش شخصیت افراد بررسى تربیتى هاىقبل از ورود به بحث

 شود:منتها قبل از آن چند سؤال مطرح مى

 

ها برد، یا همه آنو صفات خود را از والدین یا اجداد به ارث مى صىاز خصوصیات شخ . آیا كودك چیزى1

 اند؟اكتسابى

 

 ؟اكتسابى است و چه صفاتى ارثى . در صورت مثبت بودن، چه صفاتى2

 

 اند یا نه؟قابل پیشگیرى . آیا صفات ارثى3

 

 رد و یا تغییر داد؟ك توان اثر وراثت را خنثىمى . آیا با سایر عوامل تربیتى4

 

 كند یا در تأثیرات خود نیاز به سایر عوامل دارد؟. آیا قانون وراثت به طور مستقل كار مى5

 

ها مشاهده كه در انسان -فردى هاىاز صفات، خصوصیات و تفاوت منظور ما از وراثت این است كه قبلًا زمینه بعضى

موجود  هاىیابد. همین ویژگىم بوده و از این طریق به فرزندانشان انتقال مىنطفه والدین فراه هاىدر سلول -شودمى

تعیین  -در داخل رحم مادر و خارج -در نطفه است كه مسیر رشد و نمو و تشكیل شخصیت آینده كودك را

 كند.مى

 

ه فرزندان در شكل و قیافه و رنگ برده بودند و توجه داشتند ك بسیار قدیم به موضوع وراثت پى هاىها از زمانانسان

 ، به والدین و اجداد و سایر افراد فامیل خود شباهت دارند.و نفسانى از صفات وخصوصیات جسمانى و برخى

 

ها داشت. در ازدواج اهمیت خاصى شناسىاست، لذا علم قیافه اىدادند كه از چه طائفهفرد را از قیافه تشخیص مى

 داشتند.طوایف را منظور مى و اخلاقى جسمانىنیز خصوصیات 
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هستند  خصوصیات و امتیازهایى اصل وراثت به طور اجمال قابل انكار نیست، زیرا افراد از همان آغاز ولادت، داراى

 تفكر، استعداد براىتعقل و  ، مانند: استعداد براىنوعى امتیازهاى سازد. یعنىها را از سایر حیوانات ممتاز مىكه آن

ها را از پدر و مادر و اجداد تكلم، استعداد ایستاده راه رفتن و سایر خصوصیات دیگر. بدون شك این خصوصیت

 خاصى هاىویژگى نطفه پدر و مادر كه منشأ تكوین انسان است داراى هاىسلول برند؛ یعنىخود ارث مى انسانى

نهفته او را به فعلیت تبدیل  دهد و در مواقع مناسب استعدادهاىسانیت، رشد و پرورش مىاست كه او را در مسیر ان

سازد تا این كه انسان كامل شود. سایر انواع حیوانات نیز همین خاصیت را دارند، به همین جهت انواع، محفوظ مى

 مانند.مى

 

 معلوم است. ىها نیز تا حدانسان صنفى چنین اثبات وراثت در ویژگىهم

 

برد. نژاد زرد، سرخ و خود را از والدین و اجداد خود به ارث مى نژاد سیاه، رنگ پوست و دیگر امتیازهاىِ نژادى

 نژادى هست كه خصوصیات هایىسفید نیز این چنین هستند. در این مورد نیز باید گفت: در نطفه پدر و مادر ویژگى

 دارد.او را محفوظ مى

 

هاست. در بین افراد انسان از همان آغاز ولادت انسان ها و خصوصیات فردىبته بحث ما تنها در مورد تفاوتال

گردند بحث در ها و امتیازها نیز زیادتر و آشكارتر مىشوند تفاوتتر مىوجود دارد كه هر چه بزرگ هایىتفاوت

 عوامل دیگر؟ ها نیز وراثت است یااین است كه آیا منشأ این تفاوت

 

 هاى، تفاوت در هوش و حافظه و تفاوتظاهرى هاىتوان تقسیم كرد: تفاوترا به چند دسته مى فردى هاىتفاوت

 دهیم:ها را شرح مىكه در این جا هر یك از آن اخلاقى

 

 

 ظاهرى هاى. تفاوت1

 

 

، شم، قیافه و شكل، اشكال مختلف چشم، ابرو، دهان، بینى؛ مانند: رنگ مو، رنگ چ، جسمانىظاهرى هاىتفاوت

دست و پا، خطوط ویژه كف دست؛ بالاخص انگشتان، گروه خون، مقدار طول  هاىها و ناخنگوش، شكل انگشت
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شود. بحث در مورد این است كه آیا منشأ این كه در افراد انسان دیده مى اىجسمانى هاىقامت و دیگر تفاوت

ها شود، یا نطفهمى گذارى، در نطفه والدین پایهها وراثت است یا عوامل دیگر؟ آیا خصوصیات فردىژگىوی

 آیند؟ها به وجود مىیكسانند و در اثر عوامل دیگر تفاوت

 

، گرچه در دیگر هاىترند تا به افراد خانوادهها به پدر و مادر و بستگان خود شبیهدر این جهت تردید نیست كه بچه

دانند و پدران و مادران نیز منتظرند تا یك محیط و تحت شرایط یكسان پرورش یابند. این موضوع را همه مى

 شبیه به خود داشته باشند. فرزندانى

 

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

 

ها از وراثت مشترك آن ىتر ناشترند تا به افراد غیر منسوب. این شباهت بیشعموماً اشخاص به والدین خود شبیه

رود كه بین اولاد % درصد با مادرش. بنابراین، انتظار مى50هر كودك با پدرش مشترك است و  هاى% ژن50ست. 

 و موهاى برجسته، چشمان آبى صفات، ارتباط آشكار وجود داشته باشد؛ مثلًا من، بینى و والدین از نظر بعضى

 نویسد:[ همین دانشمند مى1اند.]بوده چنین صفاتى نیز داراىدارم، والدینم  خرمایى

 

شك به بى دارد كه با طبیعت دیگران متفاوت است. یك فرد آدمى دوقولوها( طبیعتى )به استثناى هر فرد آدمى

 نویسد:[ نیز مى2شود.]صورت لوح سفید، زاده نمى

 

ها اشخاص را كه ما به وسیله آن شكل مو و دیگر صفات خارجىچون: خصوصیت چهره، چشم، رنگ و  صفاتى

[ فرزندان غالباً به پدر و مادر خود شباهت 3دهیم قویاً تحت تأثیر ژنوتیپ قرار دارند.]شناسیم و از هم تشخیص مىمى

لیكن چنان نیست كه  برند.دیگر شبیه مادر، و از هر دو ارث مى خصوصیات شبیه پدرند و در بعضى دارند. در بعضى

یك از والدین دیده كنند كه در هیچپیدا مى صفاتى همیشه و در همه صفات فقط از والدین ارث ببرند، بلكه گاهى

 اند.خود ارث برده و مادرى شود: از اجداد پدرىشود. در این موارد است كه گفته مىنمى

 

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

 

مشتركند كه به وسیله یك خط یا  هاىیك عده خصوصیت كه دارند داراى فردى هاىبا وجود تفاوتافراد بشر 
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 -شوند. خصوصیات بیولوژیك ویژه یك موجود زنده تازهبه نسل دیگر منتقل مى از نسلى و فامیلى رشته خانوادگى

نطفه والدین وجود دارند و این كه كدام یك از این  ىهاهستند كه در سلول هایىنتیجه تركیب ژن -چنان كه گفتیم

كند. فرزند،  بینىتواند آن را پیشهنوز انسان نمى دارد، یعنى ها در فرزند ظاهر خواهد شد به تصادف بستگىویژگى

از پدر بزرگ و  14ها را از والدین و آن 12گیرد، بلكه خود را مستقیماً از والدینش نمى تمام خصوصیات موروثى

دهد به ما نشان مى رسند. این اصل یا قانون طبیعىاز اجداد دسته دوم و به همین نسبت از اجداد دورش به او مى 18

شناس و [ به هر حال، دانشمندان زیست4دارد.] ارثى هاىكه چرا یك بچه با والدین و برادران و خواهران تفاوت

ها تحقیق و آزمایش، موضوع وراثت را به عنوان یك امر مسلم و غیر قابل انكار لمتخصصان علم ژنتیك پس از سا

 از خصوصیات فردى و برخى و صنفى نوعى هاىها، ویژگىدارند كه نباتات، حیوانات و انساناند و اظهار مىپذیرفته

 گیرند.خود را از طریق توارث از نسل سابق مى

 

 

 گویند:ود چنین مىآنان در توجیه سخن خ

 

از والدین و  یا عقلى و ذهنى از صفات و خصوصیات بیولوژیك بدنى بعضى منظور از توارث یا وراثت، انتقال طبیعى

ها گیرد. در هسته هر یك از این سلولنطفه والدین انجام مى هاىاجداد به فرزندان است و این انتقال به وسیله سلول

 ها مربوط است.وجود دارد كه اساس توارث به آن« كروموزوم»زوج زوج به نام ، هایىرشته

 

شوند. نامیده مى« ژن»هستند كه  بسیار ریز میكروسكپى هاىدانه ها خود حاوىشناسان این كروموزومبه عقیده زیست

 ها در درون هسته مركزىروموزومباشند. كشخص مى یا ذهنى و عقلى بدنى هاىها تعیین كننده ویژگىژن

 دیگرند.ها عیناً شبیه هموجود دارند و جفت جفت بوده و این جفت اىهاىِ نطفهسلول

 

است؛ مثلًا  ها مساوىها در حیوانات گوناگون مختلف است و در موجودات زنده همانند، تعداد آنتعداد كروموزوم

كروموزوم وجود دارد كه به  46و در هر سلول انسان  60در اسب  ،38، در گاو 36 در هر سلول موش صحرایى

یكدیگر و به شكل  پهلوى هر كروموزوم به صورت دو رشته موازى هاىاند. ژنجفت قرار گرفته 23صورت 

جفت كروموزوم در هر كدام از مرد و زن یك جفت  23دیگر قرار دارند. از تسبیح، زوج زوج مقابل هم هاىدانه

باشد. این یك جفت یا دو كروموزوم در مرد به دو شكل متفاوتند است كه تعیین كننده جنس مى كروموزوم جنسى

خوانده  xدر زن هر دو به یك شكل هستند و كروموزوم نامند، ولىمى yرا و دیگرى xرا كروموزوم كه یكى
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 xباشد، جنین پسر خواهد شد. و اگر كروموزوم مرد yحال در عمل لقاح و انعقاد نطفه اگر كروموزوم مرد شوند.مى

 باشد، جنس جنین دختر خواهد شد.

 

مطالعات و  دهند، ولىرا از والدین به فرزندان انتقال مى ارثى هاىها ویژگىشد كه خود كروموزومسابقاً تصور مى

ها هستند كه اعمال رشد و نمو بدن ها این وظیفه را به عهده دارند و ژنانشمندان ثابت كرد كه ژند تحقیقات بعدى

را متجاوز از  آدمى هاىموجود در كروموزوم هاىكنند. تعداد ژنرا چه پیش از تولد و چه بعد از آن كنترل مى

 است. امر تصادفى ها یكها در سلولزنند و توزیع آنپانزده هزار تا تخمین مى

 

 

 ژن بارز و ژن مستور

 

 

رسند كه اگر هر دو از لحاظ در فرزند، دو ژن از والدین به فرزند مى یك صفت ارثى پیدایى چنان كه دیدیم براى

 گوییم: هر دو ژن ظاهر و بارز هستند.صفت مذكور همانند بوده و در نتیجه آن صفت ظاهر شود، مى

 

رنگ چشم امكان دارد رنگ  هاىخصوصیات ناهمانند باشند؛ مثلًا در ژن كن است آن دو ژن داراىمم گاهى ولى

بوده، صفت  از آن دو ژن قوى باشد )دو ژن متفاوت(، در این صورت یكى چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبى

ضعیف بوده و نتوانسته است صفت خاص  كه سازد كه آن را ژن بارز یا غالب گویند و ژنىخاص خود را ظاهر مى

به نسل  رود، بلكه از نسلىشود و این ژن مستور هرگز از بین نمىخود را ظاهر سازد، ژن مستور یا مغلوب نامیده مى

دور به صورت ژن بارز در آمده و ظاهر شود كه علم هنوز علت  هاىشود و احتمال دارد كه در نسلبعد منتقل مى

 نویسد:مى [ دیگرى5ا كشف نكرده است.]این امر ر

 

 ها همراه با شرایط محیطىدهد. ژنها را تغییر مىها در سیتوپلاسم، شكل و خصوصیات دیگر سلولعمل ژن

شوند، خود، به اشكال بسیار متنوع )عضله، استخوان، عصب، و غیره( مى ها از شكل اصلى( باعث تغییر سلول)داخلى

شود و خصوصیات دیگر تركیب مى هاىكنند. هر ژن با ژنپاسخ دهنده را ایجاد مى هاىق مثلًا مكانیزمبه این طری

 نویسد:مى [ دیگرى6آورد.]مختلف را به وجود مى

 

 نامند.یابند، ژن مىكه از یك نسل به نسل دیگر انتقال مى اىعوامل وراثتى
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به  عظیمى هاىاختصاصات موجودات زنده هستند. این عوامل در سرتاسر ملكول بروز صفات و ها عوامل اصلىژن

ها و ها پروتئینهستند كه به كمك آن )مستقر شده، حامل اطلاعاتى A .N .Dریبونوكلئیك اسید(  نام دزكسى

  [7شوند.]ها ساخته مىآنزیم

 

 اسلام و وراثت

 

 

مركب و مخلوط  اىكند كه انسان از نطفهال پذیرفته است. قرآن تصریح مىاسلام نیز موضوع وراثت را به طور اجم

 آفریده شده است:

 

جَعَلنْاهُ سَمیِعاً الإِنْسانِ حیِنٌ منَِ الدَّهْرِ لمَْ یكَنُْ شیَْئاً مَذكُوراً* إنِّا خَلقَْنا الإِنْسانَ منِْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبتَْلِیهِ فَ علَىَ هَلْ أَتى»

 [8«]صیِراًبَ

 

مخلوط و  اى[ ما انسان را از نطفهنداشت بود كه نام خاصى نبود. ]چیزى گذشته كه چیز مذكورى بر انسان زمانى

 مركب آفریدیم تا او را امتحان كنیم، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم.

 

 شده است.مركب آفریده  اىشود كه انسان از نطفهاز آیه مذكور استفاده مى

 

 اند:مفسران در توجیه تركیب، دو احتمال داده

 

 احتمال اول این كه مقصود، تركیب نطفه جنین از نطفه پدر و مادر باشد.

 

 مختلف باشد كه آثار گوناگون دارند. احتمال دوم این كه منظور، تركیب از اجزاى

 

 شود.ىرا شامل م به هر حال ظاهر آیه اطلاق دارد و هر گونه تركیبى
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 فرماید:دیگر مى در جاى

 

خَ فِیهِ منِْ ءٍ خَلَقَهُ وبََدَأَ خَلقَْ الإِنْسانِ مِنْ طِینٍ* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلهَُ مِنْ سلُالَةٍ منِْ ماءٍ مهَیِنٍ* ثمَُّ سَواّهُ ونََفَأَحْسنََ كُلَّ شىَ الَّذىِ»

 [9«]لأَفْئِدةََ قَلِیلًا ما تَشكُْرُونَ رُوحِهِ وجََعَلَ لَكُم السَّمْعَ وَالأبَصْارَ واَ

 

كه هر چیز را كه آفرید، نیكو آفرید. آفرینش انسان را از گِل شروع كرد، بعد از آن نسل او را از چكیده و  خدایى

شما  [ خودش در آن دمید و براىارزش قرار داد. سپس آن را تسویه كرد و از روح ]منسوب بهاز آب بى اىخلاصه

 آورید.مى كمتر شكر او را به جاى ش و قلب قرار داد، ولىگو

 

 از نطفه والدین است. اىباشد مركب كه چكیده اىنطفه« سلالة»بعید نیست كه مقصود از 

 

مردم در خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شد، آن حضرت  هاىروایت شده كه موضوع اختلاف و تفاوت

 فرمود:

 

ها از زمین شور و شیرین و سخت هاست، زیرا آنن مردم تفاوت به وجود آورده، آغاز سرشت و طبیعت آنآنچه میا

اند و به مقدار اختلاف طبیعتشان با یكدیگر اند و بر حسب نزدیك بودن خاكشان با هم نزدیكو سست تركیب یافته

 رفتارند، ولىخوش اىكوتاه همت، دسته دند ولىبلند ق كم عقل، بعضى افراد زیبایند، ولى تفاوت دارند. بعضى

و  اخلاق ظاهرى طبیعت و سرشتشان معروف است، ولى خوش فكر، بعضى كوتاه قد هستند، ولى بدمنظر. گروهى

 ى[ در حدیث10خوش سخن و تیزهوشند.] پراكنده دارند و برخى پریشان و افكارى ها منكر است، قلبىآن تصنعى

 دیگر چنین آمده:

 

 ها آفریده شد یا از یك خاك؟الله علیه و آله سؤال شد: آیا آدم از همه خاك از پیغمبر اكرم صلى

 

ها شناختند و همه آنها آفریده شد و اگر از یك خاك آفریده شده بود، مردم یكدیگر را نمىفرمود: از انواع خاك

، در خاك، رنگ سفید، سبز، موضوع در دنیا نظیر دارد؟ فرمود: آرى گفت: آیا این بر یك صورت بودند. راوى

( و تیره رنگ، سرخ و ازرق )زاغ( وجود دارد. هم چنین در خاك، شیرین، شور، خشن، نرم سرخ كم رنگ )نارنجى

و سرخ و  ، قرمزىو زردى و خشونت، سفیدى و سفید )یا زمین صاف( وجود دارد و از همین جهت در مردم نرمى
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 [ حضرت صادق علیه السلام فرمود:11گوناگون خاك.] هاىشود، بر طبق رنگمو دیده مىو بى سفیدى

 

كند و او را بر بین او و حضرت آدم را جمع مى هاىرا بیافریند همه صورت متعال اراده كند فردى كه خداى هنگامى

و پدرانم شباهت  [ نگوید: این فرزند به من]در باره فرزند خودش س كسىآورد. پها به وجود مىاز آن صورت یكى

 گوید:[ عبداللَّه بن سنان مى12ندارد.]

 

 فرزند به پدر و عمویش شباهت دارد؟ به امام صادق علیه السلام عرض كردم: گاهى

 

كه  شود و گاهىپدر و عمویش شبیه مى بگیرد ]غلبه كند[ فرزند به كه نطفه مرد بر نطفه زن پیشى فرمود: هنگامى

[ از این قبیل آیات و 13شود.]خود شبیه مى نطفه زن بر نطفه مرد پیش بگیرد ]غلبه كند[ فرزند به مادر و دایى

شود كه اسلام نیز به طور اجمال قانون وراثت را پذیرفته است، گرچه در كیفیت و حدود آن احادیث استفاده مى

از حدود  ها رایج نبوده است و اصولًا بحث در باره علوم طبیعىها این گونه بحث، چون در آن زمانندارد بحثى

 وظایف و اهداف پیامبران خارج است.

 

 

 . تفاوت در هوش و حافظه2

 

 ها وجود دارد، مقدار هوش و حافظه است.كه در انسان دومین نوع تفاوتى

 

و در حد  ها در سطح بسیار عالىاز آن بسیار متفاوت هستند. بعضى درجاتى ها از جهت هوش و عقل داراىانسان

 در سطح بسیار پایین. باشند و برخىنبوغ مى

 

 شود.وجود دارد. در جهت حافظه نیز همین مراتب مشاهده مى بین این دو مرتبه نیز درجاتى

 

ترین عامل این شناسان، وراثت مهمان و روانشناسعلت این همه اختلاف و تفاوت چیست؟ به عقیده زیست

 برند.هاست. كودكان مقدار هوش و حافظه خود را غالباً از پدران و مادران و اجداد خویش به ارث مىتفاوت
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 نویسد:از دانشمندان مى یكى

 

بوده و بیش تربه  ادگىاز خصایص خانو یا ضعف عقلى عالى دهد كه استعداد عقلىتجارب به عمل آمده نشان مى

 «:پیاژه»وراثت ارتباط دارد. به عقیده 

 

استعداد سازمان دادن تجارب خود است و كودكان از لحاظ درجه این استعداد با هم تفاوت  كودك ذاتاً داراى

 اند از:دارند. عوامل مؤثر دیگر عبارت

 

به علت برخورد سركودك با یك چیز سخت، به  رسد؛ مثلاً ممكن استكه هنگام تولد به مغز كودك مى صدماتى

شوند. هم چنین شرایط مى عقلى موجب ضعف قواى جنسى هاىمخصوصاً بیمارى مبتلا شود. ناخوشى ضعف عقلى

از دانشمندان  [ همین نویسنده از قول یكى14شود.]مى و توسعه و تكمیل تجارب باعث رشد عقلى و اوضاع بهداشتى

 كند:نین نقل مىچ

 

توان است و مى ها متكىاز مراحل رشد فرد، بیش از هر چیز بر ژن اىدر هر مرحله یا عقلى ذهنى هاىجنبه چگونگى

 نویسد:[ و مى15اش توارث نباشد.]وجود ندارد كه اساس و پایه فردى هاىاز مظاهر تفاوت گفت كه هیچ مظهرى

 

ترین مسئله یا عامل در كه مهم كند و یادگیرىاعصاب و مغزش را به ارث دریافت مى اختمانىهر فرد كیفیت س

 كه شود، به طورىمتأثر مى دارد و هوش نیز از كیفیت دستگاه عصبى بستگى تحصیل است مستقیماً با وضع هوشى

 نویسد:مى دیگرى[ 16دانند.]مى شناسان هوش را بیش ترموروثىاز روان بعضى

 

خود  دیگر ساختمان بدنى هاى، مغز و قسمتحسى هوش افراد از وراثت و محیط متأثر است. موجود زنده عضوهاى

تر باشند، هوش فرد نیز صرف نظر ها یا اعضا ناقصبرد. حال هر چه این قسمترا كه در هوش او مؤثراند، به ارث مى

 نویسد:مى [ دیگرى17تر خواهد بود.]كند، ناقصپیدا مى كه در آن پرورش از محیطى

 

ها آن براى یا بالاتر باشند احتمالِ داشتن فرزند تندرست و باهوش طبیعى عادى ضریب هوشى هر گاه والدین داراى

یك  هتروزیگوت براى هستند. مگر این كه از نظر هوش، طبیعى تر فرزندانِ چنین افرادىزیاد است. قاعدتاً بیش

ها آن از والدین یا هر دوى باشند. هرگاه یكى -و غیره ، كالاكتوزمىهمانند فنیل كتونورى -متابولیكى بیمار ارثى
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ها میانگین ضریب (، ضریب هوش فرزندان آنباشند )بدون عارضه مشخص طبى 70تر از پایین ضریب هوشى داراى

[ به هر حال، مقدار هوش و فهم 18تر خواهد بود.]پایین هم هوش فرزندان بالاتر و یا كمى . گاهىوالدین خواهد بود

تر از دیگران هستند كه وراثت در آن دخالت دارد. فرزندان والدینِ باهوش غالباً باهوش و حافظه نیز از امورى

تر و خوش ها باهوشفامیل ها مجموعاً از بعضىفامیل ها و نژادها هم در این جهت تأثیر دارند. بعضىهستند. فامیل

تر باشند. البته وراثت، تنها عامل مقدار هوش نیست، بلكه هوشنژادها كم استعدادتراند. و هم چنین بعید نیست بعضى

 و تحصیل تجارب نیز بدون شك تأثیر دارند. مانند محیط پرورش و زندگى دیگرى عوامل

 

 

 نظريه اسلام

 

 

 كرده است. اسلام نیز تأثیر وراثت را در عقل و هوش پذیرفته است، به همین جهت از ازدواج با احمق و دیوانه نهى

 

 فرماید:امیرالمؤمنین علیه السلام مى

 

[ 19دشوار و فرزندانش ضایع خواهند شد.] كنید، زیرا مصاحبت با چنین همسرى از ازدواج با همسر احمق خوددارى

 گوید:بن مسلم مىمحمد 

 

علاقه پیدا كرده، آیا با او  اىبه زن زیبا و دیوانه از اصحاب از حضرت باقر علیه السلام سؤال كرد: مرد مسلمانى یكى

 [20مواظب باشد آبستن نشود.] كند ولى تواند با او نزدیكىدارد مى اىاگر كنیز دیوانه ازدواج كند؟ فرمود: نه. ولى

 

 

 ارثى هاىمت يا بيمارىسلا

 

 

قلب، مغز، كبد، معده، غدد و اعصاب آنان  سالم و نیرومند دارند، یعنى ها از همان آغاز ولادت، مزاجىانسان بعضى

 ها از همان آغاز ولادتانسان است و تا آخر عمر از این نعمت برخوردار خواهند بود. برعكس، بعضى سالم و طبیعى

 هاىسالم و نیرومند ندارند، به همین جهت پیوسته در معرض ابتلا به بیمارى مریض احوال هستند و مزاجى رنجور و
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 گوناگون خواهند بود.

 

و شیردادن و رعایت بهداشت، بدون شك در  تغذیه مادر در زمان باردارى البته كیفیت مزاج والدین و چگونگى

به شمار  او تأثیر خواهد داشت. لیكن این قبیل حوادث، از امور ارثى و ناتوانى رىفرزند، یا بیما سلامت و نیرومندى

 رود گرچه بعید نیست كه وراثت، كم یا بیش در این مورد نیز تأثیر داشته باشد.نمى

 

 ، كورىمادرزادى كورىاند، مانند: كرده معرفى ارثى هاىها را به عنوان بیمارىاز بیمارى امّا دانشمندان، برخى

سرطان  ها، نوعىمربوط به استخوان توأم با حماقت، فلج، ناهنجارى ، كورىرنگ سبز، لالى رنگ قرمز، كورى

بودن. دانشمندان این  جنون جوان و شش انگشتى قند، نوعى هاىاز بیمارى ، برخىذهنى چشم، عقب ماندگى

كنند كه از طریق والدین و اجداد به این كودكان ذكر مى معیوبى هاىها را ژندانند و عامل آنمى ها را ارثىبیمارى

[ گرچه آمار كودكان معیوب چندان زیاد نیست و نسبت به كودكان 21یابد.]انتقال مى ناقص الخلقه و غیر طبیعى

كه  هایىشود؛ مخصوصاً در میان خانوادهها دیده مىدهسالم در اقلیت كامل هستند، لیكن كم و بیش در میان خانوا

و  ، پسردایىدارند، مانند: ازدواج پسر عمو و دختر عمو، پسرخاله و دختر خاله، پسر عمه و دختر دایى ازدواج فامیلى

 دختر عمه.

 

 اىهاست. در هر خانوادهر ازدواجتر از سایاحتمال وجود فرزندان معیوب و ناقص الخلقه بیش فامیلى هاىدر ازدواج

بار خود این كودكان نیز هر بندد. اوضاع رقت از آن رخت برمى پیدا شود آسایش و خوشى كه چنین فرزندانى

 سازد.را متأثر مى اىبیننده

 

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

 

داشته باشند به مراتب بیش تراز  ده، اجداد مشتركىكه با یكدیگر خویشاوند بو زن و شوهرى احتمال هتروزیگوتى

هر  دارد. یعنى به درجه خویشاوندى نداشته باشند. به علاوه، این احتمال بستگى است كه با یكدیگر نسبتى هایىزوج

[ باز هم 22ابد.]یوالدین بیش ترباشد احتمال هتروزیگوت بودن، به همان اندازه افزایش مى اندازه نسبت خویشاوندى

 نویسد:مى

 

تعجب نخواهد بود، زیرا احتمال  هرگاه زوجین به علت داشتن اجداد مشترك صاحب فرزندان بیمار شوند جاى
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یابد. در این قبیل موارد اساس محاسبه احتمالات بر ها هتروزیگوت باشند به شدت افزایش مىآن اینكه هر دوى

شود. در اصطلاح علم ژنتیك نتیجه حاصل از ازدواج بین دو شترك گذاشته مىنامطلوب اجداد م هاىوجود ژن

با گروه خون و امثال آن  اىخون به هیچ وجه رابطهخویشاوند را هم خون گویند. لازم به تذكر است كه كلمه هم

 است. از نظر ژنتیكى خون، همان هموزیگوت بودن یا خالص بودن فردىندارد، بلكه منظور از هم

 

شود كه اطلاق مى است و خویشاوند نیز به كسانى در درجه اول خویشاوندى خونىپس به طور خلاصه: لازمه هم

 جد یا اجداد مشترك داشته باشند ...

 

از دو والد خویشاوند به فرزندشان؟؛ مثلًا ضریب  مشابهى هاىعبارت است از احتمال انتقال ژن خونىضریب هم

است. مفهوم این عدد آن است  116شود برابر پسر عمو و دختر عمو حاصل مى كه از ازدواج یك فرزندى ىخونهم

دیگر  [ در جاى23هموزیگوت است.] 116از نظر هر ژن خاص مورد نظر با احتمال  كه فرزند چنین والدینى

 نویسد:مى

 

 تراز افرادغریبه است.بیشمراتب ومیر فرزند در بین والدین خویشاوند به. مرگ1

 

كند. از تغییر مى خونىبا ضریب هم نزدیك، به طور خطى هاىمرگ و میر فرزندان حاصل از ازدواج . افزونى2

محاسبات و ارقام به دست آمده، چنین نتیجه گرفته شده كه مرگ و میر فرزند در غیر خویشاوندان در حدود چهل 

از  [ یكى24یابد.]بین پسر عمو و دختر عمو شصت تا هشتاد در هزار افزایش مى هاىدر هزار و در ازدواج

 نویسد:شناسان مىروان

 

موجب خواهد شد كه فرزندان این  فامیلى هاىاز ازدواج دهد كه خیلىمطالعات دانشمندان علم ژنتیك نشان مى

ها انسان سالم و دهد. چنان كه هم اكنون میلیوناین نتیجه را نمى ها عقب افتاده باشند. البته هر ازدواج فامیلىازدواج

 از كشورها؛ به ویژه كشورهاى هستند. در خیلى فامیلى هاىكنند كه از ازدواجمى شایسته در دنیا زندگى

و داماد به عمل آید كه در  از عروس شود آزمایش دقیق ژنتیكىمى سعى و آمریكا قبل از هر ازدواجى اسكاندیناوى

از دانشمندان این رشته معتقدند: همان طور كه  گیرد. برخىها صورت مىاثر مثبت بودن نتیجه، این قبیل ازدواج

و  دختر عمو و پسر عمو، دختر خاله و پسر خاله، دختر دایى ازدواج خواهر و برادر منع شده باید به تدریج ازدواج

المقدور  گردد تا حتى از یك سازمان ژنتیكى ها موكول به ارائه گواهىود یا لااقل ازدواج آنپسر عمه هم ممنوع ش
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 از كودكان عقب مانده كاسته شود ....

 

 این است كه دانشمندان معتقدند بیش از دو هزار بیمارى فامیلى هاىعلت كثرت فرزندان عقب مانده در ازدواج

چون  باشد. ولى ارثى هاىاز بیمارى ممكن است ناقل دو یا سه ژن مولد یكى رد سالمىژنتیك وجود دارد كه هر ف

یابد، كه به ها افزایش مىبد و متشابه زیاد است امكان معلول بودن فرزندان آن هاىبرخورد ژن فامیلى هاىدر ازدواج

كه خویشاوند نزدیك بوده،  زنان و مردانى برابر است. ولى بیش از سى عقیده دانشمندان این خطر در ازدواج فامیلى

بد و متشابه نیستند و به همین جهت از این خطر  هاىژن هستند، خوشبختانه داراى فرزندان سالم و برومندى داراى

شود كه در حقیقت تهیه مى هر فرد یك شناسنامه بهداشتى براى اسكاندیناوى اند. در كشورهاىیافته مهم رهایى

اند و هنگام ازدواج دو فرد با مراجعه به داشته هایىدهد كه تا چند نسل، چه بیمارىشجره نامه افراد بوده، نشان مى

بودن این قبیل  [ بنابراین دانشمندان ژنتیك، ارثى25شود.]زوجیت صادر مى لازم براى گواهى این شناسنامه بهداشتى

اند كه امكان به وجود آمدن كودكان معیوب فراوان اثبات كرده هاىاند و با تحقیقات و آزمایشها را پذیرفتهارىبیم

 المقدور از ازدواج فامیلى كنند كه حتىبیش تراز دیگران است. به همین جهت توصیه مى فامیلى هاىدر بین ازدواج

ازدواج را  ا در این باره با یك پزشك ژنتیك مشاوره به عمل آید و وىشود، مگر این كه قبلً نزدیك خوددارى

 بلامانع اعلام كند.

 

ندارد، جز این كه ازدواج با محارم درجه اول مانند: برادر و خواهر، پسر خواهر و  امّا اسلام در این باره دستورى

 از علل تحریم، همین مطلب باشد. كه شاید یكى و دختر خواهر، پسر برادر و عمه، را تحریم كرده است خاله، دایى

 

شود قبل از تولید فرزند دوم موضوع را با یك كنند نیز توصیه مىكه یك فرزند معیوب پیدا مى به پدر و مادرى

را تولید كرده و مشكلات  دانشمند ژنتیك در میان بگذارند و به دستورش عمل كنند، تا مبادا فرزند معیوب دیگرى

 خود و فرزندشان به وجود آورند. را براى راوانىف

 

 

 خلاصه مباحث

 

 

، گسترده، موضوع وراثت در خصایص نوعى هاىها تحقیق و آزمایشدانشمندان علم وراثت و ژنتیك، بعد از سال
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پذیرفته و به تحقیقات  ها؛ بلكه حیوانات و نباتات را به عنوان یك امر مسلّم و غیر قابل انكارانسان و فردى صنفى

سخن آنان این نیست كه خصایص ویژه موجود در نطفه والدین، تمام  دهند. لیكن معناىچنان ادامه مىخویش هم

ها در آن آید و سایر عوامل؛ از جمله محیط پرورش تأثیرىاست كه در فرزندان به وجود مى علت خصوصیاتى

بیش نیست و شكوفا شدنشان نیاز به محیط مناسب دارد. به  اقتضا و استعدادىها در حد یك ندارند، بلكه وجود آن

 كند.عبارت دیگر: سرانجام محیط است كه سرنوشت استعدادها را تعیین مى

 

چنین شرایط و اوضاع محیط پرورش جنین و شیردادن و هم بنابراین، رعایت بهداشت و تغذیه مادر در زمان باردارى

العمل او بدون شك تأثیر خواهند داشت. انسان، محصول عكس ارثى ظهور استعدادهاى گونگىو نوزاد، در چ

است كه خود  ، شرایط و امكانات محیط پرورش است. این موضوعىو موروثى طبیعى متقابل استعدادهاى

 دانشمندان علم وراثت نیز بدان اعتراف دارند.

 

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

 

ها آن از تفاوت محیطهاى وراثت و نیز ناشى ها یعنىآن هاىطبیعت هاىاز تفاوت افراد آدمیان، ناشى گوناگونى

با آن به دنیا  است كه فرد آدمى اىتربیت است. وراثت هر فرد الزاماً مبیّن سرنوشت او نیست، بلكه فقط شالوده یعنى

 یسد:نوچنین مى[ هم26بیاید.]

 

 ها فقط هنگامىژن خود را بسازند محققاً باید با محیط در ارتباط متقابل باشند، المثناى ها همانندهاىاین كه ژن براى

 نویسد:مى [ دیگرى27است كه مواد اولیه از محیط گرفته شود.] ساخته شدنى

 

تواند نمى بدون دیگرى . چه این دو با هم بوده و یكىباشدمحیط و توارث، هر دو مى در اثر نیروى اىهر مشخصه

، رشد در اثر عمل بین اثنین عوامل توارث )ژن( كه شخص از طرف والدین دریافت فعاّل باشد. از همان آغاز زندگى

 :نویسد[ نیز مى28شود.]كنند، ایجاد مىها در آن نشو و نما مىكه این ژن اىدارد و محیط تازهمى

 

یكسان بنابر شرایط  هاىدهند و ژنمتفاوت در یك محیط از خود نشان مى هاىالعملمختلف عكس هاىژن

و محیط هر ژن مختلف  ها مساوىاوقات ژن در بعضى كنند، یعنىكه دارند به طور یكسان رشد نمى اىمحیطى

 است.
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ها مختلف هستند كه در این و ژن محیط مساوى كند. گاهىىكه دارد رشد م بنابراین، هر ژن برحسب محیطى

 نویسد:مى [ دیگرى29كنند.]كه در خود دارند، به طور مختلف رشد مى ها بر حسب نیرویىصورت ژن

 

ن روشن شد . براىاست و هم محیطى ، هم ارثى، نادرست است، زیرا هر صفتىو محیطى صفات ارثى جداسازى

 پردازیم:مطلب به ذكر دو مثال مى

 

 دار است. با وجود این مواردىتر جانوران مهرهبیش نوع انسان، رده پستانداران و حتى مسلماً وجود دو چشم، ویژگى

توانند باعث رشد مى دادهاىاند. روىیك چشم ثبت شده است كه فقط یك چشم داشته هاىاز به دنیا آمدن غول

[ همو 30اند به وجود آمدن غول یك چشم را باعث شوند.]غول یك چشم شوند و ازطریق آزمایش توانسته ظهور

 نویسد:مى

 

 كنند. كسىجاندار به محیط را تعیین مى گویىپاسخ هاىكنند، بلكه راهها صفات و خصوصیات را تعیین نمىژن

[ 31سازند.]پذیر مىها و هوش را امكانرنگ ا ظهور بعضىهبرد، بلكه ژنرنگ پوست یا هوش را به ارث نمى

 نویسد:مى دیگرى

 

شرط بروز این استعدادها داشتن  برند، ولىرا از والدین خود به ارث مى زیادى مسلم است كه فرزندان استعدادهاى

 [32باشد.]نحو احسن نمى تظاهر آن به براى ، كافىمحیط مناسب است و تنها به ارث بردن خصوصیتى

 

داند كه در مى افراد انسان را استعدادهایى درست است كه قانون وراثت، منشأ همه صفات و خصوصیات ارثى

كند. سرانجام نمى نطفه والدین نهفته است، لیكن این قانون تأثیر سایر عوامل؛ از جمله محیط پرورش را نفى هاىژن

كند، كیفیت تغذیه مادر تغذیه مى خود به محیط و تغذیه مناسب نیاز دارند و چون جنین از غذاى ها در اظهار آثارژن

جنین نیز تأثیر خواهد داشت؛ مثلًا فرض كنید كه به وسیله نطفه والدین،  ظهور و بروز استعدادهاى مادر در چگونگى

بیش نیست كه به  هد شد، لیكن در ژن مذكور استعدادىاو خوا به جنین انتقال یافته كه باعث سیاه شدن موى ژنى

 فعلیت رسیدن آن نیاز به اوضاع و شرایط مناسب داشته باشد. چنان نیست كه در همه شرایط و اوضاع اثر یكسانى

 داشته باشد.
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 خرمایىتر شود، یا در بعض شرایط به رنگ مو شدیدتر یا خفیف ، رنگ سیاهىممكن است در اثر تغذیه خاصى

 تبدیل گردد.

 

و ثبت و ضبط شده باشد  بینىپیش در نطفه والدین، صفاتى هر فردى بنابراین لازمه قانون توارث این نیست كه براى

 نیاز باشد.كه اصلًا قابل تغییر نباشد و در شكوفا شدن از سایر عوامل بى

 

 نویسد:ژان شاتو مى

 

را كه بین افراد یك گروه مشترك است آماده سازد و عامل  خُلق و خوى تواند خطوط اصلىاگر وراثت مى

تواند به طور محسوس است كه در آموزش و پرورش باید به حساب آید به همان اندازه هم محیط مى اىاساسى

كه  تماعىو محیط اج هم رفته محیط مادى امكانات كودك را در جهت مطلوب یا نامطلوب تغییر دهد؟ ... روى

 [33است.] اهمیت اساسى كودك داراى خانواده و مدرسه از منشعبات آن است در زندگى

 

 

 اخلاقى هاى. تفاوت3

 

 

 وجود دارد. در صفات و حالات نفسانى هایىدر بین افراد انسان تفاوت

 

 ترسو و بعضى تنبل، بعضى زرنگ و بعضى ىسرد، بعضخون و بعضى عصبانى بردبار، بعضى تندخو و بعضى بعضى

 خائن، بعضى امین و بعضى دروغ گو، بعضى گو و بعضىراست بخیل، بعضى باسخاوت و بعضى باك، بعضىبى

 با انضباط و بعضى ضعیف، بعضى شجاع و بعضى باز، بعضىلج حرف شنو و بعضى مغرور، بعضى متواضع و بعضى

 آرام، بعضى پرتحرك و بعضى ، بعضىمنزوى و بعضى اجتماعى خجول، بعضى پررو و بعضى انضباط، بعضىبى

 شود.ها مشاهده مىدر بین انسان هایىاند. كه چنین تفاوتزود رنج مقاوم و بعضى ایثارگر، بعضى خودخواه و بعضى

 

كه صفات مشترك دارند  هایىانسان شود؛ حتىنوزادان هم دیده مى بین كودكان و حتى ، دراخلاقى هاىاین تفاوت

 هم در مقدار آن صفات غالباً تفاوت دارند.
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ها توارث است؟ بدین چیست؟ آیا منشأ همه این تفاوت اخلاقى هاىشود كه منشأ تفاوتاكنون این سؤال مطرح مى

كم به فعلیت برد و این صفات كمخود را از پدر و مادر یا اجداد خود به ارث مى نىمعنا كه كودك همه صفات نفسا

 هاىشوند، و منشأ همه تفاوتها در آغاز یكسان آفریده مىشوند؟ یا این كه همه انسانرسند و آشكار مىمى

 ، اوضاع و شرایط و امكانات مختلف محیط پرورش است؟اخلاقى

 

دیگر معلول پرورش  شود و برخىاز صفات در طبیعت انسان نهاده شده و از طریق توارث منتقل مى یا این كه برخى

 و عوامل محیط است؟

 

 نویسد:مى طوسىخواجه نصیرالدین

 

. ممتنع الزوال، مانند حرارت آتش یا غیر طبیعى بود، یعنى او را طبیعى اند در آن كه خلُق هر شخصىخلاف كرده

راسخ گردد.  شود و مانند طبیعىبه اسباب دیگر حادث مى باشد و بعضى اخلاق، طبیعى اند: بعضىگفته روهىگ

است و نه  اند: هیچ خُلق نه طبیعىگفته و انتقال از آن ناممكن و جماعتى اند: همه اخلاق طبیعىهم گفته قومى

. آنچه از آن موافق یا به دشوارى گیرد؛ یا به آسانىند كه هر خُلق كه مىامخالف طبیعت، بلكه مردم را چنان آفریده

و سبب  و آنچه برخلاف آن بود به دشوارى به آسانى -مذكور یاد كردیم هاىچنان كه در مثال -مزاج بود اقتضاى

بوده باشد و به مداومت و ممارست ملكه  شود در ابتدا ارادتىاز اصناف مردم غالب مى كه بر طبیعت صنفى هر خُلقى

استعمال شده كه همان  آن اخلاق طبیعى [ گرچه در این عبارت صحبت از توارث نیست، لیكن به جاى34گشته.]

 دهد.نتیجه را مى

 

 اند.ژنتیك نیز به موضوع توارث در اخلاق اشاره كرده شناسان و علماىروان

 

 :نویسداز دانشمندان مى یكى

 

آید و آنچه ثابت و تغییرناپذیر به دنیا مى است كه با صفات و استعدادهاى مخلوقى این است كه آدمى نظریه وراثتى

اش انجام دهد یا قادر به انجام آن نیست كه در وراثتش ضبط و از پیش تعیین شده تواند در مدت زندگىكه او مى

 نویسد:مى [ دیگرى35است.]
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او نیز به طور قطع  حالات روانى روى مسلم شده كه قوانین ارث نه تنها در تشكیل نطفه نوزاد اثر دارد، بلكه امروزه

 اند. البته محیط نیز اثراتىخود را از والدینشان ارث برده مؤثر است و فرزندان، اخلاق، روحیات و حالات عصبى

 نویسد:مى [ دیگرى36آن داشته است.] روى

 

مطرح كرد. به عبارت دیگر: علت اختلاف  و محیطى توان زیر دو عنوان: موروثىكودكان را مى علت رشد اجتماعى

ها یا عامل محیط. چنان كه كودكان هیجان مانند چگونگى -یا عامل وراثت است كودكان از لحاظ رشد اجتماعى

كنند مى ها زندگىها و پرورشگاهكه در شیرخوارگاه هایىقیر و نیز آنف هاىثروتمند با كودكانِ خانواده هاىخانواده

[ ارسطو 37یكسان نخواهند داشت.] اجتماعى هاىكه در آغوش والدین خود هستند هرگز واكنش با كودكانى

 گوید:مى

 

 خانوادگى ، برترىا اصالت خانوادگىخواهند شد، زیر اند احتمالًا مردان بهترىكه از اجداد بهتر نتیجه شده كسانى

 [38است.]

  

 توجيه توارث اخلاقى

 

 

از عوامل مؤثر در  اخلاق، موضوع توارث را به عنوان یكى شناسان و علماىچنان كه ملاحظه كردید، روان

گیرد؟ آیا انجام مى یقىاند، لیكن این مسئله قابل بحث است كه توارث مذكور از چه طرپذیرفته اخلاقى هاىتفاوت

یابند حامل فرزند انتقال مى كه توسط پدر و مادر به هایىپذیرد؟ بدین معنا كه ژنها صورت مىاین عمل به وسیله ژن

 دیگر است؟ اىها یا در اجدادشان وجود داشته یا به گونههستند كه در خود آن از خصوصیات اخلاقى همه یا برخى

 

ها را ام كه ژنرا ندیده اند و كسىژنتیك در این موضوع بحث نكرده هاىكه نگارنده اطلاع دارد كتاب تا آن جا

كرد، بلكه  را نفى توان چنین احتمالىبداند. البته با صرف ندیدن یا نگفتن نمى حامل صفات و خصوصیات اخلاقى

 امكان آن وجود دارد.

 

 ، توارث از دو طریق دیگر تبیین و توجیه شده است:شناسىروان هاىاز كتاب امّا در برخى
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 نویسد:از دانشمندان مى توارث غرایز: یكى -طریق اول

 

 ، خودنمایى، كنجكاوى، اطاعت، خودخواهى، مادرىاز غرایز مثل: ترس، خشم، غریزه جنسى هر كودك با تعدادى

ها حالت شدت و ضعف دارد و از آید. هر كدام آناند، به دنیا مىرسیده و غرایز دیگر كه به صورت ارث به او

آید. به وجود مى انجام منظور خاص، حالت مخصوص روانى با عوامل محیط براى برخورد هیجانات غریزى

 ، دوم:شخصى از دو فاكتور تشكیل یافته است: اول: محیط اتفاقات روزانه و امیال بنابراین، حالت مخصوص روانى

 

داند. بدین معنا كه [ لذا این دانشمند، توارث را در اصل وجود غرایز مى39نامند.] ارث كه آن را عواطف غریزى

اند، از طریق توارث از پدر و مادر و اجدادش به ارث كودك همه غرایز خود را كه منشأ اخلاق و صفات نفسانى

در اصل این توارث یكسان هستند، لیكن به عقیده او  -كه سالم باشند ر صورتىد -برد. البته همه فرزندان آدمىمى

ها از همین جا سرچشمه غرایز مذكور در همه افراد یكسان به وجود نیامده، بلكه شدت و ضعف دارند و تفاوت

وارث است یا ها چیست؟ آیا تها و شدت و ضعفشود كه عامل این تفاوتگیرند. باز هم سؤال قبل مطرح مىمى

 چیز دیگر؟

 

 نویسد:از دانشمندان مى : یكىجسمانى هاىمزاج مخصوص و تفاوت -طریق دوم

 

كه  از شرایط ناهنجار غدد در بدن او و یا معلول شرایط خانوادگى كودك در مدرسه ممكن است ناشى بدرفتارى

ها و ممكن است به علت كمبود ویتامین ك در یادگیرىكود در آن رفتار مطلوب آموخته نشده است، باشد. ناتوانى

 نویسد:مى [ دیگرى40باشد.] یادگیرى براى لازم و یا نبودن انگیزه كافى مواد غذایى

 

[ مرحوم خواجه 41شود.]و بلاهت مى و یا خمودى و روانى غده تیروئید سبب تحریكات عصبى اختلالات عملى

 یسد:نومى طوسى

 

را طبع از قبول  و بعضى به دشوارى و بعضى مستعد قبول آداب باشند به آسانى و در كودكان ظاهر است كه بعضى

آن متنفر بود و مقتضیات امزجه ایشان چون حیا، وقاحت، سخا، ضنتّ، قساوت، رقت و دیگر احوال از ایشان صادر 

 ممكن القبول و بعضى عسر القیاد و بعضى ول اضداد آن حالات و بعضىسهل القیاد باشند در قب و بعد از آن بعضى
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 فرماید:مى نراقى [ مرحوم ملامحمدمهدى42متوسط.] شریر و بعضى خیّر برآیند و برخى ممتنع القبول، یا برخى

 

 باشد و بعضىاز اخلاق مى ها در اصل خلقت، مستعد برخىمزاج مزاج انسان مدخلیت تامه دارد در صفات. بعضى

 خلاف آن اخلاق است. دیگر مقتضى

 

ترسند یا كنند یا مىغضب مى ترین سببىاند كه در اثر كوچكاشخاص، طبعاً چنان ما یقین داریم كه بعضى

 عتدل القوىهم به حسب فطرت م ها هستند. گاهىدیگر برخلاف آن بعضى خندند. ولىشوند یا مىاندوهگین مى

ها بر قوه غضب و شهوتشان به حد كمال رسیده و قوه عاقله آن كه در عقل و فضایل اخلاقى باشند، به طورىمى

از حد اعتدال  باشد، یعنىمردم برعكس مى باشد. در بعضىغالب گشته است، چنان كه در انبیا و ائمه چنین مى

[ پس 43ها شده است.]ها مغلوب قوه غضب و شهوت آنهستند و قوه عاقله آنتجاوز نموده، ناقص العقل و بداخلاق 

اند، لیكن از طریق مزاج مخصوص و خصوصیات و پذیرفته این دانشمندان اصل وراثت را در صفات و احوال نفسانى

از  جهت كه توارث یكىافراد انسان به وجود آمده است. دانشمندان از این  كه در ساختار بنیه جسمانى هایىویژگى

 ندارند. كودك است، تردیدى عوامل مهم تركیب جسمانى

 

 

 دلیل مطلب

 

 رسد:این دانشمندان با اثبات دو مقدمه به اثبات مى مدعاى

 

رئیسه بدن در كیفیت  اعضاى و چگونگى ، خصوصیات اعصاب و مغز و غدد داخلىمقدمه اول: كیفیت جسمانى

 دارند. سزایىها تأثیر بهانسان امور نفسانى اخلاقیات و

 

 فرزندان است. تركیب جسمانى از عوامل بسیار مهم و مؤثر در كیفیت مقدمه دوم: وراثت، یكى

 

 اند، و نفس نیز موجودىانسان توان گفت: گرچه اخلاقیات از صفات و خصوصیات نفسانىدر تأیید مقدمه اول مى

عقیده دارند كه  ده، لیكن ارتباط و اتصال نفس با بدن نیز قابل انكار نیست. محققان فلاسفه اسلامىاست مجرد از ما

از بدن تحقق یافته و بعداً به بدن تعلق پیدا كرده باشد. بلكه نفس، همان  نیست كه جداى نفس انسان حقیقت مجردى
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به حد تجرد رسیده و از افق ماده فراتر رفته  یجىو تكامل تدر است كه با حركت جوهرى صورت نوعیه جسمانى

 است.

 

 صورت نوعیه، قبلًا به ماده متعلق بود، بلكه وحدت داشت، بعد از تجرد نیز به بدن تعلق دارد، بلكه متحد است.

 

است  ى: از یك طرف حقیقتدو مرتبه وجودى و داراى است دو بُعدى نفس انسان در این مرتبه از وجود، حقیقتى

دهد كه از ماده و مادّیات ساخته نیست و از طرف دیگر با بدن را انجام مى تر و مجرد از ماده و كارهایىعالى

 دهد.او را انجام مى وحدت دارد و كارهاى

 

گذارد أثیر مىتر تتر نفس بر مرتبه پایین، كمال ارتباط و اتصال برقرار است. مرتبه عالىدر بین این دو مرتبه وجودى

 كند.و در كارهایش از آن استفاده مى

 

مدرك كلیات است، مقدمات آن را از طریق اعصاب و مغز و با به كار گرفتن مشاعر و حواس  اگر نفس انسانى

 كند.تعقل و تفكر استفاده مى مربوط به بدن از نیروى چنین در كارهاىسازد. همفراهم مى

 

به اثبات رسیده، قابل انكار نیست؛ مثلًا هنگام  شناسىو روان بل نفس و بدن كه در علوم طبیعىتأثیر و تأثر متقا

شود و گیرد، اشتها به غذا كم مىدر بدن انجام مى عصبانیت شدید و اندوه و تأثر فراوان، فعل و انفعالات خاصى

 كه از صفات نفسانى -ال فرح و شادمانىگردد. برعكس در حدستگاه گوارش در هضم و جذب غذا ناتوان مى

شود. یا در حال تفكر كه یك عمل كاملًا شود و بهتر و زودتر هضم و جذب مىتمایل به غذا بیش ترمى -است

رسد و مواد از غذا بیش تربه مصرف مى گیرد، مواد خاصىدر بدن انجام مى اىاست فعل و انفعالات ویژه نفسانى

 شود.تر دفع مىشبی خاصى

 

تر در و تحمل بیش مختلف بدن، موجب آرامش و انبساط نفسانى هاىدستگاه دیگر سلامت و نیرومندى از سوى

تر در تفكر بهتر و دقیق تر در كارها خواهد بود. سلامت و اعتدال بدن و اعصاب حتىبیش برابر ناملایمات و پایدارى

كه از سلامت مزاج و  شود. لذا افرادىها آمده: عقل سالم در بدن سالم پیدا مىدر مَثلَ نیز تأثیر دارد. چنان كه

مشاهده  ها نیز اختلالاتىدر طرز تفكر آن حتى صحت اعصاب برخوردار نیستند، در صفات و خصائل نفسانى

 شود.مى
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 و اخلاقیات و حتى صفات نفسانى گونگىبنابراین، مزاج مخصوص انسان و آفرینش ویژه اعصاب و مغز او، در چ

 خواهد داشت و این همان مقدمه اول است. افكارش تأثیر به سزایى

 

شود این مطلب به اثبات رسیده است كه كودك چنان كه اصل انسانیت و اكثر صفات در تأیید مقدمه دوم گفته مى

خود را از  داخلى هاىاب و مغز، كلیه و كبد، معده و غدهرئیسه بدن؛ مانند: اعص و وجود اعضاى و خصوصیات بدنى

رئیسه  اعضاى و ضعف، و كیفیت وجودى ، نیرومندىو سلامت و بیمارى برد، كیفیت مزاجىپدر و مادر به ارث مى

را انجام داده و  میقىبرد. دانشمندان در این باره تحقیقات عاز اجداد به ارث مى بدن را نیز از پدر و مادر یا یكى

 [44اند.]را برشمرده ارثى هاىاز بیمارى تعدادى

 

 

 نتیجه

 

از صفات پدر و مادر از طریق ارث به فرزند انتقال  توان نتیجه گرفت كه ممكن است برخىبا اثبات این دو مقدمه مى

آنان است و همین مزاج  و بنیه جسمانى اجىاز خصوصیات پدر و مادر معلول كیفیت مز یابد. بدین بیان كه برخى

  شوند.یز از همین طریق منتقل مىممكن است به فرزند انتقال یابد. بنابراین صفات مذكور ن

 

 امكان تغيير اخلاقيات

 

تواند مىشود، كه در بین كودكان مشاهده مى اىاخلاقى هاىگیریم كه تفاوتاز مجموع این مطالب چنین نتیجه مى

كودكان  گیرد. اگر بعضىها باشد كه این تفاوت نیز از اختلاف طبایع پدر و مادر نشأت مىدر اثر اختلاف امزجه آن

آرام، و مانند آن هستند، ممكن است این صفات معلول  لجوج و بعضى سرد، بعضىخون و تندخو و بعضى عصبانى

 ا باشد.هآن و بنیه جسمانى كیفیت مزاجى

لیكن لازمه سخن این نیست كه صفات و اخلاقیات مذكور قابل تغییر نباشند، بلكه مزاج مخصوص، بیش از استعداد 

مزاج  كودكان داراى دهد. بدین معنا كه بعضىظهور و بروز این صفات را نتیجه نمى تر براىو آمادگىِ بیش

شوند و كنترل اعصاب خود را از دست و متأثر مى بانىهستند كه با سرعت عص اىمخصوص و اعصاب ویژه 

 دهند.مى
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ها اند. قابلیت تغییر اخلاق آنمتفاوت درجاتى از جهت قابلیت تأثر، در یك مرتبه نیستند، بلكه داراى چنین افرادى

پذیر است. البته اگر مكانبه هر حال، ا نیز با همین نسبت متفاوت و در بعض مراتب بسیار دشوار خواهد بود؛ ولى

 گاه نباید مأیوس شود.هیچ پذیر نباشد حداقل قابل تعدیل و تخفیف خواهد بود و مربىامكان تغییر و اصلاح كلى

 

 

ها را تك تك آن و اخلاقى مزاجى كنند، استعدادهاى شناسایى اولیا و مربیان باید كودكان مورد تربیت را به خوبى

آنان كوشش و جدیت نمایند. چنان كه كودكان  د و با توجه به آن، در تعلیم و تربیت و اصلاح اخلاقىخوب بسنجن

نباید  ها نیز متفاوت خواهد بود. مربىمتفاوت هستند، راه اصلاح آن طبیعى و اخلاقى مزاجى از لحاظ استعدادهاى

از  بعض كودكان، نسبت به برخى ان باشند. استعداد مزاجىیكس پذیرىتوقع داشته باشد كه همه كودكان در اصلاح

و صبر و جدیت فراوان دارد. مراجعه به  است كه تغییر یا تعدیل آن نیاز به اطلاعات كافى اخلاقیات، آن چنان قوى

 موارد ضرورت دارد. مفید و در برخى پزشك و پزشك اعصاب نیز گاهىروان

 تفاوت در قابليت

اند كه طبعاً آفریده شده اىاند: خوب، بد و متوسط. دسته اول به گونهسخن این كه مردم در آفرینش سه گونهكوتاه 

یابند. دسته دوم به گرایش مى ها را منحرف نسازد طبعاً به خوبىآن تمایل دارند و اگر عوامل خارجى به خوبى

گرایش  در آنان اثر نگذارد طبعاً به بدى ت دارند و اگر عوامل خارجىرغب اند كه طبعاً به بدىآفریده شده اىگونه

 یكسان دارند. پذیرش هر دو جهت، آمادگى دسته سوم در حال اعتدال بوده و براى خواهند داشت، ولى

  

باشد. پذیر مىامكان موارد بسیار سخت است، ولى دشوار و در برخى تربیت و تغییر اخلاق دسته اول و دوم كمى

این قدر در این باره تأكید و سفارش  پذیر نبود، پیامبران و شرایع آسمانىامكان اگر تغییر و اصلاح اخلاقى

 نمودند.و جدیت نمى ها سعىكردند و دانشمندان اخلاق و مربیان، در اصلاح بدىنمى

  

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

نیز به وسیله تعلیم و نظم و اراده  مانند هوش، حس اخلاقى آییم، ولى، و یا بد به دنیا مىهر یك از ما خوب، متوسط

 نویسد:[ ابن مسكویه مى1پذیرد.]یابد و تربیت مىبسط مى
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كند و آن دو قسم است: تحریك مى را بدون فكر و رویّه به انجام كارهایى كه آدمى است نفسانى خُلق حالتى

ترین ناملایم برافروخته و خشمگین كه از كوچك و مستند به ساختمان مزاج است؛ مانند كسى از آن، طبیعى تىقسم

سازد. قسم دیگر او را سخت غمگین و متأثر مى خندد، یا حادثه ناچیزىشود یا بر اثر كمترین تعجب به شدت مىمى

بر اثر تكرار و  شود، ولى گذارىآغاز با فكر و محاسبه پایه  از عادت است. این قسم خلق، ممكن است در ناشى

ثابت در آمده و بدون رویه و فكر و انگیزه عمل  و خلق و خوى ، رفته رفته به صورت ملكه نفسانىاستمرار عملى

 گوید:[ ارسطو مى2شود.]مى

ها و اعمال طلق نیست، زیرا تكرار مواعظ و تأدیبشود. لیكن این مطلب مبا تأدیب، نیكو مى انسان بدرفتار گاهى

پذیرند و به جانب مردم تأدیب را با سرعت مى خوب در افراد مختلف تأثیرات گوناگون دارد. بعضى هاىسیاست

 [3كنند.]گرایش پیدا مى خوبى پذیرند و به سوىمى دیگر با كندى بعضى نمایند، ولىفضایل حركت مى

  

 نویسد:مى واجه طوسىخ

چنان اقتضا كند كه  طبیعت و دوم عادت. امّا طبیعت چنان بود كه اصل مزاج شخصى نفس را دو چیز باشد: یكى

 كه از اندك آوازى او كند، یا كسى تحریك قوت غضبى كه كمتر سببى باشد از احوال؛ مانند كسى مستعد حالى

كه از اندك  برو غالب شود، یا كسى ضعیف كه بشنود خوف و بد دلى خبر مكروهىكه به گوش او رسد، یا از 

قبض و اندوه بافراط بر  كه از كمتر سببى تكلّف برو غلبه كند، یا كسىكه موجب تعجب بود خنده بسیار بى حركتى

ده باشد و به تكلف در آن شروع كر او در آید و امّا عادت چنان بود كه در اول به رویت و فكر اختیار كارى

رویت ازو در آن، با آن كار الف گیرد، بعد از الف تمام به سهولت بى نموده تا به ممارست متواتر و فرسودگىمى

 نویسد:[ باز هم مى4شود او را.] شود تا خلقىصادر مى

 ا نفس ناطقه را در استلزام او مشاركتىاست ی و قدما را خلاف بوده است اندر آن كه خلق از خواص نفس حیوانى

ممتنع الزوال؛ مانند حرارت آتش،  بود، یعنى او را طبیعى اند در آن كه خلُق هر شخصىچنین خلاف كردهاست. هم

اسخ ر به اسباب دیگر حادث شود و مانند طبیعى باشد و بعضى اخلاق طبیعى اند: بعضىگفته . گروهىیا غیر طبیعى

اند كه هر خلق كه است و نه مخالف طبیعت، بلكه مردم را چنان آفریده نه طبیعى اند: هیچ خلقىگفته گردد و قومى

مذكور یاد  هاىچنان كه در مثال -مزاج بود . آنچه از آن موافق اقتضاىیا به دشوارى گیرد یا به آسانىخواهد مى

 .ف آن بود به دشوارىو آنچه برخلا كردیم به آسانى

بوده باشد و به مداومت، ممارست  شود در ابتدا ارادتىاز اصناف مردم غالب مى كه بر طبیعت صنفى سبب هر خلقى

افتد كه كودكان و جوانان به و ملكه گشته و از این سه مذهب، حقْ مذهب آخر است. چه به عیان مشاهده مى
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تر گیرند، هر چند پیشاند و یا به ملابست افعال ایشان، آن خلق فرا مىموسوم خلقىكه به  پرورش و مجالست كسانى

است به ابطال قوت تمیز و رویت و رفض انواع تأدیب و  اند و مذهب اول و دوم مؤدىدیگر موصوف بوده به خلقى

طبیعت خود  بر حسب اقتضاى سىسیاست و بطلان شرایع و دیانات و اهمال نوع انسان از تعلیم و تربیت، تا هر ك

 [ سید محمد غیاثى5نوع و كذب و شناعت این قضیه بس ظاهر است.] شود به رفع نظام و تعذر بقاى رود و مفضىمى

 تواند نفس خودش را اصلاح و اخلاقش را تهذیب كند.مى نویسد: هر انسان عاقلىمى

اند كه خلق مانند خیال كرده شود. و بعضىن تأمل افعال از آن صادر مىاست كه با سهولت و بدو اىپس خُلق ملكه

باشد؛ چنان كه شخص حارالمزاج مزاج مى اند: خلق مقتضاىباشد كه قابل تغییر و تبدیل نیست. گفتهخلقت مى

ح این است كه شجاع است و ضد آن ترسو. بقیه اخلاق نیز چنین هستند. اماّ این قول ضعیف است. بلكه قول صحی

اند. پس اعتدال در اخلاق و انحراف از آن در اثر كثرت افعال و اقوال و اخلاق قابل تغییر و تبدیل و زیاده و نقصان

 آید و اگر جز این بود پیامبران و اولیا و حكما در طریق دعوت به سوىحركات و سكنات و تصورات به وجود مى

بعثت لاتمم مكارم »شدند با این كه پیامبر فرمود: رم اخلاق دعوت نمىكردند و مردم به مكاخدا جدیت نمى

 [.6«]الاخلاق

  

 گوید:مى مرحوم نراقى

 قدما از دانشمندان در امكان ازاله اخلاق و عدم امكان، اختلاف عقیده دارند.

اند كه از عوامل  غیر طبیعىها و ممتنع الزوال هستند و بعض آن از اخلاق، طبیعى سومین قول این است كه برخى

اند: هیچ یك از متأخرین از علما قول اول را ترجیح داده و گفته  به وجود آمده و امكان زوال دارند. ولى خارجى

اتصاف به دو طرف تضاد قابلیت  حد ذاتها براى اخلاق، نه بر طبق طبیعت است و نه بر خلاف طبیعت. بلكه نفس فى

ها در اخلاق در اثر اگر مخالف مزاج باشد. پس اختلاف انسان اگر موافق مزاج باشد، یا به دشوارى نىدارد، یا به آسا

باشد و هر قابل تغییر مى آید. دلیل قول اول این است كه هر خلقىبه وجود مى ها و عوامل خارجىاختیار خود آن

است  قضیه بدیهى نخواهد بود. كبراى طبیعى ه این كه هیچ خلقىنخواهد بود. نتیج كه قابل تغییر باشد طبیعى چیزى

شود. برعكس یابیم كه انسان بد رفتار در اثر مصاحبت با خوبان خوب مى، زیرا ما وجداناً مىآن وجدانى و صغراى

ر زوال اخلاق دارد. اگر د كنیم كه تأدیب، اثر عظیمىشود و مشاهده مىآدم خوب در اثر مصاحبت با بدان بد مى

گشت و خدا شد و شرایع و ادیان لغو مىها باطل مىفایده باشد و تأدیبات و سیاست تفكر بى چنین نبود باید نیروى

 [7«.]بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»فرمود: و نمى« حسّنوا اخلاقكم»فرمود: و پیامبر نمى«. قد افلح من زكّاها» گفتنمى
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 اسلام ديدگاه

 

 

اسلام نیز طبیعت و آفرینش ویژه انسان را در كیفیت ظهور و بروز اخلاقیات گوناگون مؤثر و خُلق را یك نوع 

 آن تمایل دارند. ها نهاده شده و طبعاً به سوىداند كه در فطرت و نهاد انسانمى بخشش الهى

 

 امام صادق علیه السلام در این باره فرموده:

 

 فقلت:«. منیحةٌ یمَنحُها اللّهُ عزّوجل خَلقَه،: فمنه سجیّة، و منه نیّة إنّ الخُلقَ»

 

الطاعةِ تَصبَُّراً، فهو فأیّتها أفضل؟ فقال: صاحبُ السجّیةِ، هو مجَبولٌ لایسَتطیع غیرَه، و صاحب النیّةِ یَصبِرُ على

 [1«.]أفضلهما

 

هستند و  و طبیعى از اخلاقیات، فطرى كند. برخىاست كه خدا به هر كس خواست عطا مى خُلق یك عطیه الهى

 شوند.قصد صادر مى دیگر، از روى برخى

 

تواند كه خلق در طبیعت او نهاده شده باید آن را انجام دهد و نمى گفت: كدام افضل اند؟ امام فرمود: شخصى راوى

انجام دادن آن كوشش كند و صبر و  دهد، باید براىنجام مىرا ا نیت كارى كه از روى آن را تغییر دهد، امّا كسى

 افضل خواهد بود. نشان دهد، بنابراین، دومى بردبارى

 

 فرماید:الله علیه و آله نیز مى پیامبر صلى

 

 [2«.]ما جبّل علیه وا فإنهّ یصَیر إلىإذا سَمِعْتُم بجََبلٍ زال عن مَكانهِِ فَصَدِّقوُا و إذا سمَِعْتُم بِرَجُلٍ زال عن خلقِهِ فلاتصدّقُ»

 

( خود دست از خلق )طبیعى اگر شنیدید كه مردى خود كنده شده باور كنید، ولى از جاى اگر شنیدید كوهى

 خود برگردد. برداشته تصدیق نكنید، زیرا ممكن است به حال طبیعى
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از اخلاقیات در  شود كه برخىاز این قبیل احادیث استفاده مى[ 3شاید از اخبارِ طینت نیز همین معنا استفاده شود.]

 نماید.غیر مقدور مى ها بسیار دشوار و به طور عادىها نهاده شده كه تغییر آنانسان طبیعت و آفرینش بعضى

 

داند، به همین ن مىممك ها و تغییر و اصلاح صفات و تزكیه و تهذیب نفوس را امرىاسلام تعلیم و تربیت انسان ولى

 خود قرار داده است. هاىالله علیه و آله تزكیه نفوس را در رأس برنامه جهت پیامبر اسلام صلى

 

 فرماید:خدا در قرآن مى

 

یُزكَِّیهِمْ ویَعَُلِّمهُُمُ الكتِابَ واَلحِكْمَةَ وَإِنْ المُؤمنِِینَ إِذ بعََثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُْسِهِمْ یَتلْوُا علََیْهِمْ آیاتِهِ وَ  لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلى»

 [4«]ضَلالٍ مبُِینٍ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفىِ

 

 »فرمود: الله علیه و آله مى لذا رسول خدا صلى

 

 [5«.]إنّما بُعثِتُ لأُتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ

 

وَنَفْسٍ وَما سوَاّها* فَأَلهْمََها فجُُورَها وتََقْواها* قدَْ »اید: فرمچون تزكیه و اصلاح نفوس امكان داشته است. قرآن نیز مى

 [6«]أَفْلَحَ مَنْ زكَّاها* وقَدَْ خابَ منَْ دَسّاها

 

دارند. از همه وجود دارند كه به مكارم الاخلاق دستور داده و از رذایل برحذر مى بنابراین آیات و احادیث متعددى

ها لغو ها و توصیهپذیر است وگرنه همه این تلاشتزكیه نفوس و اصلاح اخلاق امكانشود كه اینها استفاده مى

 [7خواهد بود.]
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 هامسئولان تربیت و وظايف سنگین آن

 

 
مربوطه  همه افراد و نهادهاى و همكارى است و نیاز به هماهنگى تربیت كودكان و جوانان یك مسئولیت همگانى

روند. پیش مى تربیتى هاى شود و برنامهتربیت صحیح افراد فراهم مى ام وظیفه كنند زمینه براىدارد. اگر همه، انج

كرد. به همین جهت  بینىتوان پیشها را نمىو تفاهم وجود نداشته باشد توفیق كامل برنامه  اگر همكارى ولى

 نماییم:شاره مىها امسئولان تربیت را نام برده و به مسئولیت سنگین آن

  

 خانواده

 

 

كنند؛ مانند: پدر، مادر، پدر مى است كه به طور مستمر یا غالب با كودكان زندگى مقصود ما از خانواده همه كسانى

كودك  خدمتكار منزل. در این میان پدر و مادر چون سرپرستى بزرگ، مادر بزرگ، برادر و خواهر بزرگتر و حتى

را برعهده دارند. پدر و  ترىتر و وظیفه سنگینته و باعث وجود او هستند، در تربیت او نیز نقش مهمرا بر عهده داش

 لیاقت پدرى حیوانات نیز ساخته است. والدین در صورتى مادر شدن فقط به تولید مثل نیست، زیرا این كار از عهده

از حقوق فرزندان  دیت كنند. اسلام تربیت و تأدیب را یكىرا دارند كه در تعلیم و تربیت فرزند خود هم ج و مادرى

كنند مورد عاق فرزند قرار گرفته و در قیامت مورد بازخواست قرار  داند كه اگر پدر و مادر در انجام آن كوتاهىمى

 گیرند.مى

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اكرم صلى

 

و فرزندان خود احسان كردند. چنان كه پدر و مادر بر تو حق دارند، فرزندان  ها را ابرار نامید، چون به والدینخدا آن

 [ هم چنین فرمود:1نیز حق دارند.]

[ و نیز 2تواند.]كمك كنید، هر كس كه بخواهد عقوق را از فرزندان خود خارج سازد مى فرزندانتان را بر نیكوكارى

 فرمود:

 

! چنان كه فرزند ممكن است ه موجب عاق شدن فرزند خود شوند. یا علىك ! خدا لعنت كند پدر و مادرىیا على

كه باعث  ! خدا رحمت كند والدینىعاق والدین شود، پدر و مادر نیز ممكن است عاق فرزندان شوند. یا على
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 فرمود: [ امام سجاد علیه السلام ضمن حدیثى3فرزندشان نسبت به خودشان شوند.] نیكوكارى

او از توبه وجود آمده و منسوب به تو خواهد بود و خوب و بدش در  ات این است كه توجه داشته باشىحق فرزند

و كمك براطاعت از پروردگار، برعهده تو  خواهد شد. مسئولیت تأدیب و خداشناسى همین دنیا به تو نسبت داده

داند در احسان به او پاداش نیك و در بد كه مى باشد نهاده شده است. پس باید رفتار تو نسبت به او مانند عمل كسى

 الله علیه و آله فرمود: [ رسول خدا صلى4با او معاقب خواهد بود.] رفتارى

 

باشد. ها مىسرپرست رعیت و مسئول آن همه شما سرپرست هستید، و نسبت به زیردستان خود مسئولیت دارید. والى

[ امام 5باشد.]ها مىهاست. زن سرپرست خانه شوهر و فرزندانش و مسئول آناش و مسئول آنمرد سرپرست خانواده

 صادق علیه السلام فرمود:

[ پیامبر اسلام 6فرزند سه حق بر پدر دارد: مادر خوب انتخاب كردن، نام خوب نهادن، جدیت در تربیت و تأدیب او.]

 الله علیه و آله فرمود: صلى

 

را به او یاد دهد و جز رزق حلال و پاكیزه به او  نوشتن، شنا كردن و تیراندازى فرزند بر پدر خود چند حق دارد:

 [7نخوراند.]

 

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

[ پیامبر 8برایش انتخاب كند و نیكو تربیت نماید و قرآن را به او یاد دهد.] حق فرزند برپدر این است كه نام نیكویى

 له فرمود:الله علیه و آ اكرم صلى

 

 كه خدا بر او ارزانى هایىداشته باشد و او را نیكو تربیت كند، در تعلیم او نیز بكوشد و از نعمت هر كس دخترى

 [ امام صادق علیه السلام فرمود:9خواهد كرد.] دوزخ جلوگیرىداشته به او بدهد، آن دختر او را از دخول در آتش

 

مان را از نازل شد، مردم گفتند: چگونه خودمان و خانواده « ینَ آمَنُوا قوُا أَنْفُسَكُمْ وأََهْلیِكمُْ ناراًیا أیَُّها الَّذِ» آیه وقتى

 آتش دوزخ نگه داریم؟

 

[ 10تان نیز تذكر بدهید تا انجام دهند و آنان را بر طاعت خدا تأدیب كنید.]فرمود: عمل خیر انجام دهید و به خانواده

 لام فرمود:امام صادق علیه الس
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شوند، ها داخل بهشت مىكه همه آن اى گذارد به گونهاش به ارث مىخانواده مؤمن علم و ادب صالح را براى

اش به ارث خانواده شوند. امّا بنده گنهكار، ادب بد را براىمى كوچك و بزرگ و خادم و همسایه او بهشتى

 الله علیه و آله فرمود: [ رسول خدا صلى11فرستد.]به دوزخ مىها را وسیله همه آن گذارد و بدینمى

 

[ امیرالمؤمنین علیه 12فرزندانتان را بر سه خصلت تربیت كنید: محبت پیامبر، محبت اهل بیت پیامبر و قرائت قرآن.]

 السلام فرمود:

الله علیه و آله  [ پیامبر اكرم صلى13اشد.]گذارد كه بهتر از ادب و تربیت نیك بنمى فرزندش باقى را براى پدر ارثى

 فرمود:

 

[ بنابراین تعلیم و تربیت فرزندان 14ها را نیكو تربیت كنید تا خدا شما را بیامرزد.]بدارید و آن فرزندان خود را گرامى

خصوصاً دو سال ؛ ماست كه بر دوش والدین نهاده شده است. در زمان كودكى از وظایف بسیار مهم و سنگینى یكى

پذیرفتن هر  است. شخصیت كودك هنوز شكل نگرفته و براى سازى، دوران بسیار حساس و سرنوشتاول زندگى

گذراند و در اثر رفتار و پدر مى دارد. اتفاقاً این دوران حساس را در دامن مادر و تحت سرپرستى آمادگى نوع تربیتى

 شود.اش ساخته مىیابد و شخصیت آیندهمىگفتار آنان استعدادهایش پرورش 

دارد كه اطلاعاتشان در چه حد باشد  در اختیار والدین است، لذا بستگى بنابراین، سرنوشت هر كودك تا حد زیادى

ترین مقدار عنایت به خرج دهند. پدر و مادر اگر درست انجام وظیفه كنند بزرگ و در تعلیم و تربیت فرزندانشان چه

ها را تأمین خواهند كرد. به علاوه آینده آن ت را نسبت به فرزندانشان انجام خواهند داد و سعادت و خوشبختىخدم

ترین خدمت را انجام مند خواهند شد و به اجتماع نیز بزرگبهره اىخودشان نیز از وجود چنین فرزندان شایسته

چنین  اند. به طور كلىرا پرورش داده و به اجتماع تقدیم كرده گزارىخواهند داد، زیرا افراد شایسته، مفید و خدمت

 در دنیا و آخرت سربلند و مأجور خواهند بود. والدینى

 

ها و ترین خیانتكنند، بزرگ انگارى، غفلت و سهلو اجتماعى وجدانى -امّا اگر در انجام این مسئولیت سنگین الهى

ها را آن غلط و اشتباهات خود اسباب بدبختى هاىاند، زیرا با تربیتن مرتكب شدهها را نسبت به فرزندانشاجنایت

سوء فرزندان در  هاىكیفر نخواهد ماند. به علاوه نتایج تربیتدر جهان آخرت بى اند كه چنین خیانتىفراهم ساخته

 گیر والدین خواهد شد.همین جهان نیز دامن

، بندوبارى، بى، ولگردىمانند: انحرافات و مفاسد جنسى -شودانان مشاهده مىكه در جو مفاسد و مشكلاتى
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، ، خودبینىبه زندگى رغبتى، یأس، اضطراب، بى، اعتیاد، جنایت، سرقت، انتحار، فرار از خانه، افسردگىكارىبى

ها ، و دهبینى، خود كوچك، خودخواهىاتوانىو ن عرضگى، بىگرىبه نفس، ضعف اراده، وسواسى اعتمادىبى

گیرد یا یا مستقیماً از تربیت سوء والدین سرچشمه مى -گیر نسل جوان شدهدیگر كه متأسفانه دامن مشكل اخلاقى

 را برعهده دارند. بزرگىها در این امر شریكند و سهماین كه آن

 

تعلیم  دهد؟! تولید فرزند، واجب نیست، ولىبازخواست و مؤاخذه قرار نمىرا در قیامت مورد  آیا خدا چنین والدینى

نسبت به تعلیم و  را به وجود آورد، ولى دارد انسان فرزندانى پدر و مادر است. چه لزومى و تربیت و تأدیب او وظیفه

ربیت را در اجتماع رها كند و اسباب تبدبخت و بى انگار باشد و در نتیجه افرادىعنایت و سهلها بىتربیت آن

 خود را نیز فراهم سازد. و آبروریزى گرفتارى

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

 

 [ و فرمود:15است.] از مصائب بزرگ آدمى وجود فرزند بد یكى

توان این، تربیت فرزند را نمى[ بنابر16ریزد.]گذشتگان را مى سازد و آبروىفرزند بد شرافت پدر و مادر را ویران مى

است بسیار مهم كه پدران و مادران باید  اىاز كنار آن گذشت، بلكه وظیفه عنایتىكرد و با بى اهمیت تلقىبى امرى

 عقیده دارد.« روسو»نسبت به آن كمال عنایت را به خرج دهند. 

 

 در آداب و رسوم عمومى انواده شروع كرد. اگر بتوان اصلاحىاصلاح اجتماع ابتدا باید نه از دولت، بلكه از خ براى

آغاز شود و این امر مطلقاً بر عهده پدران و مادران  پدید آورد باید در بدو امر با اصلاح آداب و رسوم خانوادگى

شود خلاصه نمى [ در خاتمه تذكر این نكته ضرورت دارد كه وظیفه تربیت فرزند، تنها در دوران كودكى17است.]

از اهمیت و حساسیت  و جوانى نیز ادامه دارد، بلكه دوران نوجوانى و پایان دوران جوانى و تا زمان نوجوانى

 برخوردار است. ترىبیش

ها در نیز مراقب جوانانشان باشند، لیكن نحوه مراقبت و برخورد با آن والدین باید در این دوران حساس و بحرانى

 متفاوت خواهد بود. كودكى با طرز برخورد با آنان در زمان جوانى زمان

  

 مدرسه

 

در مدرسه خواهد ماند. در هر روز  شود و غالباً تا سن هیجده سالگىوارد مدرسه مى كودك از سن شش سالگى
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، بازىو خوراك و كمى خواب هاىگردد، غیر از ساعت تقریباً شش ساعت در مدرسه است، به منزل هم كه برمى

به انجام تكالیف مدرسه اشتغال دارد. بدین صورت، در این مدت تقریباً اكثر اوقات او صرف مدرسه خواهد شد و 

ترین دوران عمر او محسوب خود را كه از حساس و جوانى آموز دوران طفولیت دوم، دوران نوجوانىدانش

 شود، در مدرسه خواهد گذرانید.مى

 

زیسته، از آغاز دك كه مدت شش سال از آغاز عمر خود را در محیط محدود خانواده و در كنار پدر و مادر مىكو

از  آموزگار و گروهى اىشود كه مركب است از مدیر، عدهتر )مدرسه( مىوارد اجتماع بزرگ سالگىهفت

 هاىو اهمیت دارد. او آموخته ك كاملًا تازگىكود تر از خود. محیط جدید براىبزرگ سال یا كمىكودكان هم

را كه در محیط محدود خانواده فرا گرفته، با كسب اطلاعات جدید و مشاهده  گذشته خود و اخلاق و رفتارى

 خود برگزیند. را براى دهد تا شكل ثابتىو تجدید نظر قرار مى اجتماع جدید، مورد بررسى اخلاق و رفتار اعضاى

 

 ساز است.گذرد بسیار مهم و سرنوشت بنابراین دوران طفولیت دوم كه در مدرسه مى

 

بیدار و شكوفا  برخوردار است. در این دوران غریزه جنسى نیز از اهمیت بسیار بالایى و جوانى دوران نوجوانى

و راه  دبیر دارند. تا برنامه آینده زندگىعاقل و مهربان و با ت شود و نوجوان و جوان نیاز شدید به یك راهنماىمى

 نماید. صحیح را برایشان ترسیم كند و از انحرافات جلوگیرى

، نگرى، آیندهطلبىدوران استقلال و جوانى آید. نوجوانىبه وجود مى در این دوران در جسم و جان نوجوان تحولى

 است و جوان در این دوران بحرانى ، تخیل، تلاش، و كنجكاوى، شور، عشق، امید، نشاط، تحرك، تهورخودسازى

با تجربه، خیرخواه، دلسوز و با تدبیر نیاز دارد كه موقعیت حساس، عواطف و  و پرتلاطم به یك راهنماى

رها با درك كند و نتیجه تجربیات خود را مخلصانه در اختیارش قرار دهد؛ در كا او را به خوبى درونى هاىخواست

اش به یارى و در حل مشكلات زندگى -چنان كه در احادیث آمده است -او مشورت كند و وزارت او را بپذیرد

 بشتابد.

 

ها ناتوانند و آن متأسفانه اكثر پدران و مادران، از درك صحیح جوانان خود و عواطف و تمایلات درونى

 د و به همین جهت با فرزندان خود بیگانه و غیر مأنوس هستند.شمارنو تشخص آنان را محترم نمى طلبىاستقلال

 

جوانان بشتابد، مدرسه است. مدرسه  تواند این خلأ را پر كرده و در این موقعیت حساس به یارىكه مى بهترین نهادى
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از  نتقال برخىآموزان و ارا بر دوش دارد. كار مدرسه، در آموزش دانش است و مسئولیت سنگینى جایگاه مهمى

را برعهده دارد كه عبارت است  ترىشود، بلكه این نهاد وظیفه سنگینو كلاسیك به آنان، خلاصه نمى مفاهیم علمى

و  از وقوع انحراف و فساد. مدرسه این مسئولیت بزرگ الهى گیرىآموزان و پیشدانش و اخلاقى از تربیت روانى

 ید در انجام آن تلاش و جدیت كند.را پذیرفته و با وجدانى

 

عمل كند، نزد خدا بهترین پاداش را خواهد گرفت و چنان چه در این باره غفلت  اش به درستىاگر مدرسه به وظیفه

 نماید، مورد مؤاخذه و بازخواست واقع خواهد شد. یا كوتاهى

داده  كه در قیامت حق شفاعت به وى حدى فراوان شده، در هاىمعلّم ستایش اگر در احادیث از مقام والاى

كه  است الهى آموز امانتىاست كه با تربیت و تأدیب همراه باشد. دانش تعلیم تنها نیست، بلكه تعلیمى شود، براىمى

مدرسه او برعهده مدیر و معلمّان  شود و در این مدت سرپرستىبه منظور تعلیم و تربیت به مدرسه تحویل داده مى

 خواهد بود و حق تعلیم و تربیت دارد.

 

 فرماید:حضرت سجاد علیه السلام در این باره مى

 

داشته، تو  كه بر تو ارزانى كه به تو داده و خزینه دانشى خدا به وسیله علمى آموزت این است كه بدانىامّا حق دانش 

و نسبت به  كه خدایت داده خوب عمل كنى این سرپرستى آموزانت قرار داده است. اگر دررا قیم و سرپرست دانش

حساب اموال خزینه را  كه با صبر و از روى خود باشى دار مهربان و خیرخواه نسبت به مولاىها همانند یك خزانهآن

بود و  اهىخو سرپرست لایقى كند، اگر تو هم نسبت به شاگردانت چنین باشىكند و به موقع مصرف مىخرج مى

كار و متعال خیانت نسبت به خداى این گونه نداشته باشى و اگر رفتارى را داشته باشى چنین امید و اعتقادى توانىمى

[ 18.]اى( قرار دادهرا كه به تو عطا كرده مورد تعرض )و نابودى و لباس و عزتى نسبت به بندگانش ستمكار هستى

 ه السلام فرمود:حضرت صادق علی

 

قرار گرفتند به شخص عابد  در پیشگاه عدل الهى شوند. وقتىكه قیامت برپا شود، عالم و عابد محشور مى هنگامى

كه در حسن تأدیب  كسانى شود، توقف كن و براىبه شخص عالم گفته مى بهشت برو. ولى شود: به سوىگفته مى

 [ امام باقر علیه السلام فرمود:19ت كن.]، شفاعها اقدام نمودىآن

دهند، بدون این كه از اجر تعلیم كند، به مقدار اجر عامل، به او نیز پاداش مى را به دیگرى هر كس كه راه خیرى

تعلیم كند، به مقدار كیفر عامل، به او نیز  كم شود و هر كس كه راه ضلالت را به دیگرى عمل كننده چیزى
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 الله علیه و آله فرمود: [ رسول خدا صلى20حاصل شود.] ، بدون این كه در كیفر عامل نقصانىدهندمى

 

كه سنت مرا احیا  هستند؟ فرمود: كسانى شما چه كسانى اللّه خلفاىمرا. گفته شد: یا رسول خدا رحمت كند خلفاى

مدرسه در تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان مسئولیت بسیار [ به هر حال 21نمایند.]كنند و به بندگان خدا تعلیم مىمى

 ترین نقش را ایفا كند.تواند بزرگرا بردوش گرفته و مى سنگینى

  

  

 صدا و سيما

 

 

ها راه یافته است؟ به ویژه رادیو كه آید و تقریباً در همه خانوادهبه شمار مى امروز رادیو و تلویزیون از وسایل عمومى

 از آن نباشد. در خالى اىخانه شاید

 

ها و ها و ادارات، در مغازهسواد، در دهات و شهرها، در كارخانهفقیر و ثروتمند، تحصیل كرده و بى هاى خانواده

ها و ها، در هتلها، در مساجد و حسینیه، در مزارع و كوهستانو خصوصى ها، در وسایل نقلیه عمومىخانهتجارت

كه  است همگانى اىدر همه جا و پیش همه كس رادیو حضور دارد. رادیو وسیله ها و به طور كلىخانهوهقه

 توانند از آن استفاده نمایند.مى كند و هر لحظه كه بخواهند به راحتىروز كار مىشبانه

راهنما و مرشد، مبلّغ و معلمّ، دوست ، وسیله تفریح و آرامش بخش، از لوازم اولیه زندگى رادیو به صورت یكى

 ترین وسایل تعلیم و تربیت عمومىاز مهم مشكلات در آمده است. بنابراین، رادیو یكى گوىو پاسخ صمیمى

 ترین و بهترین نقش را ایفا كند.بزرگ تواند در آموزش فرهنگ اسلامىمحسوب شده و مى

 

گرچه به  رود. این وسیله عمومىترین وسیله تعلیم و تربیت به شمار مىمومىترین و عبعد از رادیو، تلویزیون مهم

مندان هایش نیز مستمر نیست، لیكن علاقهندارند و برنامه ها بدان دسترسىمقدار رادیو فراگیر نیست و همه خانواده

 هاىگذارد، زیرا برنامهمى به جاى ىترداشته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بینندگان تأثیر عمیق ترىبیش

برخوردار است، از این جهت بر  اىشود و لذا از جاذبیت ویژهتلویزیون غالباً از طریق فیلم و هنر و تصویر ارائه مى

موم اقشار اسلام و تعلیم و تربیت ع تواند در نشر و توسعه فرهنگ غنىدارد. بنابراین تلویزیون نیز مى رادیو برترى

 ترین نقش را ایفا كند.ملت، بزرگ
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جالب و سودمند و  هاىبرنامه تواند در خدمت مردم و اسلام باشد و با تهیه و تنظیم و اجراىصدا و سیما چنان كه مى

از انحرافات و  ها، پرورش و ترویج اخلاق نیك و جلوگیرى، در تهذیب و تكمیل نفوس انسانهماهنگ اسلامى

تواند به صورت یك چنین مىرا برعهده بگیرد؛ هم و عظمت كشور نقش مهمى داشته و در ترقى اسد اخلاقىمف

فایده در آید كه نه تنها در پرورش اخلاق نیك وظیفه مطلوب را درست انجام ندهد، و كم وسیله تفریح و سرگرمى

نیز  غلط و حساب نشده، مروج انحراف و بد اخلاقى هاىبرنامه راىو اج مبالاتىو بى انگارىبلكه احیاناً در اثر سهل

 هایش چه باشد و چگونه تنظیم شود.باشد. تا برنامه

 

در این جاست كه نقش مهم صدا و سیما و مسئولیت سنگین مدیران، كارگزاران، هنرمندان، گویندگان و مجریان 

 را دگرگون سازد و جامعه را به سوى تواند فرهنگ عمومىا و سیما مىشود. صدآشكار مى عمومى هاىاین رسانه

 و سقوط بكشاند. ذلت و بدبختى بخشد یا به سوى عظمت و كمال تعالى

 

 بنابراین مسئولان و كارگزاران صدا و سیما باید به نكات زیر توجه كنند:

 

و در مسیر تعلیم و تربیت است كه با انتخاب این  نگىها به طور مستقیم یا غیر مستقیم یك شغل فره. شغل آن1

اند. اگر درست انجام وظیفه نمایند نزد خدا پاداش نیك شغل، مسئولیت مهم تعلیم و تربیت جامعه را برعهده گرفته

 كنند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. دارند و اگر در انجام وظیفه كوتاهى

 نیاز دارد. یف و حساس كه به اطلاعات كافىاست بسیار ظر . تربیت، فنى2

 

ها انسان در سنین متفاوت، با افكار مختلف و در شرایط و هنرمندان، مجریان و گویندگان باید بدانند كه میلیون

دهند و تمام حركاتشان را زیر نظر دارند و در قالب مزاج مخصوص و ها گوش مىاوضاع گوناگون، به سخنان آن

به اهداف مجریان برنامه ندارد  گیرند. تربیت شونده چندان توجهىپذیرند و درس مىها تأثیر مىاز آن امكانات خود

 پذیرد كه براىرا مى ها امورىها تربیت شود، امّا از مجموعه برنامههم ندارد كه فقط بر طبق اهداف آن و الزامى

سازد؛ مى را دگرگون شنیدن یك جمله یا مشاهده یك تصویر، فردى دارد. گاهى ها استعداد و آمادگىپذیرش آن

 را منظور نداشته باشند. گرچه مجریان اصلًا چنین هدفى

 

مردم فراهم  شود كه در نهایت از اموال عمومىاز خزانه دولت تأمین مى جمعى هاى سنگین این رسانه هاى . هزینه3

ها گام بردارند و ر خدمت مردم و در طریق رشد و تكامل و تعلیم و تربیت صحیح آنخواهد شد، بنابراین باید د
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 نباید در اولویت قرار گیرد. و تفریحى سرگرمى هاىجنبه

 

آن  هاىفضایل و ارزش است و باید ترویج و گسترش اسلام و احیاى ایران یك نظام اسلامى اسلامى . جمهورى4

 هایش قرار گیرد.امهنیز در رأس برن

 

را برعهده گرفته است باید از فرهنگ  صدا و سیما كه مسئولیت آموزش و پرورش اسلامى هاىبنابراین كلیه برنامه

 اسلام نشأت بگیرد. غنى

 

سان شنامستمر مدیران و مجریان صدا و سیما با اسلام تماس دائم و همكارى رسیدن به چنین هدف بزرگى . براى5

 هاىتوان برنامهنزدیك این دو قشر مى ضرورت دارد. با همكارى و كارشناسان تعلیم و تربیت اسلامى واقعى

را نه تنها در ایران، بلكه در سطح جهان  تهیه كرد و به اجرا گذارد و فرهنگ اسلامى آموزنده و جالب اخلاقى

 رد.ك جلوگیرى گسترش داد و از مفاسد اخلاقى

 

 دانشمندان دين

 

 

ها توجه آن تر است؛ بلكه ابتدا به سوىتر و گستردهدین در زمینه تعلیم و تربیت از دیگران سنگین مسئولیت علماى

را به عنوان یك  دارد، زیرا با ورود در این شغل، مسئولیت ترویج و تبلیغ دین و نشر فرهنگ و تعلیم و تربیت اسلامى

هستند و وظیفه دارند كار پیامبر و اهل بیت را كه  ها جانشین پیامبر و كارشناس علوم اسلامىند. آناوظیفه پذیرفته

 تعلیم و تزكیه نفوس است انجام دهند.

ها تلاش و كنند، پس باید در نشر حقایق دین و پرورش نفوس انسانالمال و از طریق دین ارتزاق مىآنان از بیت

پیروانشان شفاعت  كه در قیامت براى كه در احادیث از علما شده، تا حدى جیدهایىجدیت نمایند. تعریف و تم

 كنند نیز در همین ارتباط است.مى

 

 حضرت صادق علیه السلام فرمود:

در پیشگاه او قرار گرفتند به عابد  كند. وقتىمتعال عالم و عابد را محشور مى كه قیامت برپا شود، خداى هنگامى

 گوید:گوید: داخل بهشت شو و به عالم مىمى



92 

 

 

[ اگر پدر و مادر مسئول 22.]ها جدیت كردىمردم شفاعت كن، چون در حسن تأدیب و تربیت آن توقف نما و براى

ها و وظیفه دارند برنامه -اندكه كارشناسان تعلیم و تربیت اسلامى -دین نیز تربیت فرزندان خود هستند، علماى

را در اختیار آنان قرار دهند. اگر دبیران، آموزگاران و استادان، مسئولیت تعلیم و  تعلیم و تربیت اسلامى هاىشیوه

اند نظریات اسلام را در مورد تعلیم و تربیت از دین نیز موظف تربیت كودكان و جوانان را برعهده دارند، علماى

دین علاوه بر این كه باید با زبان، قلم و عمل خود  ان بگذارند. علماىمنداستخراج و در اختیار علاقه متون اسلامى

 و تعاون داشته باشند. در تعلیم و تربیت كودكان، جوانان و دیگران كوشش كنند، با صدا و سیما نیز باید همكارى

 تعلیم و تربیت اسلامى هاىوهها و شیتوانند نسبت به استنباط و تدریس برنامهعلمیه نمى هاىمدرسان و طلاب حوزه

 ندارد. نموده و آن چنان رفتار كنند كه گویا اسلام در باره تعلیم و تربیت اصلًا نظرى انگارىغفلت و سهل

  

  

 نويسندگان

 

 از وسایل بسیار مهم و مؤثر در تعلیم و تربیت، كتاب، مجله و روزنامه است. یكى

از اوقات فراغت افراد به خواندن مطالب مطبوعات  ها راه یافته و مقدارىثر خانهروزنامه و مجله تقریباً در اك

خوانند. افراد باسواد باید همواره با كتاب، از مردم هم اهل مطالعه هستند و كم و بیش كتاب مى اىگذرد. عدهمى

 مجله و روزنامه مأنوس باشند و بدین وسیله بر اطلاعات خود بیفزایند.

 

كند و بدون شك در از افراد را اشغال مى از اوقات قشر وسیعى هر حال خواندن كتاب، مجله و روزنامه مقدارىبه 

 خواهد داشت. ها و طرز تفكرشان آثار خوب یا بدىروح آن

ان نیز در محسوب كرد. لذا نویسندگان و ناشر از وسایل مهم تعلیم و تربیت عمومى بنابراین، مطبوعات را باید یكى

را كه ترویج و اشاعه دهند، افراد جامعه نیز به همان صورت  برعهده دارند. آنان هر فرهنگى این ارتباط نقش مهمى

، ، آزادىگزارى، خدمتشناسى، وظیفهدوستىتوانند مروج فرهنگ دانشیابند. ارباب مطبوعات مىپرورش مى

باشند؛  ، عفت، كار و كوشش، ثبات و استقامت، گذشت و دیگر فضایل انسانىى، فداكارخواهى، عدالتنیكوكارى

، بندوبارى، بى، شهوترانىگرایى، مصرف، خودخواهى، سودپرستىگرىتوانند فرهنگ مادىچنان كه مى

 د.را ترویج كنن و دیگر رذایل اخلاقى تعهدىو بى ، سستىپرورى، تننظرىكوته
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ها، تعریف و تمجیدها، ها، تجزیه و تحلیلسرایىها، داستاننویسندگان باید به این نكته توجه داشته باشند كه با نوشته

از اقشار مختلف جامعه تأثیر  با الفاظ و عبارات خود، در گروه عظیمى ها و حتىنقد و انتقادها، تصاویر و نقاشى

مسئول خواهد بود. اگر درست  هایش در پیشگاه عدل الهىد. نویسنده در برابر نوشتهخوب یا ب گذارند، تأثیرىمى

 باشد به سزایش خواهد رسید. هایش بدآموزىانجام وظیفه كند پاداش نیك خواهد دید و اگر در نوشته

یسنده هم باید در مطالب است دشوار و پرمسئولیت. نو نیست، بلكه كارى اىكار سهل و ساده بنابراین، نویسندگى

 داشته باشد. بدآموزى را ننویسد كه از لحاظ تربیتى دقت كند كه برخلاف حقیقت نباشد و هم مراقب باشد تا چیزى

  

  

 حكومت اسلامى

 

هت بدین ج دارد. حكومت اسلامى تر و فراگیرترىوظیفه سنگین در میان مسئولان امر تعلیم و تربیت، دولت اسلامى

آن در ابعاد مختلف در رأس امورش  هاىكامل برنامه است، باید دفاع از اسلام، ترویج و اجراى كه یك نظام مكتبى

رود. آحاد كه از ضروریات اولیه نظام به شمار مى اسلامى تربیتى قرار گیرد؛ مثلًا تعلیم و تربیت افراد، برطبق مبانى

 اش نهاده است.برعهده  اىدارند و اسلام نیز چنین وظیفه را برحكومت  ملت چنین حقى

 

، به طور از مفاسد و انحرافات اخلاقى تعلیم و تربیت صحیح افراد جامعه و جلوگیرى وظیفه دارد براى دولت اسلامى

دعوت كند و از  سان واقعىشناو اسلام كند. از كارشناسان تعلیم و تربیت اسلامى گذارىتوجه داشته و سرمایه جدى

را تهیه و تنظیم كنند. آن گاه  جامع و هماهنگى هاىها و طرحبرنامه تعلیم و تربیت اسلامى ها بخواهد تا براىآن

؛ مانند: آموزش وپرورش، دانشگاه، پدران و مادران، صدا و سیما، ها را در اختیار مراكز مختلف تربیتىبرنامه

ها و مجلات قرار داده و از آنان بخواهد كه به طور منسجم و هماهنگ نویسندگان، مدیران روزنامهگویندگان و 

 ها را به اجرا گذارند.آن

برخوردار است كه دولت  ترىو ضرورت بیش در این میان تعلیم و تربیت كودكان، نوجوانان و جوانان از دشوارى

ها در سازان كشوراند و كیفیت تربیت آنه آن داشته باشد، زیرا اینان آیندهنسبت ب وظیفه دارد توجه خاصى اسلامى

خواهد داشت. بنابراین، هر چه نیرو و امكانات در این راه صرف شود، ارزش دارد و اگر  آینده كشور تأثیر به سزایى

 ر خواهد گرفت.مورد بازخواست قرا كند، در پیشگاه عدل الهى در این باره كوتاهى دولت اسلامى

 

 الله علیه و آله فرمود: رسول خدا صلى
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 آگاه باشید كه همه شما نگهبان هستید و نسبت به رعیت خود مسئولیت دارید.

 

 گوید:[ معقل مى23حفظ مردم گمارده شده نسبت به رعیت خود مسئولیت دارد.] كه براى پس امیرى

در اصلاح امور و ارشاد و  لایت امور مسلمین را برعهده بگیرد، ولىفرمود: هر كس كه واز رسول خدا شنیدم كه مى

الله علیه و آله معاذ را  كه رسول خدا صلى [ هنگامى24ها داخل بهشت نخواهد شد.]نصیحت آنان جدیت نكند با آن

 به ولایت یمن فرستاد فرمود:

 

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام به مردم فرمود:25ورش ده.]ها تعلیم كن و با اخلاق نیك پرمعاذ! كتاب خدا را به آن اى

 

من بر شما حق دارم و شما هم بر من حق دارید، امّا حق شما بر من این است كه شما را نصیحت كنم، غنائم را در 

را فرا كه جاهل نباشید، و شما را تأدیب كنم تا علوم  بین شما درست تقسیم نمایم، در تعلیم شما اقدام كنم تا حدى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:26گیرید.]

واجب نیست جز آنچه از جانب خدا بر آن مأموریت یافته: ابلاغ مواعظ، كوشش در  بر امام و رهبر مسلمین چیزى

[ 27كه استحقاق آن را دارند و رسانیدن سهام به اهلش.] ها، اقامه حدود بر كسانىنصیحت مردم، برپا داشتن سنت

ها به مقدار توان آن مردم برطرف كند و در اجراى اقتصادى علاوه بر این كه باید نیازهاى نابراین، حكومت اسلامىب

 مردم و جلوگیرى آن، تعلیم و تربیت اسلامى هاىحفظ مكتب و ارزش نماید، وظیفه دارد براى گذارىخود سرمایه

 كند. گذارىو سرمایه ریزىنیز به مقدار توان برنامه قىو انحرافات اخلا از مفاسد اجتماعى

 

یابد چنان كه قبلًا نیز گفته شد، تربیت بدین صورت تحقق مى هابین آن بیت و ضرورت هماهنگىعوامل مؤثر در تر

راهم شده، كه برایش ف از اوضاع و شرایط قرار گیرد و برطبق امكاناتى اىكه فرد مورد تربیت، در مجموعه

اه یك نیست كه بر طبق دلخو رساند. بنابراین، تربیت یك امر فردىخود را پرورش داده و به فعلیت مى استعدادهاى

مجموع اوضاع، شرایط و امكانات ویژه انسان مورد تربیت را باید از عوامل مؤثر در تربیت  انجام گیرد، بلكه مربى

، اوضاع كودك، محیط زندگى هاىبازىخانواده، هم ، مادر، سایر اعضاىمانند: پدر محسوب داشت؛ عواملى

، صدا و ، مراكز تفریح و بازىها، مسجد و سایر مراكز دینىخانواده، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، همكلاسى اقتصادى

ها و سرشناس، اندیشه  هاىخصیتها، سینماها. علاوه بر آن افكار و رفتار شها و مجلات، كتابسیما، روزنامه

 فرهنگ حاكم بر جامعه نیز در كیفیت پرورش افراد تأثیر دارند.
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گیرد و پرورش از این عوامل قرار مى فرد مورد تربیت بر طبق مزاج ویژه و شرایط و امكانات خود تحت تأثیر برخى

یت صحیح و مطلوب كودك را تضمین كند، بلكه توفیق تواند تربنمى یابد. هیچ یك از عوامل مذكور، به تنهایىمى

 موجود میان عوامل مختلف خواهد بود. ، به نسبت هماهنگىیك برنامه تربیتى

همه عوامل مؤثر، هماهنگ بود و در جهت هدف مورد نظر بسیج شده باشند، امكان توفیق  اگر در یك برنامه تربیتى

را تعقیب نمایند، لیكن عوامل دیگر برخلاف آن هدف،  عوامل هدف معینى ىاگر بعض بسیار زیاد خواهد بود. ولى

كرد؛ مثلًا اگر والدین نسبت به كودك به  بینىرا پیش توان توفیق چندانىسازند، نمى عمل كنند و اثرش را خنثى

داند كدام یك را شود و نمىىدیگر، كودك در انتخاب راه سرگردان م اىرفتار كنند و مدرسه به گونه اىگونه

 بپذیرد.

 

در او به وجود خواهد آمد. به همین جهت در تعلیم و تربیت و حل  بد و احیاناً خطرناكى هاىالعملدر نتیجه عكس

نزدیك اولیا و مربیان كاملًا ضرورت دارد. هم چنین اگر مربیان هدف  كودك، همكارى و اخلاقى مشكلات رفتارى

ها، بر خلاف آن هدف حركت نمایند، اولیا صدا و سیما، یا مجلات و روزنامه هاىبرنامه را تعقیب كنند، ولى خاصى

 خود كاملًا امیدوار باشند. توانند در نیل به اهدافنمى

ماهنگ سازد و از جامعه را منسجم و ه و تربیتى فرهنگى هاىاین است كه برنامه بنابراین، وظیفه حكومت اسلامى

 [28ها جدیت كنند.]آن مربوطه بخواهد كه همه در یك خط و به طور هماهنگ در اجراى نهادهاى

 

 مرحله اول: تربیت قبل از ولادت
شود، بلكه در دو مرحله قبل از آن هم نقش مهمى نقش والدین در پرورش فرزند از زمان بعد از ولادت شروع نمى

 دوران باردارى مادر. دارند: انتخاب همسر و

 

 انتخاب همسر

اخلاق داشته باشند، باید زیبا، سالم و خوش خواهند فرزندانىاندیشند و مىكه به آینده فرزندان خویش مى كسانى

قبل از ازدواج در باره این موضوع تأمل كنند. مرد باید هنگام انتخاب همسر كاملًا دقت كند كه سرنوشت فرزند 

پرورش فرزندش  را براى كند كه چه پدرى دهد و زن نیز باید كاملًا بررسىقرار مى در دست چه زنىاش را آینده 

 كند.انتخاب مى
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ها به پدر و مادر خود شباهت دارد. منشأ از بیمارى برخى و حتى و نفسانى از صفات جسمانى فرزند در بسیارى

یابند و با تركیب جدید خود ر و مادر در رحم مادر استقرار مىاست كه از پد اىتكوین جنین دو سلول زنده 

كند تا به یك انسان زیبا و كامل انگیز نشو و نما مىشگفت آورند كه با ظرافت و سرعتىرا به وجود مى موجودى

 تبدیل شود.

 فرماید:خداوند مى

او را به فعلیت تبدیل نمودیم و او را شنوا و بینا  دادهاىمختلط بیافریدیم، امتحان كردیم و استع اىما انسان را از نطفه 

هوش  و حتى [ به همین جهت كودكان غالباً در رنگ پوست، رنگ مو، شكل و قیافه، قامت، چشم، بینى1ساختیم.]

 وانىاز خویشان نزدیك شباهت دارند. سلامت و اعتدال مزاج، یا ضعف و نات از اخلاق به پدر و مادر یا یكى و برخى

داشته باشد. اسلام نیز به این موضوع بسیار مهم، عنایت داشته  فرزند تأثیر بسزایى تواند در چگونگىپدر و مادر مى

 كند.مى كه رحم مادر را به عنوان مبدأ و شروع سعادت یا شقاوت انسان معرفى

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اكرم صلى

است كه شقاوتش در شكم  شده و بدبخت كسى گذارىاو در شكم مادر پایه است كه سعادت مند كسىسعادت

 [ نیز فرمود:2شده باشد.] گذارىمادر پایه

[ هم چنین 3از دو هم خوابه است.] به منزله یكى )خودتان( همسر خوب انتخاب كنید، زیرا دایى هاى نطفه براى

 فرمود:

  

خودتان جایگاه  هاىنطفه ها وصلت كنید و براىا به نكاح در آورید و با آنشأن )كفو( رزنان و مردان متناسب و هم

 [ و فرمود:4مناسب انتخاب نمایید.]

یك بلا است و فرزندانش نیز ضایع  از ازدواج با زن سفیه و احمق اجتناب كنید، زیرا مصاحبت با چنین همسرى

 نویسد:از دانشمندان مى [ یكى5خواهند شد.]

از وراثت مشترك  تر ناشىترند تا به افراد غیر منسوب. این شباهت بیشخاص به والدین خود شبیهعموماً اش

هر كودك با پدرش مشترك است و پنجاه درصد دیگر با مادرش. بنابراین انتظار  هاىهاست. پنجاه درصد ژنآن

[ در همین ارتباط است كه 6شته باشد.]صفات، ارتباط آشكار وجود دا رود كه بین اولاد و والدین از نظر بعضىمى

ها توصیه اجتناب از آندانند و به از دانشمندان ژنتیك ازدواج خویشان نزدیك، را برخلاف احتیاط مى برخى

  كنند.مى
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 دوران باردارى

خودش و  است، هم براى دهد، دوران بسیار مهم و حساسىرا در رحم خود پرورش مى زن كه جنینى دوران آبستنى

 كه در شكم دارد. در این مرحله زن باید به دو موضوع بسیار مهم توجه داشته باشد: فرزندى هم براى

  

 موضوع اول: آغاز باردارى

 را برعهده گرفته است. سن واقعى مادرى ، مادر شده و مسئولیت سنگینزن باید توجه داشته باشد كه از زمان آبستنى

 شود.شروع مىانسان از همین زمان 

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

گذرد كه در مى این نه ماه اولیه از سلسله مراحلى گذرد و طىآید نه ماه از سنش مىكه انسان به دنیا مى هنگامى

كه در سرتاسر عمر خود دارا خواهد شد مؤثر است. در چین مرسوم است كه نوزاد را  مانندىتعیین موجودیت بى

[ زن باید توجه داشته باشد كه 1افزایند.]عمرش مى هاىآورند و این یك سال را به سالساله به حساب مى یك

تأثیر دارد؛ زیرا رحم مادر نخستین  دهد و در سرنوشت او تا مقدار زیادىموجود زنده را در رحم خود پرورش مى

 خواهد داشت. اش تأثیر بسزایىمحیط پرورش كودك است كه در شخصیت آینده

د جدید انتقال یافته و كه به وسیله قانون توارث از اجداد، به این موجو هایىدرست است كه نطفه پدر و مادر و ژن

او تأثیر خواهند داشت، امّا به هر حال این موجود جدید باید در رحم مادر  و روانى در تكوین شخصیت جسمانى

 در اختیار مادر خواهد بود. تا حدىپرورش یابد و چگونه پرورش یافتنش هم 

 را یك زمان عادى تواند دوران آبستنىواقف باشد، نمى كه به مسئولیت سنگین مادرى باردارىبنابراین، یك خانم

كند ممكن است سلامت  غفلت یا سهل انگارى داند كه اگر اندكىاعتنا باشد. او مىتصور كند و نسبت به آن بى

كه ناچار است  ناقص و عقب مانده یا بیمار و ضعیف به دنیا آورد، فرزندى دست بدهد یا فرزندىخودش را از 

 كند. و آه و ناله زندگى و ناراحتى را در حال بدبختى عمرى

  

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

از  نسبت به بسیارى آدمى گذارند و جنیندهند در محیط رشد جنین اثر مىكه در آن رخ مى بدن مادر و سوانحى

وظیفه دارد بهترین محیط  تر است. بنابراین، هر زنىتغییرات محیط، از مادر خود كه رشدش به پایان رسیده، حساس

از  تواند بدان توفیق یابد كه بداند چه حوادثىمى نخستین خانه فرزندش فراهم سازد و فقط هنگامى ممكن را براى
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را تأمین  شود، سعادت وى از این كه نكند رشد بچه غیر عادى ه مؤثر خواهد بود. نگرانىاش در رشد بچزندگى

 كند.را دوا نمى شوند دردىكه موجب این امر مى سازد و غافل بودن از عواملىنمى

یت و تأمین تواند مادر را در شناختن مسئولهاست كه مىبروز دگرگونى و چگونگى رشد آدمى اطلاع از چگونگى

رشد پیش از  جنین راهنما باشد. تضمین محیط كامل براى نه ماه زندگى فرزندش طى براى بهترین شرایط زندگى

و  طبیعى هاىتولد یا بعد از آن هیچ گاه ممكن نیست، امّا قدر مسلم این است كه همه پدران و مادران مایلند بچه

 از مسئولیت افراد بزرگسال است، زیرا جهل هرگز جلوى بخشى چنین امرى از امكان سالم به دنیا بیاورند. آگاهى

ها آن ها و بدبختىانسان را زندگى رشد آدمى جهل در باره چگونگى گیرد. بهاىرا نمى وقوع سوانح طبیعى

 كنیم كه حقایقى گیرىششوند پیحاصل مى رشد آدمى ها كه طىزیان توانیم از بعضىمى پردازد. فقط هنگامىمى

پیش از تولد افراد  بهبود زندگى خود را براى هاىرا در باره اثر وراثت و محیط در جنین و بچه، بیاموزیم و دانسته

دیگر از دانشمندان  [ یكى2است.] نقص به دنیا آمدن، نخستین حق هر فرد آدمىبه كار بریم، زیرا بى انسانى

 نویسد:مى

از  بسیارى علل اصلى عوامل محیطى اند كهاخیر كاملًا معلوم داشته تأكید كرده است كه تحقیقات علمى «اینكالز»

ترین توجه را باید به محیط قبل از تولد كودك روند. پس مهمو فلج كودكان به شمار مى زایمانى هاىنقص

 [3ها.]وموزومها و كرمعطوف داشت. محیط بشر است كه مستعد تغییر است، نه ژن

  

 گوید:كرنر مى

از  شدن كودك یا بر اثر تخم خوب در محیط بد است یا نتیجه تخم بد در محیط خوب است. بسیارى غیر طبیعى

 ها را نتیجه عامل ارثىكه سابقاً آن تیپ مغولى صاف و حتى ، كف پاى، مثل: لب شكرىساختمانى هاىنقص

 [ یكى4دانند.]ها مىرا عامل آن و به خصوص كمبود اكسیژن در دوران حاملگى حیطىدانستند، امروزه عوامل ممى

 نویسد:از دانشمندان مى

گذارد و اثر آن نیز در این دوره از حیات در دوره اولیه رشد، بر جنین اثر مى باید توجه داشت كه محیط داخلى

 نویسد:مند مى[ همین دانش5تر است.]بیش از اثر محیط خارجى آدمى

لازم در  سر و مغز نوزاد نیز در اثر شرایط نامناسب قبل از تولد )مثل كمبود مواد شیمیایى هاىاز نابهنجارى بسیارى

 [6شود.]خون مادر( ایجاد مى
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 و تغذيه مادر حساسيت زمان باردارى

جنین توجه داشته باشد. باید بداند انسان  و نقش مهم آن در رشد یك خانم باردار باید به حساسیت زمان باردارى

ندارد و با تمام وجود  ترین نقشىدهد كه در رشد و نمو خویش كوچكرا در داخل رحم خود پرورش مى كوچكى

كه مادر برایش فراهم  كند و از گرما و اكسیژن مادر و سرانجام امنیتىوابسته به مادر است. جنین از مادر تغذیه مى

بدن مادر نیست، امّا به هر حال از مادر تغذیه  كند. درست است كه جنین یك عضو رسمىاستفاده مىسازد مى

 كند.مى

 گیرد.جنین به وسیله جفت با مادر در ارتباط است و بدین وسیله از مادر غذا و اكسیژن مى

ها وابسته است. ه فكر فرزندشان كه به آنبنابراین، بانوان باردار، در غذا خوردن باید هم به فكر خودشان باشند و هم ب

بدن خودش را تأمین كند و  باشد كه از یك طرف احتیاجات غذایى غنى یك خانم آبستن باید به طورى غذاى

 كند محیط خوب و امنىمى كه در رحم او زندگى جنینى خود را نگه دارد تا براى و شادابى سلامت، نیرومندى

جسم و جان كودك را كه بسیار پیچیده و متنوع است در  و مصالح ساختمانى یگر نیز مواد غذایىباشد، و از جهت د

خویش را به  درونى پرورش یافته و استعدادهاى اختیارش قرار دهد، تا آن كودك معصوم و وابسته بتواند به خوبى

 فعلیت تبدیل سازد.

ها ممكن است و ویتامین مواد غذایى شد، زیرا فقدان یا كمبود بعضىاو باید كاملًا حساب شده و دقیق با برنامه غذایى

به سلامت خود لطمه بزند یا جسم و جان كودك را در معرض خطر قرار بدهد. در این باره به مطالب زیر توجه 

 فرمایید:

و  ، عصبىزىنقصان رشد مغ كه داراى درصد از كودكان ناقص الخلقه جهان و كودكانى 80به موجب یك آمار، »

دانستند كه وضع تغذیه ها پیش مى[ از مدت7«]اند.درست تغذیه نشده مادرانشان هستند، در دوران باردارى جسمى

 هاىها، هیدراتمادر در رشد جنین و بچه پیش از تولد و نیز در زمان شیر دادن اثر دارد. مادر باید همه پروتئین

 اش، فراهم سازد.بچه زنده، یعنى هاىافزایش مقدار سلول م را براىلاز هاىها و كانىكربن، چربى

  

فعالیت درست  مخصوص براى هاىدهند كه مادر باید مقادیر لازم ویتامینبر آزمایش نشان مى مطالعات مبتنى

مختلف بیش  هاىنكه معلوم شده جنین در حال رشد نسبت به كمبود ویتامی زنده را تأمین كند، به طورى هاىسلول

كاملًا  ممكن است كه مادر در تمام مدت آبستنى حساسیت دارد. حتى -كه رشدش پایان یافته است -از خود مادر

[ 8در رشدش حادث شود.] تندرست باشد و حال آن كه جنین دچار كمبود ویتامین مخصوص باشد و خارق عادتى
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رشدش فقط در  و خصوصیات لازم را به همراه دارد، ولى د و انرژىكند موااش را آغاز مىفرد جدید، زندگى وقتى

مانند جفت تغذیه آن را تأمین كرده و از آن مواظبت به عمل آورد. اگر چه عوامل  ممكن است كه عضوى صورتى

ه كفایت ب كمال و نقص آن بستگى فراهم شده است، ولى« اسپرماتوزوئید»و « اوول»انسان بودن فرد جدید به وسیله 

است كه به طور موقت در رحم  اىاز پیكر مادر نیست، بلكه بیگانه بخشى یا عدم كفایت جفت دارد. جنین آدمى

 هاىمادر است، زیرا به وجود آمدن بچه، هم به وسیله ژن بچه غیر از ماهیت ارثى برد. ماهیت ارثىمادر به سر مى

با هم مغایرت دارند. از آن جا كه  دو گونه اوضاع ارثى پدر و چه بسا آن هاىشود و هم به وسیله ژنمادر كنترل مى

جنین همواره در تحول و تغییر است، پس احتیاجاتش با احتیاجات مادر كه رشدش كامل است تفاوت دارد. 

ها ها و مغایرتتمادر مفید باشد و حال آن كه به جنین زیان برساند. این تفاو براى بنابراین، امكان دارد كه موادى

كنند كدام دسته از مواد، ها هستند كه معین مىشوند و این سلولغذا دهنده جنین مواجه مى هاىدر جفت با سلول

[ هر آنچه در سلامت مادر مؤثر واقع شود عیناً در سلامت جنین 9مجازند از مادر به جنین یا از جنین به مادر بروند.]

گذارد. كودك اثر مى هاىها و دندانكمبود كلسیم داشته باشد، در ساختمان استخوانمادر  اثر دارد. اگر غذاى

دهد در جنین را تشكیل مى شود و همین خون كه غذاىدر خون مى زیاد مادر موجب زیاد شدن مواد سمى خستگى

 شود ....ساختمان كودك مؤثر واقع مى

مناسب كه قسمت اعظم آن را شیر و  آزاد و غذاى ، هواىاحت كافى، استرزن باردار باید ورزش ملایم و طبیعى

افتد مادر اتفاق مى كه براى اىناراحت كننده هاىشدید و تكان ها تشكیل بدهد داشته باشد. حالات هیجانىسبزى

زند و بر اثر م مىرا بره نظم دستگاه عصبى و رشد جنین مضرّ است، زیرا چنین حالاتى وضع مزاجى مسلماً براى

و  عصبى كه نوزاد را موجودى شود. شاید تنها علتىغدد، عمل صحیح دستگاه گوارش مختل مى ترشح غیر طبیعى

دست  است كه به مادر در هنگام باردارى اىسازد، همین حالات هیجانىآماده مى روانى هاىبیمارى برخى براى

آزاد توجه  و هواى مادر باید نسبت به سلامت خود، نوع غذاها، استراحت كافى دهد. پس در دوران باردارىمى

 [10كودك موجب شود.] سالم را براى كامل مبذول دارد تا شروع یك زندگانى

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

ایجاد  اسكلتى هاىارىاگر جریان خون مادر چنان باشد كه نتواند كلسیم مورد نیاز را به بدن جنین برساند، نابهنج

تر شود، در این صورت لوزالمعده شود. اگر مادر به مرض قند مبتلا باشد و میزان قند خون او از حد معمول بیشمى

كند و اگر این فعالیت بعد از تولد نیز به همان شدت ادامه داشته باشد، قند خون جنین بیش از حد لازم فعالیت مى

 هیپوگلیسمى كه به موقع درمان نشود به علت كمبود گلیكوژن یا به علت بیمارى صورتى شود و درنوزاد كم مى

 خواهد مرد.
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انگیز آن را در مورد كودكان به گذارد. ما مثال غمموجود در خون مادر نیز در رشد جنین اثر مى مواد خارجى

 ایم.شنیده یا دیده« تالیدومید»اصطلاح 

 داروى كه حاوى خواب آورى هاىگرفت قرصجنین شكل مى كه دست و پاى مادران این كودكان هنگامى

 شود و دست و پاىجنین مى دست و پاى تالیدومید بوده است خورده بودند. این دارو باعث كوتاه شدن و ناهنجارى

 نویسد:دیگر از دانشمندان مى [ یكى11كند.]از این كودكان بعد از تولد نیز رشد نمى بسیارى

تر است. تر و پیچیدهدهد از همه مواقع دیگر حیات فرد، سریعهفته سوم و چهارم به جنین دست مى كه طى تغییراتى

 ترین اختلال حاصل در وضع طبیعىاست كه كوچك زمانى -هر فرد آدمى زندگى از مراحل بحرانى -این مرحله

كه به  مادر، داروهایى تشدید گردد ... تغییر وضع غذاى تدریجىبه بار آورد كه با رشد  رشد ممكن است اثرى

 [12كنند.]شود در جنین اثر مىها دچار مىكه بدان هایىرساند و بیمارىمصرف مى

 نویسد:مى اكبر شعارى دكتر على

شود و زایمان نزدیك مىكه به مرحله  خورد در رشد جنین بسیار مؤثر است؛ به ویژه هنگامىكه مادر مى غذایى

سالم و  غذاى كه در دوره آبستنى یابد. به همین سبب مادرانىاحتیاجش به غذا از حیث كمیت و كیفیت افزایش مى

 [13شوند.]مبتلا مى روانى هاىناقص بوده، یا به اضطراب و عقلى خورند غالباً اطفالشان از لحاظ بدنىنمى كافى

  

  

 ديدگاه اسلام

  

زن باردار در رشد جنین توجه داشته  مادر و تأثیر غذاى تغذیه جنین از غذاى اسلام نیز به این دو موضوع مهم، یعنى

 از احادیث به آن اشاره شده است؛ مثلًا: كه در ضمن برخى

 امام صادق علیه السلام فرمود:

[ نیز 14گیرد.]آهسته، آهسته غذا را از مادر مىشود. آشامد تأمین مىخورد و مىجنین از آنچه مادرش مى غذاى

 فرمود:

شود؟ تأمین مى كودك در شكم مادر از چه راهى الله عنه از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید: غذاى سلمان رضى

 [15جنین تأمین شود.] دارد، تا غذاىخون حیض زن باردار را نگه مى تبارك و تعالى فرمود: خداى
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 فرماید:الله علیه و آله نیز مى بر اكرم صلىپیام

گرداند. به ها را مهربان مىكند و قلببخورید، و این میوه را به دوستان هدیه كنید، زیرا نور چشم را زیاد مى« به»

[ 16.]بخورانید تا فرزندانشان زیبا شوند. )در روایت دیگر فرمود:( تا اخلاق فرزندانتان خوب شود« به»زنان آبستن 

 شود كه:بنابراین به بانوان باردار توصیه مى

 خود و فرزندتان باشد. شما حساب شده و بر طبق نیازهاى . برنامه غذایى1

 آلوده و كثیف خوددارى برخوردار است استفاده كنید. از تنفس هواى سالم كه از اكسیژن كافى . همیشه از هواى2

 سالم وارد اتاق شود. تاق را باز كنید تا هواىكرده و هنگام خواب درب یا پنجره ا

 سنگین و خسته كننده حتى سالم و نیز از كارهاى . ورزش ملایم و قدم زدن؛ مخصوصاً در بامداد و در هواى3

 المقدور اجتناب كنید.

ر، تحریك كننده و آوها و مناظر هیجانفلیم و ناراحت نشوید. از تماشاى كنید عصبانى . شاد و خوش باشید و سعى4

 كنید. آور جداً خوددارىترس

 مادر در اخلاق فرزند تأثير غذاى

جنین اثر دارد، در اخلاق خوب یا بد و مقدار  ، چنان كه در سلامت و بیمارىوضع تغذیه مادر، در ایام باردارى

شود درست مى او، از غذایىهوش و حافظه او نیز تأثیر خواهد داشت، زیرا همه بدن جنین؛ از جمله اعصاب و مغز 

ها بر آن و ساختار عصبى شود. ارتباط اخلاق افراد با كیفیت مزاجىكه به وسیله تغذیه مادر در اختیارش نهاده مى

 محققان پوشیده نیست.

 ها استفاده كنند؛ مانند:غذاها و میوه كند كه از بعضىبه همین جهت اسلام به بانوان باردار توصیه مى

 الله علیه و آله فرمود: مبر اكرم صلىپیا

 [17، خرما بخورانید تا فرزندش بردبار و پاكیزه باشد.]باردارى هاىبه زن آبستن، در آخرین ماه

  

 حضرت صادق علیه السلام فرمود:

یرالمؤمنین علیه [ ام18خرما( بخورانید تا فرزندانتان عاقل و بردبار شوند.] )نوعى به زنانتان، به هنگام وضع حمل برنى

 السلام فرمود:
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[ 19شماست. آن را به زنانتان در ایام وضع حمل بخورانید تا فرزندانتان بردبار و دانشمند شوند.] بهترین خرماى برنى

 الله علیه و آله فرمود: رسول خدا صلى

شود. یه شود، تیزهوش مىكه در شكم مادرش به وسیله كندر تغذ به زنان آبستن كندر بخورانید، زیرا بچه هنگامى

شود و نزد شوهر مقبولیت پیدا اش( فربه مىپس اگر پسر باشد شجاع خواهد شد و اگر دختر باشد )عجیزه

 [ حضرت رضا علیه السلام فرمود:20كند.]مى

اگر ها باشد باهوش، عالم و شجاع خواهد شد و زنان آبستن خود را كندر خوب بخورانید، پس اگر پسر در شكم آن

[ رسول خدا 21اش( فربه خواهد شد و نزد شوهر مقبولیت خواهد یافت.]اخلاق و زیبا و )عجیزهدختر باشد خوش

 الله علیه و آله فرمود: صلى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:22اخلاق شوند.]بخورانید تا فرزندان شما خوش« به»به زن آبستن 

 كند كه بهتر از رطب باشد.معالجه نمى چیزىخورد و به نمى زن آبستن چیزى

 [23«]عَینْاً وَقَرِّى وَاشْرَبىِ إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنیِّاً* فكَلُىِ وَهُزِّى»فرماید: خدا در قرآن به مریم مى

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اكرم صلى

[ از احادیث مذكور دو مطلب مهم 24اخلاق خواهد شد.]اش زیبا و خوشزه بخورد، بچهكه خرب هر زن آبستنى

زن نسبت به پرورش جنین و تأثیر تغذیه مادر در این دوران، در هوش و  شود: حساسیت زمان باردارىاستفاده مى

 استعداد و اخلاق كودك.

  

  

 بانوان باردار برنامه غذايى

  

ها، مواد مانند: انواع ویتامین -حجم و واجد انواع مواد مورد نیاز بدن، كامل، كماردار باید غنىبانوان ب برنامه غذایى

 ها باشد.، املاح و انواع پروتئینكانى

قرار دهیم و این كار  ها را مورد بررسىها و خواص هر یك از آنها، سبزىتوانیم انواع غذاها، میوهدر این جا نمى

در این زمینه نوشته شده است و بانوان  سودمندى هاىهم نیست. اگر چه خوشبختانه كتاب در تخصص نگارنده

 دهیم:را تذكر مى ها استفاده كنند، امّا به طور اجمال مطالبىتوانند از آنمى
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ز هر زمان دیگر تر اها ست. مادران با این كه در این دوران بیشآن اشتهایىاز مشكلات بانوان آبستن ویار و بى یكى

ها شوند و از پختنىسخت مى مبتلا به ویارهاى به غذا ندارند. آنان تا مدتى نیاز به غذا دارند امّا متأسفانه غالباً اشتهایى

 باشد. مقوّى حجم، ولىها كمآن تنفر دارند. در این صورت باید غذاى

و  و نباتى حیوانى هاىات، گوشت، شیر، ماست، پنیر، چربىها، حبوبها، سبزىمواد مورد نیاز بدن در انواع میوه

 بانوان حامله است. مرغ پراكنده است. بنابراین، تنوع در غذا بهترین برنامه غذایىتخم

  

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

[ 25سب مصرف كنیم.]داشته باشیم، بلكه باید اغذیه متنوع و منا كافى داشتن بدن سالم، نه فقط باید غذاى براى

 نویسد:مى دانشمند دیگرى

به مصرف برساند تا جنین، آن مواد را  اضافى هاىها و ویتامینكانى خود مقدارى شبانه روزى مادر باید در غذاى

ه در جریان ها نیز كفرایند پیچیده استخوان ساختن مینا و دانتین به كار برد، بلكه براى هفت ماه رشد نه تنها براى طى

 [26گیرد، مورد استفاده قرار دهد.]همین مدت صورت مى

  

 نویسد:مى الدین جزائرىدكتر غیاث 

خوردن ماست  از ویار مفید هستند، ولى جلوگیرى مخصوص براى ماست و پنیر به علت داشتن ویتامین و مخمرهاى

 . خوردن یك لیوان شیر همه روزه به عنوان صبحانه براىندارد زن آبستن مفید نیست. پنیر مانده هم لطفى ترش براى

 است. مخمر آبجو و جوانه گندم نیز مفید است. زن حامله تقریباً ضرورى

 نویسد:[ همین دكتر مى27)ب( و مفید هستند.] هاىسیراب، شیردان، دل، قلوه و جگر سیاه بهترین منابع ویتامین

شوند. از این كمبود كلسیم شده، به پا درد، كمر درد و شكستن ناخن مبتلا مى دچار ها در موقع باردارىاغلب خانم

كه كلسیم زیاد دارند و هم چنین سوپ استخوان  هایى ها و سبزىشود كه خوردن میوهرو به بانوان حامله توصیه مى

 نویسد:دیگر از دانشمندان مى [ یكى28را فراموش نكنند.] مرمرى و آبلیموى

، رشد جنین در بطن مادر و رشد حاملگى ها در رشد طبیعىها توجه خاص معطوف شود، زیرا ویتامینبه ویتامین باید

ها امكان دارد باعث سقط جنین شود و یا طفل قبل از تولد دارد. كمبود ویتامین طفل بعد از تولد اهمیت خاصى

 به دنیا آید. طبیعى
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 است. رشد جنین در شكم مادر ضرورى براى A ،B ،C ،D ،Eهاىویتامین

به این شرح است: حفظ سلامت وجود زن حامله، عامل سهولت متابولیزم )سوخت و ساز( تقویت  Aفواید ویتامین

تر بدن در مقابل امراض در پوست و مقاومت بیش رشد جنین در بطن مادر ازدیاد فعالیت غدد عرق و غدد چربى

 مختلف.

 دارند به شرح زیر است: Aویتامینكه  هایى خوراكى

 ها.ماهى ، كره، شیر، پنیر، زرده تخم مرغ، خاویار، جگرسیاه و بعضىحیوانى هاىروغن

 موجود نیست، امّا در اغلب نباتات؛ مانند: Aویتامین نباتى هاىدر خوراكى

، هلو، شفتالو، سیاه، مورد جنگلى ، انگور فرنگى، پیازچه، ترشك، انگور فرنگىهویج، اسفناج، كاهو، جعفرى

احتیاج به  كند .... در ایام حاملگىتولید مى Aكه در بدن انسان ویتامین« كاروتین»وجود دارد به نام  اىزردآلو، ماده

 باشد افزوده شود.مى Aویتامین كه داراى تر است، بنابراین باید به خوراك مادر خواربارىبیش Aویتامین

از كارین، اكسیژن، هیدروژن اهمیت دارد، در فعالیت كبد مؤثر و مفید است و در  در هضم ماده تركیبى Bویتامین

سازد. خواص مزبور نیز شركت كرده، جریان تجزیه آب و نمك را در بدن انسان منظم مى Cتأثیرات ویتامین

 زن باردار بسیار پر ارزش است. براى Bویتامین

 Bگروه هاىتأمین احتیاج وجود زن باردار از ویتامین كمتر نیست. براى B1از اهمیت  B12و  B2 هاىاهمیت ویتامین

 ، نخود و غیره فراهم شود.صلاح است در سفره او جگر سیاه، نان از آرد درشت، مواد شیرى

 هاىها و میوهر سبزىسیاه، میوه نسترین، كلم، لیمو، پرتقال، و سای )انگور فرنگى در محصولات نباتى Cویتامین

 تر است.( بیشاىو بوته درختى

بدن انسان  كند. اعضاىبدن بسیار مهم است و در متابولیزم، فعالانه شركت مى اعضاى در فعالیت حیاتى Cویتامین

 Cیتامینكند. چون زن حامله به وتولید كند و مقدار مورد نیاز را به وسیله غذا اخذ مى Cمستعد نیست ویتامین

كه حامله نیست دو برابر  مورد احتیاج زن حامله نسبت به زنى Cتر احتیاج دارد )به طور تقریب مقدار ویتامینبیش

 150 -100آسكورینه نیز میل شود. )روزانه  خام، خوب است ترشى هاىها و میوهاست(، ضمن مصرف سبزى

 نیز مفید است. گرم در حال تخمیر یا قرص( جوشانده گل نسترنمیلى
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« راشیتیزم»ضد  سازد و داروىتر مىكند، متابولیزم را سریععمل جذب فسفر و كلسیم را در بدن تنظیم مى Dویتامین

شوند. مى« راشیتیزم» رسد، مبتلا به بیمارىبه وسیله غذا به بدنشان نمى به مقدار كافى Dكه ویتامین است. كودكانى

صلاح آن است  اخیر حاملگى هاىواحد در روز است. در ماه 800تا  600د احتیاج زن حامله، مور Dمقدار ویتامین

و فاقد  ابرى و در روزهاى آخر حاملگى هاىبخورد؛ مخصوصاً در ماه گرم روغن ماهى 15كه زن باردار روزانه 

 است. ضرورى اشعه آفتاب، مصرف روغن ماهى

 و در رشد جنین بسیار مؤثر و مفید است. ىدر جریان دوره حاملگ Eویتامین

  

تر است و غیره بیش ، لوبیا چیتىفراوان بوده، خصوصاً در روغن ذرت، بادام زمینى نباتى هاىدر خوراكى Eویتامین

 10كه باردار نیستند روزانه  زنانى گندم سیاه و جو دوسر نیز وجود دارد. مقدار مورد احتیاج براى و در بلغورهاى

 Eاست و اگر خطر سقط جنین احساس شود، مصرف ویتامین تربرابر بیش 15 -10زن باردار  گرم و براىمیلى

 است. ضرورى

تر احتیاج دارد. )كلسیم، فسفر، منیزیم، آهن، كبالت، سدیم( بیش معدنى هاىبه نمك بدن زن در ایام حاملگى

ست. اگر احتیاج ا نرم اعضا، در نیمه دوم حاملگى هاىها و بافتساختمان استخوان احتیاج مبرم جنین به آهك براى

ها تأمین نشود در آن صورت كلسیم مورد احتیاج جنین از مادر به بدن جنین شدید به آهك به وسیله خوراكى

 مادر(. هاىها و استخوانرسد )از دندانمى

كند )از نخود، ها كلسیم اخذ نمىوجود دارد، امّا بدن مادر از همه آن نمك كلسیم در كلیه محصولات خوراكى

شود؛ مانند: ها به بدن جذب مىمصرف كند كه كلسیم آن لوبیا، كاهو، ترشك و غیره(. بنابراین باید از محصولاتى

رفع احتیاج بدن به فسفر نیز صلاح است زن باردار گردو، جگر سیاه، تخم  شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ و غیره. براى

 مرغ، شیر و غیره بخورد.

  

 دار مطابق دستور پزشك میل كند.آهن داشته باشد صلاح است داروهاى خونى اگر زن حامله ضعف و كم

داشته باشند. اگر نمك طعام  توجه خاصى زنان باردار هم چنین باید بر مقدار مصرف نمك طعام در ایام حاملگى

 شود.بدن مى كند و باعث توقف آب در اعضاىبدن را متورم مى بیش از حد مصرف شود مزاج مرطوب و اعضاى



107 

 

قطع  محدود شود و در نیمه دوم به كلى خیلى دودى شور و ماهى مصرف غذاهاى بنابراین در نیمه اول حاملگى

. فواید كم نمك بودن غذا به شرح زیر گردد و به خوراك نیز نمك كمتر بزنند؛ به خصوص در ماه آخر حاملگى

 است:

شود و عمل زایمان سریع دان به سهولت باز مىوقع زایمان گردن و دهانه بچهگیرد، در متر انجام مىمتابولیزم، سریع

 انجامد.درد مىبى اىو تا اندازه

 نمك مصرف شود.بى غذاى بنابراین باید در هفته آخر حاملگى

اصول تغذیه نیز انجام یابد، علاوه بر كمیت و كیفیت غذا به  هضم غذا به طور طبیعى آن كه در دوره حاملگى براى

تنظیم  طورى توجه شود. زن حامله در شبانه روز چهار بار غذا بخورد )صبحانه، ناهار، عصرانه، شام( و مواد غذایى

داشته باشد و در  درصد كالرى 15درصد و شام  15درصد، عصرانه  40درصد، ناهار  30صبحانه  شود كه غذاى

دیگر از دانشمندان  [ یكى29بار در روز.] 6 -5تر شود، هتر است بیشب دفعات غذا خوردن آخر حاملگى هاىماه

 نویسد:مى

دربر داشته باشد. در  ، ویتامین و مواد معدنى، چربىاز پروتئین، مواد قندى زن حامله باید مقادیر كافى رژیم غذایى

آخر  هاىها افراط كند. در ماهر خوردن آننباید د ترش و شور دارد، ولى به غذاهاى اول، زن علاقه زیادى هاىماه

، شراب و آبجو مانند ویسكى و گوشت دود داده و كنسروها باید پرهیز كرد. مشروبات الكلى شور، ماهى از غذاهاى

مشتق از گوشت بهتر است  هاىپروتئین ؛ به خصوص در دو ماه آخر به جاىاكیداً ممنوع است. در نیمه دوم حاملگى

 لبنیات مانند: پنیر، شیر و خامه استفاده كرد. هاىتئیناز پرو

تقریباً حذف  فنجان تقلیل داده، نمك طعام را باید از رژیم غذایى 7 -6مقدار مایعات را به  اواخر دوران حاملگى

ا تشكیل زن حامله ر ، قسمت عمده رژیم غذایىتر است. مواد قندىمثل شیر و آب میوه مناسب هایى كرد. نوشیدنى

هستند.  ضرورى عادى آبستنى ، تحریكات قشر مخ را نیز مهار كرده، براىاىدهد. این مواد علاوه بر اثر تغذیهمى

شود. نان سیاه بهتر از نان سفید است، چون مقادیر ها و نان )و برنج( یافت مىها، میوهتر در سبزىبیش مواد قندى

 دهد.به بار آورده، زور هنگام زایمان را كاهش مى این ویتامین اختلالات عصبى دارد. فقدان B1ویتامین  زیادى

شوند. در ها یافت مىها و میوهها غالباً در سبزىزیاد است. ویتامین گندم سیاه و جو خیلىموجود در  B1ویتامین 

واد را به طریق دیگر )شربت یا قرص كمتر است باید م و میوه موجود در رژیم غذایى فصول زمستان و بهار كه سبزى

 عوارض حاملگى دوران در  E( تأمین كرد. فقر ویتامین؛ مخصوصاً ویتامین A ،B ،C ،D ،Eویتامین حاوى

 .آوردمى بار به زودرس زایمان و سقطجنین مانند متعددى
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لازم است كه طبیب مقادیر  گاهىها و شیر وجود دارند. در هر صورت ها، میوهتر در سبزىهم بیش املاح معدنى

ها معمولًا فقر جنین است. زن هاىساختمان استخوان مادر تجویز كند، زیرا كلسیم عنصر اصلى كلسیم براى ترىبیش

 خورند، البته این كار صحیح نیست ...گچ مى كنند و گاهىكلسیم را خودشان حس مى

  

كه املاح كلسیم  شود؛ به خصوص در مواردىجنین مى استخوان سازى ها صرفاز كلسیم موجود در دندان مقدارى

دهد. به همین علت مادر قرار مى ها را در معرض پوسیدگىاست. از دست رفتن كلسیم، دندان ناكافى رژیم غذایى

هنگام  هاىتها منبع عفونپزشك مراجعه كند، چون این پوسیدگىبه طور مرتب به دندان باید در دوران حاملگى

 هاىعموم مردم؛ بالاخص بانوان باردار انواع سبزى [ كوتاه سخن این كه بهترین غذاها براى30زایمان خواهد بود.]

را از زمین، آب،  آن است. درختان و گیاهان مواد غذایى هاىها و حبوبات، شیر و فرآوردهخام و پخته، انواع میوه

ها جامع همه مواد كنند. امّا هر یك از آندرست مى سالم و طبیعى ما غذاى براىگیرند و هوا و نور خورشید مى

متنوع و  مند است باید از غذاهاىكه به سلامت و بهداشت خود علاقه دارند. كسى نبوده، بلكه خواص معینى غذایى

الو، زردآلو، آلوزرد، آلوبخارا، هلو، ، گیلاس، آلبها مانند: سیب، به، گلابىگوناگون استفاده كند. از انواع میوه

فروت، گردو، ، گریپشفتالو، انگور، انار، انجیر، خرما، خرمالو، توت و انواع مركبات مانند: پرتقال، لیمو، نارنگى

 استفاده نماید. نیز گاه گاه ولو به مقدار كمى درختى هاىبادام، فندق، پسته و دیگر میوه

از انواع  ، تناول كند. و نیز گاهىفرنگىمانند: خربزه، هندوانه، خیار و گوجه زمینى هاىیوهاز انواع م هم چنین گاهى

، شلغم، ها مانند: تره، كاهو، ریحان، نعناع، اسفناج، گشنیز، شوید، تربچه، كلم، شنبلیله، لوبیا سبز، جعفرىسبزى

 ، پیاز، سیر و هویج بخورد.زمینىقارچ، سیب

 است. انواع حبوبات مانند: گندم، جو، ذرت، نخود، لوبیا، عدس، ماش و برنج هم ضرورىاستفاده از 

، دل، قلوه، سیراب، جگر به مقدار لازم تناول نماید و از گوسفند، گاو، مرغ )و تخم مرغ(، ماهى هاىاز انواع گوشت

 ده كند.شیر مانند: شیر، ماست، پنیر، كره، كشك، دوغ هم استفا هاىانواع فرآورده

 متنوع استفاده كنیم نیازهاى مورد نیاز انسان در همه این غذاها پراكنده است، پس اگر از غذاهاى مواد غذایى

 مواجه نخواهد شد. بدن تأمین شده و با كمبودى گوناگون غذایى

ب آن است كه حساب خو منظور این نیست كه هر روز و در هر نوبت از همه غذاها استفاده شود، بلكه برنامه غذایى

نه چندان دشوار  اىچنین برنامه ؛ ولو به مقدار كم استفاده شود. اجراىشده و متنوع باشد و از هر یك از مواد غذایى
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همه كس مفید و  درست براى است ونه پر خرج، بلكه ذوق و سلیقه و اطلاعات، لازم دارد. استفاده از برنامه غذایى

 بانوان باردار كه مسئولیت پرورش صحیح جنین را نیز بر عهده دارند. لازم است، مخصوصاً براى

را بیان  ها و مواد پروتئینىها، سبزىمیوه اسلام نیز به این موضوع بسیار مهم توجه داشته كه فواید و خواص بعضى

 ها توصیه نموده است؛ مخصوصاً درباره بانوان آبستن و بچه شیرده.كرده و به تناول آن

مناسب بر عهده شوهر زن باردار نهاده شده است. شوهر وظیفه دارد به موقعیت حساس همسرش  یم برنامه غذایىتنظ

مورد نیاز همسر و فرزندش را تهیه و در اختیارش قرار دهد.  توجه كند و به مقدار توان تلاش نماید انواع غذاهاى

همان  ها را كه داراىیت و تنفر دارد، مشابه آنبیند همسرش به علت ویار نسبت به بعض غذاها حساساگر مى

كند و هم به پرورش همسرش را حفظ مى است فراهم سازد و بدین وسیله هم سلامت و شادابى خاصیت غذایى

 نماید.فرزندش كمك مى صحیح و طبیعى

نه، ممكن است سلامت همسر در این زمی توجهىو بى یا سستى جویىشوهر باید توجه داشته باشد كه هرگونه صرفه

آن را خود او خواهد پرداخت و در قیامت نیز بدون  و فرزندش را در معرض خطر قرار دهد، كه جریمه دنیوى

 مؤاخذه نخواهد بود.

  

  

 و استعمال مواد مخدر باردارى

  

مه كس و در همه حال ه استعمال مواد مخدر مانند: سیگار، غلیان، پیپ، تریاك، هروئین و دیگر مواد مخدر براى

ها جداً اجتناب كند. ما، در این جا در صدد آن مند است باید از آنكه به سلامت خویش علاقه زیان دارد و كسى

مان بیان سوز و خطرناك را تشریح كنیم، بلكه هدفاین مواد خانمان و اقتصادى ، روانىجسمانى هاىنیستیم كه زیان

دانشمندان  هاىاست كه در رحم مادر قرار دارد. در این زمینه بهتر است از نوشته ه جنینىاین مواد نسبت ب هاىزیان

 مند شویم.متخصص بهره

  

 توجه بفرمایید: -درج شده از مجلات خارجى است كه در یكى اىكه ترجمه و خلاصه مقاله -ابتدا به مطلب زیر

دهد كه وزن متوسط مادر حامله انجام یافته، نشان مى 6363 ىبر رو اسكاندیناوى كه در كشورهاى اىیك بررسى

گرم از وزن متوسط سایر نوزادان كمتر است و این كاهش وزن به  170كه به سیگار اعتیاد دارند،  نوزادان مادرانى
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ان است و تر از سایر كودكهایشان كوچكچنین قُطر سر و شانه% در میان اطفال این مادران شایع است. هم50نسبت 

باشد. در میان این كودكان، نقص عضو تر از سایر نوزادان مىمرگ و میر نیز در میان این نوزادان شش برابر بیش

 است كه به سیگار اعتیاد ندارند. تر از كودكان مادرانىبیش مادرزادى

شود. در و جنین مىخون ما« هموگلوبین كربواكسى»استعمال سیگار موجب كم شدن اكسیژن خون و زیاد شدن 

است. مطالعات  تر از كودكان مادران غیر سیگارى% بیش50 قلب در كودكان مادران سیگارى مادرزادى بیمارى

تر هستند و این عقب سن خود عقب ماندهدهد كه این قبیل كودكان در دوران تحصیل از سایر كودكان همنشان مى

مغز  هاىدارد، زیرا سیگار باعث كم شدن سلول مادر بستگى دوران حاملگىدر  به مقدار سیگار مصرفى ماندگى

و نوزادان  است از ضایعات كه در اثر استعمال سیگار در مادران سیگارى شود. اینها قسمت كوچكىكودك مى

كه  به همه مادرانىنیز باشد كه هنوز شناخته نشده است. پس  آید. البته شاید عوارض زیاد دیگرىها به وجود مىآن

شود كه از استعمال دخانیات اجتناب خود و فرزندانشان هستند توصیه مى سالم و سعادتمند براى خواهان زندگى

 [31ورزند.]

  

 نویسد:مى دكتر جزائرى

نیز  لكلىا هاىرساند. نوشابهكه در رحم دارد زیان مى مادر مضر است و هم به كودكى استعمال دخانیات، هم براى

كه  هایىكند، ویتامینكه ایجاد مى نظر از مسمومیتىاست، زیرا الكل صرف العاده خطرناكزنان آبستن فوق براى

 سازد و اولاد، ناقص الخلقه و معیوب خواهند شد. استعمال دخانیات و چاىباشد منهدم مىمورد نیاز مادر و جنین مى

 [32آور است.]العاده زیانزنان آبستن فوق پررنگ نیز براى

  

 نویسد:مى دكتر جلالى

شود و همین خون است كه فتوس را احاطه كرده، بالنتیجه در رشد الكل، مرفین و سایر مواد مخدر در خون وارد مى

بالا بر آن است كه استعمال دخانیات در زنِشِ قلب جنین مؤثر است و میزان آن را  عقیده جمعى او تأثیر دارد. حتى

 [33برد.]مى

  

 نویسد:از دانشمندان مى یكى
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خون مادران معتاد به دخانیات، سبب « منواكسید كربن»، 1972در سال « روس»و « گلدستین»، «بوتلر» مطابق بررسى

 عوارض ذیل در جنین و نوزاد خواهد شد:

 حد معمول است. شوند كمتر ازكه از مادران معتاد به دخانیات متولد مى . وزن نوزادانى1

 كه معتاد به دخانیات هستند، بیش از معمول است. . متولد شدن نوزاد مرده در مادرانى2

 اند، بیش از معمول است.كه از مادران معتاد به دخانیات متولد شده . مرگ و میر نوزادان زنده در اوائل زندگى3

، عوارض و خطرات فوق در مادران معتاد به 1962در « ایلتن»و « لویكبى»و « هریوت»و  1959در « ار»به عقیده 

، اندازه مادر، سن مادر یا طبقه ، زمان حاملگىبا تعداد حاملگى دخانیات دو برابر حالت معمول است و ارتباطى

وزن نوزاد در موقع تولد ارتباط  روى آمده: اثر دخانیات بر 1970در « مجله لانست»مادر ندارد چنان كه در  اجتماعى

 مستقیم با تعداد سیگار مصرف شده دارد.

« هموگلوبین كربواكسى»گوید: جنین بیش از مادر به بالا رفتن تراكم ، در مقاله خود چنین مى1970در « لونگو»

جنین و خراب كردن  هیپوكسى تواند براىموجود در خون مادر مى« هموگلوبین كربواكسى»حساس است و تراكم 

 جنین شود. باشد و در نتیجه سبب آسیب زدن به رشد طبیعى ها كافىبافت هاىآنزیم

شود و سیانیدِ نیكوتین موجود در دود دخانیات سبب انقباضات رحم مى 1972در « اندرو»و « گارىمك»به عقیده 

خواهد شد. مصرف دخانیات در « 12ب » موجود در دود حاصل از سوختن توتون موجب تخلیه ذخیره ویتامین

 شود.جنین مى مورد سبب هیپوكسىشود، كه این انقباض بىحامله سبب انقباض رحم مى هاىخانم

نیكوتین در مادران  حاوى هاى، مصرف دخانیات یا استفاده از آدامس1976در « فایررابند»و « مانینگ»به عقیده 

 شود.نین مىج حامله سبب كاهش حركات تنفسى

، مصرف دخانیات توسط مادران حامله در 1971در « كَلداستین»و « البرمن»، «فدریك» هاىمطابق مطالعات و بررسى

 حیاتى نوزادان دخالت داشته است. بلافاصله بعد از مصرف نیكوتین، نیكوتین به اعضاى مادرزادى هاىبروز بیمارى

 مادر. رسد؛ از جمله جنین در شكمبدن مى

جنین  براى« منواكسید كربن»شود و این به خون مادر حامله مى« منواكسید كربن»مصرف دخانیات سبب وارد كردن 

 انداند و از مادران معتاد به دخانیات، زنده به دنیا آمدهكه شانس زنده ماندن داشته تخریب كننده است. نوزادانى

بوده است كه مادرانشان معتاد به دخانیات  ر از حد متوسط نوزادانىگرم وزنشان كمت 200به طور متوسط در حدود 

 اند.نبوده
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گرم است در مادران معتاد دو برابر بیش از  2500كه وزنشان كمتر از  دهد نوزادانىدر انگلستان آمار نشان مى

د است، نه كوتاه بودن دوران از تأخیر رشد نوزا وزن، ناشى كشند. این كمىشود كه سیگار نمىدیده مى مادرانى

دهند. شود كه مادران بعد از ماه چهارم به مصرف دخانیات ادامه مىدیده مى ؛ به خصوص در مواردىحاملگى

شود. در مى نیكوتین و منواكسید كربن از طریق جریان خون مادر به نوزاد رسیده، سبب دخالت در تغذیه طبیعى

 در انسان مورد بحث است. شود، ولىمى حیوانات سبب ضایعات مادرزادى

كه از  هایىدرصد از بچه 30مرگ نوزاد در شكم مادر قبل از تولد و مرگ نوزاد در هفته اول بعد از تولد، حدود 

 شود.تر دیده مىاند، بیشبه مصرف دخانیات ادامه داده مادران معتاد به دخانیات كه بعد از ماه چهارم حاملگى

 1983در آوریل  پزشكى هاىدر نوزادان، در كتاب فوریت در مبحث سندرم مرگ ناگهانى« والدس داپنا مرى»

نشان دهنده این  -چنان كه در تمام مقالات نوشته شده -نویسد: نوزادان متولد شده از مادران معتاد به دخانیاتمى

اند و است كه از مادر غیر معتاد متولد شده نوزادانىدر گهواره در این نوزادان بیش از  است كه مرگ ناگهانى

 [34كند.]نوزاد ایجاد مى را براى خطرات زیادى مصرف دخانیات در دوران حاملگى

  

  

 در هنگام باردارى بيمارى

  

 مانند -است او خفیف و جزئى اگر زن آبستن بیمار شد، چنان چه بیمارى

خود را معالجه كند و در حد امكان از  گیاهى استراحت و با استفاده از داروهاى بهتر است با -خفیف سرماخوردگى

او شدید است باید هر چه زودتر به یك پزشك حاذق  اگر بیمارى نماید. ولى خوددارى شیمیایى استعمال داروهاى

زند و د هم به خودش لطمه مىعمل كند، زیرا اگر معالجه صورت نگیر وى كامل به دستورهاى مراجعه و تا بهبودى

 دهد.هم سلامت جنین را در معرض خطر قرار مى

 مادر بیمار لازم است به دو نكته مهم توجه كند:

را تجویز  اولًا: به پزشك تذكر بدهد كه آبستن است، تا در تنظیم نسخه و دارو، حال جنین هم رعایت كند و دارویى

ترها تهیه و آزمایش شده است. بنابراین ممكن است بزرگ اروها غالباً براىجنین زیان دارد، چون د نكند كه براى

اند: داروها نیز بخش باشد، چون دانشمندان نوشتهكند زیانمى كه در رحم مادر زندگى كودكى بعض داروها براى

ضرر مادر مفید و بى كه براى ویىگذارند. فرضاً دارشوند و در او نیز اثر مىمانند غذا از راه جفت وارد بدن جنین مى
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داشته باشد. بنابراین، باید در استعمال دارو حال جنین  بدن ظریف و در حال رشد جنین آثار سوئى است، شاید براى

 هم رعایت كرد.

كند، زیرا ممكن است سلامت خود و فرزندش را  ، بدون تجویز پزشك جداً خوددارىثانیاً: از استعمال هر دارویى

 به خطر اندازد.

  

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

دفاع را مورد حمله قرار دهند و او موارد از جفت عبور كنند و جنین بى توانند در بعضىها مىها و میكروبویروس

 نویسد:[ همین دانشمند مى35مادر مبتلا سازند.] را به همان بیمارى

توانند از جفت عبور كرده و مى ، غیر از مواد غذایىاند كه مواد بسیارىداده نشان و آزمایشى مطالعات مشابه بالینى

اشخاص  تندرستى روند براىكه معمولًا به كار مى تر داروهایىرشد بچه را پیش از تولد تحت تأثیر قرار دهند. بیش

كنند و از این داروها از راه جفت عبور مى اند، چنان كه معلوم شده بعضىآزمایش شده افراد كامل انسانى بالغ، یعنى

 گذارند.مى در جنین یا بچه در حال رشد تأثیر مخالف به جاى

از جفت عبور كرده و بچه را به همان  برند گاهىكه در بدن مادر به سر مى هایىها و سایر انگلها، باكترىویروس

 شوند ...او مى سازند و موجب رشد غیر عادىد جنین را مختل مى، رشسازند، یا در لحظات بحرانىمبتلا مى بیمارى

خطرناك؛ مانند: آبله، سل، سیفلیس، حصبه و مانند آن ممكن  هاىاز بیمارى دانستند كه بعضىها پیش مىاز مدت

 هاىو اشعه ایزوتوپ) Xمانند اشعه ایكس(  دانستند كه تشعشعات غیر عادىاست از مادر به بچه انتقال یابد، نیز مى

به جنین حساس كه در حال رشد  برساند از وى تواند بدون آن كه به مادر آسیبىمى اتمى رادیواكتیو یا انفجارهاى

 [36سریع است انتقال یابد و آسیب شدید وارد آورد.]

  

 نویسد:همین دانشمند مى

كنند ... شود در جنین اثر مىكه دچار مى هایىبیمارى رساند وكه به مصرف مى مادر، داروهایى تغییر وضع غذاى

این اصل  طىِ رشد به بار خواهد آورد. روى اثرات بزرگى جنینى یك اختلال كوچك حاصل در اوایل زندگى

احتمال آبستن شدن  دارند كه هایىخود در دوره حفظ تندرستى براى است كه زنان مسئولیت مخصوصى

 [37رود.]مى
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 مادر در جنين روانى هاىتأثير حالت

  

جنین تأثیر دارد، در میان  كه در كیفیت مزاجى تغذیه مادر در زمان باردارى در مورد چگونگى هیچ تردیدى

مادر نیز در  دانشمندان وجود ندارد، لیكن در این جهت بحث است كه آیا افكار، عواطف، احساسات و احوال روانى

؛ مانند: ترس، مادر، در زمان باردارى و هیجانات روحى گفتند: احوال روانىمى أثیر دارند یا نه؟ بعضىروح جنین ت

گذارد و امكان دارد كه عین این در روان جنین نیز اثر مى و حسدورزى توزىاضطراب، دلهره، عصبانیت، كینه

 ها، از طریق مادر به او انتقال یابد.صفات یا شبیه آن

، ایمان، ترحم و نوع خویى، خوشبینىمادر؛ مانند: اعتماد به نفس، خوش چنین صفات خوب و آرامش روانىهم

 ، امكان دارد در روح جنین نیز تأثیر خوب بگذارد و او را بدین صفات متصف سازد.دوستى

نماید یك او ارتزاق مى اىكند و از غذمى كه در رحم مادر زندگى گفتند: جنینىاینان در توجیه سخن خود مى

گذارند؛ به مادر؛ چنان كه در اعضا و جوارح خودش تأثیر مى است. بنابراین، هیجانات و احوال روانى عضو واقعى

 ناچار در جنین نیز اثر خواهند داشت.

ها دانند. آنمىشناس كودك، این مدعا را باطل و دلیلشان را ناتمام از دانشمندان جنین شناس و روان امّا جمعى

نماید و باید با دستگاه او ارتزاق مى كند، از غذاىمى گویند: درست است كه جنین در رحم مادر زندگىمى

 نیز قابل انتقال باشد. برقرار نیست تا احوال روانى ها ارتباط عصبىگوارش مادر در ارتباط باشد، لیكن در بین آن

  

 نویسد:در این باره مى دكتر جلالى

نیست  میان مادر و جنین نیست. رابطه مادر و جنین از طریق بند ناف است و در این بند ناف عصبى رابطه مستقیمى

به آن  و عصبى خون است. بنابراین، حالات هیجانى هاىرا هدایت كند. بلكه بند ناف شامل رگ كه جریان عصبى

توان [ البته حق با گروه دوم است و نمى38د ناف به جنین منتقل شود.]تواند از بنصورت كه قدما معتقد بودند نمى

گذارد، زیرا چنان كه زن آبستن به طور مستقیم در روح و اعصاب جنین اثر مى شد كه افكار و حالات نفسانى مدعى

ود: افكار و هیجانات ها برقرار نیست، امّا این مطلب هم درست نیست كه گفته شدر بین آن اند: ارتباط عصبىگفته
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روشن شدن مطلب به این  ، ولو غیر مستقیم، در خلقیات و نفسانیات جنین ندارند. براىگونه تأثیرىمادر هیچ روحى

 سه نكته توجه بفرمایید:

را تشكیل  . این مطلب به اثبات رسیده كه روح و جسم انسان، در ارتباط نزدیك هستند، بلكه یك واحد حقیقى1

 یا سیرى گرسنگى بدن، قوت یا ضعف اعصاب و حتى و در هم دیگر تأثیر متقابل دارند. سلامت یا بیمارى دهندمى

به كیفیت مزاج و  انسان، تا حدود زیادى و نفسانى انسان در طرز تفكر و خلقیات او تأثیر دارند. شخصیت اخلاقى

 دارد. ساختمان ویژه اعصاب و مغز او بستگى

 ممكن است اعصاب و مغز را براى از مواد غذایى اىسالم در بدن سالم است. كمبود یا فقدان پاره اند: روحگفته

به وسیله دارو و رژیم  روانى هاىاز بیمارى اىآماده سازد. به همین جهت پاره بروز اخلاق زشت و هیجانات روحى

 قابل علاج است. غذایى

 شود، یعنىاو نیز به وسیله دستگاه گوارش مادر تأمین مى كند غذاىمى زندگىكه جنین در رحم مادر  . مادامى2

است. بنابراین، كیفیت تغذیه مادر در پرورش جسم و اعصاب و روان جنین نیز تأثیر كامل  صددرصد وابسته و طفیلى

 دارد.

 نویسد:مى دكتر جلالى

مادر از كلسیم كمبود داشته باشد  مت جنین اثر دارد. اگر غذاىهر آنچه در سلامت مادر مؤثر واقع شود عیناً در سلا

. این مطلب نیز به اثبات رسیده و 3[ 39گذارد.]كودك اثر مى هاىها و دنداناین كمبود در ساختمان استخوان

ملاً ، در تمام بدن، از جمله در دستگاه گوارش انسان كاشدید نفسانى هاىها و هیجانمحسوس است كه اضطراب

شود و غذا كاملًا دانید كه هنگام غم و اندوه فراوان یا ترس و دلهره شدید، اشتها كم مىتأثیر دارد. شما خود مى

خورد و در نظام معین ترشحات برهم مى كند و نظم دستگاه عصبىگردد. دستگاه گوارش، اختلال پیدا مىهضم نمى

 آید.به وجود مى غدد، اختلالاتى طبیعى

  

مادر، گرچه مستقیماً به اعصاب و  روحى هاىكرد: افكار و هیجان گیرىتوان چنین نتیجهبا توجه به این سه مقدمه مى

لیكن از آن جا كه در جسم و دستگاه گوارش مادر تأثیر  -ندارند چون ارتباط عصبى -شودمغز كودك منتقل نمى

گوارش مادر تأمین شود كیفیت تغذیه هم در پرورش اعصاب و بروز  جنین هم باید به وسیله دستگاه دارند و غذاى

، مادر در زمان باردارى توان به طور قطع گفت: احوال روانىكودك اثر دارد، مى و شخصیت نفسانى حالات روانى
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نده آی جنین تأثیر خواهد داشت و در شخصیت اخلاقى خوب یا بد، بدون شك در پرورش اعصاب و حالات روانى

 او مؤثر خواهد بود.

زند و مزاج و نظم دستگاه گوارش او را برهم مى عصبانیت یا اضطراب و دلهره یا ترس شدید مادر، وضع عمومى

جسم و جان خود مادر ضرر دارد، وضع تغذیه  چنان كه براى سازد. و این حالت غیر عادىاعصابش را مختل مى

یك  كند مختل خواهد ساخت و امكان دارد كه اعصاب و مغز او را براىمى جنین را نیز كه در رحم او زندگى

 رسد آماده گرداند.كه بعداً به ظهور مى اىعارضه روانى

  

 نویسد:مى دكتر جلالى

و رشد  افتد مسلماً مضر به وضع مزاجىمادر اتفاق مى ناراحت كننده كه براى هاىشدید و تكان حالات هیجانى

غدد، عمل صحیح  زند و بر اثر ترشح غیر طبیعىرا بر هم مى نظم دستگاه عصبى ست، زیرا چنین حالاتىجنین ا

 روانى هاىبیمارى برخى و آماده براى عصبى كه نوزاد را موجودى شود. شاید تنها علتىدستگاه گوارش مختل مى

[ یك خانم باردار كه 40دهد.]دست مى نگام باردارىاست كه به مادر در ه اىسازد، همین حالات هیجانىمى

هم كه  پاك خواهد داشت، در نتیجه جنینى سالم و روانى كند تنىمى و با تغذیه خوب زندگى آرامش كامل روانى

 كند، در آرامش كامل و تغذیه مناسب به رشد خویش ادامه خواهدداد.مى در رحم او زندگى

خواهد  جنین تأثیر بسزایى و روانى بدون شك در شخصیت جسمانى گاه سالم و امنىپرورش در یك چنین جای

 داشت.

  

كند، هم به جسم و جان خودش لطمه  زندگى و بداخلاقى كه در حال اضطراب و پریشانى باردارىبرعكس، خانم

كه در یك چنین  ودكىاو را برهم خواهد زد و سرنوشت ك زند و هم وضع تغذیه جنین و آرامش روانىمى

 یابد معلوم است. به این آمار توجه فرمایید:پرورش مى جایگاهى

را از مادران  ، بیمارىاند كه شصت و شش درصد كودكان مبتلا به امراض روحى، ثابت كردهپزشكانِ امراض روانى

نقص خواهد سالم و بى دستگاه عصبى داراىاش نیز عیب باشد بچهسالم و بى اند. چنان چه مادرىخود به ارث برده

بدون نقص داشته باشد، قبل از تولد كودك باید در  عقلى سالم و شاداب و از نظر قواى اىبخواهد بچه بود. اگر زنى

 نویسد:از دانشمندان مى [ یكى41فكر سلامت خود باشد.]

 نویسد:مى اكبر شعارى [ دكتر على24مؤثرند.] جنین آدمى و روانى عوامل محیط بر رشد بدنى



117 

 

ها( )هورمون كند، زیرا در این حالات ترشحات غدد داخلىدر جنین تأثیر مى مادر هنگام آبستنى غالباً حالات روانى

 سازد. از این رو بایدنوزاد مشكل مى كنند و در رشد جنین مؤثر است و انطباق با محیط خارج را براىاختلال پیدا مى

قرار دهد تا جنین در  و اجتماعى ، روانىتر توجه كند و او را مستقیماً زیر مراقبت طبىجامعه به مادر آبستن بیش

 [43كاملًا سالم و واجد شرایط لازم رشد كند.] محیطى

  

  

 سالم و استراحت هواى

  

مادر است، در جذب اكسیژن نیز به مادر خود وابسته به  كند، چنان كه در غذاىمى كه در رحم مادر زندگى جنینى

دهد گیرد و گازكربنیك را پس مىخارج مى احتیاج دارد. انسان به وسیله تنفس، اكسیژن مورد نیاز خود را از هواى

 دهد.وسیله حرارت بدن خود را تأمین كرده و به رشد و حیات خویش ادامه مى و بدین

یژن نیاز دارد، لیكن دستگاه تنفس او هنوز به كار نیفتاده است، به همین خویش به اكس جنین نیز در نشو و نماى

 شود.كند كه به وسیله تنفس مادر تهیه مىجهت از اكسیژن استفاده مى

خودش تأثیر دارد، در  كند، چنان كه در سلامت بیمارىكه در آن تنفس مى بنابراین، كیفیت تنفس مادر و هوایى

سالم و خوب تنفس كند، هم سلامت بدن  دارد. اگر مادر در هواى جنین نیز تأثیر قابل توجهى نشو و نماى چگونگى

 صحیح جنینش كمك خواهد كرد. كند و هم به نشو و نماىخودش را حفظ مى

آلوده و كثیف تنفس كند هم به سلامت خودش لطمه خواهد زد و هم جنینش را در معرض خطر  لذا اگر در هواى

 هد داد.قرار خوا

صاف و  سالم و لطیف استفاده كنند. در هواى شود كه در حد ممكن از هواىبنابراین، به بانوان باردار توصیه مى

خسته كننده جداً اجتناب ورزند. از استعمال دخانیات و  هاىنشینىپاك قدم بزنند و نفس عمیق بكشند و از شب

ناسالم و كمبود اكسیژن ممكن است سلامت جنین را در  ، زیرا هواىنمایند تنفس در اتاق آلوده به دود خوددارى

 معرض خطر قرار دهد.

  

 نویسد:مى دكتر جلالى
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 ها را نتیجه عامل ارثىكه سابقاً آن تیپ مغولى صاف و حتى ، كف پاىمثل لب شكرى از نقائص ساختمانى بسیارى

[ بانوان 44دانند.]ها مىرا مسئول آن بود اكسیژن در دوره حاملگى؛ به خصوص كمدانستند، امروزه عوامل محیطىمى

 هاىسنگین و حركت و اشتغالات خودشان ادامه دهند. امّا باید از حمل چیزهاى معمولى توانند به زندگىباردار مى

ممكن است موجب سقط  سازد واجتناب كنند، زیرا به آرامش جنین لطمه وارد مى خسته كننده هاىسریع و فعالیت

كننده در صورت عدم و خسته طولانى كوتاه و با وسایل راحت ضرر ندارد، امّا از سفرهاى جنین شود. سفرهاى

 ترى. به هر حال بانوان باردار به استراحت بیشآخر و اول باردارى هاىضرورت باید اجتناب نمود؛ مخصوصاً در ماه

سلامت و  ندارد، بلكه براى آرام و راه رفتن و قدم زدن نه تنها ضررى هاىحركت سبك، نیاز دارند. امّا كارهاى

 اثر نخواهد بود.آسان شدن وضع حمل نیز بى بهداشت مادر و جنین مفید است و براى

  

 نویسد:مى دكتر جلالى

جنین را شامل است در  شود و همین خون كه غذاىدر خون مى زیادِ مادر موجب زیاد شدن مواد سمىّ خستگى

 نویسد:دیگر از دانشمندان مى [ یكى45شود.]ساختمان كودك مؤثر واقع مى

آیند. فواید حاصل از ورزش شامل: پیشرفت گردش به شمار مى زنان حامله اجبارى سبك براى هاىورزش بعضى

است  ورزش بسیار خوبى است ... پیاده روىچنین خواب بهتر تر و همكامل بهتر، هضم غذاى خون در بدن، اشتهاى

بسیار  -نه پاشنه تخت -پاشنه كوتاه هاىاین كار كفش توانند و باید انجام دهند. معمولًا براىاز زنان مى كه بسیارى

 نویسد:مى [ دیگرى46راحت و مناسب هستند.]

زنان  رعایت شرایط حفاظت از مضرات براى با زن حامله قدرت كار كردن را دارد و باید كار كند. كار معمولى

خواب به مدت زیاد، باعث ضعف قدرت حركت، كامل و ماندن در رخت كارىحامله مفید است و بالعكس بى

شود. بنابراین و زایمان ظاهر مى بدن و غیره است و نتایج ناگوار آن در جریان دوره حاملگى عضلات، چربى سستى

قبل از زایمان كه قانوناً استحقاق دارد، باید در امور  روز مرخصى 56در  ؛ حتىاملگىزن حامله در دوره ح

سبك را انجام دهد و متناوباً زحمت و استراحت و گردش و ورزش را توأماً به جا آورد. گردش  ، كارهاىدارىخانه

ح جنین در بطن مادر را تقویت كرده و باعث رشد صحی و روحى جسمى آزاد قواى و سیاحت در هواى

 نویسد:[ نیز مى47شود.]مى

شود. ، در موقع زایمان و در دوره بعد از زایمان ظاهر مىدر ایام باردارى جنبشىو بى نشینىنتایج ناگوار گوشه

و شود و بالعكس حركت زن بدتر مى آورد و حالت عمومى، عضلات را ضعیف و متابولیزم را پایین مىحركتىبى
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سازد. زایمان آماده مى بدن زن را مستحكم و براى صاف اعضاى ورزش )سبك( و استفاده از تابش آفتاب و هواى

 [48دارد بسیار مفید است.] ایشان جریان طبیعى كلیه زنان حامله كه دوره حاملگى ورزش )سبك( براى

  

 زايمان

آینده  است كه در زندگى سازىبسیار حساس و سرنوشت قبل از ولادت، زندگى چنان كه قبلًا دانستید زندگى

 خواهد داشت. كودك تأثیر بسزایى

 اش در دست او نیست.كند كه ادارهمى زندگى جنین در این مدت در جایگاهى

كند. مسئولیت همه اینها  ها جلوگیرىتواند از آنقرار دارد كه خودش نمى و روانى ها خطر جسمىدر معرض ده

 [49رعهده پدر و بالأخص مادر است.]ب

  

 .9پیش از تولد، ص  [. بیوگرافى1]

 .184[. همان، ص 2]

 .190كودك، ص  شناسى، روان[. دكتر جلالى3]

 .190[. همان، ص 4]

 .183، ص ، ترجمه دكتر محمود ساعتچىشناسى[. نرمان ل. مان، اصول روان5]

 .188[. همان، ص 6]

 .62كودك، ص  و روانى [. بهداشت جسمى7]

 .182پیش از تولد، ص  [. بیوگرافى8]

 .38[. همان، ص 9]

 .222كودك، ص  شناسى، روان[. دكتر جلالى10]

 .187، ص ، ترجمه دكتر محمود ساعتچىشناسى[. اصول روان11]

 .48پیش از تولد، ص  [. بیوگرافى12]

 .109رشد، ص  شناسى[. روان13]

 «.غذاؤُ ممّا تأكل أمّه، ویشَرِب ممّا تَشربُ، تنسمه تنسیماً:» 342، ص 60[. بحارالأنوار، ج 14]

إنّ اللَّه تبارك و » الله عنه علیّاً علیه السلام عن رزق الولد فی بطن أمةّ؟ فقال: : سأل سلمان رضى341[. همان، ص 15]

 «.هحبس علیها الحیضةَ، فجَعَلها رزقهَ فی بطن أمّ  تعالى
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كلوا السفرجَلَ و تَهادوه بینكم، فإنّه یَجلو البصر و یُنبِتُ المودّة فی القلب، و أطعموه :» 196[. مكارم الاخلاق، ص 16]

 «.یحُسنِ أخلاق أولادكم» روایة: حبالاكم؛ فإنّه یحُسِن أولَادكم و فى

 «.التمر فان ولدها یكَونُ حلیماً نقیاًاطعموا المرأة، فی شهرها التی تلد فیها، :» 192الاخلاق، ص [. مكارم17]

 «.نساءكم فی نفاسهن تحلم أولادكم أطعموا البرنى:» 134، ص 15الشیعه، ج [. وسائل18]

 «.خیر تموركم البرنی، فأطعموا نساء كم فی نفاسهنّ تخرج أولادكم حلماء حكماء:» 135[. همان، ص 19]

فی بطن أمهّ باللبان اشتدّ عقله، فإن یك ذكراً كان  إن الصبّی إذا غذىأطعموا حبالاكم اللبان، ف:» 136[. همان، ص 20]

 «.عند زوجها عظمت عجیزتها فتحظى شجاعاً و إن ولدت انثى

، و إن تكن جاریة «أطعموا حبالاكم ذكر اللبان، فإن یكن فی بطنها غلام خرج زكیّ القلب عالماً شجاعاً» [. همان:21]

 «.عجیزتها، و حظََت عند زوجها حسن خلقها و خلقتها و عظمت

 «.أطعموا حبالاكم السفرجل فإنه یحسن أخلاق أولادكم:» 619، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 22]

بأفضلَ من الرُطبِ. قال اللّه عزّوجلّ لمریم  ء ولا تتداوىما تَأكل الحاملُ من شی:» 619، ص 2[. همان، ج 23]

 «.عیَْناً  وَقَرِّى وَاشْرَبىِذْعِ النَّخْلَةِ تسُاقطِْ عَلَیكِْ رُطبَاً جَنیِّاً* فَكُلىِإِلَیْكِ بجِِ وَهزُِّى» علیهاالسلام:

 «.ما من امرأة حاملة أكلت البطیخ لایكون مولودها إلّاحسن الوجه و الخلق:» 635، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 24]

 .426، ص [. علم و زندگى25]

 .80پیش از تولد، ص  [. بیوگرافى26]

 .223[. اعجاز خوراكیها، ص 27]

 .224[. همان، ص 28]

 .13فرزاد، ص  ریاضى ، ترجمه محمدعلى[. بهداشت زن در دوره باردارى29]

 .22پور، ص [. كودك خود را بشناس، ترجمه دكتر فرامرز نعیم و دكتر هوشنگ مشكین30]

 .6، شماره 15[. مجله مكتب اسلام، سال 31]

 .215یها، ص [. اعجاز خوراك32]

 .222كودك، ص  شناسى[. روان33]

 .258 -256، سیگار، ص [. دكتر سید حسن عارفى34]

 .150پیش از تولد، ص  [. بیوگرافى35]

 .183[. همان، ص 36]

 .48[. همان، ص 37]

 .188كودك، ص  شناسى[. روان38]
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 .222[. همان، ص 39]

 .223[. همان، ص 40]

 .10355[. روزنامه اطلاعات شماره 41]

 .125پیش از تولد، ص  [. بیوگرافى42]

 .110رشد، ص  شناسى[. روان43]

 .190كودك، ص  شناسى[. روان44]

 .222[. همان، ص 45]

 .53تا زایمان، ترجمه زهرا صادریون، ص  [. از باردارى46]

 .24، ص ریاضى [. بهداشت زن، ترجمه محمد على47]

 .26همان، ص [. 48]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى49]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 مرحله دوم: بعد از ولادت و در اولین و دومین سال زندگى

 است كه براى رود. روان او همانند لوح سفیدىاو به شمار مى ترین دوران زندگىنخستین سال كودك، حساس

استعداد آن را دارد كه به  در آن نقش نبسته ولى گونه صورت علمىباشد. و قبلًا هیچآماده مى پذیرش هر نقشى

بسیار ظریف و  هاىرا كسب كند. دستگاه ادراك او )حواس، اعصاب و مغز( نیز وسیله تدریج علوم و اطلاعاتى

ساز آینده كودك بسیار مهم و سرنوشت ها براىها كار نشده و طرز به كار گرفتن آنهستند كه قبلًا با آن ساسىح

نوزاد از حوادث این دوران و نحوه برخورد معاشرین او به  باشد. روح حساس و لطیف و دستگاه پیچیده ادراكىمى

نوزاد  است كه دیگران از نفسیات، تمایلات و عواطف درونى ترین مشكل اینشود، لیكن بزرگطور قطع متأثر مى

 باشد.او بسیار دشوار مى اند و اصولًا كشف احوال درونىاطلاعغالباً بى

 فرماید:خداوند مى

 [1«]صارَ واَلأَفْئِدَةَ لعَلََّكمُْ تَشكُْرُونَوَاللَّهُ أَخْرَجَكمُْ مِنْ بطُوُنِ أُمَّهاتكُِمْ لا تعَلَْمُونَ شیَْئاً وَجَعَلَ لَكمُُ السَّمْعَ وَالأَبْ»

دانستید، و برایتان گوش و چشم و قلب قرار داد، شاید نمى كه چیزى خدا شما را از شكم مادر خارج كرد در حالى

 را سپاس گویید. خداى

سنجیده و درست با نوزاد رفتار  اىشیوهبنابراین، مربیان باید به حساسیت این دوران كاملًا توجه داشته باشند و با 

 كه درمان آن دشوار یا غیر قابل جبران است، مصون بماند. اىكنند، تا از حوادث روحى

 توانند در تربیت صحیح او تأثیر داشته باشند:والدین كودك از سه جهت مى

 ر ذیل این سه موضوع را به اختصار بررسىكه د عاطفى و برخوردهاى مادى تغذیه صحیح، تأمین سایر نیازهاى

 كنیم:مى

  

 نقش تغذیه در تربیت

و از طریق تأثیرات  تغذیه كودك از دو جهت در كیفیت تربیت و پرورش او تأثیر دارد: از طریق تركیب جسمانى

مزاج و تركیب  ونگى. امّا از جهت اول، قبلًا گفته شد كه كیفیت تغذیه كودك، بدون شك در چگو عاطفى روانى

خواهد داشت. از طرف دیگر كیفیت تركیب  او تأثیر بسزایى و ناتوانى ، نیرومندى، سلامت، بیمارىجسمانى

 غذایى در اخلاقیات و نفسیات مؤثر خواهد بود اگر مادر با یك برنامه صحیح و حساب شده نیازهاى جسمانى
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دن و اعصاب و مغز او كمك خواهد كرد و در نتیجه در تربیت و پرورش نوزادش را تأمین كند، به سلامت ب

 اخلاقیات او نیز تأثیر خواهد گذاشت.

رود و مربیان نباید از آن غفلت نمایند. پدر و از عوامل مهم تربیت به شمار مى بنابراین، تغذیه صحیح نوزاد یكى

كرده و با برنامه صحیح و حساب  او را شناسایى غذایى زهاىكه به سعادت فرزند خویش علاقه دارند باید نیا مادرى

 كودك به تفصیل بحث كنیم، ولى توانیم در باره برنامه غذایىاو را تغذیه كنند. ما در این جا نمى اىشده

به دو موضوع  كلى نماییم. لیكن به طوركه در این باره نوشته شده توصیه مى هایىمندان را به خواندن كتابعلاقه

 كنیم:مهم اشاره مى

  

 نقش شیر مادر در تربیت

 دیگر براى ترین غذاهاست. در این میان شیر مادر از انواع شیرهاىغنى كامل و از لحاظ مواد غذایى شیر، غذایى

 زیر برخوردار است: باشد كه از مزایاىتر مىتر و سالممناسب -به ویژه نوزاد -كودك

دارد، زیرا جنین در  ترىكودك تناسب بیش با ساختار جسمانى دیگرى ، از هر غذاى. از جهت تركیبات غذایى1

شد و بعد نموده كه به وسیله دستگاه گوارش مادر تهیه مىتغذیه مى زیسته از غذایىمدت نه ماه كه در رحم مادر مى

 كند.ولید مىاز تولد كودك همین دستگاه است كه شیر ت

دهد، برخلاف رسد، به همین جهت مواد خود را از دست نمىو خام به مصرف مى . شیر مادر به طور طبیعى2

 از مواد خود را از دست خواهد داد. دیگر كه از لحاظ بهداشت باید جوشیده شود و در نتیجه برخى شیرهاى

 شود و با ظروف دیگر تماس ندارد، لذا از لحاظ بهداشتىكودك مى . شیر مادر به وسیله پستان مستقیماً وارد دهان3

 ترجیح دارد. دیگرى بر هر غذاى

ها مصونیت و سایر میكرب ، اسهال شیرىزا، از قبیل: تب مالت، سل گاوىبیمارى هاى. شیر مادر از ابتلا به میكرب4

 دارد.احتمال ابتلا وجود  دارد، برخلاف شیر حیوانات كه

دیگر كه امكان دارد در اثر ماندن  رسد، برخلاف شیرهاى. شیر مادر همیشه تازه و با حرارت مناسب به مصرف مى5

 فاسد شده باشند.

 . در شیر مادر تقلب راه ندارد برخلاف سایر شیرها كه امكان تقلب است.6
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تر و كودك، سالم براى دیگرى ر غذاىتوان به طور قطع گفت كه شیر مادر از هبدین جهات و جهات دیگر مى

تر بوده و در مقابل اند غالباً از كودكان دیگر سالمكه با شیر مادر تغذیه شده باشد. بنابراین كودكانىتر مىمناسب

از  . یكىنمایندها نیز كمتر است. اغلب دانشمندان نیز همین مطلب را تأیید مىتراند و مرگ و میر آنها مقاومبیمارى

 نویسد:دانشمندان مى

كودك در این دوره شیر مادر است كه كلیه مواد مورد نیاز رشد را در بر دارد. شیر مادر گرم، پاك و  بهترین غذاى

و مواد  دستگاه گوارش كودك ندارد. پروتئین، چربى روى هضم شده و اثر نامساعدى بدون میكرب بوده، به راحتى

هم صرف رشد او  است كه مواد از دست رفته بدن كودك را جبران كرده و مقدارى د در آن به قدرىموجو قندى

ها، ها، دندانصرف ساختمان استخوان -شود. املاح شیر مادر مانند: كلسیم، فسفر، آهن، مس، كوبالت، و غیرهمى

تر از است كه آن را قابل هضم یر مادر به حدىگردد. مقدار املاح شطفل مى سازىو خون ، عضلانىسیستم عصبى

 شیر گاو كرده است.

 مانند: ، املاح و مواد دیگرىها، مواد قندىها، چربىبه علاوه پروتئین

شوند كه در شیر گاو یا وجود ندارد یا در ها نیز در شیر مادر یافت مىها و هورمونزا، آنزیمها، اجسام ایمنىویتامین

 روند.ریلیزاسیون از بین مىاثر است

  

را تهیه كرده و  Bگروه هاىموجود است كه ویتامین هایىكنند میكربكه با شیر مادر تغذیه مى در روده كودكانى

كه با شیر مادر تغذیه  دهد اطفالىكنند. تجربه نشان مىكمك مى و ساز مواد غذایىاینها نیز به نوبه خود به سوخت

[ دانشمند 2كنند.]استفاده مى مصنوعى است كه از شیرهاى هایىتر از آنشوند مقاومتشان در برابر عفونت بیشمى

 :نویسدمى دیگرى

 نوزاد است. ترین غذا براى. شیر مادر از نقطه نظر تركیبات آن كامل1

 گیرد.خشك انجام مى تر از شیرهاىتر و سریع. هضم شیر مادر راحت2

 . شیر مادر استریل بوده و همیشه در دسترس نوزاد قرار دارد.3

 شوند.معده و دستگاه گوارش مى هاىیا سایر ناراحتى شوند كمتر مبتلا به قولنجكه با شیر مادر تغذیه مى . نوزادانى4

 شوند.و عفونت گوش مى . این نوع نوزادان كمتر مبتلا به سرماخوردگى5

 شوند.مبتلا مى از آلرژى ناشى پوستى هاى. نوزادان كمتر به بیمارى6
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 نویسد:مى [ دیگرى3شوند.]ده و كمتر مبتلا به یبوست مىتر بوشوند نرمكه با شیر مادر تغذیه مى . مدفوع نوزادانى7

  

 شیردادن از پستان فراوان است: مزایاى

، اول زندگى هاىرشد و نمو در ماه اكثر مواد لازم براى آل است و داراىایده كودك شیر انسان یك غذاى . براى1

جهات مهم با شیر انسان  باشد. باید به خاطر داشت كه شیر گاو از بسیارىهضم و جذب مى مناسب براى با نسبتى

كه به  بزرگى هاىشود به مولكولوارد معده مى وقتى سان پروتئین دارد. ولىبرابر شیر ان 2 /5فرق دارد. شیر گاو 

هضم و جذب  شیر انسان در معده به سادگى هاىشود، برعكس پروتئینقابل هضم نیست تقسیم مى آسانى

است. با اضافه  نظر قند غنىوجود دارد. شیر انسان از  ها نیز اختلاف بارزىگردند. هم چنین در مقدار قند آنمى

 حقیقت این است كه كیفیت شیر انسان به صورتى توان كمبود قند را جبران كرد، ولىكردن قند به شیر گاو مى

 كند.نوزاد مى ترین غذا براىاست كه آن را قابل هضم

نه میكرب مضر است. علاوه براین، از هرگو . شیر انسان معمولًا تمیز است، اگر دقت لازم شود شیر انسان عارى2

 به ذخیره كردن شیر انسان نیست احتمال خراب شدن نیز وجود ندارد. چون نیازى

شود و شوند اختلالات معده و روده به ندرت حادث مىكه از شیر مادر تغذیه مى . به دلایل فوق در نوزادانى3

هیچ  و غیره( جاى ر مدفوع ظاهر شود )تغییر در رنگ، نرمىد كه تغییراتى یبوست كمتر معمول است. در صورتى

كه از شیر  در مدفوع نوزادى كه اگر تغییرى شود. در حالىوجود ندارد و مسئله خود به خود رفع مى گونه نگرانى

است و باید نوع  از تركیبات موجود در شیر بیش از حد از این است كه یكى شود، پدید آید حاكىخشك تغذیه مى

 شیر عوض شود.

خشك گنجانید.  توان در فرمول شیرهاىرا نمى اىوجود دارد. چنین كالرى ترىبیش . در شیر انسان كالرى4

 [4كند.]تر رشد مىدارد و سریعدریافت مى ترىبیش بنابراین، با شیر مادر، كودك طبعاً غذاى

  

  

 اسلام و شیر مادر

  

 داند.او مى كودك و یك حق طبیعى نیز شیر مادر را بهترین غذا براى اسلام
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 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

در اسلام اهمیت داشته كه  [ شیر مادر به قدرى5تر از شیر مادر نیست.]كودك سودمندتر و پربركت براى هیچ شیرى

 ظر گرفته شده است.برایش در ن زیادى هاىتشویق مادر ثواب براى

 الله علیه و آله فرمود: پیغمبر اسلام صلى

مكد ثواب آزاد كه بچه از پستانش شیر مى اىمتعال در مقابل هر مرتبه دهد خداىاش را شیر مىكه زن، بچه هنگامى

به اتمام رسید،  وارگىكه دوران شیرخ فرماید و هنگامىكردن یك بنده كه از اولاد اسماعیل باشد به او عطا مى

متعال گناهان  را از نو آغاز كن كه خداى گوید: زندگىمادر نهاده مى دست بر پهلوى فرشته بزرگوار الهى

ها را كه به تربیت صحیح فرزندان خویش علاقه دارند باید تا حد امكان آن [ بنابراین، بانوانى6ات را آمرزید.]گذشته

 ها كمك خواهند كرد.یه نمایند و بدانند كه با این كار به سلامت جسم و روان آنبا شیر خودشان تغذ

  

  

 اسلام و تأثیر شیر

 داند. از این رو اولًا:اسلام نوع شیر را در كیفیت پرورش كودك مؤثر مى

ن عاقل، زیبا، كاملًا دقت كنید. ز -كه مادر آینده فرزندتان خواهد بود -كند كه در موقع انتخاب همسرتوصیه مى

اخلاق داشته باشید. زیبا، نیرومند، سالم، هوشمند و خوش اخلاق، سالم و نیرومند را انتخاب كنید تا فرزندانىخوش

فرزندتان  گوید: اگر ناچار شدید براىكند كه تا حد امكان كودك از شیر مادر تغذیه شود و ثالثاً: مىثانیاً: تأكید مى

اخلاق و سالم باشد، چون شیر به هر حال، در كیفیت پرورش كودك تأثیر د عاقل، زیبا، خوشدایه بگیرید دقت كنی

 دارد. از باب نمونه به احادیث زیر توجه كنید:

 اسلام فرمود: پیامبر گرامى

خواهند با او یك بلا خواهد بود و فرزندانش نیز ضایع  نشینىاز ازدواج با زن سفیه و احمق اجتناب كنید، زیرا هم

 الله علیه و آله فرمود: [ رسول خدا صلى7شد.]

عقل استفاده نكنید، زیرا شیر، كودك را بر همین حال احمق و كم هاىشیر دادن فرزندانتان از زن مواظب باشید براى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:8دهد.])حماقت( پرورش مى
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[ حضرت باقر 9یابد.]دهد، زیرا كودك با همین وضع پرورش مىشیر مىفرزندان شما را  دقت كنید كه چه كسى

 علیه السلام فرمود:

به  شیر دادن فرزندانتان، از زنان احمق استفاده نكنید، زیرا شیر سرایت دهنده است و بچه به شیر، یعنى براى

 فرمود:الله علیه و آله  [ رسول خدا صلى10شود.]شیردهنده، در حماقت شبیه مى

 شیر دادن كه چشمشان ضعیف و آبریز است، براى از زنان احمق و كسانى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:11دهنده است.]فرزندانتان استفاده نكنید، زیرا شیر سرایت

كنید زنان خوب را  شیر دادن كودكان نیز سعى كنید زنان خوب را انتخاب كنید، براىمى چنان كه در ازدواج سعى

 [ حضرت باقر علیه السلام فرمود:12دهد.]پیدا كنید، چون شیر طبیعت را تغییر مى

دهنده زیبا شیر بده و در این جهت از زنان زشت اجتناب كن، زیرا شیر سرایت هاىفرزندت را به وسیله زن

 [ امام باقر علیه السلام فرمود:13است.]

 [14دهنده است.]زنان پاكیزه )دائم الوضوء( استفاده كنید، زیرا شیر سرایت شیر دادن فرزندتان از براى

  

 تأثیر غذا در شیر

شیر او تأثیر دارد، البته مزاج مخصوص  شود، كمیت و كیفیت آن، در چگونگىمادر درست مى چون شیر از غذاى

 بانوان نیز در این جهت تأثیر دارد.

مادر باید متنوع و گوناگون باشد، از انواع  خود توجه داشته باشند. غذاى نوع غذاى بنابراین، مادران شیرده باید به

 ها و حبوبات استفاده كند.ها، سبزىمیوه

باشد، تا هم خودش سالم  غنى مادر باید كامل و از لحاظ مواد غذایى غذاى مایع، مفید است. به طور كلى غذاهاى

مربوط به  هاىو كتاب غذاشناسى هاىتوانید از كتابمادر مى اشد. در تهیه برنامه غذایىب بماند و هم شیرش غنى

 بهداشت مادران شیرده استفاده نمایید.

  

 نویسد:مى از كارشناسان غذایى یكى
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استفاده كنند؛ گاه كنند كه از همه غذاها به مقدار كم گاهبه مادران بچه شیرده توصیه مى كارشناسان غذایى

شیرین و آبدار مانند: خربزه،  هاىمخصوصاً باقلا، نخود، لوبیا، شیر، كره تازه، نارگیل، زیتون، گردو، بادام، میوه

 نویسد:دیگر از دانشمندان مى [ یكى15و غیره.] ، گلابىهندوانه، گرمك، طالبى

پرمحتوا  دارد. مادر شیرده احتیاج به غذایى بستگى كافىو خواب  ، تعادل عاطفىمقدار شیر مادر با رژیم غذایى

، لبنیات؛ به خصوص پنیر، ، سبزىگوشت، ماهى او باید حاوى شیر است. رژیم غذایى دارد، چون غذا منبع اصلى

كه مادر در  ایعاتىرسند. حجم مها به بدن مادر مىخام و میوه هاىها از طریق سبزىآرد و حبوبات باشد. ویتامین

شیرین با شیر، شیر تخمیر شده و شیر  تر از مواقع دیگر باشد. چاىكند باید یك لیتر بیشدوره شیر دادن مصرف مى

 نویسد:مى [ دیگرى16ها هستند.]اسیدینیه از بهترین نوشابه

 اند، دارند، زیرا مادران شیرده بایستىدهكه شیر خود را خشك كر نسبت به مادرانى ترىبیش مادران شیرده اشتهاى

 گزین نمایند. در ایناز دست رفته به وسیله شیر را جبران و جاى بخورند تا بتوانند مواد غذایى ترىبیش غذاى

ماید: شیر، باشد استفاده ناز پروتئین و كلسیم مى میزان سرشارى كه داراى اىاز مواد غذایى دوران، مادر بایستى

شما با توجه به نكات فوق همان رژیم  هااست. در واقع رژیم غذایىمرغ از بهترین مثال آنلبنیات، گوشت و تخم

 خواهد بود. دوران حاملگى

خود احتیاج به  سازىاستخوان است، زیرا نوزاد براى اهمیت زیادى داراى بودن مقدار كلسیم در رژیم غذایى كافى

 نویسد:مى [ دیگرى17كلسیم دارد كه از راه شیر به او خواهد رسید.] دار زیادىمق

مرغ مانند گوشت و تخم در استعمال غذاهایى از زیاده روى غذا بخورند ولى مادران شیرده باید به اندازه كافى

مانده كه در  هاى، گوشت شكار و گوشتمانند پیاز، مارچوبه، سیر چنین از استعمال موادىنمایند، هم خوددارى

 نمایند. خوددارى آورند مطلقاً بایستىبه وجود مى تركیبات شیر تغییراتى

 ، انواع لبنیات، ماهىها، آبگوشت، آش، سوپ سبزىمادران شیرده عبارت است از: اقسام كباب بهترین غذاها براى

خام و كاهو  هاىمانند میوه ها و غیره. غذاهایىتازه، حبوبات، اقسام میوه هاىى، انواع سبززمینىتازه، مغز كله، سیب

 [18باشند.]شوند بسیار مفید مىكه وارد شیر مى هایىنیز به علت داشتن ویتامین

  

 برنامه شیر
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نه؟ در این جا دو نظر وجود دارد یا  در بین كارشناسان اختلاف است كه آیا شیر دادن كودك نیاز به تنظیم برنامه

شیر دادن كودك، هم به صلاح خود اوست و هم به  دارد: یك دسته عقیده دارند كه تنظیم یك برنامه منظم براى

 اند؛ از جمله:را ذكر كرده آن مزایایى نفع پدر و مادرش و براى

د و در نتیجه از همین زمان به رعایت معین شیر بخور هاىكند كه در رأس ساعت. بدین وسیله كودك عادت مى1

 آینده نیز به رعایت نظم مقید خواهد بود. كند و در زندگىنظم و ترتیب عادت مى

و ایجاد  هایش را با داد و قال و گریه و زارى، حساب دارد و نباید خواستهفهمد كه زندگى. از همین زمان مى2

 مزاحمت بر دیگران تحمیل كند.

 كند.آموزد و عملًا تمرین مىها را مىوسیله صبر و تحمل در برابر خواسته. بدین 3

در  شود، زیرا هضم شدن غذا نیاز دارد كه مدت معینى. با رعایت نظم، سلامت دستگاه گوارش بهتر تضمین مى4

كه  د. لذا در صورتىسابق خوب هضم شو وارد نشود تا غذاى دیگرى معده بماند و بهتر است در این مدت غذاى

ها برایش دشوار خواهد بود و از این طریق متعدد در معده متراكم گردد، هضم آن بدون نظم و حساب غذاهاى

 دستگاه گوارش مبتلا گردد. هاىامكان دارد به بیمارى

 كه كودك عادت كند منظم شیر بنوشد پدر و مادرش نیز در آسایش خواهند بود. . در صورتى5

معین  هاىدهند كه كودك با برنامه منظم و در رأس ساعتاحبان این عقیده با این قبیل توجیهات، ترجیح مىص

 تغذیه شود.

را نیز  دانند، بلكه آثار سوئىپسندند و رعایت برنامه دقیق را نه تنها لازم نمىدیگر این عقیده را نمى امّا گروهى

 اند.برایش ذكر نموده

را به اجرا بگذارید، خود كودك هر وقت گرسنه شد  تغذیه كودك برنامه دقیقى گویند: لازم نیست براىها مىآن

 اند:را برشمرده  آن منافعى دارد و در این جا مادر باید فوراً به او شیر بدهد و براىبه وسیله گریه آن را اظهار مى

 و اضطراب ندارد. و نگرانىكند بهتر احساس امنیت مى . در چنین صورتى1

 شتابند.اش مىداند كه در هنگام نیاز، به یارىشود و مىبین و امیدوار مى. به مادر و اطرافیان، خوش2

 نماید. قرارىكند تا جزع و فزع به راه بیندازد و بىرسند احساس كمبود نمىفوراً به او مى . چون هنگام گرسنگى3
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ها دارند كه بهتر است موضوع شیر دادن و روش آن به مادران واگذار شود، خود آنجیهات اظهار مىبا این قبیل تو

 دانند چه كنند و به چه طریق بچه خود را شیر بدهند.بهتر مى

اند، لیكن به عقیده ما نظر اول گرچه را گفته توجیه عقیده خود مطالبى بنابراین، هر یك از این دو گروه براى

او و هم از جهت  رسد امّا هم از لحاظ بهداشت كودك، هم از جهت تربیت اخلاقىدشوار به نظر مى رایش كمىاج

اش كودك، مادر فوراً به یارى آسایش مادر بر نظر دوم ترجیح دارد. درست است كه طبق نظر دوم، هنگام گرسنگى

بین خواهد بود، لیكن كودك با همین وضع و اطرافیانش خوش به جزع و فزع ندارد و به مادر شتابد و طفل نیازىمى

كند از همه توقع دارد مانند مادر تسلیم  هم بزرگ شد و خواست در بین اجتماع زندگى كند، وقتىعادت مى

فریاد و رسیدن به هدف به داد و  را ندارند، در نتیجه براى كه دیگران چنین تعهدى هایش باشند، در صورتىخواسته

شود و اگر به نتیجه نرسید خودش را محروم و شكست خورده و دیگران را در صورت امكان به زور متوسل مى

 شمارد.عاطفه مىبى

حساب و كتاب نیست و همیشه دنیا بى بهتر است كودك از همان اول به رعایت نظم عادت كند و بداند كه زندگى

 علاوه، با رعایت بهداشت و نظم و ترتیب حساب شده، غذا خوردن نه تنها براى بر طبق میل انسان نخواهد بود. به

خواهد بود  دستگاه ظریف و تازه كار گوارش كودك نیز مفید و ضرورى باشد، بلكه براىافراد بزرگ سودمند مى

 گردد. كه تخلف از آن ممكن است موجب بروز اختلالاتى

 شمارد:در غذا خوردن را مذموم مى ىروو زیاده اسلام نیز پرخورى

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اكرم صلى

شود و باعث كسالت در عبادت مى كند، موجب بیمارىكنید كه شكم )معده( را فاسد مى خوددارى از پرخورى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:19گردد.]مى

و از  [ به مصلحت كودك است كه از همان آغاز، به پرخورى20شود.]ها مىرىهمیشه سیر بودن موجب انواع بیما

 غذاخوردن عادت نكند. سرسیرى

او  تربیت صحیح اخلاقى سلامت جسمِ كودك مفید است و هم براى بنابراین، با برنامه منظم شیرخوردن، هم براى

 سودمند خواهد بود.

 نویسد:راسل مى
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داند كه مقید بودن به تغذیه معرفت دارد؛ مثلًا مى دارىدر مورد بچه اىبه حقایق ساده اىربیت شدهامروزه هر مادر ت

 منظم، نه هرگاه كه گریه كند، چقدر مهم است. این قید از این جهت پیدا شده است كه براى اىطفل در فاصله

رود. به علاوه از نظر تربیت ترین دلیل به شمار مىاملترین و كطفل سودمندتر است و همین خود كافى هضم غذاى

كنند محیل بیش از آنچه اشخاص بالغ و بزرگ تصور مى باشد، زیرا كودكان شیرخوار خیلىهم مطلوب مى اخلاقى

روش را به  آورد البته همانتر به بار مىبس مطلوب ببینند كه گریه كردن نتایجى و مكار هستند. این كودكان وقتى

این كه آنان را مشمول نوازش كند، منفور  به جاى بندند و بعداً همین كه ببینند عادت به شكوه و زارىكار مى

 [ دكتر جلالى21آید.]روح مىها سرد و خشك و بىكنند و دنیا به چشم آنسازد، تعجب و تكدر را پیشه مىمى

 نویسد:مى

شیرخوردن او تعیین شود تمایل عادت به این كار در او پیدا  ص، برنامه منظم براىاگر طبق دستور پزشك متخص

 گردد كه اولًا:شود و خود عادت سبب مىمى

طفل آگاه نماید و ثانیاً: چون  و گرسنگى مربوط به آن عادت مادران را از حالت سیرى هاىالعملرفتارها و عكس

 عادت بعدى براى رد طبق عادت باید صورت گیرد همین شیر خوردنِ منظم، پایه خوبىاز اعمال روزانه هر ف بسیارى

اختلاف نظر وجود  [ در كیفیت تنظیم برنامه و فاصله بین دفعات شیر دادن نیز در بین كارشناسان كمى22اوست.]

دیگر فاصله سه  شود. بعضىعقیده دارند كه خوب است هر چهار ساعت یك بار به كودك شیر داده  دارد: گروهى

گویند: در سه ماه اول فاصله سه ساعت مناسب است بعد كنند. دسته دیگر مىساعت یا سه ساعت ونیم را پیشنهاد مى

همه توصیه  تر باشد؛ شش یا پنج ساعت. ولىها باید فاصله بیشاند: در شبها گفتههمه آن از آن چهار ساعت. ولى

 تبه باید آن قدر به كودك شیر داد كه كاملًا سیر گردد و پستان مادر را جواب گوید.كنند در هر مرمى

  

 دانیم:مى در خاتمه تذكر چند نكته را ضرورى

نیستند، و ممكن است در شرایط  در شرایط یكسانى و دستگاه گوارشى . چون همه كودكان از جهت بنیه جسمانى1

كنند، خوب است مادران در تنظیم برنامه شیر، با یك پزشك كودك مشورت و  پیدا مختلف، احوال گوناگونى

 طبق دستورالعمل او رفتار كنند.

. این كه گفته شد: كودك را باید برطبق برنامه تنظیم شده شیر داد، بدین معنا نیست كه باید درست در رأس 2

ساعت جلوتر گرسنه شد و گریه كرد باید در برابرش ماگر مثلًا نی ساعت معین و بدون كم و زیاد به او شیر داد، حتى

از یك برنامه منسجم و  مقاومت نمود و صبر كرد تا ساعت شیرخوردن به طور دقیق فرا رسد، بلكه مقصود پیروى

 زند.به آن نمى اىاست كه تقدیم یا تأخیر چند دقیقه در بعض شرایط و اوقات لطمه و نسبى مرتب تقریبى
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 بسیار دشوار و ناسازگار با عواطف مادرى از بانوان تقید به یك برنامه منظم در شیردادن را امرى د بعضى. شای3

كنند، لیكن این مادران باید توجه داشته باشند كه اگر تصمیم بگیرند و از آغاز امر،  آن شانه خالى بدانند و از اجراى

 از آن دشوار نخواهد بود. كند و پیروىعادت مى اىیج با چنین برنامهنوزاد را بر طبق برنامه شیر بدهند به تدر

  

 نبودن شیر مادر كافى

از  اش را سیر كند باز هم نباید او را از شیر مادر محروم سازد و به طور كلىنیست كه بچه اگر شیر مادر به مقدارى

 دیگر جبران كند. به او بدهد و كمبود آن را با شیرها و غذاهاىدیگر استفاده كند. بلكه هر مقدار شیر دارد  شیرهاى

شبیه شیر مادر است استفاده كرد، در این  تغذیه كودك از شیر گاو كه تا حدى بعد از شیر مادر بهتر است براى

 زیر توجه فرمایید: هاىصورت باید به نكته

كه شبیه شیر  شكر و آب جوشیده به آن اضافه شود به حدى . چون شیر گاو غلیظتر از شیر مادر است باید مقدارى1

 مادر گردد.

 دارد كشته شود. . شیر را مدت بیست دقیقه بجوشانید تا اگر میكربى2

 شود نه زیاد گرم و نه زیاد سرد باشد، بلكه در حد حرارت شیر مادر.كه به بچه داده مى . مواظب باشید شیرى3

 امكان از شیر تازه و سالم استفاده كنید.كنید تا حد  . سعى4

 دهید شیشه را با آب گرم بشویید، مبادا شیر در آن بماند و فاسد گردد.. هر دفعه كه بچه را شیر مى5

 خورد تا از دامان گرم و عاطفه مادرىاو را شیر بدهید كه گویا از پستان شیر مى . بچه را در بغل بگیرید و طورى6

 برخوردار شود.نیز 

خواهید از شیر خشك استفاده كنید لازم است در این باره با پزشك كودك مشورت كنید و با دستور او نوع اگر مى

هر بچه و در هر سن،  ها، براىاست كه همه آن انواع گوناگونى شیر را انتخاب نمایید، چون شیر خشك داراى

كند. اگر بعد از  تواند شما را در انتخاب نوع شیر و مقدار آن یارىندارد. تنها پزشك مى تناسب و سازگارى

را انتخاب  استفاده، احساس كردید كه به مزاج بچه شما سازگار نیست حتماً به پزشك مراجعه كنید تا نوع دیگرى

 كند.

  



133 

 

 ممنوعیت از شیر مادر

  

باشد، امّا در چند مورد باید بچه را از شیر مادر تر مىدیگر مفید كودك از هر غذاى در عین حال كه شیر مادر براى

 محروم ساخت:

 واگیر، مانند سل باشد. هاىاز بیمارى كه مادر مبتلا به یكى . در صورتى1

قلب  باشد كه پزشك شیر دادن را برایش مضر بداند، مانند بیمارى خطرناكى كه مادر مبتلا به بیمارى . در صورتى2

 شدید. خونىكمیا 

 صرع است. كه مبتلا به جنون یا بیمارى . مادرى3

 یا معتاد به استعمال مواد مخدر. . مادران الكلى4

 دیگر استفاده كرد. تغذیه او از شیرهاى در این گونه موارد باید بچه را از شیر مادر محروم ساخت و براى

  

 كمك شیر

 باشد كه باید تا پایان سال دوم ادامه یابد، زیرا غذایىاو شیر مى اصلى دك غذاىكو در طول سال اول و دوم زندگى

دیگر  او منحصر به شیر باشد بلكه باید به تدریج با غذاهاى كامل و متناسب با دستگاه گوارش او است، نباید غذاى

او  دیگر آشنا ساخت. غذاى م به بعد با غذاهاىكم كودك را از ماه سوها استفاده كند. باید كمنیز آشنا شود و از آن

 باید ساده، كامل و مایع باشد. انواع آب میوه مفید است.

تأمین كلسیم و رشد  براى ها را به كودك بدهید. سوپ استخوان با هویج فرنگىها را بپزید و آب آنتوانید سبزىمى

پز، بیسكویت، پنیر تازه، كره، مرغ آبو تخم زمینىتوانید از سیب. مىباشدها بسیار لازم و مفید مىو تقویت استخوان

ها استفاده كنید. مقدار و كمپوت میوه تازه، عصاره غلات، فرنى هاىگوشت، گوشت مرغ، میوهبرنج پخته، آب

 نیز مفید و لازم است. از روغن ماهى كمى

با دستگاه گوارش و طبق نیاز او باشد، نه زیادتر. در آغاز باید از  كودك باید متنوع، ساده، سبك و متناسب غذاى

 تر استفاده نمود. وقتىتدریج مقدارش را اضافه كرد و از نوع سنگین مایع و بسیار كم استفاده كرد و به غذاهاى

كودك  ترین غذاىل شیر مهمدر تمام این مراح نیز استفاده كند. ولى جویدنى تواند از غذاهاىدندان در آورد مى

 خواهد بود.
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 از شیر گرفتن

 متعال مقرر نموده است. او است كه خداى خورد و این حق طبیعىكودك مدت دو سال شیر مى

 فرماید:خدا در قرآن مى

 [23دهند، اگر بخواهند كه شیر تمام بدهند.]خود شیر مى هاى مادران دو سال تمام به بچه

  

 صادق علیه السلام فرمود:امام 

كه  [ در صورتى24ستم شده است.] ماه است كه اگر زودتر او را از شیر بگیرند به وى 21 حداقل دوران شیرخوارگى

توان بچه را از شیر اش شیر بدهد، امّا بعد از پایان دو سال مىماه به بچه  21ندارد باید دو سال و حداقل  مادر عذرى

هم نیست، زیرا مدت دو سال با شیر مادر عادت كرده و  از شیر گرفتن بچه كار چندان سهل و آسانىگرفت. امّا 

ممكن است اعتماد خود را  و جزع و فزع خواهد كرد؛ حتى ترك عادت دشوار است. مسلماً تا چند روز ناسازگارى

 نسبت به مادر از دست داده و بدبین شود.

 بگذارد. روح و روانش آثار سویىتواند در و همین موضوع مى

ترك شیر خوردن آماده كرد. مادران كاردان در  بنابراین، باید قبلًا مقدمات كار را فراهم ساخت و كودك را براى

كاهند كم از دفعات شیر دادن مىآخر كم هاىسازند و در ماهدیگر آشنا مى طول دو سال به تدریج بچه را با غذاهاى

تواند از مى كه در ماه آخر، شیر خوردن به حداقل رسیده و به طور طبیعى دهند. به طورىآن به او غذا مى ىو به جا

تواند پستانش را سیاه كند یا نوك پستان را تلخ نماید تا كودك خود به خود به نظر كند. مادر مىشیر خوردن صرف

گاه او دیگر مشغول سازید تا از شیر خوردن منصرف شود. امّا هیچ اىكنید بچه را به چیزه رغبت گردد. سعىشیر بى

اش ظاهر بگذارد كه بعداً نتیجه دیگر نترسانید، چون ممكن است در جسم و جان او آثار سویى را از لولو و چیزهاى

دیگر را جایگزین  اهاىكودك را از شیر گرفت و غذ توان به خوبىشود. به هر حال با صبر و استقامت و تدبیر مى

 به وجود آید. ساخت بدون این كه آثار بدى

 در خاتمه لازم است به مادران یك نكته مهم را تذكر دهیم:
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كرد، بعد از این كه از شیر گرفته مورد نیاز خود را از شیر دریافت مى از مواد غذایى قبلًا كودك شما بخش عظیمى

او را تأمین  باشد كه همه نیازهاى اىاو باید به گونه داد. بنابراین، تنظیم برنامه غذایىشد این منبع را از دست خواهد 

 اند از:كند. مواد مورد نیاز او عبارت

 .اىو نشاسته و سایر مواد قندى زمینىتازه، غلات، نان، سیب هاىمانند: میوه . مواد قندى1

 ، كره، خامه.مانند: انواع روغن . مواد چربى2

 ، مرغ و شیر.مانند: تخم مرغ، گوشت، ماهى . مواد پروتئینى3

 ها و پنیر وجود دارد.كه در انواع سبزى . مواد معدنى4

 وجود دارند. ها، مركبات، سبزیجات، حبوبات و روغن ماهىها كه در انواع میوهانواع ویتامین

كه در این  هایىتوانید از كتابشما مى باره خواص غذاها بحث كنیم، ولىتوانیم به تفصیل در ما، در این جا نمى

 [25كودك شما باید متنوع باشد.] شویم كه غذاىزمینه تألیف شده استفاده كنید، لیكن به طور اجمال یاد آور مى

  

 .78( آیه 16[. نحل) 1]

 .48[. كودك خود را بشناس، ص 2]

 .245باردار بدانند، ص چه را باید مادران [. آن3]

 .183[. مادر باردار، ص 4]

 «.ما من لَبنٍ رضُعَِ به الصبیُّ أعظمُ بركةً علیه من لَبنِ أمهّ» :175، ص 15الشیعه، ج [. وسائل 5]

فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدِل عِتق محرّر من ولد إسماعیل؛ فإذا فرَِغت من رضاعِه ضرب :» 175[. همان، 6]

 «.جنبها، و قال: استَأنفی العملَ فقد غفُِرلك م علىملك كری

 «.و إیّاكم و تزویجَ الحَمقاء فإنّ صحبتَها بلاءٌ و ولدهَا ضیاعٌ:» 538، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 7]

 «.ذلك إیّاكم أن تَسترضِعوا الحمقاءَ فإنّ اللبن ینشئه على:» 624[. همان، ص 8]

 «.علیهانظَروامن یُرضعُِ أولادكم فإن الولد یَشبُّ :» 818، ص 15الشیعه، ج [. وسائل9]

 «.الظئر فی الرعونة و الحمق اللبن، یعنی إلى لاتَسترضعِوا الحمَقاء فإنّ اللبن یعَدي و إنّ الغلام ینزع إلى» [. همان:10]

 «.لاتَسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإنّ اللبن یعدي» [. همان:11]

 «.علیه السلام كان یقول: تخیّروا للرضاع كما تخیرّون للنكاح فإنّ الرضاع یغیّر الطباعَ علیّا» [. همان:12]

 «.استرضِعْ لولدك بلبن الحسانِ و إیاّك و القبائح فإنّ اللبن یعدي:» 189[. همان، ص 13]
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 «.علیكم بالوَضّاءِ من الظُؤرَْةِ فإنّ اللبن یعدي:» 185[. همان، ص 14]

 .265 -251ها، ص [. اعجاز خوراكى15]

 .50[. كودك خود را بشناس، ص 16]

 .249[. مادران باردار، ص 17]

 .25پرورش كودك، ص [. 18]

 «.إیاّكم و البطنةَ فإنهّا مُفسِدةُ للبطنِ و مورثةٌ للسُقم و مُكسِلةٌ عن العبادة» :80، ص 3[. مستدرك الوسائل، ج 19]

 «.أنواعَ الوَجعِ إدمان الشَبعِ یوُرِث :» 82[. همان، ص 20]

 .78[. در تربیت، ص 21]

 .224كودك، ص  [. روانشناسى22]

 «.وَالوالِداتُ یُرْضعِنَْ أوَلْادَهنَُّ حَولَْیْنِ كامِلَیْنِ لِمَنْ أرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ» i\:233( آیه 2[. بقره) 23]

 «.الصبیّ اً، فما نَقَص فهوجور علىالرضاعُ واحد و عشرون شهر:» 177، ص 15الشیعه، ج [. وسائل24]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى25]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 تربیت اخلاق و عواطف در سال اول و دوم زندگى

 

او بدانند و چنین  ناپذیرىو تربیت خبرىكودك را دوران بى زندگىباشند كه سال اول و دوم  ممكن است كسانى

در این دوران نه مؤثر است و نه لازم، چون عقل كودك در این زمان؛ مخصوصاً  تربیتى هاىتصور كنند كه برنامه

و  پذیرىتربیتدهد، لذا قابلیت رشد نكرده و خوب و بد را تمیز نمى ، هنوز به مقدار كافىدر زمان نوزادى

ها، جز خوردن و خوابیدن و تنفس و تخلیه بول و ادرار و دست و پا زدن، از در این زمان را ندارد، یعنى گیرىشكل

كند، نه ما از عواطف و تواند سخن بگوید، نه مفاهیم الفاظ را درك مىساخته نیست. نه مى كودك كار دیگرى

كارساز و مفید  تواند در باره چنین فردىچگونه مى تربیتى هاىریم، پس برنامهاو كاملًا اطلاع دا احساسات درونى

 باشد؟

 

ترین و كودك از حساس كاملًا غلط و نادرست است، بلكه برعكس، دو سال اول زندگى لیكن چنین تصورى

 پذیرش هر شكلى عاً براىبه خود نگرفته و طب شود، چون نوزاد هنوز شكلىاو محسوب مى ترین دوران زندگىمهم

و حساس و پیچیده اعصاب  عادت نكرده تا ترك آن برایش دشوار باشد. دستگاه ظریف آماده است. هنوز به كارى

خواهد داشت. درست است  اش تأثیربه سزایىها در آیندهو مغز او هنوز به كار گرفته نشده و طرز به كار انداختن آن

باشد. از همان آغاز ولادت نرسیده، امّا در حال رشد و تكامل مى ت به رشد كافىكه عقل نوزاد در آغاز ولاد

كند بر تجربیات و مى است. با حرص و ولع سعى عقلى و رشد قواى و شناسایى همواره در حال آزمایش و یادگیرى

طبق قدرت، توان حواس، اعصاب و كم و نماید؛ منتها كم ها را در حافظه خویش بایگانىمعلومات خود بیفزاید و آن

 مغز خود.

جامد، كنترل و تعادل گردن،  گیرد؛ از قبیل: جویدن غذاىرا یاد مى فراوانى كودك در مدت این دو سال چیزهاى

دیدن،  ها براىسینه خیز حركت كردن، نشستن، ایستادن، راه رفتن، حرف زدن، لبخند زدن، هماهنگ كردن چشم

ها، شناخت و توجه اف خود، شناختن مادر و پدر و دیگر نزدیكان، توجه به صداها، شناخت رنگامور اطر شناسایى

ها چیز كردن، قهر كردن و ده ها، گرفتن اشیا، بازىبدن خود، تشخیص آشنا از غریبه، شناخت و تمیز مزه به اعضاى

 دیگر.

 

شوند؛ مانند: لذت، درد، محبت، كودك شكوفا مىاز غرایز، عواطف و نفسانیات در  چنین در این مدت تعدادىهم

، اعتماد به نفس، احساس ، بدبینىبینى، اندوه، تمایل، تنفر، خجالت، خوشخشم، رضایت، تعجب، ترس، خشنودى

كه در افعال و حركات كودك  هایى، آرامش، دلهره و اضطراب. این قبیل نفسانیات را از طریق بازتابناتوانى
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 توان كشف كرد.ود، مىشمشاهده مى

ترین دوران عمر او به ترین و مهمكودك، از حساس توان گفت: دو سال اول زندگىبا توجه به مطالب یاد شده مى

 هاىشود. استفاده نكردن از این فرصت، خسارت گذارىرود و باید تربیت او از همین زمان شروع و پایهشمار مى

دیگر متفاوت  هاىزمان هاىدر این زمان با شیوه تربیتى هاىها و روشهد آورد. البته شیوهبه بار خوا غیر قابل جبرانى

باشد، زیرا كشف عواطف و روحیات كودك در این زمان و مقدار و تر و دشوارتر مىظریف خواهد بود، یعنى

به هر حال  نیاز دارد. ولى و كاردانى فىدر نفس او، دشوار است و به اطلاعات كا تربیتى هاىكیفیت تأثیر برنامه

 ساز است و نباید از آن غفلت ورزید.پذیر و بسیار مهم و سرنوشتامكان

 

 گوید:مى پستالوزى هانرى

جا نخستین در همان زمین است، ولى تر از هر موجود دیگر روىتر و ضعیفكودك در آغوش مادرش وابسته

در انسان نتیجه توسعه نخستین  كند. رعایت اصول اخلاقىرا احساس مى شناسىو محبت و حق تأثیرات اخلاقى

 این در كه هایىخوى و صفات به جا این در ما  «1»است كه نوزاد احساس كرده است. شناسىتأثیرات محبت و حق 

 كنیم:اجمال بیان مىها را به ورش دارند اشاره و طریق پرورش صحیح آنپر امكان و كرده بروز و ظهور زمان

  

 .231[. مربیان بزرگ، ص 1]
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 به دیگران بینىآرامش نفس و خوش

تأمین آن از خودش  است بسیار ضعیف و ناتوان. به غذا و حرارت نیاز دارد ولى موجودى -بالاخص نوزاد -كودك

كه آب و  وجود فرد یا افرادىاست كاملًا وابسته و بدون  ساخته نیست. به نظافت و حفاظت نیاز دارد. موجودى

تواند به حیات و رشد خویش ادامه غذایش را تأمین كرده و از سرما و گرما و خطرات گوناگون حفظش نمایند نمى

پدر و مادر را كه  كند، گرچه تا مدتىاحساس مى به خارج را به طور كلى و وابستگى دهد. كودك این نیاز طبیعى

 شناسد. در این زمان كودك نیاز شدید به آرامش خاطر دارد. اگر نیازهاىهم نمى -او هستند كننده نیازهاى تأمین

بین كند و به اطرافیان خوشمختلف او، مرتب و به طور كامل از خارج تأمین شود احساس امنیت و آرامش مى

 خود اختلال و كمبودى تأمین نیازهاى داند كه به هنگام نیاز به یاریش خواهند شتافت. امّا اگر درشود، چون مىمى

اعتماد خواهد شد و چنین احوال احساس كند همواره در حال دلهره و اضطراب خواهد بود، بد بین و بى

 اش نیز مؤثر خواهد بود.آینده خواهد گذاشت و در زندگى در روح و جسمش آثار بدى ناخوشایندى

 تواند ایفا كند.را مى ك نقش مهمىبنابراین مادر، در تأمین آرامش خاطر كود

او به موقع اقدام كند و در  هاىها و كهنهاگر برنامه شیر، تغذیه و خواب او را منظم نماید و در نظافت و تعویض لباس

او از سرما و گرما و دیگر عوامل ناراحت كننده جدیت نماید، كودك با آرامش خاطر به حیات و رشد  نگهدارى

 شود كه در زندگىمى گذارىدر روح و روانش پایه بینىدهد. در همین زمان، اعتماد و خوشدامه مىخود ا طبیعى

 خواهد داشت. اش تأثیر به سزایىآینده

دارند، كه  اىویژه گرمىو دل تا آخر عمر به مادر خود احساس وابستگى بینیم كه فرزندان، حتىبه همین جهت مى

 به پدر خود ندارند. حتىرا  چنین احساسى

  

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

است كه  نیازهایى به وجود نیامده است، روابط طفل با مادر در خدمت ارضاى« خود»كه هنوز  در مراحل ابتدایى

 .تر جنبه فیزیولوژیك دارند تا روانىبیش

ناخوشایند به  هاىاز این نیازها و احساس هیجان ناشىبخشد. تقلیل احساس امنیت مى این نیازها به طفل نوعى ارضاى

 نویسد:از دانشمندان مى [ یكى1اوست.] لازمه آغاز تكامل روانى بخشد كهرا مى طفل، آن آرامشى

مادر به  و رفتارى طفل به تدریج تحت حمایت عاطفى -چنان كه در بخش قبل گفتیم -زندگى در شش ماه ابتداى

تكامل طفل در نیمه دوم  براى شود. این حمایت و اطمینان شخصىنایل مى از حمایت و اطمینان شخصى اىدرجه
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، سرعت تكامل درجه این حمایت و اطمینان شخصى اولین سال حیات، حكم تخته پرش شنا را دارد و در این میان

 كند.در نیمه دوم اولین سال را معین مى

كه به همراه دارند،  اىكه طفل از مادر كسب كرده است، كیفیت، نتایج و قابلیت اطمینانى عاطفى هاىعلامت

شوند توسط وضع ادر به طفل داده مىكه از طریق م سازد. این علائم عاطفىطفل را میسر مى طبیعى تكامل روانى

[ پدر نیز 2دارد.] از رفتار خویش آگاهى گردند و مادر در این بین تنها از قسمتىنا آگاه مادر تعیین مى روانى كلى

ها، داشته باشد، چنان چه پدر در مورد تغذیه فرزند، تعویض لباس این نقش مهم با مادر همكارى تواند به ایفاىمى

گاه مورد اعتماد و مهربان نماید، كودك نیز او را به عنوان یك تكیه تحمام و پاكیزه كردن او با مادر همكارىاس

سازد بلكه كودك، آن را از علائم وارد نمى اىلطمه نه تنها به ابهت و مقام پدرى خواهد كرد. و چنین رفتارى تلقى

 شود.مى تر دلگرمشمارد و بیشمحبت و صمیمیت پدر مى

 كردن، نقش دیگرى كردن و احیاناً بازى از فرزند خویش جز بوسیدن و نوازش كه اگر پدر در پرستارى در صورتى

 خواهد كرد. تلقى و اسباب بازى سرگرمى براى اىرا برعهده نگیرد كودك نیز او را وسیله

  

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

به غذا و استحمام و  با كودك باشد و كارى در اهمیت دارد. اگر پدر فقط سرگرم بازىاز ماه چهارم به بعد نقش پ

شود و كودك همین انتظار را از او دارد. مى تلقى تعویض لباس او نداشته باشد، پدر به عنوان یك نوع اسباب بازى

نخواهد شد بلكه  تلقى بازىنوان اسبابنماید دیگر به ع و مراقبت و تغذیه با مادر همكارى برعكس اگر در پرستارى

 [3در حد مادر خواهد داشت.] مقامى

  

 .75، ص [. از تولد تا نوپایى1]

 .71[. همان، ص 2]

 .63، ص [. اولین سال زندگى3]
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 پرورش نظم و انضباط

رسیدن به این هدف  كرد، براى گذارىباید پایه رعایت نظم و انضباط را از آغاز ولادت و در زمان شیرخوارگى

 توان از دو وسیله استفاده كرد:مى

  

 شیر دادن و تغذیه كودك. وسیله اول: تنظیم برنامه براى

را  اىتواند به فرزندش شیر بدهد: با برنامه و بدون برنامه. در طریق اول برنامهقبلًا گفته شد كه مادر به دو طریق مى

معین و در رأس ساعت مخصوص، به كودك خود شیر  هاىو در فاصله كندشیر دادن و تغذیه تنظیم مى براى

نماید. در این صورت كودك با برنامه مى دهد تا سیر شود و در بین دو فاصله از شیر دادن به او خوددارىمى

 بهداشت و سلامت دستگاه گوارش او مفید است و هم بدین وسیله به رعایت كند، هم براىعادت مى مخصوصى

 كند.نظم و انضباط عادت مى

شود بلكه هر وقت كودك گریه كرد پستان در دهانش تنظیم نمى شیر دادن برنامه خاصى در طریق دوم براى ولى

دهد و اسباب یابد. هر وقت كه خواست گریه را سر مىپرورش مى نظمىگذارد. در این صورت كودك با بىمى

هم  كند، وقتىگیرد و عادت مىخو مى ازد تا پستان در دهانش بگذارد. با چنین وضعىسمادر را فراهم مى مزاحمت

بند نظم و انضباط نیست و از دیگران نیز انتظار دارد كه همانند مادر همواره در خدمتش باشند، كه بزرگ شد، پاى

 اند.را نداده كه دیگران چنین تعهدى در صورتى

  

 خواب. ه براىوسیله دوم: تنظیم برنام

است و بیش از هر  تر غالباً در حال خواب یا برزخ بین خواب و بیدارىبیش نوزاد از زمان ولادت تا دو هفته یا قدرى

 چیز به استراحت و آرامش احتیاج دارد.

ه از اتاق عمل است كه تاز به او شیر بدهید و بگذارید استراحت كند. نوزاد در این زمان شبیه بیمارى در مواقع معیّنى

بیرون آمده و بیش از هر چیز به استراحت نیاز دارد. بگذارید كارخانه ظریف و تازه كار بدن كودك، استراحت 

 كند و به تدریج خود را با شرایط و اوضاع جدید جهان خارج رحم مادر تطبیق دهد.

 نویسد:از دانشمندان مى یكى
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زیبا جلوه  به دم براىاز زمین برداشتن تا به دیگران نشانش دهند و دم قلقلك دادن و دائماً بوسیدن و هر آن او را

 بازىهستند كه باید از آن اجتناب كرد. طفل اسباب دادن او لباسش را عوض كردن، همه اینها تحریكات نامطلوبى

برهم بخورد. او  كرد كه حالت آرامش درونى رشد خویش لازم دارد. نباید كارى نیست، او محیط آرام براى

آبدار و با فشار نثار او كردن، همه در رشد  هاىو بوسه شدید و فشار دادن او و بالا و پایین انداختن وى صداهاى

خواب او كمتر شده و به تدریج به  هاى، ساعت[ بعد از چندى1شوند.]منظم و آرامش خاطر او مؤثر واقع مى

ها خواب یكسان نیستند. مزاج ها از جهتبه حال اعتدال برسد. البته همه بچه شود تااش اضافه مىبیدارى هاىساعت

 تر از بیدارىكمتر. امّا كودك اگر سالم باشد مدت خوابش بیش خوابند و برخىتر مىبیش مختلف است، بعضى

 خواهد بود.

 خواهد بخوابد.خوب است مادر مزاحم خواب كودك نباشد بگذارد هر چه مى

 و حتى -دیگر بر اعصاب و مغز ظریف كودك شدید و ناگهانى خشن بلندگو، رادیو، تلویزیون و هر صداى صداى

خواب كودك مكان  هم از خود نشان ندهد. براى العملىخواهد گذاشت؛ گرچه عكس تأثیرات سوئى -نوزاد

 ماید.استراحت ن را پیدا كنید و نور اتاق را كم كنید تا به مقدار كافى آرامى

كه تا صبح بخوابد مزاحم خواب و استراحت شما  را تنظیم كنید، به طورى اىخواب كودك در شب برنامه براى

دیگر كاملًا او را سیر كنید سپس او را در گهواره یا بستر بگذارید، در كنارش  نشود. قبل از خواب با شیر یا غذاى

اش را بجنبانید و برایش بخوانید و زمزمه كنید. اگر وسط شب از گهوارهبمانید تا خوابش ببرد و در صورت لزوم 

خواب بیدار شد چنان چه موقع شیر خوردن است شیرش بدهید و بگذارید در گهواره بخوابد و اگر موقع شیر 

ار داشته را به حال خود بگذارید تا خوابش ببرد. ممكن است از شما انتظ وى به او بزنید ولى خوردنش نیست، سرى

صبر كنید خودش  او را به این موضوع عادت ندهید، قدرى اش را بجنبانید ولىباشد باز هم برایش بخوانید و گهواره

برد. كند بگذارید گریه كند از كنارش دور شوید تا شما را نبیند، خوابش مىجهت گریه مىبرد. اگر بىخوابش مى

ها نشود. البته همه اینها در جهت و بر طبق دلخواه مزاحم آنراحت دارند و بىباید بچه بفهمد كه دیگران هم حق است

تر است ابتدا مانع را برطرف سازید، آن گاه او دارد یا جایش جهت باشد امّا اگر دردىاست كه گریه او بى صورتى

 را در گهواره بگذارید.

او را  استراحت كودك را فراهم سازید و در اتاق خلوتى نیز وسیله -قبل و بعدازظهر -از روز معینى هاىدر ساعت

میل نداشته  گوشىبه استراحت دارد. ممكن است در اثر بازى ترىبخوابانید، چون اعصاب ظریف كودك نیاز بیش

چنین  كند. با اجراىصبر و مقاومت به خرج دهید به تدریج به این عمل عادت مى اگر مقدارى باشد بخوابد ولى
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منزل  توانید به كارهاىكند و هم شما مىیابد، هم به رعایت نظم عادت مىهم اعصاب كودك آرامش مى اىبرنامه

 برسید.

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

 شود.بیدار مى اوقات مشاهده شده كه نوزاد، شب هنگام به مدت كوتاهى گاهى

یا شروع به ایجاد سروصدا كرده و انگشت یا پستانك خود را بمكد. گریه نماید و  ممكن است بهانه گرفته و حتى

 روند.در شب بیدار شده و دوباره بخواب مى سالان هم مواقعىبزرگ است و حتى این حالات در انسان كاملًا طبیعى

پیش او نروند، در  كه والدین او را به حال خود رها ساخته و بنابراین، نوزاد هم به آن عادت خواهد نمود. به شرطى

سرش ببیند تا دوباره آرام گرفته و به خواب  كند كه هر وقت بیدار شد مادرش را بالاىغیر این صورت عادت مى

 برود.

خواب كودكان در شبانه روز تنظیم نمایند. داشتن برنامه  براى اىحتماً برنامه باید تذكر بدهیم كه مادران گرامى

و  گیرىكاذب، بهانه خوابىها به همراه دارد. عدم وجود برنامه منظم مشكل بىآن را براى آرامش و استراحت كافى

 [3][2آورد.]مادر و كودك به بار مى را براى خستگى

  

 .223كودك، ص  [. روانشناسى1]

 .48، ص [. اولین سال زندگى2]

 -حوزه علمیه قم(  كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامىجلد، بوستان 1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى3]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 نظافت

با مفاهیم الفاظ آشنا نیست و خوب و بد را تمیز  ؛ مخصوصاً در زمان نوزادىكودك در دو سال اول زندگى

كه مادر در این باره  رد. تنها كارىندا نظافت و تشویق یا تنبیه در او تأثیرى دهد. به همین جهت توصیه به رعایتنمى

یا  میلىاز جهت بى باشد. كودك شیرخوار گاهىخودش به رعایت نظافت مى تواند انجام دهد التزام عملىمى

غذا را در دست  ریزد، اگر غذاخور شده، گاهىگرداند و به سر و صورت و لباسش مى شیر را برمى گوشىبازى

هم ندارد. خوب  مالد، توبیخ و تنبیه او صلاح نیست و سودىكند و به صورت و لباسش مىه مىگیرد و آن را لمى

لباسش بپوشاند تا لباسش كثیف نشود. در عین حال اگر مادر  است مادر به هنگام شیر یا غذا دادن یك پیش بند روى

میز كند، كودك نیز به تدریج به این ها و لباس كودك را تبه دست بگیرد و به طور مرتب صورت، دست دستمالى

رعایت نظافت  برد كه هرگاه دست و صورت و لباسش كثیف شد باید تمیز شود. از همین زمان براىمى معنا پى

گردد. هم چنین مادر باید هر روز صبح دست و صورت فرزندش را بشوید و در طول شبانه روز هر وقت آماده مى

 عادت دهد. بدین وسیله او را به رعایت پاكیزگىكثیف شد او را تمیز كند و 

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

در ماه ششم كودك دوست دارد خودش غذا بخورد. میل دارد غذا را گرفته فشار دهد و له كند و به لباسش بمالد. 

شه موقع غذا دادن است. لذا همی آموزش پاكیزگى شناسان عقیده دارند كه این دوران بهترین زمان براىروان

 [2[]1او را پاك كنید.] هاىدر اختیار داشته باشید و بعد از هر لقمه صورت و دست دستمالى

  

 .76[. همان، ص 1]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى2]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 پرورش استقلال و اعتماد به نفس

خود كاملًا ناتوان و وابسته است. نیاز دارد به فرد  ، در تأمین نیازهاىقبلًا گفته شد كه كودك در دو سال اول زندگى

ها به رشد خویش ادامه آن گرمىاش را تأمین نمایند، تا در پناه و به دلكه از او حمایت كنند و حوایج یا افرادى

 دهد.

باشد. امّا باید به این نكته بسیار مهم را تأمین كنند والدین؛ به ویژه مادر مى توانند این نیاز طبیعىكه مى هترین كسانىب

تواند به حیات خود ادامه دهد و گاه مورد اعتماد نمىتوجه داشته باشند كه كودك با وجود این كه بدون یك پناه

استقلال و اعتماد به نفس حركت نماید و پرورش استقلال او از  اید به سوىباید به او كمك كرد، در عین حال ب

 شود. و این موضوع بسیار مهم باید جزء برنامه والدین قرار گیرد. گذارىهمین زمان باید شروع و پایه

 تلفظ برخىدهد؛ مانند: گرفتن اشیا، گیرد و انجام مىرا به تدریج یاد مى زیادى كودك در این مدت كارهاى

 خیز حركت كردن، ایستاده راه رفتن، كفش پوشیدن، غذا را در هان گذاشتن، با اسباب كلمات، نشستن، سینه

 كردن. ساده مانند جغ جغه بازى هاىبازى

آماده است و قصد دارد آن را انجام دهد باید او را تشویق  انجام كارى مادر احساس كرد كه فرزندش براى وقتى

كند تا یاد در كارش دخالت نكند و بگذارد خودش انجام دهد. اگر خوب بلد نیست آن قدر آزمایش مى د، ولىنمای

او خودش آن  و كمك كند. لیكن صلاح نیست كه به جاى تواند او را راهنمایىبگیرد و در صورت ضرورت مى

بگیرد و خودش غذا را در دهان بگذارد، باید  كار را انجام دهد؛ مثلًا اگر احساس كرد كه كودك میل دارد قاشق را

تواند نحوه مادر اجازه بدهد كه برطبق اراده خودش غذا بخورد، تا بدین وسیله اعتماد به نفس پیدا كند. البته مادر مى

 از قاشق گرفتن و غذا برداشتن را به او یاد بدهد و در این باره به او كمك كند، امّا نباید به بهانه جلوگیرى

 ، او را از استقلال در غذا خوردن منع كند و خودش غذا در دهان او بگذارد.كارىكثافت

ایفا كند، نه این  ها را دارد، باید نقش راهنما و كمكىكه كودك قصد انجام آن مادر در تمام كارهایى به طور كلى

 ها را برعهده بگیرد.آن كه خودش تصدى

 و اعتماد به نفس را در او پرورش دهد. طلبىستقلالا تواند نیروىبدین وسیله مى

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

حل كلیه مسائل او نگردید.  براى بدیل به عاملىكنید امّا ت كودك دشوار است او را راهنمایى كه براى در كارهایى

 توجه به عواقب وخیم آن، كلیه كارهاىاز والدین به خاطر علاقه شدید نسبت به فرزند خود بدون  دیده شده بعضى

 دهند كه دست به سیاه و سفید بزند.دهند و به قول معروف اجازه نمىاو را انجام مى
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كنید نسبت به دو مورد در باره فرزند  دهند. همواره سعىبه دیگران را پرورش مى نالایق و متكى در نتیجه فردى

[ همو 1كه باعث سلب حقوق دیگران گردد.] كه خطرناك هستند. دوم رفتارى نمایید: اول اعمالى گیرىخود سخت

 نویسد:مى

 است كه با فرزند خود مأنوس بوده و به او كمك نمایند. وظیفه هر پدر و مادرى

كنند. مىتوانند از كمك دیگران استفاده نمایند، لذا مرتب به شما رجوع حل مشكلات مى آموزند كه براىاطفال مى

موارد عدم برخورد  او برخورد نمایید. در برخى هاىبا خواست كنیم با صبر و حوصله و به طرز مناسبىتوصیه مى

كند. از طرف دیگر محبت شروع به گریه مى هر كمك گرفتنى را در كودك مهیا كرده كه براى مناسب شرایطى

سازد. را بر او وارد مى ناپذیرىجبران اجات نیز به سهم خود ضررهاىكودك راه افتادن و رفع ح اندازه و در پىبى

 كه خود به تنهایى به خودتان بار نیاورید. لذا كارها و مسائلى كنید كودك را متكى روش صحیح این است كه سعى

 یر مستقیم و پنهانىها است باید فقط توسط خود كودك انجام بگیرد و در این راه نظارت غقادر به انجام و حل آن

مختلف كودك، به تدریج شكوفا  دانیم كه استعدادهاى[ تذكر این مطلب را لازم مى2رسد.]بسیار مفید به نظر مى

دیرتر. شما منتظر بمانید  شوند و برخىآماده مى انجام كارى زودتر براى شوند و همه اطفال یكسان نیستند؛ بعضىمى

انجام آن عمل تشویق و كمك كنید و  داد در فرزندتان آشكار گردد. در آن وقت او را براىتا علائم پیدایش استع

 در این كار هیچ گاه عجله نكنید و فرزندتان را با سایر كودكان مقایسه ننمایید.

ف و احساس ضع وادار نمایید كه ممكن است در اثر عدم آمادگى مبادا قبل از ظهور علائم استعداد او را به كارى

 [3]بر روحش وارد گردد. اىكند و ضربه ناتوانى

 .132[. همان، ص 1]

 .126[. همان، ص 2]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى3]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 تبادل محبت

صفا و خسته كننده است. هر بدون محبت سرد و بى رود و زندگىبه شمار مى طبیعىانسان یك نیاز  محبت براى

شود. برعكس باید به افراد دیگر گرم و مسرور مىدوست دارد محبوب دیگران باشد و از اظهار محبت، دل انسانى

 شیرین شود. دگىمحبت استوار گردد و زن هاىداشته باشد و اظهار علاقه نماید تا پایه هم دلبستگى

را پایه  توانند این نیاز عاطفىكه مى شود. بهترین كسانى گذارى باید آغاز و پایه این تبادل محبت از دوران كودكى

باشد. كودك از این كه در دامن گرم مادر آرمیده و از پستان او شیر و بالاخص مادر مى -كنند والدین گذارى

كند، مراقبت، حمایت مى آبدار او، احساس محبوبیت هاىها و بوسه آمیز و نوازشحبت م هاىخورد و از نگاهمى

اظهار رضایت و  براى راهى شمارد. لیكن تا مدتىنمودن، زمزمه كردن و لبخند زدن مادر را از علائم محبت مى

خند شیرین خود مراتب علاقه متقابل خویش آورد و با لباین راه را به دست مى تبادل علاقه ندارد، امّا بعد از چندى

آید و با تبسم متقابل و دست او به وجد مى هاىدارد. با دیدن چهره خندان مادر و با شنیدن صدا و زمزمه را ابراز مى

 شود.مى گذارى تبادل محبت در او پایه كند. بدین ترتیب خوىو پا زدن خود آغوش گرم مادر را مطالبه مى

 را ایفا كند. تواند در این زمینه نقش مهمىنیز مىپدر 

  

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

كنید  در كنار فرزند خود باشید، سعى -از همان بدو تولد حتى -توصیه ما به شما پدر و مادر این است كه همواره

 نویسد:مى [ دیگرى1ندهید.] گاه این موهبت بزرگ را از دستعشق به فرزند را در خود به وجود آورید و هیچ

دهد. كیفیت تجربه این جهان از جانب طفل به وسیله را به او مى محبت مادر به طفل امكان تجربه جهانِ نوینى

 شود.مادر تعیین مى رفتار عاطفى چگونگى

ها دارند به آن عاطفى كه رنگ و بوى كنیم و با رفتارهایىدرك مى را به شكل عاطفى عاطفى همه ما رفتارهاى

باشد، زیرا ادراك او را دارا مى ترىبیش سالان رنگ عاطفىالعمل طفل نسبت به بزرگگوییم. عكس پاسخ مى

طفل  هاىها و ادراكتجربه اولین سه ماه حیات، تمامى دارد تا ادراك افراد بالغ. در طى تر شكل عاطفىبیش خیلى

 نویسد:مى [ دانشمند دیگرى2شوند.]مربوط مى به بخش عاطفى

را  مند شده باشد بهتر خواهد توانست ناكامىهرگاه كودك در دوران طفولیت از محبت و اطمینان خاطر، بهره 

 تحمل كند، خود و دیگران را بپذیرد و محبت متقابل با دیگران داشته باشد. این شرایط و عوامل، شالوده یادگیرى

 نویسد:[ همین دانشمند مى3دهند.]را تشكیل مى بعدى
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احتیاج به مهر و توجه است، زیرا كودك همان گونه  فرد در دوران كودكى ترین احتیاج عاطفىباید دانست كه مهم

 غیر ممكن خواهد بود، به همان میزان نیز به زندگى برایش دشوار و گاهى آن زندگىكه به شیر مادر نیاز دارد و بى

از توجهات آنان نیازمند است. كودك همواره باید احساس كند كه مادر و  ت والدین و برخوردارىتحت مراقب

كودك  براى آرام و قابل اعتمادى او هستند و همین محبت و توجه، محیط روانى پدرش او را دوست دارند و حامى

دانیم [ در پایان تذكر این نكته را لازم مى4]او باشد. در رشد و تكامل عاطفى كند كه عامل عمده و مؤثرىفراهم مى

كه مقصود از اظهار محبت این نیست كه مادر همه كارهایش را رها كند و یك سره در خدمت كودك باشد، زیرا 

خودش را در آغوش مادر ببیند. هر وقت  آید كه همیشه در مواقع بیدارىكم این تمایل در كودك به وجود مىكم

او را در بغل بگیرد. این روش، هم كودك را لوس بار  اندازد تا مادر یا دیگرىفزع به راه مى بیدار شد جزع و

تر خود بزرگ هاى و بچه و شوهردارى دارى خانه شود. مادر باید به كارهاىمادر مى آورد و هم مزاحم كارهاىمى

ت كه دائماً او را بغل كنند و این طرف و آن طرف نیس بازىدارند. بچه اسباب ها نیز حق زندگىنیز برسد. آن

كودك نیاز دارد كه همواره مادر را در كنار خود ببیند و آرامش داشته باشد لیكن لازمه  بچرخانند. درست است كه

 اش این نیست كه در بغل باشد.

 گذارد و به كارهاىر بستر مىبوسد و دكند و مىبچه را در دامن گذاشت و شیر داد، او را نوازش مى مادر وقتى

كند تا حد امكان در اطراف بچه باشد تا مادر را ببیند و صدایش را بشنود و مى شود. البته سعىدیگر خود مشغول مى

شود. كودك از و درد نیست، بگذارید گریه كند، به تدریج آرام مى را سر داد اگر از جهت گرسنگىچنان چه گریه

 و آسایش دارند. بداند كه او تنها نیست و دیگران نیز حق زندگىهم اكنون باید 

  

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

شما را به خود اختصاص دهد. مراقبت از او در  و مراقبت از نوزاد تمامِ وقت زندگى هرگز اجازه ندهید كه پرستارى

 تمام اوقات نه لازم و نه خوشایند است.

خود را بیهوده هدر ندهید، بهترین كار تنظیم  دیگر مسائل اطراف خود نیز باشید. انرژى باید به فكر همسر خود و

 باشد.جدید مى زندگى براى اىبرنامه

 [6][5را در نظر بگیرید.] وقت خاصى هر كارى كنید براى سعى
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 شدن پرورش اجتماعى

كنند، دارد كه نیازهایش را تأمین مى ارج از خود آگاهىخ ، اجمالًا به وجود اشیایىكودك از همان اوایل زندگى

 بین است.گرم و خوشها دلاجمالًا به آن دهد، ولىها ندارد و بینشان تمیز نمىنسبت به آن امّا شناخت درستى

ها را شناسد و آنىیابد. در پایان ماه سوم پدر و مادر را مها رفته رفته توسعه مىتوجه به اشیا و اشخاص و تمیز بین آن

تر با اجتماع تر با او مأنوس باشند و حرف بزنند، زودتر و بیشپدر و مادر بیش دهد. هر چهاز دیگران تشخیص مى

 زند.العمل نشان داده و متقابلًا لبخند مىكه از خود عكس  شود، در حدىبین مىمأنوس و خوش

پرورش نیابد لازم است علاوه بر پدر و مادر،  ود و خجول و منزوىكودك تقویت ش این كه گرایش اجتماعى براى

 با افراد دیگر نیز در تماس باشد، او را در بغل بگیرند، ببوسند و اظهار علاقه نمایند. خوب است پدر و مادر گاهى

و به مدت كوتاه، او  گاهكودك را به منزل خویشان و همسایگان برده تا با چهره آنان نیز آشنا گردد. چه بهتر كه گاه

شود و كمتر تر مىبینمندتر و خوشدر تماس باشد، به اجتماع علاقه  ترىرا به دیگران بسپارند. هر چه با افراد بیش

 اش بدون شك تأثیر خواهد داشت.آینده كند كه در خلق و خوىمى كشد و به اصطلاح غریبىخجالت مى

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

بودن انسان، احتیاج  در تختش تنها بگذاریم، زیرا او بنابر خصلت اجتماعى طولانى مدتى گاه نوزاد را نباید براىهیچ

اوقات او را در آغوش  به دیدن افراد خانواده در كنار خود و در محیط خانه و اطراف آن دارد. پس لازم است گاهى

 نویسد:[ همو مى1گردش دهید.] مه نمایید و او را كمىرا زمز گرفته و برایش صحبت نموده و آوازى

ها بگذارید دهد و اگر او را نزد آنها را از افراد غریبه تشخیص مىشناسد و آندر پایان ماه سوم، پدر و مادر را مى

 [3[]2دین بمانند.]غیر وال توانند نزد كسانىها بیاموزند كه مىكه آن كند. این دوره بهترین زمان استمى غریبى

 

 .42[. همان، ص 1]
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 خشم

 رود، در صورتىعواطف ناخوشایند به شمار مىاز  به نام خشم وجود دارد كه ظاهراً یكى اىدر طبیعت انسان، غریزه

شود. آنچه بد است محسوب مى موارد از ضروریات زندگى كه خشم در اصل نه تنها بد نیست بلكه در برخى

 است. جا و افراطىبى هاىخشم

 شود.مشاهده نمى كودك، آثار خشم و غضب در وى در چند ماه اول زندگى

شود. در پایان آید و آثار خشم مشاهده مىكودك به وجود مى در خلق و خوى بعد تغییراتى به امّا از شش ماهگى

شود، گریه ، رنگش سرخ مىدهد. كودك عصبانىاز خود نشان مى ترىسال اول، شدت یافته و عصبانیت بیش

دستش باشد پرتاب  د، اگر چیزىكشزمین مى كوبد، خودش را روىكشد، پاهایش را بر زمین مىكند، جیغ مىمى

 زند.كند، به صورت پدر و مادر یا خواهر و برادر پنجه مىمى

 باشد: تواند معلول عوامل متعددىكودك مى هاىعصبانیت

 ها و توقعات كودك و محروم ساختن او از رسیدن به اهداف.. مقاومت والدین در برابر خواسته1

 كودك.زیاد  و خستگى خوابى. بى2

 شوند.ترش قائل مىتر یا كوچككه والدین بین كودك و خواهر یا برادر بزرگ هایى. تبعیض3

 ها.كودك و عدم توجه پدر و مادر در رفع آن شدید براى هاى. وجود دردها و ناراحتى4

 ها، كفش و لباس او به وسیله كودكان دیگر.بازى. تصرف و قبضه كردن اسباب5

 كه برخلاف میل اوست. ردن كودك به انجام كارى. وادار ك6

سازد. حال اگر از این عمل آشكار مى شود و خشم خود را به هر شكلىدر این قبیل موارد كودك غضبناك مى

 شود.تبدیل مى اىتند و وحشیانه شود و به صورت یك خلق و خوىنتیجه گرفت، غریزه خشم تقویت مى

فرزندشان به فكر تعدیل و كنترل غریزه خشم او باشند؛ مثلًا از به وجود  باید از زمان كودكىبنابراین، پدر و مادر 

ها كوشش نمایند، وسیله استراحت و خواب به موقع او را كرده یا در رفع آن آمدن عوامل خشم جداً جلوگیرى

ض جداً اجتناب نمایند، در رفع او برسند، از هر گونه تبعی هاىفراهم سازند، به شیر و تغذیه و تعویض لباس

او تصرف نمایند و  هاىها و لباسبازىاو تلاش كنند، به كودكان دیگر اجازه ندهند در اسباب هاىناراحتى
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عصبانیت كودك به  براى اىمعقول او را در صورت امكان برآورده سازند. با رعایت این امور زمینه هاىخواسته

 آید.وجود نمى

شود رسیدن به هدف، خشمناك مى جا و غیر مجاز یا غیر ممكن دارد و براىكه كودك توقعات بى ر مواردىالبته د

خواهد بدین وسیله به هدف برسد، باید در برابر خشم و جنجال او مقاومت نمود، اندازد و مىو داد و قال راه مى

رسیدن به اهداف خود همواره از این سلاح  ش براىاآینده ناپسند عادت كرده و در زندگى وگرنه به این خوى

 استفاده خواهد كرد.

 نویسد:از دانشمندان مى یكى

شود و چون بر اثر این كودكان پیدا مى هاىوالدین با خواسته هاىتعارض میان ممنوعیت در سال اول زندگى

گردد. هم چنین معلوم شده است مى تولىشود، خشم بر او مسها كودك از رسیدن به هدف خود محروم مىتعارض

 شوند. سهل انگارىاند زودتر خشمناك مى، زیاده از حد مورد توجه قرار گرفتهكه در موقع بیمارى كودكانى

آنان در برابر  حوصلگىو كم نامشروع كودكان موجب ناراحتى هاىها در برابر خواستهوالدین و عدم مقاومت آن

 نویسد:مى [ دیگرى1ست.]ا هر محرومیتى

شود، در این حالت بهترین  اوقات ممكن است عصبانى دارد. گاهى به امر خوب و بد آگاهى در دوازده ماهگى

از اتاق خارج شوید و او را تنها بگذارید، عصبانیت او به  توانید به آرامىباشد. شما مىمى سردىبرخورد حفظ خون

 نویسد:[ همین دانشمند مى2كند.] در كنار او نیست تا خودنمایى یرا كسىشود، زبرطرف مى زودى

به  -مثل خوابیدن، مراجعه به پزشك، غذا خوردن و امثال آن -دانیدرا مناسب حال فرزند خود مى كه امرى زمانى

تواند در آموزد كه مىىهیچ وجه تحت تأثیر او قرار نگرفته و آن را انجام دهید. در غیر این صورت از هم اكنون م

در خود  مغرور را به سادگى اع، فردىشما را قانع كند و اصطلاحاً عقب بزند. در نتیجه در آینده، اجتم برابر هر امرى

شود از نظر تر مىنخواهد پذیرفت. او باید این مطلب را درك كند كه اصولًا تابع شما باشد. هر چه كودك بزرگ

كرده، او را  گیرىاو تصمیم براى اىیابد كه والدینش قادرند و باید در سنین ویژهد و در مىشوآماده مى ذهنى

یك  هر فردى رسد، امّا براىبه نظر نمى گیر بودن و انعطاف نداشتن هم چندان منطقىكنند. البته سخت راهنمایى

 [3است.] ضرورى منظم، امرى و برنامه چارچوب قانونى

  

 ترس
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ها كم و بیش وجود دارد. درست معلوم نیست است كه در كودكان و همه انسان از عواطف ناخوشایندى ترس یكى

از دیدن اشخاص و  آید، امّا گفته شده كه طفل در حدود چهارماهگىدر كودك به وجود مى كه ترس از چه زمانى

 شود.ر مشاهده مىعلائم ترس، بهت ترسد، امّا در هشت ماهگىمحیط نامأنوس مى

هم  شده گرچه علائم و آثار آشكارى گذارىهستند كه بعد از تولد، وجود ترس در نوزاد پایه هم مدعى بعضى

 مشاهده نشود.

سلامت و ادامه حیات انسان ضرورت دارد. انسان باید از  به هر حال، اصل وجود ترس نه تنها مضر نیست، بلكه براى

 نامعقول و بیجا و افراطى هاىها اجتناب كند. آنچه مذموم است ترسها بترسد تا از آنبیمارىدشمن و از خطرها و 

و معقول فرزند خردسالشان مانع شوند بلكه باید در موارد لازم او را  واقعى هاىباشد. پدر و مادر نباید از ترسمى

، برق، كپسول گاز، حیوانات درنده و موذى جوش، سیمبرحذر بدارند. كودك باید از نزدیك شدن به آتش، آب

تیز و برنده و دیگر امور خطرناك،  با اشیاى بام و پله، روشن كردن كبریت، بازى دویدن وسط خیابان، رفتن روى

بترسد تا جانش از خطر محفوظ بماند. پدر و مادر باید از فرزندشان مراقبت نمایند و امور خطرناك را از دسترس او 

زند. به علاوه به هر طریق ممكن او را از نزدیك شدن به امور خطرناك برحذر بدارند و احتمال خطر را به خارج سا

 او تفهیم كنند.

، سوسك، گربه، موش، ، تاریكىغیر معقول؛ مانند: ترس از جن و پرى هاىامّا پدر و مادر باید در مورد ترس

 ها بكوشند.ها بشوند یا در رفع آناز پیدایش این ترس مانع مارمولك، غول و لولو، از همان زمان كودكى

ترسد. بلكه ترس از نیز نمى از حیوانات موذى از این قبیل امور و حتى این را باید بدانیم كه كودك ذاتاً و تا مدتى

ار خود، ترسیدن را به ها هستند كه با اظهار ترس و فرگیرد. آناین امور را عملًا از پدر و مادر و سایر معاشرین فرامى

 باشد؛ مثلًا اگر خودشان از حیوانات غیر موذىنیز در اختیار خود آنان مى گیرىآموزند. راه پیشفرزند خود مى

و غول و لولو  اظهار ترس نكنند یا از توقف در مكان تاریك به اتفاق كودك خردسالشان نهراسند و از جن و پرى

شدید و  شناسان صداهاىاز روان شود. برخىنمى گذارىدر نهاد كودك پایه هایىصحبت نكنند، چنین ترس

ها دانند كه بهتر است تا حد ممكن از وقوع آنمى -نوزاد و حتى -از عوامل ترس كودكان را نیز یكى ناگهانى

 [4كرد.] جلوگیرى

 

  

 

 .293كودك، ص  [. روانشناسى1]
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 .132، ص [. اولین سال زندگى2]

 .94[. همان، ص 3]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [. امینى4]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 پرورش هوش

هفته بعد باشند. چند كُند ذهن مى اىمتوسط و عده بسیار باهوش، برخى اند: بعضى كودكان از جهت هوش متفاوت

اعصاب و مغز خود را از پدر و مادر یا  شود، گرچه كودكان چگونگىها مشاهده مىاز ولادت، آثار این تفاوت

برند و به همین جهت در مقدار هوش متفاوت هستند لیكن توارث، تنها عامل نیست بلكه از اجداد به ارث مى یكى

مادر و سیر معاشرین، در كیفیت پرورش و رشد هوش او تأثیر به  اوضاع و شرایط محیط تربیت؛ به ویژه رفتار پدر و

 دارد. سزایى

 

كه متولد شود، مقدار رشد هوش و فهم او در شرایط مختلف متفاوت خواهد  اىدر هر كیفیت مزاجى هر كودكى

كسان نیستند و توان در مقدار عقل و هوش كودك تأثیر گذاشت، گرچه همه كودكان یبود. بنابراین با تربیت مى

 توان نادیده گرفت.دیگر را نمى عامل

  

ارتباط او با جهان خارج نیز از همان زمان  شود، چون یادگیرىشروع مى كودك از همان آغاز زندگى رشد عقلى

 هاىگیرد، تجربهرا یاد مى زیادى شناسد، كارهاىاشیا و اشخاص را مى گردد. در دو سال اول زندگىآغاز مى

كودك به طور مرتب  كند. احساس كنجكاوىمى ها را در ذهن خود بایگانىكند و نتیجه آنرا كسب مى فراوانى

در  كند بر علوم و اطلاعات خود بیفزاید. البته اوضاع و شرایط محیط زندگىمى رو به افزایش است و پیوسته سعى

 او تأثیر خواهد داشت. كیفیت رشد عقلى

 

 باید منظور داشت و همگام با ظهور تدریجى ین، پرورش هوش و عقل كودك را از همان آغاز زندگىبنابرا

 ها فراهم ساخت و بدین وسیله زمینه را براىپرورش صحیح آن خاص او شرایط و امكانات لازم را براى استعدادهاى

شناخت  به صورت كودك به تقویت نیروى او آماده كرد. مادر با حرف زدن، نگاه كردن و تبسم نمودن رشد عقلى

شود، چهره او را از چهره دیگران تشخیص او آشنا مى شناسد و با صداىنماید. مادر خود را مىو تمیز او كمك مى

 كند.مى دهد و با دیدن او احساس شادمانىمى

در بعض  بزرگ و كوچك كه بعضى هاىبازىجالب و متنوع، اسباب هاىمتناسب با رنگ هاىبازىانتخاب اسباب

ها را هل كه بتواند آن هایىبازىصدادار، اسباب هاىبازىدردار، اسباب هاىبازىشود، اسبابگیر مىدیگر جاى

 و از این قبیل وسایل، براى وسایل زندگى هاىبازىبدهد یا به دنبال خود بكشد، مجسمه حیوانات مختلف، و اسباب

اشیا،  و كوچكى ها، صداها، بزرگىباشند، زیرا به وسیله اینها با رنگرش و تقویت هوش كودك مفید مىپرو
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 گردد.شود و بدین وسیله هوش و عقل او تقویت مىها آشنا مىو كار كردن با آن اشكال حیوانات، وسایل زندگى

كند و با آزمایش و تجربه برمعلومات خود  ها بازىىبازعمل داد تا با میل و رغبت با اسباب باید به كودك آزادى

كنند و در  توانند با او بازىمى بازىبیفزاید. بهتر است پدر و مادر در كار كودك دخالت نكنند، البته به عنوان هم

 موارد لازم به او كمك نمایند.

  

 كودك تهیه كنید، او حاضر است با هر چیزى گران قیمت براى هاىبازىباید یاد آور شویم كه لازم نیست اسباب

كردن با شن،  ارزان برایش بخرید یا خودتان برایش بسازید. اطفال از بازى هاىبازىتوانید اسبابكند، مى بازى

 ها نشوید.برند، لذا مانع آنسنگ و آب لذت مى

 

برد، یا ه دستش بیفتد به طرف دهان مىاست؛ مثلًا هر چه ب كودك یك نیاز غریزى و تحقیق، براى كنجكاوى

 كه مانعى كند، در صورتىكند، یا پاره مىدهد و له مىكند، یا با دست خود فشار مىدهد، یا پرتاب مىحركت مى

 داد تا تجربه كند و بر معلومات خود بیفزاید. وجود نداشت باید به او آزادى

رود و میل دارد دست به هر با حرص به این طرف و آن طرف مى تر شد و قدرت حركت پیدا كردبزرگ وقتى

باشد، در این مورد هم در تر اشیا مىو شناخت بیش بزند و همه را به هم بریزد، در این عمل كنجكاوى چیزى

ده و داد تا تجربه كند و بر معلومات خود بیفزاید و عقل و هوش خود را پرورش دا صورت امكان باید به او آزادى

 ارزشمند را باید از دسترس او خارج ساخت. هاىخطرناك و شكستنى تكمیل نماید. البته اشیاى

باشد. در صدد فهمیدن، شناختن و تجربه كردن مى است كنجكاو و از آغاز زندگى ، كودك موجودىبه طور كلى

 تر شود و به امكاناتچه بزرگ او محدود و ضعیف است، هر نهایت این كه در آغاز وجود، دایره كنجكاوى

توانند به پرورش و یابد. پدر و مادر از این طریق مىاو نیز توسعه مى پیدا كند، دایره كنجكاوى دسترسى ترىبیش

 تقویت هوش و عقل او كمك نمایند.

  

 د است.اطراف خو هاىپدیده مشغول بررسى نویسد: كودك در اوقات بیدارىاز دانشمندان مى یكى

كند و تجربیات و كشفیات خود ها مقایسه مىنماید و با دیگر پدیدهكند، آزمایش مىجدید را كشف مى هاىپدیده 

كند، در پایان ماه هشتم دوست دارد به تمام نقاط خانه مى و بالاخره در حافظه بایگانى بندىرا در ذهن مرتب و طبقه
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 زاید.كند و بر معلومات خود بیف سركشى

 نویسد:همو مى

و دقیق در  وسواسى روحى در كودك مرتب رو به تزاید است. اگر شما و همسرتان داراى احساس كنجكاوى

، این عادت را به خاطر فرزندتان كنار بگذارید، زیرا دورانى منزل هستید بهتر است براى ارتباط با نظم و پاكیزگى

نماید بر مى باشد. او مشتاقانه و با ولع خاص همواره سعىر و مستقل مىدقیق و هوشیا یك كودك كنجكاو فردى

معلومات و تجربیات خود بیفزاید و پیمودن این راه مستلزم درهم و برهم نمودن و بهم ریختن وسایل مختلف خانه 

 [1باشد.]مى

  

 دینى هاىتربیت 

امكان و  دینى هاىتربیت ؛ به خصوص در زمان نوزادىاین موضوع قابل بحث است كه آیا در دو سال آغاز زندگى

 را در این دوران غیر ممكن بلكه دینى هاىباشند كه تربیت تأثیر دارد یا نه؟ ممكن است در بین دانشمندان افرادى

 غیر قابل تصور بدانند و در توجیه سخن خود بگویند:

كودك قابل تصور نیست تا در امكان  مفهوم خدا و دین براى -بلكه تا چند سال بعد از آن -اولًا: در این دوران

 بحث كنیم. دینى هاىتربیت

آماده  او هم تا مدتى حواس ظاهرى برخوردار نیست بلكه حتى ثانیاً: كودك و نوزاد نه تنها از عقل و هوش كافى

 شنود. دو چشم خود را براىنمىدهد، پس معلوم است كه العمل نشان نمىاحساس نیستند. در برابر صداها عكس

احساس آماده  براى ندارد. البته بعد از مدتى رویت آمادگى شود هنوز براىكند، پس معلوم مىدیدن هماهنگ نمى

این  شناسد. منتها بعد از چند وقتىگذارد و اشخاص و اشیا را نمىبین صداها فرق نمى شود لیكن باز هم تا مدتىمى

به تدریج با  كند، در سال دوم زندگىها را درك نمىها مفاهیم كلمات و جملهشود. امّا تا مدتبرطرف مىنقص هم 

 شود.الفاظ آشنا مى معانى

امكان ندارد  -بالاخص در دوران نوزادى -در سال اول و دوم زندگى گیرند كه تربیت دینىاز این سخنان نتیجه مى

 به تأخیر بیفتد. بعد هاىو باید به زمان

از زمان بعد از ولادت امكان داشته و باید شروع شود. در مورد توجه به  دینى هاىلیكن اسلام عقیده دارد كه تربیت

 خدا عقیده دارد كه كودكان از همان آغاز به خدا توجه دارند.
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 الله علیه و آله فرمود: رسول خدا صلى

بر  ها تا چهار ماه شهادت به توحید است و چهار ماه صلوات و دعاىه آنگریستن نزنید، زیرا گری اطفال را براى

 [2باشد.]پدر و مادر خود مى پیامبر و چهارماه دعا براى

هم از خدا  شناسد و با مفاهیم كلمات آشنا نیست و تصور خاصىرا نمى توضیح این كه: درست است كه نوزاد كسى

داند كند؛ مثلًا مىخود را كاملاً احساس مى و نیازمندى جه دارد: از یك طرف ناتوانىندارد، اماّ فطرتاً به دو مطلب تو

داند داند كه این نیاز باید از خارج برطرف گردد. او مىدیگر مى كه گرسنه است و نیاز به سیر شدن دارد و از سوى

كند و سازد. به همین جهت گریه مىبرطرف مىاست و نیازها را  وجود دارد كه غنى گاهىكه در خارج ملجأ و پناه

 جوید.برتر استمداد مى از آن نیروى

او را  هاىشناسد و توجه ندارد كه مادرش نیازمندىرا نمى -مادر خود حتى -نوزاد در این زمان شخص خاصى

و به اجمال به یك وجود  طور فطرى شناسد. او بهرا نمى گذارد و تعددىكند و اصولًا بین اشیا فرق نمىتأمین مى

طلبد. اگر فوراً به از او استمداد مى توجه دارد كه ملجأ و پناه اوست و در رفع نیاز خود با گریه و زارى مطلق و غنى

 دهد.شود و با آرامش خاطر به حیات خویش ادامه مىبین مىاش شتافتید خوشیارى

باشد و در این ارتباط به پیروانش از زمان بعد از ولادت مفید مى دینى هاىتربیتدیگر اسلام عقیده دارد كه  از سوى

 دارد. هایىتوصیه

 الله علیه و آله چنین نقل كرده است: امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلى

شیطان محفوظ  دار شد در گوش راستش اذان بگوید و در گوش چپش اقامه، زیرا این عمل او را ازهر كس بچه

سفارش كرد كه همین عمل را نسبت به حسن و حسین انجام دهد، به علاوه سوره فاتحة  دارد و به حضرت علىمى

 [3ها بخواند.]، آخر سوره حشر، سوره اخلاص و معوذتین را نیز در گوش آنالكتاب، آیةالكرسى

كند كه در گوش در این حدیث به پدران توصیه مى الله علیه و آله فرمایید پیامبراكرم صلىچنان كه ملاحظه مى

او را از همین زمان شروع كنند و روح  مولود خود اذان و اقامه بگویند و قرآن بخوانند و بدین وسیله تربیت دینى

آیات  رباىاذان و اقامه و آهنگ دل ، با صوت زیباىلطیف و اعصاب و مغز ظریف و نوبنیاد او را در آغاز زندگى

 رآن آشنا سازند.ق

 فهمد و حواس او در حدىها را نمىكلمات و جمله شویم: درست است كه نوزاد معانىدر توضیح مطلب یادآور مى

نماید، لیكن به هر حال اعصاب و مغز و دستگاه  نیست كه خصوصیات اصوات و اشكال را تشخیص دهد و بایگانى

ندارند.  گونه تأثیرىها هیچها و شنیدنىتوان گفت كه دیدنىین رو، نمىدارند. از ا تأثیر آمادگى ادراك او براى

ها و مناظر و اشكال، در اعصاب و مغز تازه كار و روح حساس و ظریف او تأثیر بلكه باید گفت كلمات و جمله
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 خواهد ماند. ها باقىاز آن گذارند و آثارىمى

شود و ها مأنوس و آشنا مىهم نباشد كودك رفته رفته با این قبیل جملهها برایش قابل فو مفاهیم آن گرچه معانى

تر آن هم مأنوس تر آشنا باشیم با معناىبیش ممكن است در آینده او تأثیر داشته باشد. ما با هر لفظى همین آشنایى

ربا گوشش با آهنگ دل پرورش یافته و و ادامه آن در یك محیط دینى كه در آغاز زندگى خواهیم بود. نوزادى

كه در محیط  خو گرفته، با كودكى آشنا شده و چشمش با رویت مراسم دینى« اللّه» تلاوت آیات قرآن و نام زیباى

لهو و لعب و چشمش با مناظر فحشا عادت كرده، یكسان  هاىپرورش یافته و گوشش با آهنگ فساد و بدبینى

تر از كودك دوم خواهد بود. ، آماده، در مراحل بعدىدینى هاىش تربیتپذیر نخواهد بود. بلكه كودك اول براى

 تر از كودك اول خواهد بود.بد آماده هاىپذیرش تربیت برعكس كودك دوم، براى

توجه باشند و به بهانه این كه بچه است و فرزند خویش بى توانند به حوادث آغاز زندگىبنابراین، اولیا و مربیان نمى

دهد تعهد بدانند. به همین جهت اسلام به زن و شوهر اجازه نمىشود، خود را در برابر او آزاد و بىسرش نمى زىچی

الله علیه و آله از مجامعت زن و  انجام دهند؛ مثلًا پیامبراكرم صلى كه در حضور بچه كوچك خود عمل زناشویى

 [4كرده است.] كند نهىه مىها نگادر گهواره به آن اىكه بچه شوهر در حالى

 

 مرحله سوم: تربیت از سال دوم به بعد

  

 (جسمانى هاى)تربیت 

 

. در نفسانى هاىو تربیت جسمانى هاىشود: تربیتمى تربیت كودك از سال دوم به بعد در دو بخش بررسى

تغذیه، مقدار غذا، رعایت نظم در غذا، شود: تغذیه كودك، نوع به چند موضوع اشاره مى جسمانى هاىتربیت

كه در این جا به شرح هر یك از این  تربیت حواس، تربیت غریزه جنسى پذیرىبهداشت و درمان كودك، مسئولیت

 پردازیم:موضوعات مى

  

 تغذیه كودك

 

كن جنبه باشد، لیمى گرچه حقیقت انسان نفس اوست و هدف اصلىِ تربیت، پرورش صفات و كمالات نفسانى
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توان نادیده گرفت، زیرا انسان باید سالم و زنده باشد تا بتواند به تكمیل نفس خویش بپردازد. او را نیز نمى جسمانى

 [5]علاوه

 

 

 .100[. همان، ص 1]

لّااللّه، و بكائهم؛ فإنّ بكاءَهم أربعةَ أشهر شهادت أن لا إله إ لاتضَربوا أطفالَكم على» : 103، ص 10[. بحارالأنوار، ج 2]

 «.الله علیه و آله، و أربعةَ أشهر الدعاءُ لوالدیه النبی صلى أربعةَ أشهر الصلاةُ على

الله علیه و آله قال : من وُلدِ له  إن رسول اللَّه صلى» عن علیّ علیه السلام:» 619، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 3]

الله علیه و آله أمر أن  ، فإن ذلك عصمةٌ من الشیطان، و إنّه صلىذنه الیُسرى، و یقُیْمُ فی أمولود فلیُؤذِّن فی أُذنهِ الیمُنى

یفعل ذلك بالحسن و الحسین، و أن یقُرَأ مع الأذان فی أذنهما فاتحةُ الكتابِ و آیةُ الكرسی، و آخر سورة الحشر و 

 «.الإخلاص و المعوّذتان

 «.و آله أن یجُامعَ الرجلَ امرأتَه و الصبیّ فی المهد ینظر إلیهماالله علیه  رسول اللهّ صلى نهى: » 546[. همان، ص 4]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى5]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 و انسانى نفسانى هاىپرورش جنبه 

ابعاد  به اثبات رسیده كه انسان با این كه یك حقیقت بیش نیست، داراى ابع اسلامىو من فلسفى هاىدر كتاب

و حیوان است و همه  است. انسان با این كه جسم نامى و در نهایت انسانى ، حیوانى، نامى، جسمانىگوناگون: مادى

است برتر و مجرد از ماده  گوهرى اراىشود، بلكه به علاوه دها را دارد، وجود او در حیوانیت خلاصه نمىآثار آن

 ، روح و عقل معروف است.است و به نفس انسانى اىامتیازها و آثار ویژه كه داراى

 است. اگر خلیفة اللَّه شناخته شده و ملكوتى ارزش انسان و امتیاز او از سایر حیوانات به وسیله همین جوهر عالى

 اش فرموده:حكیم در باره تكریم واقع شده و خداىمسجود ملائكه قرار گرفته، اگر مورد 

 لذیذ و پاكیزه روزى و دریا سوار كردیم و از هر غذاى ها را بر مركب خشكىداشتیم و آن ما فرزندان آدم را گرامى

 [1دادیم.] از مخلوقات برترى دادیم و بر بسیارى

 و ملكوتى د، بلكه برعكس، به واسطه همین جنبه انسانىمورد غفلت قرار گیر و عقلانى انسانى هاى پرورش جنبه

و تفكر و نطق و درك كلیات كه از خصایص انسان به شمار  گیرىاوست. ترتیب مقدمات و تشكیل قیاس و نتیجه

 روند از آثار همین روح و عقل است.مى

باید از  انسانى هاىشود و پرورش جنبه خلاصه و حیوانى جسمانى هاىبنابراین، تربیت انسان نباید در پرورش جنبه

غفلت نموده و توجه خود را تنها  انسانى هاىكه از پرورش و تربیت جنبه برخوردار گردند. كسانى ترىاولویت بیش

خود را نادیده گرفته و  ترین اشتباه را مرتكب شده، نفس انسانىمعطوف بدارند بزرگ حیوانى هاىبه پرورش جنبه

 اند.را تحمل كرده اند و زیان بسیار عظیمىباخته آن را

 فرماید:خدا در قرآن مى

[ و خانواده خود را در قیامت ببازند و این است هستند كه نفوس ]انسانى ها بگو: زیان كاران كسانىپیامبر به آن اى

خود را  ین جهان شخصیت انسانىتر از این نیست كه انسان در ابدتر و دردناك [ واقعاً زیانى2خسران آشكار.]

نداشته باشد.  هدفى حیوانى هاىجز تأمین خواسته فراموش كند و خود را در حد یك حیوان تنزل دهد و در زندگى

 ماند و حیوان از این جهان خواهد رفت.نمى برایش باقى جز حیوانیت چیزى چنین فردى

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

[ خود را گم كرده امّا در صدد نفس ]انسانى كند، ولىاش تلاش مىیافتن گمشده كه براى نم از كسىكتعجب مى

 [3یافتن آن نیست.]
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 تربیت اخلاقى

طلبان، به دارد. هم چنین دانشمندان و اصلاح ، به ویژه اسلام اهمیت بسیار والایىاخلاق از دیدگاه ادیان آسمانى

 داشته و دارند. اىویژهاخلاق، عنایت 

از اهداف مهم  ، یكىها و آراسته شدن به مكارم و فضایل اخلاق و مبارزه با مفاسد اخلاقىاصلاح اخلاق انسان

 پیامبران بوده است.

 فرماید:قرآن كریم مى

تلاوت كند و نفوسشان ها ها، برایشان فرستاد تا آیات خدا را بر آنرا از خود آن خدا بر مؤمنان منت نهاد كه رسولى

الله علیه  [ رسول خدا صلى4آشكار بودند.] را تزكیه نماید، و به آنان كتاب و حكمت بیاموزد، گرچه قبلًا در ضلالتى

 و آله فرمود:

 چنین ایشان فرمود:[ هم5كنم، زیرا خدا مرا به همین منظور فرستاده است.]شما را به تخلق به مكارم اخلاق توصیه مى

 [ باز آن بزرگوار فرمود:6ها تكمیل كنم.]عوث شدم تا مكارم اخلاق را در نفوس انسانمن مب

 [7گذارند كه از حسن خلق افضل باشد.]را در نامه عمل انسان نمى در قیامت چیزى

  

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

را عقیده نداشتیم باز هم سزاوار بود در  ىترسیدیم و ثواب و عقاباگر فرضاً به بهشت امید نداشتیم و از دوزخ نمى

[ پیامبران آمدند تا راه تزكیه و تهذیب نفس و 8باشد.]طلب اخلاق نیك باشیم، زیرا مكارم اخلاق راه سعادت ما مى

ها بیاموزند. آمدند تا بذر فضایل و مكارم را در آراسته شدن به اخلاق نیك و اجتناب از اخلاق زشت را به انسان

 كنند. ها پرورش دهند و از آلوده شدن به رذایل اخلاق جلوگیرىانساننفوس 

  

 ها اهمیت دارد:انسان اخلاق از دو جهت در زندگى

ها او تناسب و سنخیت دارد، و تخلق به آن است كه با روح مجرد و ملكوتى انسانى هاىاولاً: مكارم اخلاق از ارزش

خواهد بود. از طرف دیگر رذایل اخلاق ضد ارزش  و نیل به سعادت اخروىاللَّه  موجب تكامل نفس و تقرب الى
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و انحطاط و سقوط نفس و شقاوت  ها موجب آلودگىاو تناسب ندارد و تخلق به آن است كه با روح ملكوتى انسانى

 خواهد شد. اخروى

 .دارد ها نیز تأثیر بسزایىانسان و اجتماعى فردى ثانیاً: اخلاق در زندگى

خود او است. انسان خوش اخلاق با حوادث  مربوط به خلق و خوى تا حد زیادى هر انسانى سلامت و آرامش روانى

برد. برعكس، اخلاق زشت و خشنود بوده و در آرامش به سر مى راضى روزگار برخورد صحیح دارد و از زندگى

زند و اسباب و عوامل گزنده در داخل، انسان را نیش مى و سازد و همانند حیوانات موذىنفس را تاریك و آلوده مى

 سوزد.خود مى سازد. انسان بداخلاق غالباً در رنج و عذاب درونىاو را فراهم مى رنج و عذاب درونى

ها به كیفیت معاشرت و سلوك و اخلاق انسان دیگر سلامت و امنیت محیط و نظم و آرامش اجتماعى از سوى

باشند  كه افراد آن پایبند به رعایت اخلاق و آداب اجتماعى اىدر جامعه دارد. زندگى اد جامعه بستگىافر اجتماعى

رواج دارد سخت و دردناك خواهد  كه مفاسد اخلاقى اىدر جامعه باشد. برعكس، زندگىبخش مىزیبا و لذت

 بود.

 هاىدارد. به همین جهت تربیت ها تأثیر فراوانىانسان اعىو اجتم ، فردىو اخروى دنیوى بنابراین، اخلاق در زندگى

كار  اخلاقى هاىقرار گیرد، البته تربیت اخلاق نیك و مبارزه با ناهنجارى تربیتى هاىباید در رأس برنامه  اخلاقى

ن علوم اخلاق و تعلیم و جدیت دانشمندا و دشوار و توفیق در آن نیاز به همكارى است فنى نیست بلكه كارى آسانى

 و تربیت از یك طرف و اولیا و مربیان از طرف دیگر دارد.

پرورش اخلاق نیك و شرایط لازم و موانع آن  هاىمستمر خود راه هاىدانشمندان وظیفه دارند با بحث و كنجكاوى

ها را نیز و راه درمان آن خلاقىا هاىرا كشف كنند و در اختیار اولیا و مربیان قرار دهند. علل و عوامل ناهنجارى

 جست و جو نموده و در اختیار آنان قرار دهند.

و فوت وقت از كودكان، نوجوانان و  مربیان نیز وظیفه دارند كه با كمال دقت و مراقبت و بدون غفلت، سستى

ورش صحیح مكارم اخلاق دانشمندان در پر هاىجوانان مراقبت كامل به عمل آورند. با استفاده از تحقیقات و توصیه

 جدیت و تلاش كنند و در حل مشكلات به مشاوره بپردازند. از وقوع انحرافات و مفاسد اخلاقى و جلوگیرى

، در جسمانى و حداقل به مقدار پرورش قواى متأسفانه وضع چنین نیست، زیرا نه دانشمندان به مقدار كافى

 جسمانى ، به مقدار پرورش قواىولیا و مربیان در تربیت مسائل اخلاقىا بحث و تحقیق دارند و نه موضوعات اخلاقى

درگیر و روبه  با مشكلات فراوان اخلاقى دهند، به همین جهت جوامع انسانىكودكان عنایت و جدیت به خرج مى

 كند.را بر همگان دشوار ساخته و كیان آن را تهدید مى روست كه زندگى
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 پرورش وظیفه شناسى

اش نهاده برعهده مسئول، چون بنده خداست و در برابر او مسئولیت دارد. تكالیفى قبلًا دانستید كه انسان موجودى

محرمات اجتناب نماید. چون مسلمان است و اسلام وسیله  كارها یعنى شده كه باید انجام دهد. وظیفه دارد از بعضى

م كرده، در برابر آن مسئولیت دارد. موظف است در گسترش او را فراه و اخروى عزت و شرف و سعادت دنیوى

اسلام و دفاع از آن كوشش نماید. چون به امت بزرگ اسلام وابسته است در برابر آن نیز وظیفه دارد. چون با پیروان 

 اشتراك عقیده دارد و یك امت خداپرست را تشكیل -در ایمان به خدا و نبوت و معاد -نیز سایر ادیان آسمانى

 از جهت انسانیت مسئولیت دارد. در برابر هر انسانى ها نیز مسئولیت دارد، بلكه به طور كلىدهند، در برابر آنمى

شهریان، همسایگان، خویشان، پدر، مادر، خانواده، همسر، فرزندان، معلّم، شاگرد، كارفرما، وطنان، همدر برابر هم

اشتراك در منافع دارد،  كه ارتباط و نوعى ده در برابر هر انسانىخوردكان و به طور گستركارگر، كودكان، سال

 باشند.مسئولیت مشترك و حقوق متقابل مى داراى

تواند ها نیاز دارد، نمىآن كند و به تعاون و همكارىمى ها زندگىبنابراین، انسان چون بنده خداست و با سایر انسان

 تفاوت باشد. بلكه افراد انسان نسبت به یكدیگر حقوقها بىو نسبت به منافع آنكند  قید زندگىكاملًا آزاد و بى

زیبا و  انجام بگیرد زندگى ها به خوبىمشترك دارند. اگر حقوق افراد رعایت شود و وظیفه هاىمتقابل و مسئولیت

 ا خواهند داشت.ر تلخ و دردناك و ناآرامى را خواهند داشت. در غیر این صورت زندگى بخشىلذت

  

شناس بوده و احساس مسئولیت كنند. ها در این است كه در برابر هم وظیفه بنابراین، سعادت و آرامش انسان

است كه اولیا و مربیان وظیفه دارند در پرورش آن بكوشند. كودك از  مهم انسانى هاىاز ارزش یكى شناسىوظیفه

او  جویىمشترك است و در رفاه و آسایش و لذت وع تعاون و همكارى، یك نهمان آغاز باید بداند كه زندگى

دارند. از همان آغاز باید بداند كه چنان چه او از كمك  شود، بلكه دیگران نیز حق آسایش و راحتىخلاصه نمى

 ها مدد رساند.كند، باید به مقدار توانش نیز به آندیگران استفاده مى

مناسب به كودك تذكر دهند و به مقدار توان  هاىو احساس مسئولیت را در فرصت شناسىهاولیا و مربیان باید وظیف

اش بگذارند و از او جداً بخواهند كه وظایف خود را به عنوان را برعهده مناسب وظایفى هاىو دركش، در زمان

پذیر و صورت خو بگیرد و مسئولیتیك وظیفه انجام دهد و از این طریق او را به انجام وظیفه عادت دهند، تا بدین 
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شناس و متعهد باشند، با عمل خود به شناس پرورش یابد. البته اگر اولیا و مربیان، خود در خانه و مدرسه، وظیفهوظیفه

 و احساس مسئولیت خواهند داد. شناسىكودكان درس وظیفه 

  

 تكالیف دینى

  

الله علیه و آله و معاد شهادت بدهد مسلمان است و احكام  صلىحضرت محمد  كه به وجود خدا و پیامبرى شخصى

ها، شود. لیكن صرف این عقاید و اعتراف به آناسلام از قبیل: طهارت، جواز ازدواج و احترام اموال بر او مترتب مى

رورت دارد. ها، عمل به تكالیف نیز ضكند، بلكه علاوه بر آندنیا و آخرت انسان كفایت نمى در تضمین سعادت

را تنظیم نموده و به وسیله پیامبر اسلام  تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان برنامه كامل و جامعى سبحان براى خداى

كرده كه  از كارها نهى از كارها امر كرده كه واجب بوده و باید انجام بگیرند. از برخى فرستاده است. به بعضى

اند دیگر مكروه  امور هم مستحب هستند كه خوب است انجام بگیرند و بعضى اىاره اند و نباید انجام بگیرند. پحرام

 ها اجتناب شود.كه بهتر است از آن

و تمام  ها وظیفه دارند كه در زندگىسبحان برعهده بندگان نهاده شده و آن هستند كه از جانب خداى اینها تكالیفى

اسلام برخوردار  و اخروى باشند و از منافع دنیوى نمایند تا مسلمان واقعىها را رعایت حركات و سكنات خود، آن

 گردند.

جز التزام و تقید به  اىشود و چارهمقید مى فرد مسلمان، در محدوده قوانین و مقررات اسلامى بنابراین، آزادى

 باشد.او مى ننده سعادت واقعىندارد. البته این تقید نه تنها به زیان او نیست بلكه تضمین ك ضوابط شرعى

است كه باید اولیا و مربیان آن را جزء  از امور مهمى و پرورش روح تعبّد، یكى بنابراین، التزام به تكالیف شرعى

 شناس و متعهد و اهل عمل تربیت كنند.ها را وظیفهكودكان قرار دهند و آن برنامه تربیتى

 دهند:رحله انجام مىاولیا و مربیان این مهم را در دو م

 .مرحله اول، توجیه و تفهیم كودكان نسبت به ضرورت انجام تكالیف دینى

مناسب و به مقدار درك و شعور كودكان، نام خدا و پیامبر را با عظمت  هاىكنند در فرصتمى در این مرحله، سعى

را در این جهان و جهان آخرت بازگو كنند  ان الهىفراو هاىها و الطاف او را یادآور شوند. نعمتیاد كنند و مهربانى

ها تفهیم كنند كه جعل و به آن بزرگ را در دل كودكان تثبیت نمایند. آن گاه و بدین وسیله مهر و محبت خداى
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ها تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان و براى و ارسال پیامبران نیز از الطاف خداوندى تدوین احكام و تكالیف الهى

بند باشد از این طریق شوق خویش پاى كند باید به وظایف دینىكه سعادت خویش را طلب مى باشد، پس انسانىمى

 و رغبت به انجام تكالیف را در كودكان پرورش دهند.

غ مرحله دوم، شروع به عمل و عادت كردن است. اولیا و مربیان، در این مرحله نباید در انتظار فرا رسیدن زمان بلو

، مشاهده شد كار انجام تكالیف دینى در كودك براى كه تمایل و رغبتى كودكان باشند، بلكه باید از اولین فرصتى

و مقدار درك و شعور كودك را همواره منظور بدارند و انجام كار  خود را شروع نمایند. البته باید توان جسمى

در حركات نماز از پدر و مادر تقلید  ب تنفر او شود؛ مثلًا وقتىرا بر او تحمیل نكنند، زیرا ممكن است موج دشوارى

كه استعداد  كند، او را تشویق نمایند امّا او را به وضو و قرائت صحیح وادار نكنند، بلكه بگذارند تا زمان دیگرىمى

را به تدریج به او یاد ها را پیدا كند، در آن زمان وضو گرفتن و قرائت حمد و سوره و خواندن نماز صحیح انجام آن

او را به نماز  دهند. آن گاه با لطف و مدارا او را به نماز خواندن تشویق نمایند و از سن هفت، هشت یا نه سالگى

 خواندن امر كنند و به هر طریق ممكن از او بخواهند كه حتماً نماز بخواند.

ها درس ادا كنند، كودكان نیز از آن ا به خوبىاگر پدر و مادر به نماز اهمیت بدهند و در اول وقت نماز خود ر

 گیرند.مى

كند این است كه پدر و مادر در نماز جمعه و جماعت و كه به نماز خواندن كودكان كمك مى از امورى یكى

كم به نماز توان كودكان را كمشركت كرده و كودكان را نیز به همراه خود ببرند. بدین وسیله مى مجالس دینى

 غالباً تا آخر عمر به خواندن نماز ملتزم خواهند ماند. واندن عادت داد و چنین افرادىخ

خیر، رعایت حقوق دیگران و اجتناب از محرمات و  انجام كارهاى عادت دادن كودكان به انجام سایر واجبات؛ حتى

تا زمان بلوغ یا بعد از آن به تأخیر  شود. چنان چه گذارىزشت نیز باید از زمان قبل از بلوغ شروع و پایه كارهاى

 [9خواهد بود.] بیفتد احتمال موفقیت كمترى

  

كثَِیرٍ  البَرِّ وَالبحَْرِ ورَزََقنْاهُمْ منَِ الطَّیِّباتِ وَفَضَّلنْاهُمْ علَى آدَمَ وَحَمَلْناهمُْ فىِ وَلقَدَْ كَرَّمنْا بَنِى» i\:70( آیه 17[. اسراء) 1]

 «.ا تَفضِْیلًامِمَّنْ خَلقَْن

 «.قلُْ إنَِّ الخاسِرِینَ الَّذیِنَ خَسِروُا أنَْفسُهَُمْ وأَهَْلِیهمِْ یَوْمَ القِیامَةِ ألَا ذ لِكَ هُوَ الخُسْرانُ المبُِینُ» i\:15( آیه 39[. زمر) 2]

 «.عجِبتُ لمن ینُشِد ضالّتهَ و قد أضلَّ نفسَه فلا یَطلبُها: » 495[. غررالحكم، ص 3]

المُوْمنِِینَ إِذ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُْسِهِمْ یَتلْوُا علََیْهِمْ آیاتِهِ ویَُزكَِّیهِمْ  لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ علَى» i\:164( آیه 3عمران)  [. آل4]

 «.ضَلالٍ مبُِینٍ  وَیُعَلِّمُهمُُ الكتِابَ وَالحكِْمَةَ وَإنِْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفىِ
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 «.علیكم بمكارم الأخلاق؛ فإنّ اللَّه بعثنی بها: » 375، ص 69ر، ج [. بحارالأنوا5]

 «.إنّما بُعثِتُ لأُتِمّم مكَارمَ الأخلاقِ : » 282، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 6]

 «.ما یوُضَع فی میزانِ امرئً یوم القیامة أفضلُ من حسنِ الخُلق: » 99، ص 2، ج [. كافى7]

 نطلب أن لنا ینَبغی لكان ولاعقاباً ولاثواباً، ناراً، لانخَشى و جنّة، لانرجو لوكنّا »  :282[. مستدرك الوسائل، ص 8]

 «.سبیل النجاح مّا تدلّ علىم فإنّها الأخلاق؛ مكارمَ

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى9]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 ضرورت شناخت تربیت شونده

در  مربى بسیار مهم، دشوار و ظریف است كه نیاز به اطلاعات لازم و تهیه مقدمات دارد. در صورتى تربیت، كارى

 طلاعات لازم را فراهم كرده خودش را آماده كرده باشد و گرنه به نتیجه مطلوبىیابد كه قبلًا ااین امرِ مهم توفیق مى

 شود:طور خلاصه اشاره مىاز این اطلاعات به اىنخواهد رسید. در ذیل به پاره

 شناخت فرد مورد تربیت

انسان  و روانى سمانىج پرورش استعدادهاى كه دانستید، تربیت عبارت است از: فراهم كردن زمینه مناسب براىچنان

 ها.از وقوع انحرافات و ناهنجارى ها در جهت مطلوب و جلوگیرىمورد تربیت و هدایت آن

شود كه قبلًا فرد مورد در عمل خود موفق مى در صورتى شود كه یك مربىبا توجه به تعریف یاد شده روشن مى

او كاملًا آگاه باشد تا بتواند  ها و تمایلات نفسانىغرایز، خواسته ،جسمانى بشناسد و از استعدادهاى تربیت را به خوبى

او  او فراهم ساخته و در رفع كمبودها و تأمین نیازهاى ذاتى استعدادهاى پرورش شكوفایى شرایط مناسب را براى

 دارند. فراوانى هاىكوشش كند، چون همه كودكان در این جهت تفاوت

 نویسد:ژان شاتو مى

 دارد، باید نوع هوش، بنیه و خلُق و خوى دارد، هر فرد انسان هم استعداد خاصى مقتضیاتى طور كه هر سنىمانه

 هاىخاص دارد و نیازمند است كه متناسب با آن اداره شود. مراد، تفاوت شكلى افراد مورد توجه باشد. هر ذهنى

بیش و كم پیشرفت كند، نیست، مراد علاوه بر آن  شود هر كس به تناسب میزان هوش خودكه سبب مى كمى

را شامل  كه بنیه و خلق و خوىعام آن منش به معناى -است كه امروز تفاوت منشى نوع دیگرى كیفى هاىتفاوت

هاست. در بین كودكان دو نوع تفاوت وجود شناخت این تفاوت از وظایف مربى [ یكى1شود.]خوانده مى -شودمى

 دارد:

  

 فردى هاىتفاوت

تك تك كودكان، قطع نظر  كه در ساختار وجودى اىعبارت است از خصوصیات و صفات ویژه فردى هاىتفاوت

 توان تقسیم نمود:ها را به چند دسته مىاز مراحل رشد، نهاده شده است. این تفاوت

است، یا سالم و  تركیب و مزاج مخصوصى ىدارا از جهت ساختار جسمانى هر كودكى -جسمانى هاىاول: تفاوت

رئیسه بدن مانند: قلب، مغز، كبد،  این تفاوت در كیفیت آفرینش اعضاى نیرومند است یا ضعیف و ناتوان. گاهى
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باشد. امكان دارد كه كودكان از مى كلیه، اعصاب و عروق، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون

 با هم داشته باشند. هایى، ذائقه، لامسه و شامه تفاوت، بینایىنج گانه شنوایىجهت ساختار حواس پ

  

ا چند عضو یا ضعف مزاج، توان یا كم توانىِ یك عضو ی ، نیرومندىاز جهت سلامت یا بیمارى بنابراین، هر كودكى

ولیا و مربیان قرار گرفته و بر طبق است كه باید مورد توجه ا شرایط ویژه و استعداد مخصوصى از همان ابتدا داراى

 ها و كمبودها در حد امكان جبران گردد.او پرورش كامل یابد و نقص طبیعى شود، تا استعدادهاى آن برنامه ریزى

بسیار  دارند؛ بعضى هایىولادت از جهت هوش، فهم و حافظه تفاوت كودكان از ابتداى -نفسانى هاىدوم: تفاوت

 اند. در بین این دو مرتبه هم مراتب فراوانىترین مراحل هوش و به اصطلاح، كودندر پایین نابغه و برخىتیزهوش و 

تواند یكسان ها، نسبت به همه این كودكان نمىو توقعات آن تربیتى هاىوجود دارد. رفتار اولیا و مربیان و برنامه

فوق  كودك هدر نرود یا چیزى طبیعى تنظیم گردد تا استعدادهاى ىكودكان، برنامه تربیت باشد. بنابراین با شناسایى

 طاقت بر او تحمیل نشود.

  

است. این  ها نهاده شده و طبیعىدر وجود آن ها از زمان كودكىاین تفاوت -و اخلاقى عاطفى هاىسوم: تفاوت

، یا خوش اخلاقى ، تندخویىحالىو بى یا تنبلى و پر تحركى صفات و خصوصیات عبارت است از: زرنگى

یا  گیرى، گوشهیا كم حرفى ، پرگویىیا بدبینى بینى، خوشیا گشاده رویى ، ترش رویىیا خون سردى زودرنجى

یا ترس از قبول  طلبىیا احساس حقارت، ریاست بینى، خود بزرگیا دیر باورى ، زود باورىگرایش اجتماعى

، بخشش یا بخل، نظیف بودن یا كثیف بودن، باكى، ترس یا بىیا شادمانى ، افسردگىیا پررویى مسئولیت، كم رویى

 و مانند آن. یا خیرخواهى ، بدخواهىنظمىنظم یا بى

واجد این  از كودكان از همان اوان كودكى . بعضىو طبیعى ذاتى هستند و گاهى اكتسابى این قبیل صفات گاهى

باشند یا معلول  ها ممكن است ارثىشود. این قبیل خصوصیات و تفاوتها مشاهده مىو آثارشان در آنصفات بوده 

ها در زمان والدین یا نوع تغذیه آن كودك كه خود نیز معلول كیفیت جسمانى مزاج و ساختار مخصوص جسمانى

 باشد.ها در این دوران مىآن گىو شیر دادن زن، یا اوضاع و شرایط زند انعقاد نطفه، یا ایام باردارى

  

از كودكان در برابر  از صفات قابل انكار نیست؛ مثلًا بعضى كودكان در برخى و فردى به هر حال تفاوت ذاتى

اند، لیكن این تفاوتخون سرد و بى شوند. برعكس بعضىمى دارند و زود عصبانى ترىناملایمات، حساسیت بیش
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 براى گوییم: این قبیل افراد، از جهت ساختار طبیعىست كه تربیت در اینها تأثیر ندارد، بلكه مىسخن بدان معنا نی

تواند یكسان نیز نسبت به این دو نوع فرد نمى دارند. رفتار مربى ترىبیش افراد دیگر آمادگى شدن، از بعضى عصبانى

 گرنه غالباً نتیجه معكوس خواهد داد.طلبد ورا مى برخورد خاصى باشد، چون وجود هر صفتى

كودكان را بشناسند بهتر بتوانند رفتار و برنامه  بنابراین مربیان قبل از هر چیز باید خصایص و صفات ویژه و طبیعى

است ظریف و  نیست، بلكه امرى ها كار آسانىخود را تنظیم نمایند. لیكن شناخت این صفات و ویژگى تربیتى

را  مختلفى هاىكودكان روش فردى هاىشناخت تفاوت مند دقت و مراقبت است. دانشمندان براىدشوار كه نیاز

ها با حوادث؛ بهترین روش عبارت است از: مطالعه و دقت در رفتار كودكان و برخورد آن اند، ولىپیشنهاد كرده

، تفریحات آزاد، به هنگام ورود در مجالس دسته جمعى هاىها با سایر كودكان به هنگام بازىمخصوصاً برخورد آن

اهل دقت و مطالعه باشد در این مواقع  ترها، به ویژه ملاقات با افراد جدید و ناشناس. اگر كسىو برخورد با بزرگ

 كودك مورد تربیت را شناخته و صفات و خصوصیات او را تشخیص دهد. تواند تا حد زیادىمى

 نویسد:ژان شاتو مى

هر آموزش و پرورش آن است كه كودك را با تمام  است و هدف نهایى موجود منحصر به فردى هر كودكى

كه طبیعت، او را خلق نموده است در اختیار بگیریم و از این امكانات معایب، با تمام نقایص، با تمام امكاناتش، چنان

 [2به نفع او حداكثر استفاده را بنماییم.]

  

 رشدى هاىتفاوت

  

آید و از است كه در طول سنین و مراحل رشد، به تدریج در انسان به وجود مى ع دوم، تغییرات و تحولاتىنو

و  ماند، بلكه رفته رفته رشد كرده و از جهت كمىنمى تا پایان عمر ادامه دارد. كودك بر یك حال باقى كودكى

 آید.در او پدید مى ، تغییرات و تحولاتىكیفى

خاص  رسیدن به هدفى است كه در موجود زنده براى در پى پى اند: سلسله تغییرات و تحولاتىرشد گفتهدر تعریف 

آید. كودك گیرد. این تغییرات نه تنها در حجم بدن، بلكه در ذهن، عقل، اخلاق و عواطف نیز به وجود مىانجام مى

، عقل و كمال برسد. همراه با رشد جسمانى مرحله نهایىكند تا به كم رشد مىكم جسمانى از جهت جسم و نیروهاى

شود و هم از جهت عقل و درك و شعور. در نتیجه رود؛ هم از جهت بدن نیرومند مىشعور او نیز رو به كمال مى

ردن و رسد. خوكند و به فعلیت مىدر او ظهور مى جدیدى گیرد و غرایز و استعدادهاىرا یاد مى فراوانى چیزهاى
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آشامیدن، استفاده از حواس، بلند شدن و نشستن، خزیدن و با دست و پا حركت كردن، ایستادن، راه رفتن و دویدن، 

و هنر، فكر كردن و تحصیل علم و دانش، كار كردن و  كنترل ادرار و مدفوع، حرف زدن، خواندن و نوشتن، نقاشى

باشد. لیكن این استعدادها انسان مى و عقلانى رشد جسمانىآور، همه اینها محصول گوناگون و حیرت هاىخلاقیت

ویژه ظهور و فعلیت  خاص و شرایطى شوند، بلكه هر یك از اینها در زمانىدر یك زمان به فعلیت تبدیل نمى

فعلیت  ىآیند و براتازه به وجود مى است كه غرایز بیدار گشته و استعدادهاى و عقلى یابد. در اثر رشد جسمىمى

هر یك از آن  ها و استعدادهاىگردند. به همین جهت دوران رشد را به چند مرحله تقسیم نموده و ویژگىآماده مى

 اند.خاص آن را تبیین كرده  مراحل را برشمرده و نیازهاى

  

توان مخصوص هر یك از آن مراحل و  در این جاست كه ضرورت شناخت مراحل رشد، استعدادها و نیازهاى

 تربیتى هاىدر اثر این شناخت، برنامه شود، زیرا مربى، كه در آن مرحله قرار گرفته، روشن مىانسانى و عقلى جسمى

سازد. كودك هماهنگ مى و عقلانى جسمانى كند و انتظارات خود را با توانایىخود را بر طبق این مراحل تنظیم مى

، توقعات بیش از حد اولیا و از مشكلات تربیتى كند كه در توانش نباشد، زیرا یكىرا بر او تحمیل نمى لذا چیزى

را از او توقع دارند  كودك انجام كارهایى هستند كه بدون توجه به رشد و توانایى مربیان است. در بین مربیان كسانى

او لطمه وارد ساخته و نتایج بر شخصیت  خورد و چنین شكستىكه در توان او نیست، به همین جهت شكست مى

 آورد.را به بار مى بدى

خوب، قبلاً اطلاعات لازم را درباره مراحل رشد تهیه كرده و بر طبق آن یك برنامه دقیق و  بنابراین، یك مربى

كه  آورد. هرگاه احساس كردنماید و آن گاه از او مراقبت كامل به عمل مىكودك تنظیم مى شده، براى بندىزمان

شتابد، شرایط مناسب كودك مى كه فرصت را از دست بدهد به یارىاستعداد پیدا كرده بدون این كارى انجام براى

كه استعداد جدید شكوفا شود. البته در كند تا اینشكوفا شدن آن استعداد فراهم نموده و موانع را برطرف مى را براى

 خود او را كمك نماید. هاىو تشویقها تواند با راهنمایىصورت لزوم مى

كه هنوز توان آن  كودك، او را در انجام عملى و عقلانى جسمانى ، قبل از آمادگىبنابراین مصلحت نیست كه مربى

 نیز به او غالباً به نتیجه نخواهد رسید، نتایج غیر مطلوبى هاىكه تلاشرا ندارد، تشویق و وادار كند، زیرا علاوه بر این

 همراه خواهد داشت.

متنوع  چه مهم است شناخت دقیق استعدادها و نیازهاىكودك چندان دشوار نیست، بلكه آن جسمانى درك نیازهاى

تر برخوردار تر و عمیقاو است. هر چه اولیا و مربیان در این مورد از شناخت بیش و اخلاقى ، عاطفى، ذهنىروانى
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تر به عمل آورند در پرورش صحیح كودكان موفق ترىاد شرایط مناسب، عنایت بیشبوده و در تأمین نیازها و ایج

 [3خواهند بود.]

  

 .192[. مربیان بزرگ، ص 1]

 .144[. همان، ص 2]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى3]

 .1387 قم، چاپ: سوم،
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 مراحل رشد

را به شش مرحله تقسیم نموده  از بدو تولد تا بیست سالگى انسان، یعنى دانشمندان تعلیم و تربیت، دوران اول زندگى

كودكان را  و عاطفى ، اخلاقى، عقلانىجسمانى كودكان، استعدادها و نیازهاى و با دقت و مطالعه مداوم در زندگى

توانید به اند و شما مىمندان قرار دادهها در اختیار علاقهكرده و در كتاب گانه شناسایىدر هر یك از مراحل شش

 ها مراجعه نمایید.آن

پذیرد، لیكن دوران آن را در سه مرحله خلاصه كرده و به موقعیت بودن آن را مى اىاسلام نیز اصل رشد و مرحله

 طور اجمال اشاره نموده است.به را با وى ىاو و طرز برخورد مناسب مرب و روانى جسمانى

 شود:در این زمینه اشاره مى در ذیل به احادیثى

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر صلى

، آقا و بزرگ است و در هفت سال دوم، بنده و فرمانبردار و در هفت سال در هفت سال اول زندگى فرزند آدمى

تو در این بیست و یك سال اگر اخلاق او مورد رضایت بود  هاىباشد. بعد از مراقبتمىسوم وزیر و مشاور خانواده 

 [ امام صادق علیه السلام فرمود:1بود.] بهتر وگرنه او را به حال خود واگذار كه تو نزد خدا معذور خواهى كه

آداب نیك تربیت كن. هفت سال هم كند، هفت سال هم او را با اخلاق و  بده تا بازى به فرزندت هفت سال آزادى

وگرنه او را به حال خود  اىصالح شد به هدف خود رسیده او را ملازم و همراه خود قرار بده. پس اگر فردى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:2واگذار.]

آداب نیك  گیرد، هفت سال به اخلاق وكودك هفت سال، مورد احسان و خدمت و نوازش پدر و مادر قرار مى

 [ حضرت صادق علیه السلام فرمود:3كند.]شود و هفت سال هم در اداره امور به خانواده كمك مىتربیت مى

و  گیرد و در هفت سال سوم مقررات زندگىكند، هفت سال خواندن و نوشتن را یاد مىمى كودك هفت سال بازى

 وق، دوران رشد كودك در سه مرحله تصویر شده است:[ بنابراین در احادیث ف4آموزد.]حرام و حلال را مى

  

 مرحله اول

یابد. كودك در این مرحله، به ویژه در آغاز آن، این مرحله كه از زمان ولادت شروع شده و تا هفت سال ادامه مى

است. نیاز به  خود شدیداً نیازمند مراقبت و پرستارى در تأمین نیازهاى است ظریف و ناتوان و وابسته كه موجودى
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و تغذیه مناسب دارد تا در آن محیط مناسب، جسم و جانش پرورش یافته و استعدادهایش  و روانى آرامش جسمانى

 شكوفا گردد.

 ، استعدادهاىاست. به وسیله بازى كردن و سرگرمى پرورش و تربیت او در این مرحله، بازى بهترین وسیله براى

، دسته جمعى هاىافزاید. در بازىگیرد و بر اطلاعات خود مىوهایش را به كار مىسازد، نیرخود را شكوفا مى

كودك و  ترین نیازهاىگیرد. در احادیث مذكور به مهمرا یاد مى و رقابت در زندگى زیستن، همكارى اجتماعى

 ف اشاره شده است؛ مثلًا در حدیثى، با تعبیرات مختلترین وظایف اولیا و مربیان، در این مرحله از زندگىاساسى

فرزند خود را در  و فرماندهى آقا و فرمانده. پدر و مادر وظیفه دارند مقام آقایى درباره كودك گفته شده: سید، یعنى

یرفّ » گوید: این مرحله بپذیرند و در حد مجاز و ممكن به خواسته هایش ترتیب اثر بدهند. در حدیث دیگر مى

 احسان و اكرام و خدمت به كودك در این مرحله لازم است. ، یعنى«سبعاً الصبى

 «دع ابنك یلعب سبع سنین» گوید: در حدیث دیگر مى

 كند.كردن او اشاره مى كه به ضرورت بازى

  

 مرحله دوم

لیت بپذیرد تواند مسئورسیده كه مى به حدى و عقلى هفت سال بعد، از نظر رشد جسمى كودك در این مرحله یعنى

 اخلاقى هاىدارد كه ارزش ها را تمیز دهد، آمادگىها و ضد ارزشتواند خوب و بد، ارزشو آن را انجام دهد. مى

كودك در  فكرى اجتناب نماید. نیروى اخلاقى هاىها پرورش دهد و از ضد ارزشرا بپذیرد و نفس خویش را با آن

 ند بیش از سابق، چیز یاد بگیرد و خواندن و نوشتن را بیاموزد.توارسیده كه مى این مرحله به حدى

بنابراین، اولیا و مربیان وظیفه دارند این مرحله حساس و مهم را غنیمت شمرده و در تعلیم و تربیت كودك همت 

دارند. وسیله  اخلاق و آداب نیك را در او استوار ساخته و او را از آلوده شدن به اخلاق زشت باز هاى بگمارند. پایه

 درست خواندن را برایش فراهم نموده و در این باره او را تشویق كنند.

ساز، دو وظیفه بزرگ بر  است بسیار حساس، مهم و سرنوشت كودك، كه موقعیتى بنابراین، در مرحله دوم زندگى

سواد كردن او. در احادیث به تعلیم و با تربیت و تأدیب كودك، دیگرى عهده اولیا و مربیان نهاده شده است: یكى

 هر دو مطلب اشاره شده است؛ مثلًا در یك جا آمده:

 «یؤدّب سبعا»
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 تربیت و تأدیب به آداب نیك است. كه به معناى

پذیر باشد.  كودك در هفت سال دوم باید فرمانبردار و مسئولیت ، یعنى«وعبد سبع سنین»دیگر نیز آمده:  در جاى

 گوید:نیز مىدرباره درس خواندن او 

 «.ویتعلم الكتاب سبع سنین»

اولیا و مربیان، در مرحله تربیت و تعلیم كودك،  ناگفته نماند كه در احادیث مذكور، فقط به دو وظیفه مهم و كلى

 اشاره شده است. لذا تفصیل آن را باید از كتب دیگر استفاده كرد.

  

 مرحله سوم

 و تجربه در زندگى یابد. این مرحله، دوران كارآموزىپایان مى سالگى 21آغاز و در  مرحله سوم از چهارده سالگى

چه در مراحل سابق فراگرفته تحت نظر مستقیم اولیا و مربیان به اجرا است. كودك در این زمان نوبالغ شده و آن

مور مربوط به اداره خانواده، گذارد تا مراتب لیاقت خود را عملًا به اثبات رساند. در انجام كارها و مخصوصاً در امى

گیرد، تا فكرش پخته و دقیق شود. در حد كند. مورد مشاوره اولیا و مربیان قرار مىبه منزله یك وزیر انجام وظیفه مى

ها را با نظارت مستقیم یا غیر مستقیم مربیان انجام دهد و در این ارتباط از شود تا آنبه او ارجاع مى توانش كارهایى

 خود بیفزاید. و تجربه آموزى ها و تجربیات مربیان استفاده نماید و بر كاردانىمایىراهن

است. در این زمان در اثر ترشحات  گیرىو شكل ، دوران بسیار حساس و مهم و دوران خودسازىو جوانى نوجوانى

 سازند.د آمده و او را دگرگون مىوجودر جسم و جان نوجوان به اىجانبهبلوغ، تحولات عمیق و همه هاىهورمون

كند، نه از تجربیات و افكار كند. نه مانند كودكان نابالغ فكر مىمى زندگى اىدر وضع ویژه نوجوان از نظر روانى

 تند عاطفى ، او را به كارهاىجسمانى همراه با نیروى سالان برخورداراست. عواطف و احساسات تند وىپخته بزرگ

 خواند.فرا مى

 اىافكار و تمایلات جدید و ناشناخته نوجوان نیز بیدار شده، او را به سوى جنسى در این دوران پرتلاطم، نیروى

كه اگر درست هدایت نشود، موجبات سقوط و انحراف او را فراهم  كند. تمایلات شورانگیز و نیرومندىدعوت مى

 خواهد ساخت.

خواهد هرچه زودتر خود را از است. نوجوان مى خواهى و آزادى طلبىن استقلالاین دورا هاىاز ویژگى یكى

خواهد خود بیندیشد و كند. مى ترها مستقل و آزاد زندگىآزاد ساخته و همانند بزرگ كودكى هاىمحدودیت
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باشد؛ در معاشرت و خواهد در همه چیز آزاد هم در كار او دخالت نكند. مى تصمیم بگیرد و انجام دهد و كسى

 دوست گرفتن، در گردش و تفریح، در انتخاب لباس، شغل، خوراك و سایر امور.

دارد و نیز  ها خواسته مشروع و طبیعىاست، ده پارچه شور و عشق و عاطفه و انرژىكه جوان یككوتاه سخن این

نماید. دنبال ها به او كمك مىر حل آنداند با چه كس درمیان بگذارد كه راز نگهدارش بوده و دكه نمى اسرارى

سوز و راز و دلدرد و هماست كه او را درك كند و تمایلات درونیش را دریابد و به اصطلاح، هم یافتن شخصى

 فكر او باشد و حرفش را بفهمد.هم

و شور و عشق  ت درونىنیاز دارد كه او را با همه افكار و تمایلا به فردى جوان در این مرحله حساس از زندگى آرى

مجهولات و مشكلات و محرم اسرار و مشاور و راهنمایش باشد. جوان به یك  گوىو حركت، درك كرده و پاسخ

آینده او  در تشكیل شخصیت و زندگى نیاز دارد. وجود چنین یار مهربان و خیرخواهى سوز و مهربانىچنین فرد دل

زیبا و هدفدار امیدوار  و حیرت نجات داده و به یك زندگى از سردرگمى خواهد داشت، چون او را تأثیر شایانى

كه این دوست محرم راز، تجربه دار، با اطلاع و خیرخواه باشد. امّا متأسفانه خواهد ساخت. لیكن مشروط به این

نه تنها او را هدایت و اند كه تجربه و ناآگاهشوند غالباً مانند خودش بىكه در این سنین نصیب جوان مى دوستانى

توانند در این كه مى گردد. بهترین افرادىكنند، بلكه احیاناً در اثر جهالت، باعث انحراف و سقوط او مىكمك نمى

سوز و برخوردارند و هم دل موقعیت حساس به جوان كمك نمایند پدر و مادراند، چون هم از تجربیات زندگى

 خیرخواهند.

و تربیت  جوانشان شتافته و مسئولیت مهم راهنمایى والدین خواسته كه در این مرحله حساس به یارىاسلام نیز از 

داند كه پدر و مادر، فرزند جوان خود را به صورت وزیر انجام دهند. اسلام بهترین روش را این مى فرزند را به خوبى

 «ینوزیر سبع سن» چنین آمده:  و مشاور به كار گیرند. در حدیثى

 جوان در هفت سال سوم، وزیر خانواده است. ، یعنى

 در حدیث دیگر آمده:

 «والزمه نفسك سبع سنین»

ها را به او محول كند و بر دهد كه فرزند جوان را ملازم خویش قرار دهد، مسئولیتجا به پدر دستور مىدر این

 اعمالش نظارت نماید.

 در حدیث دیگر چنین آمده:
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 شود.كار گرفته مىجوان در هفت سال سوم به  ، یعنى«و یستخدم سبعاً»

كه والدین به فرزند جوان خود مسئولیت و از نزدیك بر آن نظارت نمایند. مفاد همه این تعبیرات عبارت است از این

 و تحمیل، بلكه به صورت مشاوره و وزارت. لیكن نه به صورت امر و نهى

 دارند.مى شخصیت او را پذیرفته و گرامىاست كه بنابراین لازمه وزارت این

ها كنند و خواستهاو لطمه وارد نشود. با او مشورت مى گیرند كه به استقلال و آزادىاو رابه كار مى اىبه گونه

با همه  شوند و او رااو آشنا مى درونى هاىدارند. بامشاوره و ملازمه، با افكار و خواستهوتمایلاتش را نیز منظور مى

از انحرافات و  دارند. این بهترین شیوه تربیت جوانان و جلوگیرىمى ها و نیازهایش درك كرده و گرامىخواسته

 [5باشد.]آنان مى و اجتماعى مفاسد اخلاقى

  

لاقهَ الولد سیدُّ سبع سنین، و عبدُ سبع سنین، و وزیرُ سبعِ سنین؛ فإن رضیتَ أخ: » 255[. مكارم الاخلاق، ص 1]

 «.اللَّه جنبِه فقد أعذرِتَ إلى و عشرین والّا فاَضرِب على لإحدى

 «.دَعْ ابنك یلَعَبْ سبع سنین، و یُؤدَّبْ سبعاً، و ألزِمه نفسك سبعَ سنین، فإن أفلح وإلّا فَخلِّ عنه: » 255[. همان، ص 2]

 «.بعاً و یُستَخدم سبعاًیُرفُّ الصبی سبعاً و یُؤدَبُّ س: » 195، ص 15[. وسائل الشیعه، ج 3]

 «.الغلام یلَعب سبَع سنین و یتعلّم الكتابَ سبع سنین و یَتعَلّم الحلالَ والحرام سبع سنین:» 194[. همان، ص 4]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [. امینى5]

 .3871قم، چاپ: سوم، 
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 و كودك فاصله بین مربى

وكودك وجود دارد. این فاصله  است كه میان مربى كه در راه تربیت وجود دارد، فاصله عمیقى از مشكلاتى یكى

 و نفسانى تر از اینها فاصله عمیق روانىنیست، بلكه مهم تنها از جهت تفاوت در مقدار سن و قد و قدرت بدنى

كه با كودك دارد، از علوم و اطلاعات و تجربیات بسیار  زیادى در اثر تفاوت سنى هاست. مربىموجود بین آن

 برخوردار است. ترىبیش

ها، باید و نبایدها غالباً دو گونه ها و بدىدو طرز تفكر هستند، در مورد خوبى خود داراى كودك با مربى

كه گویا در  پوشیده است. به طورى دارد كه بر دیگرى خاصى هاىت و خواستهها تمایلااندیشند. هریك از آنمى

 ندارند. یكدیگر اطلاع كافى هاىكنند و از افكار و خواستهمى دو عالم متفاوت زندگى

كرده  ایىخود احساس جد كنند، كودك از مربىدرك نمى در اثر همین فاصله است كه زبان یكدیگر را به خوبى

دارد، در و اسرار خود را از او پنهان مى درونى هاىاز خواسته و اعتماد كامل ندارد. لذا بسیارى و به خیرخواهى

دوست  هاىدهد و به راهنمایىسن خود قرار مىكه همان اسرار را با كمال صداقت در اختیار دوستان هم صورتى

نوجوانان و  براى و انحرافى پذیرد. حال امكان دارد از همین طریق مشكلات اخلاقىمى دهد وخود بهتر گوش مى

برخوردار نیستند، بلكه چه بسا خود  ها نیز غالباً از اطلاعات درستىسن آنوجود آید، چون دوستان همجوانان به

 منحرف بوده و دوست خود را به فساد و انحراف دعوت نمایند.

نتواند كودك مورد تربیت را خوب بشناسد و از افكار و  شود كه مربىیگر، وجود همین فاصله سبب مىاز طرف د

نیك او را پرورش  او كاملًا مطلع گردد تا بتواند با او به تفاهم رسیده واستعدادهاى درونى هاىها و انگیزهخواسته

 كند. دهد و از عوامل فساد و انحراف او جلوگیرى

در حل  اىباید به گونه از موانع مهم توفیق در تربیت دانست كه مربى توان یكىرا مى اىنابراین، وجود چنین فاصلهب

 آن كوشش كند.

كنند خودشان را در سرحد كودك تنزل داده و به مقدار  كند كه سعىاسلام در حل این مشكل به مربیان پیشنهاد مى

 گوید:سال با او سخن مىطور كه گویا یك دوست همندرك او سخن بگویند؛ آ

  

 چون سروكارت با كودك فتاد

 باید گشاد هم زبان كودكى
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 زبان و مأنوس گردند.راز و همفكر، همو مربیان بدین طریق با او هم

 این مطلب، هم در احادیث آمده و هم سیره پیامبر و ائمه اهل بیت بوده است؛ مثلًا:

 الله علیه و آله فرمود: اسلام صلىپیامبر 

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:1كند.] نزد او هست باید برایش كودكى هركس كه كودكى

 [2نماید.]مى دارد برایش كودكى هركس فرزندى

  

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اكرم صلى

دهد، بدین وسیله كه به او احسان  در طریق صلاح و اطاعت یارىرا كه فرزند خودش را  اىخدا رحمت كند بنده

نكند و بزرگان را  سوزىكه با كودكان دل [ و نیز فرمود: كسى3نماید و الفت بگیرد و در تعلیم و تأدیب او بكوشد.]

و مهربان بوده و با لطف سوز [ سیره پیامبر اكرم نیز چنین بوده كه نسبت به كودكان، دل4ندارد، از ما نیست.] گرامى

 آورده است.دست مىها را بهو احترام و محبت، دل آن

 اند:درباره آن حضرت نوشته

 اند:[ و نوشته5رسول خدا بوده است.] هاىبا كودكان از عادت و مداراى فروتنى

ها پس رسول خدا به خاطر آن آمدند،گشت كودكان به استقبال آن حضرت مىكه رسول خدا از سفر برمى هنگامى

داد بقیه كرد و به اصحاب نیز دستور مىرا پشت سر خود سوار مى ها را در جلو و بعضىاز آن كرد، برخىتوقف مى

نمودند كه رسول خدا مرا پیش رو و تو را در ها را سوار كنند. به همین جهت بعض كودكان بر دیگران تفاخر مىآن

 اند:چنین نوشته[ هم6ود.]عقب سوار نم

زد و بدین وسیله قلب ها را با كنیه صدا مىكرد و آنكودكان كنیه انتخاب مى عادت رسول خدا چنین بود كه براى

 گوید:[ انس مى7كرد.]ها را رام مىآن

اللَّه خدمت رسول ت. وقتىداشتم كه ابوعمیر نام داش تر بود. من برادر كوچكىرسول خدا از همه مردم خوش اخلاق

 گوید:از اصحاب مى [ یكى8اباعمیر، بچه گنجشك چه شد؟] پرسید: اىرسید از او مىمى
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الله  كند. پیامبر صلىمى رفت، در بین راه دید كه حسین علیه السلام با كودكان بازىمى رسول خدا به مهمانى روزى

هایش را گشود تا او را در بغل بگیرد. حسین علیه السلام از این طرف و آن طرف رفت و دستاو  علیه و آله به سوى

و خنده كرد تا بالأخره او را گرفت. سپس او را بغل كرد و یك دست خود را  كرد، پیامبر آن قدر شوخىفرار مى

حسین گذاشت و بوسید و فرمود:  مبارك را بر دهان هاىگاه لبزیر چانه و دست دیگر را پست سرش نهاد، آن

 گوید:[ جابر مى9حسین از من است و من از حسین، خدا دوستداران حسین را دوست دارد.]

فرمود: كرد مىاللَّه سوار شده بودند و آن حضرت با دست و پا حركت مىحسن و حسین را دیدم كه بر پشت رسول

قدر نسبت به الله علیه و آله آن [ پیامبر اكرم صلى10رین بارها هستید.]شترِ سوارىِ شما بهترین شترها و شما نیز بهت

 كند:از اصحاب چنین نقل مى فرمود. یكىآن را رعایت مى در حال نماز هم كودكان مهربان بود كه حتى

ن بر پشت آن حضرت پیامبر به سجده رفت، حس با پیامبر در حال نماز بودیم كه حسن علیه السلام وارد شد، وقتى

سوار شد، پیامبر با كمال مدارا او را گرفت و كنار گذاشت، بعد از نماز از علت این عمل جویا شدیم فرمود: حسن 

داد كه و جذب كودكان اهمیت مى الله علیه و آله ...: آنقدر به دلجویى [ پیامبر اكرم صلى11ریحانه من است.]

 خواست كه به كودكان سلام كنند.و از مسلمین نیز مىكرد خودش به كودكان سلام مى

 گوید:انس بن مالك مى

[ 12آن حضرت بود.] بر كودكان عبور نمود و سلام كرد و این عمل سیره همیشگى -الله علیه و آله ... پیامبر صلى

 فرمودند:الله علیه و آله مى پیامبر اسلام صلى

زمین و با بردگان غذا خوردن، سوار شدن بر الاغ،  ك نخواهم كرد: نشستن روىمن پنج عمل را تا آخر عمر تر

كه این امر بعد از من دوشیدن شیر گوسفندان با دست خودم، لباس پشمینه پوشیدن و سلام كردن بر كودكان، تا این

الله علیه و آله نه  اسلام صلى شود كه پیامبر[ از احادیث استفاده مى13پیروانم درآید.] به صورت سیره و سنت براى

كرد و به هنگام معاشرت و سخن گفتن، تنها با كودكان بلكه با عموم مردم به مقدار عقل و دركشان صحبت مى

از  توان یكىآورد. همین نكته را مىدست مىداد و بدین وسیله دلشان را بهخودش را در سر حد مستمعین تنزل مى

 دیگران محسوب داشت.عوامل نفوذ در 

 امام صادق علیه السلام فرمود:

فرمود: ما پیامبران مأموریت داریم كه با مردم به گاه از عمق عقل خود با مردم سخن نگفت و مىرسول خدا هیچ

 [14مقدار عقل و دركشان سخن بگوییم.]
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 ضرورت تفاهم با كودك

دهد، لذا تربیت و پرورش استعدادهایش مانند اراده انجام مىعلم و  كودك، یك انسان است و كارهایش را از روى

فرد مورد  تنها شرایط مناسب و زمینه انتخاب را براى پرورش گیاه نیست كه بدون علم و اراده انجام گیرد. مربى

 كند.سازد، بعد از آن خود كودك است كه بر طبق میل و اختیار، راه خود را انتخاب مىتربیت فراهم مى

یابد كه با فرد مورد تربیت، تفاهم نموده و اعتماد و علاقه او را در كار خود توفیق مى در صورتى بنابراین، مربى

بر او  میل و اختیار انجام دهد. چون اگر ناخواسته چیزى او را از صمیم قلب بپذیرد و از روى هاىجلب كند، تا برنامه

از عواقب و  دهد كه در چنین صورتىكه با كراهت انجام مىدهد یا اینكند و انجام نمىتحمیل شد یا مقاومت مى

 نخواهد بود. نتایج سوء خالى

خطرتر تر و بىتر، بادوامها شروع شود تا مطمئنكه تزكیه و اصلاح افراد باید از داخل نفوس آنكوتاه سخن این

 شاره شده است؛ مثلًا:باشد. در احادیث نیز به همین مطلب ا

 امام صادق علیه السلام فرمود:

 [15ندارد.] مردم برایش سودى نباشد پندهاى اىهركس كه در نفس او پند دهنده

  

 فرمود:امام سجاد علیه السلام مى

[ امیرالمؤمنین علیه 16بود.] خواهى در خیر و خوبى داشته باشى كه از نفس خودت واعظى زاد! تا وقتى آدمى اى

 السلام فرمود:

را نشناسد قدرت ندارد آن را  تواند از آن اجتناب نماید و هركس كه نفع چیزىرا نشناسد نمى كه زیان چیزى كسى

باید قبل از هر چیز درصدد جلب اعتماد كودك و تحریك عواطف و علایق او نسبت  [ بنابراین، مربى17انجام دهد.]

 تواند به چنین هدفىمى در صورتى باشد. یك مربى وى كارىهم م برنامه مطلوب، و ایجاد زمینه مناسب براىبه انجا

 نایل گردد كه امور ذیل را تحقق بخشد:

 . كودك را خوب بشناسد؛1

 . خود را تا سرحد او تنزل دهد و با زبان او سخن بگوید؛2

 بریزد؛ دوستى. با او كاملًا مأنوس شود و طرح 3
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 خود را برایش به اثبات رساند؛ و خیرخواهى سوزى. در قول و عمل مراتب دل4

 . ادب و احترام او را نگهدارد؛5

 كس فاش نسازد؛هیچ . رازدار بوده و اسرار او را براى6

 هایش را ندیده بگیرد؛. اشتباهات و لغزش7

 [18گیر نباشد.]و مدارا با او رفتار كند و سخت . با نرمى8

  

 «.من كان عنده صبیَّ فلَْیتصابَ له: » 203، ص 15[. وسائل الشیعه، ج 1]

 «.من كان له ولد صبا: » 230، ص 15[. همان، ج 2]

برّه بالإحسان إلیه و التألّف له و تعلیمه و  رحم اللَّه عبداً أعان ولدَه على. » 626، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 3]

 «.تأدیبه

 «.لیس منّا من لم یَرحم صغیرنا و لم یُوَقِّر كبیرَنا: » 137، ص 75. بحارالأنوار، ج [4]

 .366، ص 3[. محجةالبیضاء، ج 5]

 .366[. همان، ص 6]

 .132، ص 4[. همان، ج 7]

 .81، ص 4، ج [. صحیح بخارى8]

 .271، ص 43[. بحارالأنوار، ج 9]

 .275[. همان، ص 10]

 .294[. همان، ص 11]

 .89، ص 4، ج [. صحیح بخارى12]

 .215، ص 16[. بحارالأنوار، ج 13]

الله علیه  اللَّه صلىالله علیه و آله العبادِ بكنهِ عقله قطّ. قال رَسُولُ  اللَّه صلىما كلّم رسولُ » : 280، ص 16[. همان، ج 14]

 «.مقدر عقولِه و آله: إنّا معاشرَ الأنبیاء أمُرِنا نكُلَّم الناسَ على

 «.من لم یجعل له من نفسه واعظاً فإنّ مواعظ الناس لن تُغنی عنه شیئاً: » 70، ص 70[. همان، ج 15]

 «.ابن آدمَ! لاتزال بخیر ماكان لك واعظ من نفسك: » 64[. همان، ص 16]

من لم یَعرفِ الامتناع منه. و قال:  ء لم یقدر علىمن لم یعرف مضرةَّ الشی: » 1355 -1354[. غرر الحكم، ش 17]

 «.العمل به منفعة الخیر لم یَقدرِْ على
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 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى18]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 نقش ایمان در تربیت

ها و توانند در دعوت كودك به خوبىاست كه اولیا و مربیان مى وسایلىاز بهترین  ایمان به خدا، نبوت و معاد، یكى

ها را ابتدا انسان كردند، یعنى، از آن استفاده نمایند. پیامبران غالباً از این روش استفاه مىاز مفاسد اخلاقى جلوگیرى

گاه از طریق نمودند، آنان آنان را تقویت مىایم كردند و با ذكر دلایلىبه ایمان به خدا و نبوت و معاد دعوت مى

زشت و رذایل اخلاق دعوت  نیك و تخلق به مكارم اخلاق و اجتناب از كارهاى ها را به انجام كارهاىایمان، آن

جه به و تو و خداجویى گیرد و مقرون به توفیق است، زیرا خداشناسىاز نهاد انسان مایه مى اىكردند. چنین شیوهمى

 است كه طبعاً به سوى اىانسان به گونه و عقلى است. ساختمان روحى از فطریات عقل انسانى علةالعلل جهان هستى

نماید. عظیم، دانا و توانا كه جهان را آفریده، جذب شده و در مقابل قدرت و عظمتش خضوع و كرنش مى ذاتى

شوند. كشیده مى سوىها نهاده شده؛ هرگاه به خود آیند بدانآلوده انسان در فطرت سالم و غیر چنین درك و جذبى

 نمود. ها معرفىبخش دلو آرامش توان به عنوان یك خواسته طبیعىبه همین جهت ایمان به خدا را مى

انسان كه اشرف و  هدف نبوده ویابد كه خلقت انسان و جهان، لغو و بىتفكر درمى چنین عقل انسان با اندكىهم

ها آفریده نشده است، لذا اعمال نیك و كردار زشت انسان مرگ و نابودى اكمل موجودات این جهان است براى

به نام جهان آخرت  یابد كه باید بعد از این جهان، جهان دیگرىجا درمىتواند بدون پاداش یا كیفر بماند. از ایننمى

 جا انتقال یابند و پاداش یا كیفر اعمال خود را ببینند.ن بدانها پس از مردباشد تا انسان

این جهان را  هاست كه زندگىانسان عقلانى هاىاز خواسته بنابراین، ایمان به معاد و زندگىِ پس از مرگ نیز یكى

دو اصل فوق، ضرورت ها خواهد بود. بعد از ایمان و عقیده به سازد و آرامش بخش و امیدواركننده دلهدفدار مى

كند شود، زیرا از یك طرف انسان در برابر آفریدگار جهان احساس تكلیف مىنبوت و ارسال پیامبران نیز روشن مى

 خود نیازمند برنامه و قانون كامل و دقیق دارد. و اخروى تأمین آسایش و سعادت دنیوى و براى

ناتوان هستند، زیرا از  ها از تدوین چنین قانون كاملىش و سایر انسانفهمد كه خوددقت مى از طرف دیگر با اندكى

سبحان نیاز دارد. به  خداى اند. بنابراین به هدایت و راهنمایىاطلاعبى و اخروى عوامل و اسباب سعادت نفسانى

 آورد.كند و ایمان مىهمین خاطر به ضرورت نبوت عقیده پیدا مى

ها اساس و پایه اسلام محسوب ، معاد، نبوت( از اصول عقاید به شمار رفته و ایمان به آنداشناسىسه اصل مذكور )خ

 برخوردار است، چون: شود. بنابراین ایمان به اصول عقاید در اسلام از اهمیت خاصىمى

. حقیقت ایمان از اعمال باشداست و موجب پرورش و تكامل نفس مى اولًا: خود همین عقیده و ایمان از علوم حقیقى

ها ها بشمار رفته است. اسلام، و تفكر را از بهترین عبادتنفس بوده و در اسلام از بهترین عبادت و حركات باطنى
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گذارند و طور مستقیم در نفس اثر مىبه داند. علوم و معارف حقیقىاللَّه مى دانسته و موجب تكامل نفس و تقرب الى

نائل گردد. در آیات و احادیث نیز تحصیل علم از  نماید تا به مقام قرب الهىتر مىرا كامل و كاملرفته رفته او 

 شده است. كمالات نفس بلكه به عنوان غایت و هدف آفرینش معرفى

 فرماید:خدا در قرآن مى

ها نازل كرد، تا مر خود را در بین آنها آفرید و ااز زمین نیز به مقدار آن كه هفت آسمان را بیافرید و بخشى خدایى

 فرماید:[ و مى1قادر است و علم او بر همه اشیا احاطه دارد.] شما بدانید كه خدا بر هر كارى

چه شما انجام برد و خدا به آناند بالاتر مىكه علم داده شده برد و درجات كسانىخدا مؤمنین از شما را بالا مى

 بن جعفر علیه السلام روایت كرده كه فرمود: [ هشام بن حكم از موسى2دهید آگاه است.]مى

ها از كه خدا را بشناسد. پس بهترین آناین بندگان نفرستاد مگر براى هشام! خدا پیامبران و رسولانش را به سوى اى

ترین ز جهت عقل و كاملهاست اها به امر خدا بهترین آنهاست از جهت معرفت و اعلم آنجهت قبول، بهترین آن

 [3هاست از جهت درجه، در دنیا و آخرت.]ها از جهت عقل، بالاترین آنآن

  

[ ثانیاً: ایمان زیربنا و منشأ 4ها است.]امام صادق علیه السلام فرمود: علم به خدا و تسلیم در برابر او بهترین عبادت

گذارند، آن را پرورش داده و ست كه در نفس، اثر مىها و اخلاق نیكو اها، احسانصدور همه اعمال نیك، عبادت

 نمایند. بنابراین، ایمان از این طریق نیز در پرورش و تكمیل نفس تأثیر دارد.تكمیل مى

ترین ، در همین جهان نیز موجب آرامش خاطر خواهد بود كه خود از بزرگثالثاً: ایمان علاوه بر ثمرات اخروى

داند كه داند و به علم و قدرت و لطف او ایمان دارد و مىمى ، خدا را مالك هستىها است. انسان مؤمننعمت

برد و به ها به او پناه مىدارد. به او اعتماد و توكل داشته و در مشكلات و گرفتارىفیوضاتش را از بندگان دریغ نمى

 او نیز همواره امیدوار است. غیبى امدادهاى

به خدا سپرده و یقین دارد  زندگى طوفانى وجود خویش را در این دریاى به یاد خداست، كشتىانسان مؤمن همواره 

و یأس در  به سلامت عبور خواهد كرد. بنابراین، اضطراب، نگرانى از امواج سهمگین زندگى الهى كه با امدادهاى

 خویش ادامه خواهد داد. ر به زندگىو آرامش خاط و امیدوارى بینىوجودش راه ندارد و با خوش

داند، بلكه دنیا را مزرعه آخرت و محل پرورش هدف نمىانسان را پوچ و بى انسان مؤمن آفرینش جهان و زندگى

ترین داند، انتخاب راه سعادت را در اختیار خویش دانسته و یقین دارد كه كوچكمى فضایل و كمالات نفسانى

خویش را از خدا و پیامبر  و اخروى و سعادت دنیوى پاداش نخواهد بود. هدف و برنامه زندگى عملش بدون كیفر یا
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بین و كند و به آینده خویش خوشدر مسیر انجام وظیفه حركت مى گیرد و با میل و رغبت و كمال آزادىمى

 امیدوار است.

 ه پرورش آن باید جزء برنامه مربیان قرار گیرد.است ك مهم نفسانى هاىاز ارزش بنابراین، ایمان یكى

 گوید:لاك مى

از خداوند كه نسبت به ما مهربان است و كلیه مایحتاج ما  كودك از دوران طفولیت باید تصورات دقیق و صحیحى

ناشناخته بترسد. باشد، داشته باشد. هرگز نباید از خدا و موجودات و لطف مى سازد و در عین نیكىرا فراهم مى

یاد خواهد گرفت كه  زودىكه خدا نسبت به او مهربان است خدا را دوست خواهد داشت و بهكودك به علت این

 مهم تربیتى هاىاز شیوه [ بنابراین، پرورش ایمان و استفاده از آن را باید یكى5او دراز كند.] دست نیاز به سوى

 توانند از آن بهره بگیرند.مىمحسوب داشت كه اولیا و مربیان 

  

  

 نقش عقل در تربیت

  

 توانند از آن استفاده كنند، پرورش و تقویت نیروىكه اولیا و مربیان، در تعلیم و تربیت مى هایىاز بهترین راه یكى

كارم اخلاق، نقش نیك و تقید به م و دعوت به كارهاى عقل است، زیرا عقل در تعدیل و كنترل تمایلات حیوانى

ها غالباً معلول جهالت انسان و اجتماعى انسان بهترین راهنماست. مشكلات اخلاقى كند. عقل براىرا ایفا مى بزرگى

هاست. اگر عقل نیرومند باشد، زمامِ كشورِ نفس را در اختیار گرفته و آن را بر طبق مصالح آن عقلى و ضعف نیروى

 مند خواهد شد.سعادت كند و چنین فردىاداره مى واقعى

خود قرار دهند و از این طریق كودك را  تربیتى هاىبنابراین، اولیا و مربیان وظیفه دارند، پرورش عقل را جزء برنامه

وان توان به عننمایند. بنابراین، پرورش عقل را مى و از انحرافات جلوگیرى در صراط مستقیم انسانیت هدایت كرده

دارد كه در ضمن  نمود. به همین جهت اسلام نسبت به عقل و پرورش آن عنایت خاصى معرفى یك روش تربیتى

 قرار خواهیم داد: چند عنوان مورد بررسى

  

 موقعیت عقل در تعدیل غرایز
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این سو و آن سو جذبش  ، او را احاطه كرده و بهحیوانى هاىكه یك حیوان است و غرایز و خواستهانسان با این

شود، موجود كنند، امّا با وجود عقل از سایر حیوانات امتیاز یافته است. عقل، كه روح و نفس نیز خوانده مىمى

تواند تفكر و داده است. انسان به وسیله عقل مى است كه انسان را بر سایر حیوانات برترى شریف و گران بهایى

كامل تصمیم  ح و مفاسد و سود و زیان امور را خوب بسنجد و حساب كند، سپس با بینایىكند، مصال اندیشىعاقبت

گرفته و بر طبق مصلحت اقدام نماید. سایر حیوانات چون عقل ندارند در برابر خواست و تحریك غرایز هم تاب 

 نفسانى هاىدر برابر خواستهتواند شوند، لیكن انسان مىتسلیم مى مقاومت ندارند و بدون تفكر و عاقبت نگرى

ها و غرایز، تعادل برقرار سازد و از افراط و تفریطها ها را تعدیل و كنترل كند. در بین خواستهمقاومت نموده و آن

 نماید. جلوگیرى

به همین دهد. مى آن را مهار كرده و به انسان آزادى هاىو خواسته اگر عقل در بدن حاكمیت یافت، نفس حیوانى

 نمونه: جهت از عقل در احادیث تعریف و تمجید شده است، براى

زادگان؟ فرمود:  اند یا آدمىگوید: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض كردم: ملائكه افضلعبداللَّه بن سنان مى

 ا بدون شهوت و در حیواناتمتعال در فرشتگان عقل ر طالب علیه السلام فرمود: خداى بن ابى امیرالمؤمنین على

زادگان عقل و شهوت را با هم تركیب نمود. پس هر كس كه عقلش را  شهوت را بدون عقل قرار داد، امّا در آدمى

بر شهوتش غلبه دهد از ملائكه بهتر است و هر كس كه شهوتش را بر عقل غلبه دهد از حیوانات بدتر خواهد 

 د:[ حضرت صادق علیه السلام فرمو6بود.]

 الله علیه و آله فرمود: [ رسول خدا صلى7باشد.]مؤمن مى عقل راهنماى

 چنین فرمود:[ هم8شوید.]بخواهید تا هدایت شوید و با عقل مخالفت نكنید كه پشیمان مى از عقل راهنمایى

 بندند.شتر را مى است كه به وسیله آن پاى عقل نسبت به نفس مانند ریسمانى

[ 9رود.]راهه مىشود و به بىباشد كه اگر به وسیله عقل مهار نشود سرگردان مىترین حیوانات مىمانند خبیثنفس 

 حضرت باقر علیه السلام فرمود:

 سبحان عقل را بیافرید او را به سخن آورد سپس به او فرمود: كه خداى هنگامى

 : به عزت و جلال خودمبیا، آمد. آن گاه فرمود: برگرد، برگشت. سپس فرمود

  



188 

 

كه او را دوست بدارم. بدان  كنم مگر در كسىتر از تو باشد. ترا كامل نمىرا نیافریدم كه محبوب سوگند! موجودى

 فرماید:[ حضرت امام رضا علیه السلام مى10دهم.]دهم و به تو ثواب و عقاب مىقرار مى كه تو را مورد امر و نهى

 الله علیه و آله فرمود: [ پیامبر اكرم صلى11باشد.]دوست او و جهل، دشمنش مى عقل هر انسانى

 را در بین بندگانش تقسیم نكرده كه بهتر از عقل باشد. پس خواب عاقل بهتر از شب بیدارى متعال چیزى خداى

را نفرستاد،  سبحان پیامبر و رسولى [ در وطن عاقل افضل است از هجرت جاهل. خداىباشد و اقامه ]ماندنجاهل مى

چه در باطن نفس پیامبر وجود دارد افضل كه عقلش به حد كمال رسید و از عقول امتش برتر بود. آن مگر وقتى

ها را تعقل كه آنادا كند جز این تواند فرایض خدا را به خوبىنمى اىاست از اجتهاد و كوشش جهادگران. هیچ بنده

رسند. عقلا صاحبان الباب هستند كه در عبادت كنندگان در فضیلت عبادت به مرتبه عبادت عاقل نمى كند و جمیع

 [12«.]ا و ما یتذكر الّا اولوالالباب»فرماید: قرآن مى

 نیز ایشان فرمودند:

 لیه السلام فرمود:[ امیرالمؤمنین ع13تر از عقل نیست.]نافع نیست و هیچ مالى ! بالاتر از جهل فقرى[ على]اى

 [ و نیز فرمود:14هاست.]عقل نیرومندترین پایه

 چنین فرمود:[ هم15هاست.]عقل سرچشمه همه خوبى

 [ و فرمود:16اخلاق نیك از ثمرات عقل است.]

 [ و فرمود:17كند.]دین را جز عقل اصلاح نمى

 [ نیز فرمود:18ادب و دین از نتایج عقل هستند.]

 [19شود.]كه در اثر علم و تجربه بر آن افزوده مىاست  اىعقل غریزه

  

 عاقل هاىعلامت

  

دست توان عقل افراد و مقدار آن را بهها مىذكر شده كه به وسیله آن شخص عاقل علائم و آثارى در احادیث، براى

 نمونه: آورد، براى

 گوید:از اصحاب مى یكى
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است كه به وسیله آن خدا عبادت  م: عقل چیست؟ فرمود: عقل چیزىبه حضرت صادق علیه السلام عرض كرد

و  و حیله گرى چه در معاویه بود چه بود؟ فرمود: این زیركىرود. عرض كردم: پس آنشود و انسان به بهشت مىمى

 [ حضرت صادق علیه السلام فرمود:20عقل نیست.] شیطنت است، نه عقل. این شبیه به عقل است ولى

بن جعفر  [ حضرت موسى21هر كس كه عاقل باشد دین دارد و هر كس دین داشته باشد داخل بهشت خواهد شد.]

 علیه السلام به هشام فرمود:

چه كند و به آنمى صبرِ بر وحدت نشانه قوت عقل است. هر كس به خدا معرفت كامل داشته باشد از اهل دنیا دورى

او  ال وحشت، خدا مونس او و در حال وحدت، رفیق او و در حال فقر، غناىشود و در حنزد خداست راغب مى

 [ و نیز فرمود:22دهد.]خواهد بود و بدون خویشان و نزدیكان، او را عزت مى

ها شود، به همین جهت تجارت آننمى به حكمت كم با دنیا راضى شود، ولىمى كم با حكمت راضى عاقل به دنیاى

كه ترك فضول دنیا فضیلت كنند چه رسد به گناهان، در حالىدنیا را ترك مى هشام! عقلا، زیادى دارد. اىسود 

توان داند كه بدون تحمل مشقت نمىكند و مىهشام! عاقل به دنیا و اهل آن نظر مى است و ترك گناهان واجب. اى

مد كه بدون مشقت تحصیل آخرت ممكن نیست، به همین جهت در فهكند و مىبه دنیا رسید و به آخرت نیز نظر مى

 چنین فرمود:[ هم23كند.]ها )آخرت( را انتخاب مىترین آنتحمل مشقت، باقى

سؤال كنند  فرمود: از علائم عاقل این است كه سه خصلت در او باشد: وقتىهشام! امیرالمؤمنین علیه السلام مى اى

گوید و اگر مورد مشورت قرار گیرد با رعایت كه مردم از سخن ناتوان شوند سخن مى دهد، هنگامىجواب مى

[ حضرت صادق علیه السلام 24ها در او نباشد احمق است.]كه این خصلت كند. پس كسىمصالح، اظهار عقیده مى

 فرمود:

 رالمؤمنین علیه السلام فرمود:[ امی25است كه اخلاقش از همه بهتر باشد.] ترین مردم از جهت عقل كسىكامل

 [26خودپسندىِ انسان دلیل ضعف عقل اوست.]

 و فرمود:

 [ نیز فرمود:27است كه به هنگام غضب، رغبت و ترس، نفس خویش را در تملك بگیرد.] عاقل كسى

 [ و فرمود:28كه عقل انسان كامل شد كلامش كمتر خواهد شد.] هنگامى

 [ حضرت صادق علیه السلام فرمود:29باشد.]حمق بعد از زبانش مىزبان عاقل بعد از قلبش و قلب ا
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است كه در پذیرش حق تسلیم و در سخن، با انصاف باشد. در برابر باطل سرسخت و با زبانش با آن  عاقل كسى

و  دین خود را از دست ندهد، دلیل عقل دو چیز است: راست گویى خود را ترك كند ولى كند. دنیاى دشمنى

 علیه السلام فرمود: [ حضرت على30.]درست كارى

چه آن خود باشد و در آزاد كردن نفس خویش كوشش نماید و براى است كه امروز به فكر فرداى عاقل كسى

 چنین فرمود:[ هم31[ از آن نیست )مرگ( عمل كند.]جلوگیرى ]براى اىچاره

  

 [ و فرمود:32شد.]باها مىتجربه عقل در نگهدارى

عاقل به  [ در این احادیث كه از باب نمونه ذكر شد براى33است كه رفتار او گفتارش را تصدیق كند.] عاقل كسى

 علائم ذیل اشاره شده است:

 شود.. به وسیله عقل، خدا شناخته و عبادت مى1

 . دین حق را پذیرفته و دیندار است.2

دهد، در حال وحشت، خدا انیس او و در حال ترجیح مى و رضایت او را بر هر چیزىشناسد مى . خدا را به خوبى3

 او خواهد بود. وحدت، رفیق او و در حال فقر، غناى

 دهد.. علم و حكمت را بر امور دنیا ترجیح مى4

 شود.نمىمرتكب گناه  كند و به طریق اولى. به دنیا دلبسته نیست و فضول دنیا را ترك مى5

خود را در راه  و تحمل مشقت دارد، به همین جهت سعى داند كه تحصیل دنیا و آخرت هر دو نیاز به سعى. مى6

 تر است.دارد، چون باقىتحصیل آخرت مصروف مى

كند كه به هنگام غضب شهوت و ترس از مرز حق تجاوز . نفس خویش را در تملك دارد و كاملًا مراقبت مى7

 د.نكن

 كند.شود و با باطل مبارزه مى. در برابر حق تسلیم مى8

 گوید.دهد و هیچ گاه دروغ نمىرا از دست نمى . راست گویى9

 شود.. درست كار است و هیچ گاه مرتكب خیانت نمى10

 تهیه كند. اىتوشهآخرت خویش  دارد تا در این دنیا براى كند و همواره سعى. مرگ و آخرت را فراموش نمى11
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 اتصاف دارد. . به بهترین فضایل و مكارم اخلاقى12

 گوید.اندیشد و اگر صلاح بود، سخن مى. قبل از سخن، در صلاح و فساد آن مى13

 به هنگام ضرورت از سخن گفتن دریغ ندارد. كند، ولىمىفایده اجتناب. از سخنان بى14

 فراوان دیگرى هاىعاقل ذكر شده است كه نمونه براى ر این احادیث آثار و علائمىفرمایید دكه ملاحظه مىچنان

 نیز در احادیث دیگر وجود دارد.

تر تر و كاملبیش برد، هر چه این صفات و خصوصیات در فردى توان به مقدار عقل افراد پىها مىبا این آثار و نشانه

ها عقل دارند، باشد. البته همه انسانزیرا كثرت و شدت آثار، دلیل قوت مؤثر مى تر خواهد بود،باشد عقل او كامل

 كنند.ها از عقل خود خوب استفاده نمىلیكن همه آن

كند، مفاسد و مصالح را لازمه عقل این است كه اگر درست به كار گرفته شود واقعیات را خوب و صحیح درك مى

، كار عقل است و واقع نگرى اندیشىدهد. تفكر و عاقبتا به انسان نشان مىتشخیص داده و راه سعادت و كمال ر

 كار گرفته شود و در طریق صحیح قرار گیرد.كه به لیكن در صورتى

تواند مبدأ انسان را تأمین نماید. مى تواند واقعیات را كشف كند و سعادت و كمال واقعىعقل با تفكر صحیح مى

كند، فضایل و مكارم اخلاق را شناخته و خویشتن را با  هایش پیروىبشناسد و از دستورها و برنامه آفرینش جهان را

 ها بپرهیزد.ها تكمیل كند، رذایل اخلاق نیز تشخیص داده و از آنآن

كند، به مى پیامبر اطاعت به خدا، معاد و پیامبران ایمان و عقیده داشته و از دستورهاى بنابراین، اگر دیدیم فردى

تعقل خویش را خوب به  بریم كه نیروىمى فضایل و مكارم اخلاق آراسته بوده و از اخلاق ناپسند پیراسته است، پى

برخوردار است. برعكس اگر از خدا اعراض نموده به مبدأ و معاد ایمان ندارد و  كار گرفته و در نتیجه از عقل كاملى

عقل خویش  شود كه از نیروىهم پایبند نیست، معلوم مى است و به اخلاق نیك انسانى شیفته و دلباخته امور دنیوى

 خوب استفاده نكرده و عقلش ضعیف است.

  

  

 دشمنان عقل
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كوشد دشمنانش را مغلوب كرده و از میدان براند، دارد كه همواره با او در جنگ و ستیزند. عقل مى عقل، دشمنانى

معزول نمایند، در نتیجه، كشور تن را در انحصار  دارند نور عقل را خاموش و او را از رهبرى دشمنان نیز سعى

 اند؛ مثلًا:كرده خویش درآورند. معصومین علیهم السلام، دشمنان عقل معرفى

 علیه السلام فرمود: حضرت على

اند و نفس هم میدان مؤید شهوت نفسانى هاىكند و خواستهعقل و شهوت ضد یكدیگراند، علم از عقل حمایت مى

است كه عقل خود را  هاست. هر كدام غلبه كردند نفس در جانب او خواهد بود. افضل مردم نزد خدا كسىتنازع آن

 [34بیندازد.] مصلحت آخرت به سختى احیا كند و شهوتش را بمیراند و نفس خود را براى

 نیز فرمود:

 [ و فرمود:35ملك نگیرد مالك عقل خود نخواهد بود.]هر كس شهوت خود را در ت

 [ و فرمود:36گرداند.]غضب، عقول را به فساد كشیده و انسان را از حقیقت و راه راست دور مى

 [ امام صادق علیه السلام فرمود:37هر كس خشم خویش را در اختیار نگیرد مالك عقل نخواهد بود.]

كنند و اصل نفس را تقویت مى هواى هم نشین باطل است. شهوات نفسانىنفس دشمن عقل و مخالف حق و  هواى

[ 38شود.]ها حاصل مىدر مستحبات و فرو رفتن در عیاشى هوا از خوردن حرام، غفلت از واجبات، سستى هاىنشانه

 بن جعفر علیه السلام به هشام فرمود: حضرت موسى

عقل خویش كمك نموده است: هر كس كه  ه چیز تسلط دهد گویا به ویرانىهشام! هر كس كه سه چیز را بر س اى

نور تفكر خود را با طول امل تاریك كند، لطایف حكمت را با سخنان زیاد محو سازد و نور عبرت خود را با 

نفس را در ویران كردن عقل خود كمك نموده است و  خاموش سازد. پس گویا كه هواى نفسانى هاىشهوت

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:39كشیده است.] خود را به تباهى هركس كه عقل خود را فاسد سازد، دین و دنیاى

نفس مخالفت كند عقلش صحیح  میرد، هر كس كه با هواىهر كس كه به سخنان افراد عاقل گوش ندهد عقلش مى

 [40شود.]دیگران مشورت نكند( به لغزش گرفتار مىماند و هر كس كه به عقل خویش اكتفا كند )و با مى

  

  

 تقویت عقل هاىراه
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مجرد است اماّ مجرد تام نیست، بلكه به بدن تعلق دارد و چون متعلق به ماده است حركت و تكامل  عقل، موجودى

ها در مقدار عقل اند. انسانبم نواخت باقىدارد. چنان نیست كه عقل و نفس انسان را از آغاز وجود تا آخر عمر یك

به مقدار عقل اوست.  هر انسانى و اخروى از عقل قرار دارد. سعادت دنیوى اىدر مرتبه یكسان نیستند بلكه هر انسانى

تر تواند به عقل خویش بیفزاید و آن را كاملمى بختانه عقل قابل تربیت، تقویت و تكامل است. هر انسانىخوش

 كند كه در تكمیل عقل خویش بكوشند.ها توصیه مىبه همین جهت اسلام به انسانگرداند. 

 كنیم:ها اشاره مىشده است كه در ذیل به عمده آن معرفى هایىتقویت عقل، در قرآن و احادیث راه براى

  

 . به كار گرفتن عقل1

 كنند. عقل مانند سایر قواىاز عقل خود استفاده نمى كافىها به مقدار اند، لیكن همه آنعقل سالم داراى هاىانسان

تر تر شود باید بیشخواهد عقلش كاملشود. انسان اگر مىتر تقویت مىتر به كار گرفته شود بیشانسان، هر چه بیش

را به كار  كه عقل خویش كه تعقل كرده تعریف نموده و كسانى تعقّل نماید. به همین جهت اسلام، از كسانى

 فرماید:دهد؛ مثلًا خدا در قرآن مىگیرند مورد توبیخ و تقبیح قرار مىنمى

 [41؛]«صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فهَُمْ لا یعَْقِلونَ »

 ها كر و لال و كورند پس تعقل ندارند.آن

 فرماید:و مى

 [42؛]«یَعْقِلُونَ  إِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عِندَْ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ لا»

 هستند كه تعقل ندارند. ( كر و لالىهاىكه بدترین جنبندگان نزد خدا، )انسان به درستى

 فرماید:و مى

 [43؛]«الَّذیِنَ لا یَعْقِلُونَ وَیَجْعَلُ الرِّجسَْ علَىَ»

 كنند.قرار داد كه تعقل نمى را بر كسانى خدا رجس و پلیدى

 فرماید:و مى

 [44؛]«اللَّهِ الكَذِبَ وَأكَثْرَُهُمْ لا یَعْقِلوُنَ یَفتَْرُونَ علَىَ»

 بندند و اكثرشان تعقل ندارند.بر خدا دروغ مى
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 كند:مى ها معرفىدیگر، اسباب و عوامل تعقل را به انسان در آیاتى

 [45«] بِهاالأرَضِْ فتََكوُنَ لَهُمْ قُلوُبٌ یَعقْلُِونَ أَفَلَمْ یَسیِرُوا فىِ»

 فرماید:و مى

البحَْرِ بِما ینَْفَعُ الناّسَ وَما أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ  فِى تجَْرىِ خَلْقِ السَّمواتِ واَلأرَضِْ وَاخْتلِافِ اللَّیْلِ واَلنَّهارِ وَالفُلْكِ الَّتىِ إِنَّ فىِ»

وَبَثَّ فِیها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیاحِ واَلسَّحابِ المُسخََّرِ بَیْنَ السَّماءِ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فأَحَیْا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها 

 [46؛]«وَالْأرَضِْ لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یَعقْلُِونَ

كنند، منافع مردم در دریا حركت مى ها، كه براىها و زمین و گردش شب و روز و كشتىهمانا كه در خلقت آسمان

سازد و در كند و جنبندگان را در آن پراكنده مىكند و زمین مرده را احیا مىكه از آسمان نازل مى هایىو باران

مردم كه تعقل  است براى هایىها و نشانهكه بین آسمان و زمین مسخّرند، در همه اینها آیه تحریك بادها و ابرهایى

 نمایند.

 نمونه: داند، براىها را اهل فهم و تذكر مىبه عنوان اولوالالباب تعبیر كرده و آننیز داریم كه از عقلا  آیات دیگرى

 [47؛]«الأَلبْابِ خَلْقِ السَّمواتِ واَلأرَضِ وَاخْتلِافِ اللَّیْلِ واَلنَّهارِ لَآیاتٍ لِأوُلىِ إِنَّ فىِ»

 صاحبان عقل. براىاست  ها و زمین و گردش شب و روز آیاتىهمانا كه در خلقت آسمان

 هم از پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است؛ از جمله: در این باره احادیثى

 الله علیه و آله فرمود: پیامبراكرم صلى

 [48شوید.]بخواهید تا شما را ارشاد كند، و با او مخالفت نكنید كه پشیمان مى از عقل خود راهنمایى

 . تفكر2

توان به تقویت عقل رسد. به وسیله تفكر نیز مىتعقل است كه از ترتیب مقدمات به حصول نتیجه مى نوعىتفكر نیز 

پرداخت، به همین جهت در قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام درباره تفكر، تأكید و توصیه شده و از عدم 

 گردیده است: تفكر نهى

 فرماید:خدا در قرآن مى

 [49؛]«یِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآیاتِ لَعَلَّكُمْ تتََفكََّرُونَكَذ لِكَ یَبَ»
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 شما بیان كرد شاید فكر كنید. متعال این چنین آیات را براى خداى

 فرماید:و مى

ذ  اللَّیْلَ النَّهارَ إِنَّ فىِ زَوْجیَنِْ اثنَْینِْ یُغْشىِمَدَّ الأَرضَ وَجَعلََ فیِها رَواسىَِ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الَّثمَراتِ جَعَلَ فِیها  وَهُوَ الَّذىِ»

 [50؛]«لِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یتََفكََّرُونَ

در زمین جفت  اىساخت و از هر میوه ها قرار داد و نهرها جارىاست كه زمین را بگسترد و در آن كوه او خدایى

 كه تفكر داشته باشند. مردمى است براى هایىها و نشانهاین امور آیهبیافرید و شب را به روز پوشانید. همانا در 

 فرماید:و مى

 [51؛]«وَالبَصیِرُ أَفَلا تتََفكََّرُونَ الأعَْمى قُلْ هَلْ یسَْتَوىِ»

 كنند؟اند؟ چرا فكر نمىبگو آیا فرد كور و بینا یكسان

 كند.را به تفكر، تشویق و ترغیب مىاز این قبیل آیات در قرآن زیاد داریم كه مردم 

نماید؛ مى ها معرفىتفكر را به عنوان یك عبادت بلكه بهترین عبادت نماید، حتىروایات مردم را به تفكر دعوت مى

 از جمله:

 فرماید:امیرالمؤمنین علیه السلام مى

[ امام 52پروردگارت را پیشه نما.] و تقواىبه وسیله تفكر قلبت را بیدار كن و در شب پهلویت را از بستر جداساز 

 صادق علیه السلام فرمود:

 بن جعفر علیه السلام به هشام فرمود: [ حضرت موسى53ها تفكر درباره خدا و قدرت اوست.]بهترین عبادت

[ 54باشد.]وجود دارد و دلیل عقل، تفكر است و دلیل تفكر، سكوت مى هر چیز دلیل و راهنمایى هشام! براى اى

كنم در ، مردم را به تفكر دعوت كرده است. گمان نمىاسلام به اندیشیدن كاملًا عنایت داشته و در موارد متعددى

توان اسلام را به كه مى به مقدار اسلام نسبت به تفكر و تعقل توجّه شده باشد، به طورى هیچ یك از ادیان آسمانى

 كرد. معرفى عنوان دین طرفدار تفكر و تعقل

 . عاقبت اندیشى3

عقل را تقویت كرد این است كه انسان عادت كند كه در مورد انجام هر  توان با آن نیروىكه مى هایىاز راه یكى

كرده و در آثار و نتایج خوب یا بد آن اندیشه و تأمل  ، قبل از شروع، اطراف و جوانب آن را خوب بررسىعملى
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نماید. در احادیث به این روش تأكید شده است؛ مثلًا:  لاح بود وارد عمل شود وگرنه از عمل خوددارىنماید، اگر ص

 الله علیه و آله فرمود: رسول خدا صلى

ابتدا در عواقب آن خوب تأمل كن، اگر مصلحت بود فوراً اقدام كن و اگر  انجام بدهى كارى درصدد هستى وقتى

 [ حضرت صادق علیه السلام به ابن جندب توصیه كرد:55نما.] خوددارى بد بود از انجام آن

آن گاه  كه راه دخول در آن و خروج از آن را كاملًا بشناسىاز ابتدا توقف )و تفكر( كن تا این در مورد هر كارى

 منین علیه السلام نیز فرمود:[ امیرالمؤ56.]و پشیمان گردى وارد عمل شوى اندیشىوارد عمل شو، مبادا بدون عاقبت

 چنین فرمود:[ هم57رأس حماقت است.] رأس عقل و تندروى عاقبت نگرى

 [58ها در امان خواهد بود.]آن هاىها و دشوارىهر كس كه در عواقب امور، خوب تأمل كند از مصیبت

  

 و فرمود:

 [ و فرمود:59كند.]مى فكر كردن عقل را نورانى

 [60بخشد.]مى را جلا و روشنىتفكر عقل 

 . مشورت4

كه در كارها با  گردد. كسانىها موجب تقویت عقل مىآن مشورت كردن با عقلا و استمداد از افكار و آراى

 اند. وقتىكنند چنان است كه گویا عقول دیگران را به استخدام خویش درآوردهمى دیگران مشورت و نظرخواهى

اش را بیان كرده و در توجیه آن سخن ها عقیدهنماید و هر یك از آنبا چند نفر مشورت مى ضوعىانسان در مو

تواند بهترین ها خوب گوش دهد، مىكه مشورت كننده، به قصد یافتن حق، به سخنان آن گوید، در صورتىمى

كننده است. با خود مشورت نهایى گیرىمها را انتخاب كند، آن گاه تصمیم بگیرد و وارد عمل شود. البته تصمیآن

كند كمتر به خطا و كه در كارها مشورت مى نیاز از مشورت نخواهد بود و كسىانسان هر چه هم عاقل باشد بى

 پرستند و به افكارو عقیده خود را همانند بت، مى كه در عقیده، استبداد داشته و رأى افتد. برعكس كسانىاشتباه مى

 ها زیاد است.اعتنا هستند خطا و اشتباه آندیگران بى و آراى

 مثال: در این موضوع دارد، براى فراوانى نسبت به مشورت داشته و تأكیدهاى به همین جهت اسلام عنایت خاصى

 فرماید:در قرآن به پیامبرش كه عقل كُلّ است خطاب كرده و مى
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 [61؛]«اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحُبُِّ المتَُوَكِّلِینَ الأَمْرِ فإَِذا عَزمَتَْ فتََوَكَّلْ عَلى وشَاوِرْهُمْ فىِ»

با توكل بر خدا وارد عمل شو كه خدا  كه تصمیم گرفتى پیامبر با اصحاب خود در كارها مشورت كن و هنگامى اى

 متوكلین را دوست دارد.

 فرماید:و مى

 [62؛]«بیَْنَهُمْ ومَِمّا رزَقَنْاهُمْ یُنفِْقُونَ ىوَأَمْرُهُمْ شوُر»

 نمایند.ایم انفاق مىها دادهچه به آنكنند و از آنمؤمنین در كارها با هم مشورت مى

 علیه السلام فرمود: حضرت على

وارد امور  ندیشىایابد و هر كس بدون عاقبتمختلف استقبال كند مواقع خطا و اشتباه را مى هر كس كه از آراى

 قبل از عمل، تو را از پشیمانى اندیشىشود خودش را در معرض مشكلات و حوادث دشوار قرار خواهد داد. عاقبت

ها )و آید. و در دگرگونىدست مىبه ها علوم جدیدىگیرد. در تجربهها پند مىدارد. عاقل از تجربهدر امان مى

 چنین فرمود:[ هم63شوند.]ن بزرگ شناخته مىروزگار( مردا هاىانقلاب

 [64شود.]هر كس كه با عقلا مشورت نماید به راه راست هدایت مى

 و فرمود:

 [ حضرت صادق علیه السلام در ضمن موعظه فرمود:65هر كس مشورت نكند پشیمان خواهد شد.]

 د:[ و نیز فرمو66ترسند.]مشورت كن كه از خدا مى در امورت با كسانى

ساز [ البته مشورت، بسیار مهم و سرنوشت67دهد.]باشد، خودش را در جایگاه لغزش قرار مى كه مستبد به رأى كسى

، صلاح نیست بلكه شخص مورد مشاوره باید صلاحیت و شرایط آن را داشته باشد است، لیكن مشورت با هر كسى

 و اشتباه بیندازد. هىوگرنه ممكن است نتیجه معكوس داشته و عقل را به گمرا

 . پذیرش حق5

تقویت عقل است. اگر انسان تصمیم بگیرد كه در هر حال و  هاىدیگر از راه خضوع و تسلیم در برابر حق یكى

تواند با تفكر، تعقل و مشورت با عقلا حق را بیابد و نسبت به هر كس، حق را بپذیرد و در برابرش خاضع باشد، مى

 نفسانى خویش را درك كند و به عقل خود بیفزاید، امّا اگر طالب حق نبوده و برده هواهاى واقعىمصالح و مفاسد 
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كند، زیرا در خود استفاده نمى هاىباشد، هیچ گاه عقل خویش را درست به كار نگرفته و از تفكرات و مشاوره

 خود است. نفسانى هاىستهخوا جوید بلكه در صدد ارضاىتفكرات و مشاوره هایش حق را نمى

 در احادیث نیز بدین مطلب اشاره شده است؛ مثلًا:

 بن جعفر علیه السلام به هشام فرمود: حضرت موسى

 [68.]ترین مردم باشىلقمان به پسرش گفت: در برابر حق تسلیم باش تا عاقل

 . معاشرت با عقلا6

را به معاشرین  نسبت به یكدیگر حالت تأثیر و تأثر دارند، چیزهایىكنند مى كه در یك اجتماع زندگى هایىانسان

و علوم و اطلاعات لازم را، كه نتیجه  گیرند. آداب و رسوم زندگىها فرا مىرا از آن خود القاء كرده و چیزهایى

 ، معاشرین تأثیرات فراوانىگیرند. بنابراینباشد، از یكدیگر فرا مىخودشان یا گذشتگانشان مى شخصى هاىتجربه

 در او خواهند داشت.

افزاید و عقل او را وگو با دانشمندان و عقلا به علوم و اطلاعات انسان مىمعاشرت، رفت و آمد و بحث و گفت

فتار چنین اخلاق و رو عاقلانه خواهد بود، هم ، منطقىگرداند. چون سخنان دانشمندان و عقلا غالباً علمىتر مىكامل

ها بدون شك در معاشرینشان، كم یا زیاد، ها نیز غالباً مؤدب و معقولانه خواهد بود. اخلاق و رفتار عاقلانه آنآن

 ها مؤثر خواهد بود.آن عقلانى تأثیر خواهد گذاشت و در تقویت نیروى

 افزاید بلكه رفته رفته او را به سوىنمىوگو با افراد جاهل و كم عقل نه تنها به عقل انسان برعكس، معاشرت و گفت

 كه ممكن است چراغ عقل خاموش گردد. نقصان و سقوط خواهد كشید، به طورى

به همین جهت در احادیث توصیه شده كه با دانشمندان و عاقلان معاشرت نمایید و از معاشرت با افراد جاهل و كم 

 مثال: كنید، براى عقل تا حد ممكن اجتناب

 ام سجاد علیه السلام فرمود:ام

[ امیرالمؤمنین علیه 69گرداند.]كند و آداب علما عقل را زیاد مىبا صالحان، انسان را به صلاح دعوت مى هم نشینى

 السلام فرمود:

 علیه السلام فرمود: [ حضرت على70میرد.]هر كس كه استماع از صاحبان عقل را ترك نماید عقلش مى

 [ لقمان به پسرش گفت:71ر معاشرت با عقلاست.]صلاحِ اخلاق د
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ها نزدیك بشو و مجالست نما و به خانه هایشان رفت و آمد داشته باش شاید شبیه پسرم با علما مصاحبت كن، با آن

 الله علیه و آله فرمود: [ رسول خدا صلى72.]ها گردىآن

[ حضرت صادق علیه السلام از قول 73كن.] هم نشینىاز علما سؤال كن و با حكما مجالست داشته باش و با فقرا 

 پیامبر نقل كرده كه فرمود:

 [74است كه با مردمان كریم و بزرگوار معاشرت دارد.] ترین مردم كسىخوش بخت

 علیه السلام فرمود: حضرت على

 [ نیز فرمود:75شود.]هر كس كه با جاهل هم نشین باشد از عقلش كاسته مى

ساز و است بسیار مهم و سرنوشت [ به هر حال انتخاب دوست امرى76در معاشرت با سفیهان است.]فساد اخلاق 

 است؛ مخصوصاً براى كرد. انتخاب دوست عاقل یك امر بسیار مهم تربیتى توان آن را كوچك و غیر مهم تلقىنمى

دارد كه اگر توفیق حاصل  ترىبیش بحث و بررسى نیاز به نوجوانان و جوانان. البته این موضوعِ بسیار مهم و حیاتى

 كنیم.مى شد در آینده بررسى

 و سؤال . كنجكاوى7

 كه در شناخت امور، كنجكاوى عقل است. انسانى از بهترین عوامل تقویت نیروى دقت و سؤال كردن یكى

نماید، آن قدر به كار دانشمندان و اهل اطلاع سؤال مى كند و ازنماید، اگر به واقع نرسید باز هم آن را رها نمىمى

فهم و درك امور  كم كم عقل خویش را تقویت كرده و براى دهد تا به مطلوب برسد، چنین انسانىخویش ادامه مى

 شود.بسیار مهم و دشوار آماده مى

ممكن  افراد عادى یاز نیست، زیرا دیگران حتىنانسان هر چه عالم و عاقل باشد باز هم از علوم و اطلاعات دیگران بى

كند علوم و اطلاعات دیگران را به  ها باشد. باید انسان سعىباشند كه عالم فاقد آن اطلاعات و علومى است داراى

انش قانع از علم و د اىهیچ درجه و مرتبه تر گرداند. انسان نباید بهعلوم خودش اضافه نموده و عقل خویش را كامل

 شود، بلكه باید همواره و همیشه درصدد تحصیل علم و دانش باشد.

 احادیث در این باره بسیار است، از باب نمونه:

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اكرم صلى

 است كه از ترین مردم كسىاست كه علوم دیگران را به علوم خودش اضافه كند و با ارزش دانشمندترین مردم كسى

 چنین فرمود:[ هم77است كه علمش از همه كمتر باشد.] ترین مردم كسىدیگران اعلم باشد و كم ارزش
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 اند؟لازم است، گفته شد، آن چهار چیز كدام چهار چیز است كه بر هر عاقلى

 د:[ و فرمو78ها.]اهلش و عمل به آن ها براىها، نشر آن، حفظ آنفرمود: گوش دادن به مطالب علمى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:79واجب است.] طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانى

باشد، پس در فرا گرفتن آن جدیت كن، كه هر چه بر علم و ادب تو مؤمن! این علم و ادب ارزش نفس تو مى اى

در  توانىمى و به وسیله ادب شناسىاضافه شود، بر قدر و منزلت تو افزوده خواهد شد، زیرا به وسیله علم، خدا را مى

و در اثر ادبِ خدمت، بنده مستوجب ولایت و قرب خواهد شد، پس نصیحت را بپذیر تا  خدمت پروردگارت باشى

 [ امام صادق علیه السلام فرمود:80.]نجات پیدا كنى از عذاب الهى

 [28[]81نهاده شده و كلید آن سؤال است.] بر این علم قفلى

  

كُلِّ  خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ وَ منَِ الأرَضِْ مِثْلهَنَُّ یَتنََزَّلُ الأَمْرُ بیَْنهَنَُّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ علَى اللَّهُ الَّذىِ:» 12( آیه 65[. طلاق) 1]

 «.ءٍ عِلمْاًءٍ قَدیِرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قدَْ أَحاطَ بكُِلِّ شَىشَى

 «.یرَفَْعِ اللَّهُ الَّذیِنَ آمَنُوا مِنْكُمْ واَلَّذیِنَ أُوتُوا العلِمَْ درَجَاتٍ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیِرٌ» i\.11( آیه 58[. مجادله) 2]

یا » قال: -أن حدیث إلى فى -بن جعفر علیه السلام : هشام بن الحكم عن أبی الحسن موسى16، ص 1، ج [. كافى3]

اللَّه فأحسنُهم استجابةً أحسنهم معرفةً، و أعلمهم بأمراللَّه عباده إلّالیعقلوا عن لَّه أنَبیاءه و رسله إلىالهشام، ما بعثَ 

 «.أحسنهم عقلًا و أكملهُم عقلًا أرفعهم درجة فی الدنیا و الآخرة

 «.أفضل العبادة العلمُ بااللَّهِ و التواضُع له:» 383[. تحف العقول، ص 4]

 .145گ، ص [. مربیان بزر5]

؛ عبداللَّه بن سنان قال: سألت جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام فقلت: 283، ص 13[. جامع احادیث الشیعه، ج 6]

قال امیرألمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام: إنّ اللَّه عزّوجلّ ركّب فی الملائكة » الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال:

فی البهائم شهوةً بلا عقل، و ركّب فی بنی آدم كلیهما، فمن غلََب عقلُه شهوتَه فهو خیرٌ من  عقلًا بلا شهوةٍ، و ركّب

 «.الملائكة، و من غَلبَت شهوتُه عقلَه فهو شَرٌّ من البهائم

 «.العقل دلیل المؤمن:» 283[. همان، ص 7]

 «.استرشِدوا العقلَ تُرشَدوا، و لا تَعصوه فتَندِموا:» 284[. همان، ص 8]

 «.إنّ العقل عقال من الجهل، و النفس مثل اخبث ألدوابّ، فإن لم تُعقلَ حارت:» 294[. همان، ص 9]

العقلَ استَنطقه ثم قال له: أقبل فأقبَل، ثم قال له: أدبِر فأَدبَر، ثم قال:  لماّ خلق اللَّه تعالى:» 51، ص 1، ج [. وافى10]

و   منك، و لا أكملتك إلّافیمن أحبَّ أمّا إنّی إیاّك آمر، و إیّاك أنهىوعزّتی و جلالی ما خلقتُ خلقاً هو أحبّ إلیَّ
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 «.إیّاك أعاقِب و إیاّك أثُیب

 «.صدیق كلّ امرئ عقلهُ و عدوّه جهلهُ:» 81[. همان، ص 11]

اقامة العاقل أفضل  ما قَسّم اللَّهُ للعباد شیئاً أفضلَ من العقل، فنومُ العاقل أفضلُ من سهر الجاهل. و:» 85[. همان، ص 12]

یستكمل العقل و یكون عقله أفضل من جمیع عقول أمّته، و ما  من شخوص الجاهل، و لا بعَثَ اللَّه نبیّاً و لا رسولًا حتى

عقل عنه، و لا بلغ جمیع العادین  العبد فرائض اللَّه حتى یُضمِر النبی فی نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدین، و ما أدىّ

 «.و ما یتذكّر إلّاألوالألباب:» بادتهم ما بلغ العاقل، و العقلاء هم أولوالألباب الذین قال اللَّه تعالىفی فضل ع

الله علیه و آله: یا علیّ؛ لا فقر أشدّ من  قال رسول اللَّه صلى» : عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال:117[. همان، ص 13]

 «.الجهل، و لا مالَ أعودَُ من العقل

 «.أساس العقل أقوى:» 53[. غرر الحكم، فصل أول، شماره 14]

 «.العقل ینَبوعُ الخیر:» 708[. همان، شماره 15]

 «.الخُلقُ المحمود من ثمِار العقلِ:» 1327[. همان، شماره 16]

 «.الدین لا یصُلحِه إلّاالعقل:» 1389[. همان، شماره 17]

 «.یجة العقلالأدب و الدین نت:» 1672[. همان، شماره 18]

 «.العقل غریزة تزید بالعلم و التجارب:» 1746[. همان، شماره 19]

ماعُبِدَ به » أبی عبداللَّه علیه السلام قال قلت له: ما العقل؟ قال: : بعض أصحابنا رفعه إلى79، ص 1، ج [. وافى20]

تلك النكراءُ، تلك الشیطنةُ و هی شبیهة » فقال:قال قلت: فالذي كان فی المعاویة؟ «. الرحمانُ وأكتسُِبَ به الجنانُ

 «.بالعقل و لیست بالعقل

 «.من كان عاقلًا كان له دین، و من كان له دین دخل الجنة:» 82، ص 1[. همان، ج 21]

یها، الوحدة علامة قوةّ العقل، فمن عقل عن اللَّه اعتزل أهل الدنیا والراغبین ف : یا هشام! الصبر على92[. همان، ص 22]

 «.و رغب فیما عند اللَّه، و كان اللَّه أُنسَه فی الوحشة، وصاحَبه فی الوحدة، و غنِاه فی العیلة، ومعزّهَ من غیر عشیره

یا هشام؛ إنّ العاقل رضی بالدون من الدنیا مع الحكمةِ و لم یَرض بالدون من الحكمة مع الدنیا، :» 92[. همان، ص 23]

شام، إنّ العقلاء تركوا فضول الدنیا فكیف الذنوبَ، و ترك الدنیا من الفضل و ترك فلذلك رِبحَت تجارتُهم. یا ه

الآخرة، فعلم أنّها  أهلها نعلم أنّهالاتنُالُ، إلّابمشقّة، ونظر إلى الدنیا وإلى الذنوب من الفرض. یاهشام؛ إن العاقل نظر إلى

 «.لاتنُال إلّابمشقّة فطلب بالمشقّة أبقاهما

یا هشام إنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام كان یقول: إنّ من علامة العاقل أن یكون فیه ثلاث خصال: :» 93ن، ص [. هما24]

یجیب إذا سئُِل، و یَنطِق إذا عجز القوم عن الكلام، و یشیر بالرأي الذي یكون فیه صلاح أهله. فمن لم یكن فیه من 

 «.ء فهو أحمقهذه الخصال الثلاث شی
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 «.أكمل الناس عقلًا أحسنهم خُلقاً :» 108، ص 1 ، ج[. وافى25]

 «.ضعفِ عقلهِ إعجابُ المرأ بنفسٍ دلیلٌ على:» 122[. همان، ص 26]

 «.العاقل من یملك نفسَه إذا غَضِبَ و إذا رغَبَِ و إذا رَهبَ:» 466، ص 13[. جامع احادیث الشیعه، ج 27]

 .«إذا تمّ العقل نَقصِ الكلامُ :» 500[. همان، ص 28]

 «.لسانُ العاقل وراءَ قلبِه، وقلبُ الأحمق وراءَ لسانِه:» 314[. همان، ص 29]

العاقل من كان ذلولًا عند إجابة الحقّ، منصفاً بقوله، جموحاً عند الباطل، :» 287، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 30]

 «.صوابُ الفعلِخصماً بقوله، یترك دنیاه و لایترك دینه، و دلیل العقل شیئان: صدقُ القولِ، و 

فی فكاك نفسِه، و عمل لما  إنّ العاقل من نظر فی یومه لغده، و سعى:» 263، ص 13[. جامع احادیث الشیعه، ج 31]

 «.لابدّله و لا محیصَ عنه

 «.العقلُ حفظُ التجاربِ:» 724[. غرر الحكم، فصل اول، شماره 32]

 «.أفعالهَ العاقلُ من صَدقَت أقوالهُ:» 1429[. همان، شماره 33]

، العقل و الشهوة ضدّان، و مؤیّدُ العقلِ العلمُ، و مؤیّدُ الشهوةِ الهوَى:» 299، ص 13[. جامع احادیث الشیعه، ج 34]

والنفسُ مُتنازَعةٌ بینهما، فأیّهما قُهر كانت فی جانبه، إنّ أفضل الناس عند اللَّه من أحیا عقلَه، و أمات شهوتَه، وأتعبََ 

 «.آخرتهِنفسَه لصلاحِ 

 «.من لم یَملك شهوتهَ لم یَملك عقلهَ:» 299[. همان، ص 35]

 «.الغضب یفسد الألبابَ، و یَبعدُ عن الصواب:» 466[. همان، ص 36]

 «.من لم یَملك غضبَه لم یملك عقلهَ:» 267[. همان، ص 37]

من  نُ الباطل. و قوّة الهوىعدوّالعقل، و مخالفُ الحقّ، و قری الهوى:» 287، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 38]

 «.من أكلِ الحرام، و الغفلة عن الفرائض، و الاستهانةِ بالسنن، و الخوض فی الملاهی الشهوات، و أصل علامة الهوى

هدمِ عقلِه: من أظلم  ثلاث فكأنّما أعانَ على : یا هَشام، من سلطّ ثلاثاً على288، ص 13[. جامع احادیث الشیعه، ج 39]

 تفكّره بطول أمله و محا طرائفَ حكمتِه بفضول كلامه، و أطفأ نورَ عبرتِه بشهوات نفسهِ، فكأنّما أعان هواه علىنور 

 «.هدمِ عقله و من هدم عقلهِ أفسد دینَه و دنیاه

 من ترك الاستماع من ذوي العقول مات عقلُه، و من جانب هواه صحً عقلُه، و من استغنى:» 283[. همان، ص 40]

 «.قله زلّبع

 .17( آیه 2[. بقره) 41]

 .22( آیه 8[. انفال) 42]

 .100( آیه 10[. یونس) 43]
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 .103( آیه 5[. مائده) 44]

 .46( آیه 22[. حج) 45]

 .164( آیه 2[. بقره) 46]

 .190( آیه 3[. آل عمران) 47]

استَرشِدوا العقل تُرشَدوا، و لا » ه:الله علیه و آل : قال رسول اللَّه صلى284، ص 13[. جامع احادیث الشیعه، ج 48]

 «.تَعصوه فتَندِموا

 .219( آیه 2[. بقره) 49]

 .3( آیه 13[. رعد) 50]

 .50( آیه 6[. انعام) 51]

 «.نبّه بالتفكّر قلبَك و جافِ عن اللیل جنبَك و اتّق اللَّه ربّك» :319، ص 14[. جامع احادیث الشیعه، ج 52]

 «.العبادة إدمان التفكّر فی اللَّه و فی قدرتهأفضل :» 310[. همان، ص 53]

 «.ء دلیلًا و دلیل العقل التفكرّ، و دلیل التفكّر الصمتیا هشام! إنّ لكلّ شی:» 286، ص 13[. همان، ج 54]

 إذا هممتَ بأمر فتدبّر عاقبَته؛ فإن یك خیراً فاسرع إلیه، و إن كان شرّاً:» 313، ص 14[. جامع احادیث الشیعه، ج 55]

 «.فَانتَه عنه

 «.تَعرفَ مدخلَه من مخَرجهِ قبل أن تقع فیه فتندمَ قِفْ عند كلّ أمر حتى:» 315، ص 1[. همان، ج 56]

 «.التثبّت رأس العقل والحدةّ رأس الحمق:» 283، ص 13[. همان، ج 57]

 «.من نظر فی العواقب أمن من النوائب:» 315، ص 14[. همان، ج 58]

 «.الفكر ینیر اللبَّ :» 423ل اول، شماره [. غرر الحكم، فص59]

 «.الفكر جلاءُ العقول:» 978[. همان، شماره 60]

 .159( آیه 3[. آل عمران) 61]

 .38( آیه 42) [. شورى62]

من استقبل وجوهَ الآراء عرَفَ مواقعَ الخطاء، و من تورطّ فی الأمور غیر » :314، ص 13[. جامع احادیث الشیعه، ج 63]

لعواقب فقد تَعرضّ لمفظعات النوائب، و التدبیر قبل العمل یؤمنك من الندم، و العاقل من وعََظته التجاربُ، و ناظر فی ا

 «.فی التجاربُ علم مستَأنف، و فی تقلب الأحوال علُِم جواهر الرجال

 «.الرشاد من شاور ذوي الألباب دُلَّ على:» 65، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 64]

 «.من لم یسَتشِر یَندمْ:» 65[. همان، ص 65]

 «.و شاوِرْ فی أمرك الذین یخشون اللَّه عزّوجلّ:» 65[. همان، ص 66]
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 «.مداحض الزلل المستبدّ برأیه موقوف على» [. همان:67]

 «.یا هشام؛ إنّ لقمان قال لابنه: توَاضَعْ للحقّ تَكنُْ أعقلَ الناسِ:» 91، ص 1، ج [. وافى68]

 «.الصلاح، و آداب العلما زیادةٌ فی العقل مجُاَلسةُ الصالحین داعیةٌ إلى:» 94[. همان، ص 69]

 :286، ص 2[. مستدرك الوسائل، ج 70]

 «.من ترك الاستماع من ذوي العقول ماتَ عقلهُ» 

 «.صلاح الأخلاق معاشرةُ العقلاء:» 283، ص 13[. جامع احادیث الشیعه، ج 71]

یا بنیّ؛ صاحِب العلماء، و اقرِبْ منهم، و جالِسْهُم، و زرُهْم فی بیوتهم فلعلكّ :» 189، ص 74[. بحار الانوار، ج 72]

 «.تشبههم

 «.سائِلوا العلَماءَ، و خالِطوا الحكماءَ، و جالِسوا الفقراءَ :» 188[. همان، ص 73]

 «.أسعد الناس من خالَطَ كرامَ الناس:» 185[. همان، ص 74]

 «.من صحب جاهلًا نَقصَ من عقِله:» 283ص  ،13[. جامع احادیث الشیعه، ج 75]

 «.فساد الأخلاق معاشرةُ السفهاء: » 283[. همان، ص 76]

علِمه، و أكثرُ الناس قیمةً أكثرُهم علماً، و  أعلم الناس مَن جَمعَ علمَ الناس إلى: » 164، ص 1[. بحار الانوار، ج 77]

 «.أقلّ الناس قیمةً أقلُّهم علماً

أربع یلزمن كلّ ذي هجىً و عقل من أمّتی، قیل: یا رسولَ اللَّه ما هن؟ّ قال: استماعُ العلم، و : » 681[. همان، ص 78]

 «.حفظُه، و نشرُه عند أهله و العمل به

 «.كلّ مسلم و مسلمة طلب العلم فریضةٌ على: » 177[. همان، ص 79]

فسِك، فاجتهد فی تَعلُّمِها فما یزید من علمك و، أدبك یا مؤمن! إنّ هذا العلمَ و الأدبَ ثمنُ ن: » 180[. همان، ص 80]

ربّك، و بالأدب تحَسُن خدمة ربكّ، و بأدب الخدمة یستوجب العبدُ  یزید فی ثمنك و قدرك؛ فإنّ بالعلم تَهتدي إلى

 «.ولایتَه و قربهَ، فاقبل النصیحةَ كی تنجو من العذاب

 «.مفتاحها السؤال إنّ هدا العلم علیه قفل و: » 198[. همان، ص 81]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى82]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 غریزه جنسى

  

 از انحرافات جنسى جلوگیرى هاىراه

باشد. نسل انسان به از غرایز بسیار سودمند مى نیست، بلكه یكى نه تنها بد و منفور كه قبلًا گفتیم، غریزه جنسىچنان

و شور و  و موجب دل گرمى از لذایذ زندگى یكى غریزه جنسى ماند. به علاوه، ارضاىمى وسیله این غریزه باقى

، لیكن اگر سازدانسان را قرین آرامش و آسایش كرده و زیبا مى شوق حیات است. اگر درست هدایت شود زندگى

 ها بسیار دشوار است.را به همراه خواهد آورد كه درمان آن فراوانى هاىبه انحراف كشیده شد زیان

از انحراف، جداً عنایت  و جلوگیرى هدایت صحیح غریزه جنسى به همین جهت اولیا و مربیان وظیفه دارند كه براى

 غ، مراقب كودك باشند كه مبادا به انحراف كشیده شود.مرحله قبل از بلو داشته باشند. در همه مراحل، حتى

 از انحرافات اشاره خواهیم كرد: هدایت صحیح این غریزه حساس و جلوگیرى هاىجا به راهدر این

  

 از تحریك زودرس غریزه جنسى جلوگیرى

چنین  است. بعضى اند، بیدار شدن و تحریك زودرس غریزه جنسىكه كودكان با آن مواجه از خطراتى یكى

 ندارد. امّا چنین تصورى فهمد و در این باره احساسىنمى چیزى پندارند كه كودك قبل از بلوغ از مسائل جنسىمى

از آن  وجود دارد و آثارى از زمان كودكى جنسى هاىصحیح نیست. دانشمندان عقیده دارند احساسات و لذت

 گردد.آشكار مى هر زمان به صورتىكه در شود، نهایت اینمشاهده مى

و اطراف آن دست  به آلت تناسلى شود. گاهىمشاهده مى نعوظ آلت تناسلى كوچك گاهى هاىدر پسر بچه

برد. او و اطراف آن دست بمالد لذت مى ها و آلت تناسلىبه كفل، ران برد. اگر كسىمالد و از این كار لذت مىمى

 كنند و گاهىكودكان دیگر نگاه مى شود. به آلت تناسلىدیده مى جنسى هاىج یا شش ساله بازىدر بین كودكان پن

 مالند.دست مى

در  را از روابط جنسى دورنمایى هفت سالگى -دهد كه كودكان از سن ششروان شناسان نشان مى هاىپژوهش

با دوستان خود خلوت  گاهى نه سالگى -سن هشت آن هستند. از وجوىذهن خود دارند و درصدد كشف و جست

خودشان را  دهند. گاهىكنند و اطلاعات خود را در اختیار یكدیگر قرار مىصحبت مى كرده و درباره امور جنسى

ارند پدر و مادر را زیر نظر د اىدست آورند. رفتار معاشقهبه زنند تا از روابط محرمانه پدر و مادر چیزىبه خواب مى
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ها تقویت نیز در آن تر شوند احساسات جنسىبفهمند. هر چه به زمان بلوغ نزدیك خواهند در این باره چیزىو مى

 شود.مى

كند و اگر در مى مختلف خودنمایى هاىدر كودكان وجود دارد و گاه گاه به صورت به هر حال، احساست جنسى

تجاوز كرد و كودك احساس  همراه نخواهد داشت. لیكن اگر از حد طبیعى ههم ب باشد غالباً عواقب بدى حد طبیعى

خواهد  از این لذایذ در ذهن او باقى كند و خاطراتىشود و به تدریج عادت مىمند مىلذت نمود به تكرار آن علاقه

 ها ارضاىزمان گردد و چون در این و تحریك زودرس غریزه جنسى ماند. همین امر ممكن است موجب بیدارى

پذیر نیست، ممكن است به انحراف كشیده شود و از از طریق مشروع و به وسیله ازدواج غالباً امكان غریزه جنسى

 آن برآید. طریق غیرمشروع درصدد ارضاى

یابد و تر شوند شدت مىو استمناء وجود دارد و هر چه به زمان بلوغ نزدیك در بین كودكان نیز هم جنس بازى

 امكان دارد در زمان بلوغ به حد یك عادت ناپسند درآید كه ترك آن بسیار دشوار خواهد بود.

 كودكان قبل از موقع طبیعى كنند كه غریزه جنسى آن بوده و سعى گیرىبنابراین، اولیا و مربیان باید قبلاً به فكر پیش

زودرس این  كه امكان دارد سبب بیدارى به عواملى جابیدار نشود تا این دوران را به سلامت بگذرانند. ما در این

 كنیم:ها توصیه مىغریزه شوند اشاره كرده و مربیان را به رعایت آن

  

وجود انگل  شود. گاهى المقدور خوددارى . باید از لمس زیاد آلت تناسلىِ كودك و اطراف كفل و ران بچه حتى1

 خواهد كه دست بمالد. البته چند مرتبه محدود اشكال ندارد، ولىىشود و كودك از مادرش مسبب خارش مقعد مى

 اگر زیاد شد امكان دارد موجب لذت شود و با تكرار به صورت عادت درآمده و باعث انحراف گردد. در صورتى

 كه اولیا احساس كردند كودك انگل دارد باید درصدد علاج برآیند.

خود جدیت كرده و از  و پاهاى كه در پوشیدن بدن، آلت تناسلى به طورى. باید كودكان را، با حیا تربیت كرد 2

خود  هاىكنند و ران ها احساس شرم نمایند. به مصلحت كودكان نیست كه با شورت و زیرپوش زندگىظهور آن

شش  -كنند و از سنین پنج رادر معرض دید كودكان دیگر قرار دهند؛ مخصوصاً اگر پسر و دختر با هم زندگى

 تر باشند.بزرگ سالگى

ها اجازه دهند به آلت ها نگاه كرده و به آنكودكان به سن تمیز رسیدند پدر و مادر نباید به عورت آن . وقتى3

شوند و امكان مند مىو نگاه به عورت علاقه ریزد و به خودنمایىها مىیكدیگر نگاه كنند، زیرا حیا و شرم آن تناسلى

 بخش درآید و موجب انحراف گردد.به صورت یك امر لذت دارد به تدریج
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چنین به مصلحت پنج ساله با پدر و پسر بچه با مادر خود به حمام برود. هم -. صلاح نیست كه دختر بچه چهار4

روند كه پدر با پسر یا مادر با دختر خود به حمام مى ها به حمام بروند. در صورتى ها با دختر بچه نیست كه پسر بچه

 باید هم عورت خود را و هم عورت فرزندانشان را بپوشانند.

چنین صلاح نیست كه پسر با پسر پنج ساله با پسر بچه در یك بستر بخوابند. هم -. صلاح نیست كه دختر بچه چهار5

 شود. وگیرىاند باید جداً از این عمل جلنُه ساله رسیده  -و دختر با دختر در یك بستر بخوابند. اگر به سن هشت

 الله علیه و آله فرمود: رسول خدا صلى

رسیدند، نباید پسر با پسر و پسر با دختر و دختر با دختر در یك رخت خواب  كه كودكان به ده سالگى هنگامى

 [1انداخت.] ها در رخت خواب، جدایىباید بین آن وارد شده كه: از سن شش سالگى بخوابند. و در حدیث دیگرى

هفت ساله با پدرش در یك بستر و پسر در همین سن با مادرش در یك بستر  -ح نیست كه دختر شش. صلا6

خواب باشند. خوابیدن دختر بچه با مرد بیگانه و پسر بچه با زن بیگانه یقیناً  بخوابند؛ مخصوصاً اگر با شورت و لباس

 تر است.زیانش بیش

ریبه باشد  شش ساله به وسیله مرد بیگانه اگر از روى -پنج. در آغوش كشیدن و بوسیدن و نوازش كردن دختر 7

حرام است و اگر بدون قصد ریبه هم باشد نه به صلاح مرد است و نه به صلاح دختر. در آغوش كشیدن و بوسیدن 

 پسر بچه به وسیله زن بیگانه نیز همین حكم را دارد.

 امام صادق علیه السلام فرمود:

اش در از خانواده  [ امام رضا علیه السلام با جمعى2.]رسید، صلاح نیست او را ببوسى دختر به سن شش سالگى وقتى

 هاشم مهمان بود. از بنى منزل یكى

كه دختر خواست به  كرد. هنگامىگرفت و نوازش مىوارد مجلس شد، هر یك از حاضرین او را مى اىدختر بچه 

 [3كرد؟ گفته شد: پنج سال، حضرت او را نپذیرفت.] امام رضا نزدیك شود، از مقدار سالش سؤال

بازداشت، چون در او تأثیر گذاشته و  مبتذل و عشقى هاىها، پوسترها و فیلمعكس . باید كودك را از تماشاى8

 ممكن است به انحراف كشیده شود.

 بعضى داشته باشند كه تماشاىعاشقانه نیز به مصلحت كودك نیست. مربیان باید توجه  هاىخواندن و شنیدن داستان

داشته و ممكن است موجبات  كودكان بدآموزى ها براىاز مجلات و كتاب و خواندن برخى سینمایى هاىاز فیلم

 بازداشت. به چنین امكاناتى ها را فراهم سازد، لذا باید آنان را در حد ممكن از دست رسىانحراف آن
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تواند از عوامل ها با یكدیگر نیز مىو رفاقت آن نزدیك پسران و دختران و دوستى. مدارس مختلط و ارتباط 9

انِ نه سال به بالا. پس باید كودكان را از چنین باشد، مخصوصاً نسبت به كودك زودرس غریزه جنسى بیدارى

 دور داشت. محیطهایى

دوستانه مشغول  هایىیا راز گویى به بازى ترهاخلوت كرده و دور از چشم بزرگ اىكودكان در گوشه . وقتى10

را مشاهده  اىها باشند و اگر عامل انحرافىطور غیر مستقیم مراقب آنشوند، لازم است اولیا و مربیان از دور و به مى

 كردند علاج نمایند.

دارد. اولیا نباید . خلوت كردن كودكان با یكدیگر، مخصوصاً پسر و دختر، صلاح نیست و احتمال انحراف 11

نداشته  تنها بگذارند و دنبال كار خود بروند و هیچ گونه مراقبتى در منزل یا در اتاقى طولانى هاىكودكان را ساعت

 باشند.

محروم ساخت، لیكن اولیا باید  ها را از این نیاز طبیعىدارند و نباید آن . كودكان نیاز به دوست و هم بازى12

 به دام دوستان ناباب نیفتند.مواظب باشند تا 

 كودكان در اثر معاشرت با دوستان فاسد است. از انحرافات جنسى بسیارى

ها را در انتخاب هر چنین نباید آنها محروم ساخت، همكه نباید كودكان را از انتخاب دوستان و هم بازىچنان

كرد و از دوستان ناصالح برحذر  ها را یارىآنآزاد گذاشت بلكه باید در شناخت و انتخاب دوستان صالح  دوستى

 در پیش نگیرد. داشت. به هر حال باید مراقب بود تا كودك راه انحرافى

را در  خواب نیست، امكان دارد تخیلاتى . اگر مشاهده شد كه كودك در رخت خواب خود دراز كشیده ولى13

بته همیشه چنین نیست، لیكن احتمال آن وجود دارد؛ كند. ال سازد و پیرو آن خود ارضایىذهن خود مجسم مى

 مخصوصاً اگر زیاد تكرار شد.

در رخت خواب دراز نكشند بلكه  به هر حال بهتر است اولیا و مربیان به كودكان توصیه كنند كه در حال بیدارى

تشان را از لحاف یا پتو فوراً برخیزند و بستر خود را جمع كنند. اگر كودكان را عادت دهیم كه در مواقع خواب دس

 است. بیرون بگذارند كار خوبى

جا در آن خلوت كرده و ساعتى اى. اگر مشاهده كردید كه فرزند شما به انزوا تمایل دارد و گاه گاه در گوشه14

ن عمل كند به هر طریق ممكن او را از ایماند، درصدد یافتن علت آن باشید. اگر احساس كردید استمناء مىتنها مى
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كنید. به هر حال، گوشه  دارد برایش چاره جویى او علت دیگرى گیرى ناشایست و خطرناك باز دارید. اگر گوشه

 شود. نیست و نباید كوچك و كم اهمیت تلقى كودك و جوان یك حالت عادى گیرى

 اگر در سنین نزدیك بلوغ خطر نیست؛ مخصوصاًها در یك اتاق و بدون اشراف والدین نیز بى. خوابیدن بچه 15

دست بزنند.  و تقلید از روابط پدر و مادر، به اقدامات انحرافى باشند، چون امكان دارد كودكان به منظور كنجكاوى

 كرده است.برقرار كرده یا به وسیله او استمناء مى بسیار شنیده شده كه برادر با خواهر خود روابط جنسى

شش  -دارد. كودك از سن پنج فرزندان بدون شك تأثیر فراوانى دین در تربیت جنسىوال . كیفیت روابط جنسى16

 كشف آن حساسیت دارد. اگر محیط خانواده سالم و عادى ، به كیفیت روابط پدر و مادر توجه داشته و براىسالگى

ن آن خانواده نیز به مشاهده نشد، كودكا از روابط جنسى بود و شرم و حیا بر آن محیط حكومت داشت و چیزى

پیدا نخواهند كرد، امّا اگر پدر و مادر و اطرافیان كودك  خود ادامه خواهند داد و غالباً مشكل جنسى طبیعى زندگى

افكنده باشد، بسیار  بر محیط خانواده سایه شرمىخود نباشند و بى مراقب حركات، گفت وگوها و روابط جنسى

 خطرناك خواهد بود.

تنظیم كنند  كه به فكر تربیت صحیح فرزندان خود هستند باید روابط، حركات و رفتارشان را طورى درىپدر و ما

تواند با بدن نیمه كه فرزندان پسر و دختر در خانه دارد، نمى در آن دیده نشود. مادرى از روابط جنسى كه اثرى

هیچ بعید نیست كه پسرش تحت تأثیر سینه باز، كند، زیرا  عریان و صورت كاملًا آرایش كرده در منزل زندگى

او تحریك شود و سرانجام به انحراف كشیده شود.  جنسى او قرار گیرد و از همین طریق نیروى هاىها و رانپستان

كند. زن و شوهر حق ندارند در حضور  تواند شورت بپوشد و عریان در حضور دخترش آب تنىچنین پدر نمىهم

آمیز بپردازند. صلاح نیست تحریك هاىیگر را در آغوش گرفته، ببوسند و معاشقه كنند یا به شوخىفرزندان، یكد

 كه زن و شوهر در حضور فرزندان خود، در یك بستر بخوابند و یكدیگر را نوازش نمایند.

 كشد.برد و فرزندان خانواده را به فساد و انحراف مىحیا را از خانواده مى چنین رفتارى

ها، حیا و عفت را از انحراف آن بنابراین، پدران و مادران وظیفه دارند به منظور تربیت صحیح فرزندان و جلوگیرى

كودكان گردد  كه امكان دارد موجب تحریك و بیدار شدن غریزه جنسى در منزل رعایت كرده و از انجام كارهایى

 نمایند. جداً خوددارى

  

 شود؟وید: پس وظایف زن و شوهر چه مىبگ جا ممكن است كسىدر این



210 

 

مرد از همسرش انتظار دارد كه بهترین لباس هایش را در منزل بپوشد و زینت و آرایش كند و زیبا بگردد، زن هم 

وظیفه دارد بر طبق میل شوهرش رفتار نماید و خودش را همیشه آماده نگهدارد. از طرف دیگر زن حق مضاجعت 

یك بار انجام  ر در یك رخت خواب بخوابند اگر هم دائم نیست لازم است هر چندىدارد. نیز باید زن و شوه

شما با  پیشنهادى كه برنامه تربیتى را دارد. در صورتى چنین اقتضایى و قانون همسردارى بگیرد. برنامه زناشویى

 سازگار نیست. وظایف زناشویى

را دارد و زن و شوهر باید در منزل زیبا  چنین اقتضایى گوییم: درست است كه وظایف زناشویىدر پاسخ مى

بندوبار بودن و رفتار بگردند، لیكن لازمه تمیز بودن و لباس خوب پوشیدن و زیبا گشتن، آرایش كردن و بى

رعایت وظیفه  توانند در منزل زیبا و شیك باشند و در عین حال، براىآمیز داشتن نیست. زن و شوهر مىتحریك

 آمیز هم اجتناب نموده و این حركات را به موقعىاز حركات جلف و تحریك و مقررات تربیتى و مادرى پدرى

است،  كنم كه جمع بین این دو وظیفه كار دشوارىاختصاص دهند كه فرزندانشان شاهد آن نباشند. البته تصدیق مى

 لیكن چون ضرورت دارد باید انجام بگیرد.

 ، براىرا تنظیم كنند كه در عین رعایت وظایف زناشویى اىتوانند برنامهبیر و گذشت مىپدر و مادر با عقل، تد

 به وجود نیاورند. فرزندانشان نیز مشكل تربیتى

توانند آن را است و پدر و مادر نمى است كه از لوازم زناشویى تر خود عمل جنسىتر و خطرناكاز همه اینها مشكل

را  خوابند و بعضاً عمل جنسىها با فرزندانشان در یك اتاق مىین جاست كه اغلب خانوادهترك كنند. مشكل در ا

 كه گاهى دهند. در صورتىاند انجام مىكه به خیال خودشان كودكان به خواب رفته هم در همان اتاق و به هنگامى

از اسرار و روابط محرمانه پدر و مادر مطلع زند تا از كودكان عمداً خودش را به خواب مى افتد كه یكىاتفاق مى

بفهمد. خیال  پدر و مادر از خواب بیدار شود و سكوت كند تا چیزى هاىشود. امكان دارد از حركات و نفس زدن

 افتد بلكه برعكس بسیار زیاد است.كم اتفاق مى نكنید كه چنین حوادثى

پدران و  هاىاحتیاطىاز انحرافات، همین بى دهد منشأ بسیارىموارد انحراف كودكان و نوجوانان نشان مى بررسى

مادران بوده است. بسیار شنیده شده كه كودكان روابط محرمانه پدر و مادر را كشف كرده و به عنوان یك كشف 

 اند.دوستانشان تعریف كرده مهم در جلسات دوستانه براى

از  صدایى»و « انشاءاللَّه خوابش برده»نمایند. با جمله درشان تصور مىتر از آنند كه پدر و مانوجوانان معمولًا زرنگ

 مشغول شد. نباید دل خوش كرد و به عمل جنسى« شودسرش نمى چیزى»و « آیداو نمى
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است بسیار خطا و خطرناك، كه موجب انحراف فرزندان خواهد  كارى از جهت تربیتى به هر حال، چنین رفتارى

 كرده است: یز بدین موضوع عنایت داشته و از آن نهىشد. اسلام ن

 حضرت صادق علیه السلام فرمود:

حضور دارد، زیرا این عمل باعث زنا  كه در آن اتاق، كودكىكند در حالى مرد نباید با همسر یا كنیز خود نزدیكى

 الله علیه و آله فرمود: [ رسول خدا صلى4شود.]مى

[ امام 5رفتن و تحفظ كامل از خطر.] ، صبح زود دنبال روزىگیرید: پنهان كردن عمل جنسىسه چیز را از كلاغ یاد ب

 الله علیه و آله نقل كرده كه فرمود: صادق علیه السلام از رسول خدا صلى

و ها را ببیند در خانه بیدار باشد، آن كه كودكىبا همسر خود مجامعت كند در حالى به خدا سوگند! چنان چه مردى

هرگز رستگار نخواهد شد. اگر پسر باشد زناكار خواهد شد و  كودكى آنان را بشنود، چنین هاىكلام و نفس زدن

 خواست با همسرش عمل جنسىكه امام سجاد مى دهد. سپس حضرت صادق فرمود: هنگامىاگر دختر باشد زنا مى

[ ابوبصیر از امام 6ساخت.]دمت گزاران را خارج مىانداخت و خبست و پرده را مىانجام دهد درب اتاق را مى

 صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود:

كند، زیرا رسول خدا شدیداً از این كار كراهت به شما نگاه مى كه كودكىدر حالى مبادا با همسرت مجامعت كنى

پیدا كرد. از  آید كه باید برایش راه حلىىها به وجود مخانواده براى [ با توجه به مطالب مذكور مشكلى7داشت.]

اند. از طرف دیگر جا خوابیدهانجام داد كه كودكان در آن را نباید در اتاقى شود: عمل جنسىیك طرف گفته مى

 شود:گفته مى

 صلاح نیست كودكان را تنها در اتاق گذاشت. جمع بین این دو پیشنهاد چگونه امكان دارد؟ در حل این مشكل

كه به اتاق كودك راه دارد، به  توان پیشنهاد كرد كه كودكان در یك اتاق بخوابند و پدر و مادر دراتاق مجاورىمى

 كه اشراف بر كودكان داشته باشند. طورى

را در  و عمل جنسى نزدیك به هم بخوابند و روابط زناشویى جدا ولى هر یك از پدر و مادر در رخت خوابى

كنیم تنظیم چنین اند. البته تصدیق مىانجام دهند كه یقیناً كودكان به خواب رفته ت و در موقعىخلو اىگوشه

 پذیر نیست، مخصوصاً با توجه به مشكلات مسكن.ها امكانهمه خانواده براى اىبرنامه

  

خواب را كاملًا از  هاىتاقمنظور نیست و ا تأمین چنین نیازهایى امروزى مسكونى هاىمتأسفانه در نقشه ساختمان

 كنند.یكدیگر جدا مى
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چندین فرزند هستند باید به این نكته مهم توجه كنند كه مسئولیت تربیت صحیح  كه دارى به هر حال، زن و شوهرى

 كامل داشته باشند. خود آزادى توانند در روابط جنسىاند و نمىفرزندان را پذیرفته

  

 غبعد از بلو غریزه جنسى

  

 شوند. ولىاز افراد هم قبل از آن بالغ مى شوند؛ گرچه بعضىبالغ مى پسران معمولًا بعد از اتمام سن پانزده سالگى

شود كه حرارت و برودت هوا در این امر تأثیر شوند. گفته مىهم دیرتر بالغ مى و گاهى دختران غالباً در ده سالگى

 دارد.

سرد، دیرتر به حد بلوغ  شوند، برعكس در كشورهاىنیمه گرم جوانان زودتر بالغ مىگرم و  در آب و هواى

 دانند.را در این امر مؤثر مى و قومى هم اختلافات نژادى رسند. بعضىمى

آید و او را وارد در نوجوان به وجود مى عمیقى سن بلوغ، بسیار حساس و مهم است. در این سن تحول و دگرگونى

 توان از خصوصیات این زمان دانست.را مى و روانى سازد. رشد سریع جسمىمى از زندگى جدیدى فصل

 زهار و زیر بغل، احتلام شبانه و تغییر صدا را در پسران و رشد و بزرگ شدن تدریجى سیاه بر روى روییدن موى

بینند، عادت ماهانه مى غالباً در سن سیزده سالگى توان از علائم بلوغ به شمار آورد. دخترانپستان را در دختران مى

 هم دیر و زود دارد. البته گاهى

 هاىباشد. در این زمان هورمونمى ، اشتداد و رشد سریع غریزه جنسىترین حادثه زمان بلوغ، شكوفایىمهم

بروز  یك كشش طبیعى به صورت شود و غریزه جنسى، در خون ترشح مىبه وسیله غدد تناسلى مخصوص جنسى

 ابتدا درهم و برهم و نامشخص است. نماید. میل جنسىجذب مى كند و او را به سویىمى

اش خواهد امّا هدف و خواستهمى شود و چیزىكشیده مى كند و به سویىپیدا مى اىنوجوان احساس و تمایل تازه

 خوب روشن نیست.

شناسد و به جنس كم هدفش را مىكند، امّا كممى زندگى ریك و بحرانىنوجوان در این زمان در یك حالت تا

كند كه دختران را دوست دارد، از دیدن صورت و شنیدن كند. پسر احساس مىمخالف توجه و علاقه پیدا مى

 ها نزدیك شود و صحبت كند و اظهار محبت نماید.برد. دوست دارد با آنها لذت مىآن صداى

 سازد.خود را آشكار مى جسمانى و نیروى ها مردانگىجلب توجه آن كند و براىمى ختران خودنمایىد براى
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ها نگاه كند و به آنان نزدیك شود و آید و دوست دارد به آنكند كه از جوانان خوشش مىدختر نیز احساس مى

ها را برباید. به همین جهت خود و قلب آن خویش معطوف بدارد حرف بزند. دوست دارد توجه جوانان را به سوى

 كند.مى آراید و طنازىكند و مىرا زینت مى

است كه خواه ناخواه تحقق خواهد یافت و  یك امر طبیعى و اشتداد غریزه جنسى و شكوفایى به هر حال، بیدارى

از افراد به صورت عشق و  عضىو فكر و ذكر نوجوان را تشكیل خواهد داد. در ب عاطفى تمام زندگى گاهى

 ظهور خواهد یافت. دلباختگى

در این زمینه  از اطلاعات كافى كند ولىجذب مى بیدار شده و او را به سویى در وى نوجوان بالغ كه غریزه جنسى

ه روابط دست آورد. نسبت ببه است تا در این زمینه اطلاعاتى برخوردار نیست، پیوسته در صدد كشف و كنجكاوى

دست آورد. ها بهاز آن دهد تا چیزىها كشیك مىساعت والدین خود كاملًا حساس و كنجكاو است و گاهى جنسى

 كسب اطلاعات جنسى هستند كه نوجوانان براى مهیج نیز از امورى هاىو فیلم جنسى هاىها، رمانها، داستانكتاب

طور مجاز و غیر مجاز فراوان یافت ها بهها و فیلمند. متأسفانه از این قبیل كتابنمایها استفاده مىاز آن و لذت جویى

 ها دست یابند.توانند به آنشود و جوانان مىمى

 تر استفاده از اطلاعات دوستان است.تر و عمومىتر و سهلاز همه اینها وسیع

  

باشند. نوجوانان تشنه كسب سالان مى، دوستان و همىترین منبع اطلاعات امور جنسطبق تحقیقات به عمل آمده، مهم

 كنند.نشینند و تبادل اطلاعات مىترها با هم مىاند، در مواقع فراغت و دور از چشم بزرگاطلاعات جنسى

نیستند بلكه برعكس كاملًا زیان بخش و  لیكن به تجربه ثابت شده كه طرق مذكور نه تنها سالم و مفید و كافى

را  انحراف جوانان خواهد شد. به خصوص دوستان منحرف كه در به انحراف كشیدن جوانان نقش بزرگىموجب 

باشد و كاملًا در معرض اغفال شدن و فریب خوردن ساده لوح، زودباور و با حیا مى كنند. نوجوانان، فردىایفا مى

كشیده خواهد شد. دوستان منحرف  حرافات جنسىقرار دارد. اگر با جوانان منحرف معاشرت داشته باشد غالباً به ان

كنند و راه دعوت مى عشقى هاىفیلم و تماشاى جنسى هاىهستند كه نوجوانان ساده اندیش را به خواندن كتاب

 دهند.شان قرار مىفساد و انحراف را در مقابل

را در  كرده و اطلاعات لازم جنسى توانند در این موقعیت حساس از نوجوانان مراقبتكه مى بهترین كسانى

 ها باشند، پدر و مادر هستند.مشكلات آن اختیارشان قرار دهند و عاقلانه پاسخ گوى

 اولیا و مربیان در انجام این مسئولیت بزرگ، سه وظیفه بر عهده دارند:
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 و نیاز به اطلاعات جنسى در او بیدار گشته . بپذیرند كه فرزندشان بزرگ شده، به سن بلوغ رسیده، غریزه جنسى1

عاقلانه و دوستانه  مناسب و با روشى ها نیست. بنابراین، در فرصتىبهتر از خود آن دارد و در انجام این مهم كسى

، برىها لذت مى، از نگاه كردن به آن، به زنان و دختران علاقه دارىاىتوانند به او بگویند تو به سن بلوغ رسیدهمى

شهوت تو  آید، گاهىها خوشت مىها و قیافه آنزن ، از صداىو حرف بزنى ها نزدیك شوىبه آن ىدوست دار

. كنىها فكر مىكه توجه تو را جلب كرده ساعت درباره زنى دهد، گاهىتحریك شده و تو را تحت فشار قرار مى

و باید در  اىرسند مانند تو هستند. تو دیگر مرد شدهىكه به سن بلوغ م هستند. همه پسرانى همه اینها از امور طبیعى

از همه این لذایذ بلكه  كردى عروسى بسیار شیرین و زیباست. وقتى خانوادگى . زندگىكنى موقع مناسب عروسى

رت، هم از شد. خدا انسان را این چنین آفریده كه باید ازدواج كند، چون در این صو مند خواهىتر از اینها بهرهبیش

را پرورش  شود و فرزندان خوبىدار مىبرد و هم بچهمى شود، هم لذت جنسىمند مىنعمت انس و مودت بهره

 كنم و عروسىبرایت پیدا مى كنم و در اولین فرصت مناسب همسر خوبىدهد. من در این باره به تو كمك مىمى

كه گناه و انحراف  برنیایى درصدد ارضا و لذت جویى ق دیگرىكرد. الآن صبر كن و مواظب باش از طری خواهى

 ریزد.زند و آبرویت را مىاست و بر جسم و اعصاب تو لطمه مى

 بترساند. اخروى را برایش توضیح دهد و او را از كیفرهاى آن گاه عواقب و آثار سوء انحرافات جنسى

 خجالت نكش و از ما بپرس، جواب تو را خواهیم داد. دارى توانند به فرزندشان بگویند: هر سؤالىمى

جلب نمایند از  و عاقلانه با فرزند خود صحبت كرده و اعتماد او را به راز دارى پدر و مادر اگر با صمیمیت و دوستى

 مصون جنسى و ابتلاى روحى هاىلازم را در اختیارش بگذارند و او را از نگرانى هاىتوانند آگاهىاین طریق مى

 بدارند.

گیرد. اولیا و مربیان وظیفه دارند با ایجاد اشتغالات و سرچشمه مى كارى. اكثر انحرافات از اوقات فراغت و بى2

 ، اوقات فراغت جوانان را پر كنند تا به فكر انحراف نیفتند.و ورزشى مناسب و تفریحات سالمِ هنرى هاىسرگرمى

آید، بنابراین اولیا و مربیان باید كاملًا مراقب دوستان و ریق دوستان منحرف به وجود مى. اكثر انحرافات از ط3

 [8معاشرین جوانانشان باشند تا مبادا به دام افراد منحرف گرفتار شده و منحرف گردند.]

  

صبّیة، یفرّق بینهم فی الصبیّ، و الصبیّ، و الصبیّ، و الصبّیة، و الصبّیة، و ال: » 171، ص 14[. وسائل الشیعه، ج 1]

 «.المضاجع لعشر سنین. قال: وروي أنهّ یفُرّقُ بین الصبیان فی المضاجع لستّ سنین

 «.إذا بَلغتِ الجاریةُ ستّ سنین فلا ینبغی لك، أن تقَُبّلها: » 171[. همان، ص 2]
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ناها أهل المجلس جمیعاً إلیهم، بصبیّة له، فأد إنّ بعض بنی هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى: » 170[. همان، ص 3]

 «.فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقیل: خمس، فنحّاها عنه

 «.لا یجُامعِ الرجل امرأته و لا جاریَته و فی البیت صبیّ، فإن ذلك یورث الزنا» ؛ 94، ص 14[. وسائل الشیعه، ج 4]

 «.بالسفاد، و بكوره فی طلب الرزق، و حذرهتَعلّموا من الغراب خصالًا ثلاثاً: استتاره : » 95[. همان، ص 5]

و امرأته و فی البیت صبیّ مستیقظ، یراهما و یسمع كلامهما  والذي نفسی بیده لوأنّ رجلًا غشى: » 94[. همان، ص 6]

ذا أراد نفسهما ما أفلح أبداً، إن كان غلاماً كان زانیاً و إن كانت جاریة كانت زانیة. و كان علیّ بن الحسین علیه السلام إ

 «.الستور و أخرج الخدم أهله أغلق الباب، و أرخى أن یغشى

اللَّه علیه و آله: كان یكره ذلك  إیّاك أن تجامع أهلك و صبیّ ینظر إلیك، فإنّ رسول اللَّه صلىّ: » 95[. همان، ص 7]

 «.أشدّ كراهیة

 -حوزه علمیه قم(  تشارات دفتر تبلیغات اسلامىجلد، بوستان كتاب )ان1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [. امینى8]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 چشم چرانى

  

كند و به را درك مى زیبایى شش سالگى -است. كودك تقریباً از سن پنج از مشكلات جوانان، چشم چرانى یكى

ز نگاه كردن به جنس مخالف، به سنین نزدیك بلوغ رسید ا كردن با كودكان جنس مخالف علاقه دارد. وقتى بازى

 است. از تمتعات جنسى برد. اصولًا نگاه كردن، یكىمخصوصاً اگر زیبا باشد، لذت مى

تر آن را تعقیب كند و به تدریج به صورت لذت برد میل دارد هر چه بیش شود، وقتىچشم از نگاه كردن سیر نمى

 شود.نامیده مى آید كه چشم چرانىیك عادت در مى

تنها به  شود. لذا غریزه جنسىاست خطرناك كه موجب انحراف مى باشد امرى نگاه كردن اگر به قصد لذت جویى

كند. نگاه كردن یا انسان را به فساد و كامل دعوت مى تر و به ارضاىكند بلكه به مراحل عالىنگاه كردن اكتفا نمى

بوده و به هیچ یك از مفاسد  كند. حال اگر فردِ عفیف و محجوبىر مىكشد یا به استمناء واداغیر مشروع مى ارضاى

كه از همین طریق به فساد  بسیارند جوانانىمذكور آلوده نشد، بر اعصاب و مغزش لطمه وارد خواهد ساخت. چه

 نمایند.اند و در برابر پیشنهادِ ترك، اظهار عجز مىكشیده شده

 فرماید:را تحریم كرده است. در قرآن مى جویى لذت هاىبه همین جهت اسلام نگاه

 خود را فرو بندند و عفت )فروج( خود را نگهدارند. هاىبه مؤمنین بگو چشم

خود  هاىكنید آگاه است و به زنان مؤمن بگو چشمچه مىها خواهد شد. خدا به آنموجب تزكیه آن چنین رفتارى

 [ حضرت صادق علیه السلام فرمود:1ارند.]را فرو بندند و عفت )فروج( خود را نگهد

[ 2است.] به انحراف كشیدن صاحبش كافى كند و همین موضوع براىنگاه بعد از نگاه، شهوت را در دل كشت مى

 امام صادق علیه السلام فرمود:

به او عطا  خدا آن را ترك كند، آرامش و ایمانى است از جانب شیطان، هر كس كه براى نگاه كردن، تیر مسمومى

 چنین فرمود:[ هم3نماید.]اش را درك مىخواهد شد كه مزه

[ 4خواهد شد.] است از جانب شیطان. چه بسیار است كه یك نگاه موجب حسرت طولانى نگاه كردن، تیر مسمومى

 و فرمود:

كند مگر را باز نمىبیفتد و نظرش را به آسمان بیفكند یا دیدگانش را فرو بندد، چشمش  هر كس كه چشمش به زنى

و  بصرى جویى[ به هر حال لذت5متعال یك حور العین در بهشت برایش مقرر كرده است.] كه خداىاین
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و  ها عواقب سوء به همراه دارد. این عادت خطرناك غالباً در زمان نوجوانىاست كه ده عادت زشتى چرانىچشم

آید كه ترك آن بسیار دشوار است و احیاناً تا آخر صورت عادت در مىآید و رفته رفته به نزدیك بلوغ به وجود مى

 ماند.مى عمر باقى

اند، اطلاعآن بى و اخروى كند و چون از آثار سوء و تبعات دنیوى، نوجوانان را به نگاه كردن وادار مىغریزه جنسى

 آید.كه به صورت عادت در مىاین كنند تانمایند و چون لذیذ است تعقیب مىدعوت آن را اجابت مى

فرزندان خود را دریافته  غریزه جنسى هاىبنابراین، اولیا و مربیان وظیفه دارند تا موقعیت حساس زمان بلوغ و خواسته

 و از آنان مراقبت نمایند.

ن فرا رسیده یا فرزندشا پدر و مادر باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند كه زمان بیدار شدن غریزه جنسى

 است. تحریك او كافى براى نزدیك شده است و مشاهده یك منظره جاذب و فریبنده جنسى

 هاىبدن نما و آرایش هاىبرهنه، جوراب هاىكوتاه و ساق هاىباز، دامن هاى، گردن و سینهحجابىیا بى بدحجابى

جوانان  كنند براىو دوستانه شركت مى مجالس خانوادگى ها وها، عروسىكه در مهمانى تندِ زنان و دخترانى

 انگیز است.كننده و مفسدهتحریك

ها نیست بلكه احتمال تر است لیكن منحصر به آندر مورد زنان نامحرم بیش آمیزىو تحریك این فریبندگى

 مادر و خواهر هم وجود دارد. در مورد زنان محرم و حتى آمیزىتحریك

، فرزندان و سلامت محیط خانواده و رعایت ضوابط اخلاقى سازىتوانند به وسیله پاكپدران و مادران مى بنابراین،

 مصون بدارند. بصرى هاىجوانشان را از ابتلا به لذت جویى

دند كه ها احساس كرطور غیر مستقیم از فرزند جوانشان مراقبت نمایند، اگر در معاشرتعلاوه بر این، وظیفه دارند به

چشم  و اخروى كند، با زبان خوش و مشفقانه مفاسد و تبعات دنیوىمى به زنان و دختران نگاه لذت جویى

غیر مشروع را برایش توضیح داده، و به او تفهیم كنند كه نگاه كردن به زنان و دختران جز حسرت و  هاىچرانى

و از  كنىت خود را حفظ نما، چون در آینده ازدواج مىنكن و عف ندارد. پس چشم چرانى ثمرى عصبى ناراحتى

 شد. برخوردار خواهى لذایذ مشروع جنسى

  

  

 نقش حجاب در مصونیت از انحراف



218 

 

  

نوجوانان و  است بسیار دشوار؛ مخصوصاً براى ، كارىو مصونیت از انحرافات جنسى تعدیل و كنترل غریزه جنسى

 هاىو آزادى بندوبارىكه فرهنگ بى مواجه هستند، بالاخص در صورتى نیرومند جنسىجوانان كه با طوفان غریزه 

در بین افراد جامعه رواج داشته و زنان و دخترانِ زینت كرده و به صورت نیمه عریان در خیابان و بازار و در  جنسى

و مصونیت از  . كنترل غریزه جنسىبا مردان معاشرت نمایند حضور یافته و بدون هیچ قید وبندى مجامع عمومى

و شرم و عفت  اجتماعى بسیار دشوار و در سر حد امتناع قرار دارد. بنابراین، سلامت انحراف در چنین اجتماعى

 شود.محسوب مى یك امر ضرورى مصونیت از انحرافات جنسى براى عمومى

خود را در معرض  هاىها و زینتعایت كنند و آرایشكند كه حجاب را ربه همین جهت اسلام به بانوان توصیه مى

 دید مردان بیگانه قرار ندهند.

 گوید:خدا در قرآن مى

 عَلىا ولَْیضَْرِبْنَ بخِمُُرِهِنَّ وَقُلْ لِلمُْؤْمنِاتِ یَغْضضُنَْ منِْ أبَصْارِهنَِّ وَیحَْفَظْنَ فُرُوجهَنَُّ لا یبُْدِینَ زِینَتَهنَُّ إلِّا ما ظَهَرَ منِهْ»

 [6؛]«جُیُوبِهِنَّ ولَایُبْدیِنَ زِینَتَهنَُّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ

خود را آشكار نسازند، جز  هاىها را نگهدارند و زینتبه زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را كوتاه كنند، عورت

 شوهر ظاهر نسازند. ا جز براىخود ر هاىها را بر گردن و سینه خود بیندازند و زینتظاهر را. روسرى هاىزینت

 گوید:در ذیل همین آیه، بعد از ذكر انواع محارم مى

 [7؛]«وَلایَضْربِنَْ بأِرَْجلُهِنَِّ لِیُعْلَمَ ما یخُْفِینَ مِنْ زیِنَتِهِنَّ»

 آنان شناخته شود. مخفى هاىكه زینت خود را بر زمین بكوبند به طورى زنان مؤمن نباید پاهاى

باشد كه آیات و روایات و سیره اسلام مى از احكام ضرورى زن یكى جوب رعایت پوشش براىخلاصه، و

از مظاهر فریبنده و  محیط اجتماعى سازىاز اهداف مهم تشریع این حكم، پاك معصومین بر آن دلالت دارند. یكى

 است. از ابتلا به انحرافات جنسى و جلوگیرى آمیز جنسىتحریك

  

  

 زدواجِ به موقع در تربیت جنسىنقش ا
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شود و كم در زمان بلوغ بیدار مى باشد. غریزه جنسىچهارمین وظیفه والدین كمك به ازدواج به موقع فرزندان مى

كه انسان به دهد. چنانارضا، انسان را تحت فشار قرار مى است بسیار نیرومند كه براى اىیابد. غریزهكم اشتداد مى

نیز  ها ندارد، عمل جنسىجز استفاده از آن اىها دارد و چارهها و نوشیدنىنیاز به خوردنى و تشنگى گرسنگىهنگام 

را به دنبال خواهد  و روانى است كه باید در موقع معین انجام بگیرد وگرنه عواقب سوء جسمى یك نیاز طبیعى

 داشت.

این غریزه، اقدام به ازدواج و تشكیل خانواده  و مشروع ارضاى راه طبیعىقبلًا گفته شد كه اسلام عقیده دارد كه تنها 

ها و انحراف و گناه انسان و اجتماعى و مصالح فردى دیگر را برخلاف اهداف طبیعى است. اسلام هر گونه ارضاى

 داند.مى

، اقدام به ازدواج را پیشنهاد تماعىاز انحرافات و مفاسد اج این غریزه و جلوگیرى تأمین نیاز طبیعى اسلام براى

نماید، از مى معرفى ها قلمداد كرده و یك عبادت و وسیله عفت و پاك دامنىكند و آن را به عنوان بهترین بنیانمى

 باب نمونه:

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اسلام صلى

 [ و فرمود:8باشد.]تر از ازدواج در اسلام بنیان نیافته كه نزد خدا محبوب بنایى

من مصون  هاىجوان از وسوسه ، اینواى زند كه: اىازدواج كند، شیطان او فریاد مى هر كس كه در آغاز جوانى

 [ و فرمود:9شد.]

[ و 10كه انسان غیر متأهل شب را به عبادت و روز را روزه بگیرد.]دو ركعت نماز انسان متأهل افضل است از این

 فرمود:

[ حضرت صادق علیه السلام از 11میل دارد پاك و پاكیزه، خدا را ملاقات كند باید ازدواج نماید.] هر كس كه

 الله علیه و آله روایت كرده كه فرمود: رسول خدا صلى

كه پسران و دختران را تشویق [ اسلام علاوه بر این12كه ازدواج كند نصف دینش را حفظ كرده است.] كسى

كند كه وسیله سن بلوغ رسیدند هر چه زودتر ازدواج نمایند، به اولیا و مربیان نیز توصیه مىبه  كند كه وقتىمى

 ها را فراهم سازند.ازدواج آن

 گوید:خدا در قرآن مى
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وسیله ازدواج افراد غیر متأهل از خودتان و بندگان و كنیزان شایسته خودتان را فراهم سازید، اگر هم فقیر هستند 

[ در آیه مذكور به اولیا و مربیان و 13كند و خدا توسعه دهنده و آگاه است.]نیاز مىها را بىدش آنخدا به فضل خو

كه در ازدواج  توصیه شده كه وسیله ازدواج افراد غیر متأهل را فراهم سازند. افراد خیرخواهى همه مسئولین اجتماعى

 ند گرفت.كنند مورد توجه خاص خدا قرار خواه پا درمیانى دیگران

 حضرت صادق علیه السلام فرمود:

[ 14كه وسیله ازدواج یك فرد مجرّد را فراهم سازد در قیامت مورد توجه خاص خدا قرار خواهد گرفت.] كسى

 ها را فراهم سازند و تنها طریق مشروع ارضاىبنابراین، مربیان وظیفه دارند بعد از بلوغ فرزندانشان وسیله ازدواج آن

از احادیث  ها را از انحرافات مصون بدارند. در برخىرا در اختیارشان قرار دهند تا بدین وسیله آن غریزه جنسى

 شده است: تزویج فرزند به عنوان یك حق معرفى

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

[ اكثر 15ازدواج.] فرزند سه حق بر پدر دارد: انتخاب نام نیكو، فراهم كردن شرایط تحصیل علم و مهیا نمودن وسیله

، معلول جسمانى و حتى روانى هاىها و بیمارىاز ناهنجارى و تعدادى و اجتماعى و مفاسد اخلاقى انحرافات جنسى

 ها را گرفت.توان جلو آنتأخیر در ازدواج است كه با ازدواج به موقع، مى

 الله علیه و آله فرمود: پیامبر اكرم صلى

نكند و در اثر آن، فرزندش به  به سن نكاح برسد و قدرت داشته باشد برایش ازدواج نماید ولىهر كس كه فرزندش 

 [16انحراف كشیده شود گناهش بر پدر خواهد بود.]

  

  

 هاموانع و راه حل

  

 ىموانع است مطلوب، لیكن با توجه به اوضاع و شرایط كنونى بگوید: البته ازدواج به موقع امرى ممكن است كسى

ها اشاره به وجود آمده كه عملًا ازدواج به موقع را غیر ممكن ساخته است. در ذیل به دو مانع بزرگ و راه حل آن

 كنیم:مى
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 مانع اول: فقر و تهیدستى

و بعد از آن  ، تهیه جهاز و اسباب و لوازم زندگىمراسم عقد و عروسى هاىازدواج، احتیاج به مسكن، تأمین هزینه

فاقد اینها هستند. والدین نیز قدرت تأمین اینها را  از جوانان در آغاز زندگى دارد. بسیارى زندگى هاىهزینه تأمین

 ندارند.

 رو ناچارند ازدواج را به تأخیر بیندازند تا امكانات فراهم شود.كرد. از این توان عروسىبدون امكانات هم كه نمى

از فقرا واقعاً امكان  بعضى از موانع بزرگ ازدواج است و براى یكى و تهیدستىشود: گر چه فقر در جواب گفته مى

كنند عذرشان پذیرفته نیست. ازدواج، كه دیر ازدواج مى ازدواج نیست و در تأخیر آن معذورند لیكن همه افرادى

ها و ا و بلند پروازىجپنداریم، بلكه توقعات بىقدر هم دشوار نیست كه ما مىاست، آن یك نیاز طبیعى

به مراسم مجلل  ها ست كه ازدواج را این چنین دشوار ساخته است. پایبندىآن جوانان و اولیاى هاىپرستىتجمل

است كه ازدواج را به صورت  سنگین و كمرشكن مهر و جهاز و اسباب و لوازم زندگى هاىو هزینه عقد و عروسى

 وحشتناك درآورده است. غولى

كند پندارند. جوان فكر مىرا جزء لاینفك ازدواج و از علائم شخصیت مى چنین مراسم سنگینى انان برگزارىجو

 را آماده داشته و هزینه مراسم مجلل عقد و عروسى ، اسباب زندگىتواند ازدواج كند كه منزل شخصىمى وقتى

آبرومندانه را تأمین نماید و  یك زندگانى هاىا بتواند هزینههم داشته باشد ت باشد. به علاوه، باید راه درآمد خوبى

 اندازد.برخوردار نیست ازدواج را به تأخیر مى از چنین امكانات كاملى چون در آغاز جوانى

است كه  ، مانند غذا و آب، یك نیاز طبیعىغریزه جنسى است. ازدواج و ارضاى لیكن همه اینها اشتباه و بلند پروازى

را به دنبال خواهد داشت. پسر و دختر باید در  باید به هر صورت، در موقع نیاز انجام بگیرد وگرنه عواقب سوءاى

 نداشته باشند. موقع نیاز به ازدواج، امكانات خودشان را بسنجند و بیش از آن توقعى

بست نیست در یك اتاق یا دو اتاق توان ازدواج كرد. اگر منزل درهم مى اىنیست در منزل اجاره اگر منزل شخصى

 زندگى توان مدتىكرد. اگر قدرت اجاره كردن ندارند در منزل پدر داماد یا پدر عروس هم مى توان عروسىهم مى

 موكت و گلیم و با حداقل اسباب و لوازم زندگى نیست، روى كرد. اگر امكان تهیه اسباب و لوازم مفصل زندگى

 كرد. توان زندگىهم مى مرفه نیست با رعایت اقتصاد و سادگى كرد. اگر امكان زندگى توان زندگىهم مى

خود دست بردارند،  هاىكرده و از توقعات و بلند پروازى اگر دختر و پسر موقعیت و امكانات خود را بررسى

خود  ار گشته و به تدریج زندگىبرخورد ازدواج كنند و از نعمت انس و مودت خانوادگى توانند با چنین وضعىمى

 تر سازند.را بهتر و مرفه
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 مانع دوم: تحصیلات

  

است. اكثر پسران و دختران علاقه دارند حداقل تا حد  و دانشگاهى دومین مانع ازدواج ادامه تحصیلات دبیرستانى

علوم است كه درس خواندن با دیپلم و در صورت امكان در حد لیسانس و بالاتر به تحصیلات خود ادامه دهند. م

خواند نه كه درس مى آورد. پسرىازدواج سازگار نیست، زیرا ازدواج مسئولیت آفرین است و تقید به وجود مى

 برسد. و همسردارى دارد تا بتواند به امور زندگى دارد تا هزینه خانواده را تأمین نماید و نه فرصت كافى درآمدى

 برسد؟ و احیاناً بچه دارى و شوهر دارى تواند به امور خانه دارىخواند چگونه مىس مىكه در چنین دخترىهم

 كه به تحصیل اشتغال دارند عروسى فرزندانى خانواده دختر و پسر نیز همین عقیده را دارند و غالباً حاضر نیستند براى

، ازدواج را به پایان دوره خته كه بر خلاف میل طبیعىكنند. در نتیجه، سنین ازدواج بالا رفته و جوانان را ناچار سا

 به تأخیر بیندازند. تحصیلات و سامان یافتن زندگى

جوانان تجویز  را براى بندوبارىو بى گیرىو دوست كامل غریزه جنسى حل این مشكل، آزادى ها براىغربى

ها را متزلزل غرب با آن مواجه گشته و اساس خانوادهاست كه جهان  بارىاند. نتیجه آن هم همین وضع اسفنموده

 ساخته است.

داند و ها مىانسان و اجتماعى ها را موجب انحراف از قانون طبیعت و برخلاف مصالح فردىامّا اسلام این آزادى

 شدیداً با آن مخالفت كرده است.

قابل حل درآمده است. از یك طرف ادامه غیر  به صورت امرى به همین جهت مشكل جوانان در جوامع اسلامى

 جنسى شود و لازمه آن تأخیر در ازدواج است، از طرف دیگر نیروىتحصیلات جوانان یك ضرورت محسوب مى

ازدواج كه امكان ندارد، از طرق دیگر هم كه به نظر  یك واقعیت است و باید ارضا شود، از طریق مشروع یعنى

 روانى هاىشوند، یا به بیمارىس جوانان چه كنند؟ به هر حال، یا به انحراف كشیده مىاسلام گناه و انحراف است. پ

 گردند.است مبتلا مى كه از لوازم سركوب كردن غریزه جنسى هایىو ناهنجارى

ها، چرانى ، تجاوزات نامشروع، چشم، مفاسد اخلاقىها، انحرافات جنسىها، ولگردىها، طغیاناز ناهنجارى بسیارى

ها شود معلول همین محرومیتكه در بین جوانان دیده مى هایىقتل و جنایت و حتى روانى هاىها و بیمارىعقده

 است.
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گاه سالم، پارك، كتابخانه، ها تفریحآن كنند تا براىحل مشكل جوانان به مسئولین توصیه مى خیراندیشان براى

، خانه جوانان، مجلات و و رادیویى خوب تلویزیونى هاى، برنامهخوب، امكانات ورزشى هاىنامهها و نمایشفیلم

ها را پر نمایند تا از طغیان سازنده تهیه كنند و بدین وسیله جوانان را سرگرم ساخته و اوقات فراغت آن هاىروزنامه

 و انحراف مصون بمانند. غریزه جنسى

به  جوانان نیستیم و مسئولان و خیراندیشان باید در این باره اقدام جدى لم براىالبته ما منكر ضرورت تفریحات سا

كاست، لیكن هیچ  و اخلاقى از مفاسد اجتماعى توان جوانان را مشغول نمود و تا حدىعمل آورند و بدین وسیله مى

را به  یك واقعیت است كه آدمى ىباشد. غریزه جنس غریزه جنسى خواسته طبیعى تواند پاسخ گوىكدام اینها نمى

توان آن را فریب داد و نمى دهد. با سرگرمىارضا او را تحت فشار قرار مى كشاند و براىجنس مخالف مى سوى

 منحرف ساخت. پس با مشكل جوانان چه باید كرد؟!

م نیز بدان تأكید دارد. لیكن این كه اسلاباشد، چنانبه نظر ما تنها راه حل این مشكل، ازدواج به موقع جوانان مى

با ادامه تحصیلات سازگار نیست قبول نداریم، چون ادامه تحصیلات با ازدواج،  مطلب را كه ازدواج در سنین جوانى

جاست كه این دو را غیر قابل جمع نموده آداب و رسوم و توقعات بى به یك سرى ناسازگار نیست، بلكه پایبندى

ها و مسئولان كه خانواده دختر و پسر و خود آناند امّا مشروط به اینمه تحصیلات قابل جمعاست. ازدواج و ادا

 در حل این مشكل تفاهم و تعاون داشته باشند. و دانشگاهى مربوط، اعم از مراكز فرهنگى

 خانه و زندگى ،درآمد كافى شوهر دهم كه داراى بدین صورت كه خانواده دختر نگویند: باید دخترم را به مردى

ام بماند ناچارم مخارج ادامه تحصیلات چند سال دیگر در خانه مستقل باشد، بلكه پیش خود بگوید: اگر دخترم براى

توانم او را شوهر دهم و به مقدار توانم به خانواده جدید التأسیس دامادم، كمك نمایم او را تأمین كنم، بنابراین، مى

 خود بایستند. پاى تا درس بخوانند و روى

با ما نداشته  بوده و كارى كار و درآمد كافى توانیم پسرمان را زن بدهیم كه داراىمى خانواده پسر نیز نگویند: وقتى

باشد، بلكه چنین بیندیشند كه اگر پسرشان را زن ندهند ناچارند تا زمان ادامه تحصیلات، مخارج او را تأمین كنند. 

را در اختیارش بگذارند تا خانواده خود را  برایش زن بگیرند و در صورت امكان مبلغ زیادترىتوانند بنابراین، مى

 برسند. كه به استقلال اقتصادى اداره كند و به تحصیلات خویش هم ادامه دهد، تا زمانى

 امّا پسر و دختر نیز باید به چند نكته مهم توجه داشته باشند:

 نیز نیاز دارند. غریزه جنسى كه نیاز به آب و غذا دارند به ارضاىچنان اند واولًا: به سن بلوغ رسیده
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بهترین  از نعمت انس و مودت است و دوران جوانى مندىثانیاً: بهترین وسیله ارضا، ازدواج و تشكیل خانواده و بهره

 باشد.سنین ازدواج مى

توانند از داشته باشند امّا مى وانند راه درآمد خوبىتخواهند به تحصیلات خود ادامه دهند، نمىثالثاً: چون مى

 پدر و مادر استفاده نمایند. هاىكمك

خانواده خود را در نظر گرفته و بیش از آن توقع نداشته باشند. توقعات خود را با شرایط موجود  رابعاً: امكانات مالى

 تطبیق داده و درصدد ازدواج برآیند.

طور موقت چشم بپوشند و به غیر ضرورى و مستقل و تجملات و اسباب و لوازم منزل شخصى بنابراین، باید از داشتن

را نداشته باشند. در خوراك و پوشاك خود نیز به  تشریفاتى هاىو مهمانى توقع انجام مراسم سنگین عقد و عروسى

از خویشان  زل پدر داماد یا عروس یا یكىیا در یك اتاق در من اىحداقل اكتفا نمایند. در یك منزل یا اتاق اجاره

 توانند زندگىمنزل را با كمك یكدیگر انجام دهند. تا پایان تحصیلات مى كنند. كارهاى توانند عروسىنزدیك مى

توانند از مى را داشته باشند و از نعمت انس و مودت بهره بگیرند. در چنین صورتى خوب و ساده و خوشى

 خود نیز استفاده كنند. هاىادهخانو هاىكمك

خانواده پسر و دختر و  كارىپس ازدواج دختر و پسر در زمان تحصیل هم امكان دارد، لیكن مشروط به تفاهم و هم

 ها است.و عقل و درایت و گذشت خود آن شناسى موقعیت

شوند و از تبعات مند مىبهرهدختر و پسر در زمان تحصیل از نعمت بزرگ ازدواج و فواید آن  در چنین صورتى

 كنند.تأخیر در ازدواج مصونیت پیدا مى

خود برسند و اسباب و لوازم مورد علاقه  كم به آرزوهاىتوانند كمبعد از خاتمه تحصیلات و اشتغال به كار هم مى

 را تهیه نمایند.

 هاى، وام ازدواج، كمكم دانشجویىتوانند از طریق واو امور خیریه نیز مى مسئولان كشور و مراكز آموزشى

آموزان و دانشجویان كمك نمایند. البته تصدیق رایگان و امثال آن به ازدواج دانش هاىبلاعوض، تهیه خوابگاه

 نجات نسل جوان و جلوگیرى شود لیكن براى غیر مأنوس و شاید غیر ممكن تلقى كنیم كه پیشنهاد مذكور امرىمى

دشوار  غیر ممكن نیست ولى اىچنین برنامه  جز این نداریم. اجراى اىچاره و انحرافات جنسى از مفاسد اخلاقى

ببرند راه عمل را پیدا  ها به ضرورت آن پىوسیع دارد. اگر جوانان و خانواده آن است و احتیاج به یك كار فرهنگى

 [17خواهند كرد.]
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لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خبَِیرٌ  مُؤْمنِِینَ یَغُضُّوا منِْ أَبصْارِهِمْ ویَحَْفَظُوا فُرُوجهَُمْ ذ لكَِ أَزكْىقُلْ للِْ» i\:31 -30(، آیات 24[. نور) 1]

 «.بمِا یصَْنَعُونَ* وَقُلْ للِمُْؤْمنِاتِ یغَْضُضْنَ منِْ أَبصْارهِِنَّ ویَحَفَْظْنَ فُرُوجهَنَُّ

 «.بها لصاحبها فتنةً رة تزَرعُ فی القلب الشهوةَ، و كفىالنظرة بعد النظ:» 139، ص 14[. وسائل الشیعه، ج 2]

عزّوجلّ لا لغیره أعقبه اللَّه أمنا و إیماناً یجَِد النظرة سهمٌ من سهام إبلیس مسمومٌ، من تركها للَّه:» 139[. همان، ص 3]

 «.طعمه

 «.ةً طویلةًالنظرة سهمٌ من سهام إبلیس مسمومٌ، و كم من نظرة أورثت حسر:» 138[. همان، ص 4]

یزوّجهَ اللَّه من  السماء أو غضّ بصره لم یرتدّ إلیه بصره حتى امرأة فرفع بصره إلى من نظر إلى:» 139[. همان، ص 5]

 «.الحور العین

 .31( آیه 24[. نور) 6]

 .31[. همان، آیه 7]

 «.وجلّ من التزویجاللَّه عزّ ما بُنی بناءٌ فی الإسلام أحبّ إلى:» 3، ص 14[. وسائل الشیعه، ج 8]

 «.أیمّاشابّ تزوّج فی حداثة سنّه عجَّ شیطانُه یا ویله عصَمَ منیّ دینَه:» 44441[. كنز العمال، حدیث 9]

 «.ركعتان یصلّیهما متزوجّ أفضل من رجل عزب یقوم لیلَه و یصوم نهارهَ:» 7، ص 14[. وسائل الشیعه، ج 10]

 «.لَّهَ طاهراً مطهّراً فلیَلقهَ بزوجةال من أحبّ أن یَلقىَ: » 6[. همان، ص 11]

 «.من تزوجّ أحرز نصفَ دینه: » 5[. همان، ص 12]

مِنْكُمْ وَالصَّالحِِینَ مِنْ عبِادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إنِْ یكَوُنُوا فقَُراءَ یُغنْهِِمُ اللَّهُ منِْ  وَأنَكْحُِوا الأَیامى» i\:32( آیه 24[. نور) 13]

 «.واسِعٌ عَلِیمٌ فَضْلِهِ وَاللَّهُ 

 :26، ص 14[. وسائل الشیعه، ج 14]

 «.من زوّج أعزباً كان ممّن ینظر اللَّه إلیه یوم القیامة» 

 :200، ص 15[. همان، ج 15]

 «.والده ثلاثة: یحُسِن اسمَه، و یعُلِّمه الكتابةَ، و یُزوّجُه إذا بلغ من حقّ الولد على» 

 :45337[. كنز العمال، حدیث 16]

 «.لغَ ولدُه النكاحَ و عنده ما یُنكِحه فلم ینُكحِْه ثم أحدثَ حدثاً فالإثم علیهمن بَ» 

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى17]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 نقش عادت در تربیت

آید كه در نفسش به وجود مى طور مستمر تكرار كرد به تدریج به آن خو كرده و حالتىرا به انسان، عملى وقتى

كند و طبعاً تمایل دارد آن را پیدا مى شود. انسانِ معتاد با عمل مزبور، انس و الفت خاصىاصطلاحاً عادت نامیده مى

 ادامه دهد.

بعد از تكرار و حصول اعتیاد، آسان و  ناگوار باشد ولى انسان در آغاز، دشوار و حتى براى ممكن است انجام عملى

 است. شود و یك فعل طبیعىكه گویا از طبیعت صادر مى اىگردد، به گونهگوارا مى

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

دانند بیت مىمهم تر هاىاز روش اخلاق و تعلیم و تربیت، عادت دادن را یكى [ علماى1است.] عادت طبیعت ثانوى

 شمارند.نمایند؛ بلكه فن تربیت را فن عادت دادن مىرا برایش اثبات مى و نقش بزرگى

 نویسد:مى خواجه طوسى

روشن  و در حكمت نظرى و رویتى احتیاج به فكرىازو، بى سهولت صدور فعلى بود نفس را مقتضى اىخُلق ملكه

ء الزوال بود آن را ملكه چه بطیىالزوال بود آن را حال خوانند و آنه سریعچآن شده است كه از كیفیات نفسانى

سبب وجود او، نفس را  و این ماهیت خُلق است و اماّ كمیّت او یعنى بود از كیفیات نفسانى گویند. پس ملكه كیفیتى

نان اقتضا كند كه او مستعدّ چ طبیعت و دوم عادت. امّا طبیعت چنان بود كه اصل مزاج شخصى دو چیز باشد: یكى

كه به  كه از اندك آوازى او كند، یا كسى تحریك قوت غضبى كه كمتر سببى باشد از احوال، مانند كسى حالى

 كه از اندك حركتى بر او غالب شود، یا كسى ضعیف كه بشنود خوف و بد دلى گوش او رسد و یا از خبر مكروهى

قبض و اندوه به افراط به رو  كه از كمتر سببى تكلف بر او غلبه كند، یا كسىر بىكه موجب تعجب بود خنده بسیا

 درآید.

نموده تا به كرده باشد و به تكلف در آن شروع مى و امّا عادت چنان بود كه در اول به رویت و فكر اختیار كارى

رویت از او صادر شود مام، به سهولت، بىدر آن، با آن كار الف گیرد و بعد از الف ت ممارست متواتر و فرسودگى

 گوید:مى [ غزالى2شود او را.] تا خلقى

كه شریعت به كار نیكو فرموده است، این پدید آید و سرّ این نیكو عادت كند خلق نیكو اندر وى پس هر كه كارى

به تكلف عادت كند  است كه مقصود از این، گردیدن دل است از صورت زشت به صورت نیكو و هر چه آدمى

را به الزام فراتعلیم دارند طبع  ان بود و چون وىشود، كه كودك از ابتدا از دبیرستان برمد و از تعلیم گریز طبع وى

كه كبوتر بازیدن یا شطرنج  بود و از آن صبر نتواند كرد، بلكه كسى اندر علم شود و چون بزرگ شود لذت وى وى
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دنیا و هر چه دارد اندر سر آن دهد و دست از  هاىهمه راحتى -كه طبع او گرددچنان -بازیدن یا قمار عادت كند

 نویسد:[ جان لاك مى3آن بر ندارد، بلكه چیزها كه بر خلاف طبع است به سبب عادت طبیعت گردد.]

آموز باید اعمال خوب را آنقدر تكرار كند كه جزء عادات پسندیده نیستند، دانش كافى اعمال خوب به تنهایى

به ندرت با آن مشورت و از آن تبعیت  تر از خرد، كه به هنگام ضرورتتر و آساندرآیند، زیرا عادات همیشه سهل

توان به تربیت افراد بر عادت است و از طریق عادت دادن مى [ بنابراین تربیت مبتنى4كنند.]كنیم، عمل مىمى

طور چندین مرتبه و به است. وقتى انسان، به خصوص در زمان كودكى هاىاز ویژگى پرداخت. عادت كردن، یكى

تكرار كرد بدان عادت كرده و انجام آن برایش آسان و لذیذ خواهد بود. برعكس ترك آن عمل را  مستمر عملى

در اثر تكرار عمل، به  به هیچ چیز عادت ندارد ولى شود. كودك در آغاز زندگىكننده مىبرایش دشوار و ناراحت

كند و در اثر تكرار عمل عادت مى آید. در اثر تكرار اعمال بد، به بدىبرایش به وجود مى هایىتدریج عادت

 كند.خوب، به كار نیك عادت مى

  

نیك دعوت كند تا  كند او را به تكرار كارهاى باید از این موقعیت كودك كاملًا استفاده نماید. سعى بنابراین، مربى

بد جداً  هاىعادتها عادت نماید. كودك را به اخلاق نیك و رفتار خوب عادت دهد و از به وجود آمدن به آن

 كند. جلوگیرى

را خواست انجام دهد و هر چه را نخواست ترك  تواند كودك را به حال خود رها سازد تا هر كارىنمى مربى

هم كه بزرگ شد غالباً به  زشت عادت كند، وقتى امكان دارد كودك به كارهاى نماید، چون در چنین صورتى

 رك عادت برایش بسیار دشوار خواهد بود.دهد، چون تهمان روش ادامه مى

ها نخواهد داشت، چون بدان چندانى بزرگ شد، پایبندى خوب عادت نكرد، وقتى به كارهاى اگر در زمان كودكى

 نمونه: دارد، براى تأكید فراوانى رو اسلام نسبت به عادت دادن فرد به خوبىها مأنوس نشده است. از اینبا آن

 فرماید:ن علیه السلام مىامیرالمؤمنی

مردم، عادت بده تا نفس تو شریف و آخرتت آباد  هاىنیك و تحمل بار غرامت نفس خودت را به انجام كارهاى

 [ و فرمود:5شود و ستایش كنندگانت بسیار گردند.]

ت را نزد خدا بسیار و سازد و پاداشچه را كه از تو پدید آید زیبا مىعادت بده، زیرا آن خویشتن را به نیكوكارى

 [ و فرمود:6گرداند.]كامل مى

 [ و فرمود:7سخن گفتن و سلام كردن عادت بده تا دوستانت بسیار و دشمنانت كم شوند.] زبانت را به نرمى
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 [8عادت به احسان، سرمایه موفقیت و قدرت است.]

  

 نیز فرمود:

 [ نیز فرمود:9شود.]عادت مى خوبىخودت اختیار كن، زیرا  بهترینش را براى از هر خویى

 [ و فرمود:10است.] ، عادت به آن كافىنیكوكارى براى

 [ و فرمود:11.]اىگرفته چه كه بدان خوىكند تو را بر آنهمانا طبیعت تو، وادار مى

 :[ و فرمود12.]برایش انجام دهى اىچه را او را بدان عادت دادهخواهد كه آنزبانت از تو مى

كند كه فرزندان رو اسلام به پدر و مادر سفارش مى[ از این13كند.]را انجام دهد اشتیاق پیدا مى هر كس كه عملى

 و قبل از زمان بلوغ به نماز خواندن و روزه گرفتن وادار كنند تا عادت نمایند. خود را از كودكى

 امام رضا علیه السلام فرمود:

 [ امام صادق علیه السلام فرمود:14نماز وادار كنید.]به  پسر را در سن هفت سالگى

تر یا كمتر. بگیرند، تا نصف روز یا بیش دهیم روزه، به مقدار توانشان دستور مىما فرزندانمان را در سن هفت سالگى

كم به روزه كمدهیم تا كنند. این عمل را بدین جهت انجام مىبر آنان غلبه كرد افطار مى یا گرسنگى تشنگى وقتى

دستور  دارىبه روزه گرفتن عادت نمایند و قدرت آن را پیدا كنند. پس شما نیز كودكان خود را در سن نه سالگى

[ حضرت سجاد علیه السلام در 15عطش بر آنان غلبه كرد افطار نمایند.] كه طاقت دارند، وقتى دهید، به مقدارى

 فرمود: ضمن حدیثى

شود، به كودك به نزدیك زمان بلوغ رسید به روزه گرفتن وادار مى ن صورت است كه وقتىامّا روزه تأدیب بدی

كه قبل از بلوغ به نماز خواندن و روزه  [ به تجربه ثابت شده كه كودكانى16جهت تأدیب، لیكن واجب نیست.]

گیر دهند و نمازخوان و روزهامه مىاند بعد از بلوغ نیز غالباً به نماز و روزه ادگرفتن مشغول شده و بدان عادت كرده

اند، بعد از بلوغ نماز خواندن و روزه گرفتن كه قبل از بلوغ به نماز و روزه عادت نكرده شوند. برعكس، كودكانىمى

كه بعد به نماز و روزه پیدا نخواهند كرد. مگر این ها علاقه چندانىاز آن برایشان دشوار است. به همین جهت بسیارى

 تحت مراقبت اولیا و مربیان باشند تا به نماز و روزه عادت نمایند. بلوغ نیز مدتى از

 گیر تربیت شوند باید از همان زمان كودكىكه میل دارند فرزندانشان نمازخوان و روزه بنابراین، پدران و مادرانى

 آنان را به انجام این اعمال عادت دهند.
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 توانند از آن استفاده كنند. مربىاست كه اولیا و مربیان مى مؤثر تربیتى هاىشاز رو كه عادت یكىكوتاه سخن این

تربیت و پرورش فضایل و مكارم اخلاق و آداب در كودك از این روش كاملًا استفاده نماید؛ مخصوصاً  باید براى

 ها است.كه به قول دانشمندان دوران تكوین عادت در دوران كودكى

بزرگ سالان نیز قابل  ز این روش در تربیت، منحصر به كودك نیست، بلكه در مورد نوجوانان و حتىالبته استفاده ا

را  طور مستمر كارىبه  ترها نیز اگر مدتىها وجود دارد. بزرگدر همه انسان پذیرىعادت استفاده است، زیرا خوى

 نیك را ادامه دهند تا بدان عادت كنند. كند كه كارهاىنمایند. اسلام نیز به مسلمین توصیه مىانجام دهند عادت مى

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

 [ و فرمود:17كار خود را در حال نشاط و كسالت ادامه بده.]

[ به نظر اسلام، ارزش عمل خیر، به واسطه 18است كه قطع گردد.] كه ادامه یابد بهتر از عمل كثیرى عمل كمى

گذارد. بنابراین، عادت و ملكه شدن عمل خیر، موجب تكامل نفس و سعادت نفسِ عامل مى است كه در تأثیرى

 شود.او خواهد بود. خود عادت خیر یك ارزش محسوب مى اخروى

پرورش  تواند كودك را به خوبىبدین وسیله مى است كه مربى كه عادت دادن به فضایل یك وسیله تربیتىچنان

باید از به وجود آمدن آن جداً  است كه مربى زشت نیز یك وسیله ضد تربیتى كارهاىدهد، عادت كردن به 

باشد. در احادیث نیز بدین مطلب اشاره كند، زیرا ترك عادت بسیار دشوار و احیاناً در حد عدم امكان مى جلوگیرى

 مثال: شده است. براى

  

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

 [ و فرمود:19غییر عادت است.]دشوارترین كارها ت

 [ و فرمود:20گیرد.]است كه انسان در اختیار مى عادت، دشمنى

 [ نیز فرمود:21غلبه بر عادت )بد( یك فضیلت است.]

نفس مبارزه نمایید تا نفس خویش را در اختیار  هاىها بر نفس خودتان غلبه كنید و با خواستهدر ترك عادت

 [22بگیرید.]
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 مربىمسئولیت 

  

ها را است، لیكن قابلیت و استعداد هر یك از آن خالى كودك در آغازِ وجود، از هر گونه عادت خوب یا بدى

، دوران تكوین آید. دوران كودكىشود و به صورت عادت در مىاو به تدریج به فعلیت تبدیل مى دارد. استعدادهاى

اش راترسیم آینده شود و زندگىدك در این زمان تشكیل مىخوب یا بد. شخصیت كو هاىها است؛ عادتعادت

اش ناآگاه است، در این زمان حساس و در ناتوان و از درك مصالح حال و آینده نماید. كودك چون موجودىمى

 پدر و مادر نیاز دارد. هاىها، شدیداً به مراقبتتكوین عادت

  

، و اخروى ، دنیوىو اجتماعى ، فردىو روحانى جسمانى ابعاد نیازهاىتربیت كودك،  پدر و مادر وظیفه دارند براى

 را تنظیم و در اوقات مناسب به اجرا گذارند. حال و آینده او را منظور بدارند و بر طبق آن، برنامه كامل و دقیقى

 است از: چه كودك باید در طول این مدت یاد بگیرد و تمرین كند تا به صورت عادت درآید عبارتآن

و انجام  پذیرىآداب سخن گفتن، غذا خوردن، لباس پوشیدن، رعایت بهداشت و نظافت، آداب معاشرت، مسئولیت

، تخلق به اخلاق نیك، اجتناب از اخلاق زشت، شناخت آن، كار كردن، اشتراك و تعاون در اداره امور زندگى

 .وظایف، حضور در مساجد و مجالس دینى ها، مانند: نماز، روزه، و دیگرو عمل به آن وظایف دینى

و تمرین شود تا به صورت عادت درآید. در  گذارىمناسب، پایه هاىو در فرصت همه اینها باید در زمان كودكى

ها برایش آسان خواهد بود و غالباً ادامه خواهد یافت. امّا اگر در زمان هم بزرگ شد انجام آن وقتى چنین صورتى

 ندارد، چون عادت كردن در دوران بزرگى تحقق آن تضمین چندانى ورت عادت درنیامد، در بزرگىبه ص كودكى

 دشوارتر خواهد بود.

نقص هم است، لیكن در عین حال بى تربیتى هاىترین و معتبرترین روشبه هر حال تربیت از طریق عادت سهل

صرفاً به پیشنهاد  دهد، زیرا در زمان كودكىورش نمىتعقل كودك را پر نیست. نقص این روش این است كه نیروى

پدر و مادر و بدون تعقل و درك مصالح و مفاسد، كارها را انجام داده تا به صورت عادت درآید، بعد از بزرگ 

به مصالح و مفاسد داشته  كه توجهىنیز بر طبق عادت، به رفتار خویش ادامه خواهد داد، بدون این شدن و رشد عقلى

داشته باشد  عقلى اجراى درك و تعقل انجام دهد تا هم ضامن كه بهتر است كارهایش را از روى باشد. در صورتى

 برخوردار باشد. ترىو هم از ارزش بیش
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مناسب برطرف سازند. از ابتدا  هاىتوانند در عین عادت دادن، این نقیصه را در فرصتلیكن مربیان متعهد وآگاه مى

كه به سن رشد و دركِ خوب و بد و مصالح و  نیك و اخلاق پسندیده عادت دهند، و زمانى ا به كارهاىكودك ر

اخلاق و  مفاسد رسید، مصالح و مفاسد همان اعمال را برایش توضیح دهند. بدین وسیله كودك به ارزش واقعى

 دهد.انجام مىتعقل  را آگاهانه و از روى برد و همان اعمال عادىمى رفتار خود پى

  

توانند مسئولیت پرورش تعقل و توضیح مصالح و تر شد و به دبستان راه یافت، معلمّین متعهد مىبزرگ وقتى

 كودك بر عهده بگیرند. شده را براى اخلاق و رفتارِ عادى هاىارزش

 گوید:در این باره مى خواجه طوسى

ن فهم كند او را تفهیم كنند كه غرض اخیر از ثروت و ضیاع و عبید بگذرد و اغراض مردما كودكىو چون از مرتبه

و خیل و خول و طرح و فرش، ترفیه بدن و حفظ صحت است تا معتدل المزاج بماند و در امراض و آفات نیفتد، 

حت خلاص از آلام باشد و را چندان كه استعداد و تأهبّ دارالبقاء حاصل كند و با او تقریر دهند كه لذات بدنى

 گوید:مى [ غزالى23یافتن از تعب، تا این قاعده را التزام نماید.]

و حرام  و چون هفت ساله شد نماز و طهارت فرا نماید به رفق و چون ده ساله شد اگر نكند بزند و ادب كند و دزدى

گه كه بالغ شود نكوهد. چون چنین پرورند هر  زشت كند و همیشه آن را همى خوردن و دروغ گفتن اندر پیش وى

كند و  تعالى كه طاعت خداىبگویند. كه مقصود از طعام آن است كه بنده را قوت بود بر آن اسرار این آداب با وى

و ناگاه درآید و نیك بخت آن بود كه از  ماند و مرگ به زودىنمى مقصود از دنیا زاد آخرت است كه دنیا با كسى

را گفتن گیرد و ثواب  رسد و صحبت بهشت و دوزخ وى حق تعالى ت و خشنودىدنیا زاد آخرت برگیرد تا به بهش

ها چون نقش اندر سنگ باشد و اگر فرا گوید، چون ابتدا با ادب پرورند این سخن همى و عقاب كارها با وى

 [24گذاشته باشند چون خاك از دیوار فرو ریزد.]

  

 اشكال

نیك  اند: كارهاىكند. گفتهرا از ارزش ساقط مى و عبادى كه امور ارزشى اندبه تربیت از طریق عادت خرده گرفته

اراده و اختیار و به قصد كسب فضیلت، انجام بگیرند و عادت پیدا  ارزش دارند كه از روى در صورتى و ارزشى

ت آن را انجام میل و رغب عادت كرده، از روى كه به كارى سازگار نیست، چون شخصى كردن، با چنین امرى
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خویش بوده و  اراده و اختیار و به منظور كسب فضیلت. فرد معتاد، محكوم تمایلات نفسانى دهد، نه از روىمى

 اش تضعیف شده است.اراده

 گویند:نیز همین مطلب را اظهار كرده و مى و دینى در مورد وظایف اجتماعى

تكلیف انجام بگیرند و عادت با  كه به قصد انجام وظیفه و اداىارزش دارند  در صورتى و اجتماعى وظایف دینى

ها را آن تمایل شدید نفسانى كه به انجام تكالیف، معتاد شده از روى سازگار نیست، چون شخصى چنین موضوعى

 نماید.ر به عمل مىكند و واداو اختیار را از معتاد سلب مى تكالیف. اعتیاد، آزادى دهد، نه به منظور اداىانجام مى

دانند و مى غیر صحیح و یك اشتباه تربیتى ، تربیت از طریق عادت را محكوم كرده و آن را روشىبا چنین بیانى

 بزرگ شد و به رشد عقلى كنند تا وقتى گویند: اولیا و مربیان وظیفه دارند از معتاد شدن كودك جداً جلوگیرىمى

 واقعى هاىبا ارزش عقل و قوه قضاوت او را پرورش دهند. وقتى سد و اقامه برهان، نیروىرسید، با بیان مصالح و مفا

 ها را انجام خواهد داد.تكلیف آن اراده و اختیار و به منظور كسب فضیلت و اداى آشنا شد از روى

  

 جواب

م طبع شخص معتاد گشته و آسان توان چنین گفت: اولاً: گر چه فعل در اثر عادت ملایدر پاسخ اشكال بالا مى

شود، لیكن چنان نیست كه اراده فاعل را سلب یا تضعیف نماید بلكه برعكس اراده انجام فعل را تقویت و اراده مى

شود. نهایت علم و اراده و اختیار صادر مى كند و فعل شخص معتاد نیز از روىطرف مقابل )ترك( را تضعیف مى

 سازد.وارد نمى اىبودن فعل لطمه ر است. بنابراین، عادت كردن، به ارزشىتتر و آسانكه سهلاین

است و به همین منظور آن  یا اجتماعى ثانیاً: فاعل معتاد نیز توجه دارد كه فعل او یك كار نیك و یك تكلیف دینى

بله، عادت این اثر را دارد كه  ورزد.به انجام آن مبادرت مى تمایلات شدید نفسانى دهد، نه از روىرا انجام مى

آگاه و  چه سابقاً گذشت كه مربىنماید؛ مخصوصاً با توجه به آنصدور فعل را مناسب با طبع و آن را آسان مى

او  ها را براىمناسب فواید و مصالح آنهاىمتعهد، بعد از عادت دادن كودك به اخلاق و رفتار نیك، در فرصت

 تر توجه نماید.رزش كار نیكِ خود، بیشدهد، تا به اتوضیح مى

گیرد، یك خود انجام مى علم و اراده و اختیار كامل و با توجه به ارزش واقعى به هر حال، چون عمل نیك از روى

 و ارزشمند خواهد بود. عمل اخلاقى

رسید،  به سن رشد عقلى تا وقتى كند باید از معتاد شدن كودك جداً جلوگیرى كه مربىاین ثالثاً: پیشنهاد آنان، یعنى

غیر ممكن  تكلیف انجام دهد، موضوعى نیك و ارزشمند را به منظور اداى تعقل او را پرورش دهد تا كارهاى نیروى
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نیك و اخلاق پسندیده عادت  ها است. اگر كودك را به كارهاىسنین تكوین عادت است، زیرا سنین كودكى

طور یقین دشوار خواهد ها عادت كند و بعد از آن، ترك عادت بهبد، به آن تكرار كارهاىندهند، امكان دارد در اثر 

 بود.

 ارزشمند آن چشم پوشى هاىو فرصت ساز كودكىاز دوران حساس و سرنوشت به هر حال، صلاح نیست كه مربى

بدون  نماید. لذا چنین عملى عادت كرده و كودك را به حال خود بگذارد تا هر كار خواست بكند و به هر فعلى

 شود.و یك خیانت محسوب مى شك یك اشتباه بزرگ تربیتى

  

 روش الگویى

است. در این  ها روش الگویىترین آنتوان استفاده كرد كه مهممختلف مى هاىها و روشتربیت، از شیوه براى

وان سرمشق و الگو استفاده شده و در معرض مشاهده رفتار مطلوب هستند، به عن كه داراى روش، از فرد یا افرادى

 كند و خود را با او همسان سازد. گیرد تا از رفتار او پیروىفردِ مورد تربیت قرار مى

 رفتار و منش كودكان، نوجوانان و جوانان و تشكیل یا تثبیت شخصیت اخلاقى گیرىتأثیر شخصیت الگوها در شكل

طور غیر مستقیم و از طریق مشاهده انجام به گیر است. در این روش، یادگیرىچشم آنان فوق العاده و اجتماعى

 شود.ها محسوب مىگیرد كه از مؤثرترین و پایدارترین انواع یادگیرىمى

 گیرد.است كه از غریزه تقلید سرچشمه مى انسان یك امر طبیعى پذیرىتأثیر الگو و نقش

  

 غریزه تقلید

ها نهاده شده و كه در طبیعت انسان از نیرومندترین، ریشه دارترین و سودمندترین غرایز بشرى یكىغریزه تقلید 

خواهد ماند؛ گر چه با  چنان مقلد باقىبه آموزش ندارد. كودك از آغاز یك مقلد است و تا آخر عمر هم نیازى

مشاهده  كودكان خردسال، به خوبى زندگى ، از تقلید او كاسته خواهد شد. تقلید از رفتار الگوها دررشد عقلى

 شود.مى

تطبیق داده و خود را با  گوناگون زندگى هاىدهد كه خود را با موقعیتغریزه پر بركت تقلید به كودك اجازه مى

 ها، همسان و هماهنگ سازد.دیگر انسان
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العمل در برابر ار عواطف، عكساین غریزه است كه طرز غذا خوردن، لباس پوشیدن، حرف زدن، اظه به نیروى

، اخلاق خوب یا بد را از معاشرین خود كارى، تعاون و همناملایمات، ترس و فرار از خطرها، آداب و رسوم زندگى

 نماید.یاد گرفته و تقلید مى

د، از آن استفاده توان جلو آن را گرفت بلكه باید در راه تربیت افرااست و نمى بنابراین، تقلید غریزه سودمند طبیعى

خوب و مطلوب را در اختیارش قرار دهند تا  كرد. اولیا و مربیان باید از این غریزه ارزشمند استفاده كرده و الگوهاى

 بگیرد و خود را بسازد. ها درس عملىاز اخلاق و رفتار آن

 گیرد.رد استفاده قرار مىمو ساز تأثیر الگوها بوده و در روش تربیت الگویىپس، وجود غریزه تقلید، زمینه

 نویسد:لاك مى

توان به طفل مى تربیت با ارزشى یابد و تنها از این راه است كهاز طریق سرمشق است كه روح كودك پرورش مى

 [25داد.]

  

 انواع الگوها

پدربزرگ و  گیرد؛ مانند: پدر و مادر،كودك و نوجوان، از اخلاق و رفتار همه معاشرین، كم یا بیش، درس مى

ها، ها، آموزگاران و استادان، هم كلاسو خاله، دوستان و هم بازى مادربزرگ، برادر و خواهر، عمو و عمه، دایى

فعالیت دارند، مخصوصاً قهرمانان  یا تلویزیونى سینمایى هاىفیلم كه در اجراى ورزشكاران و هنرمندان، افرادى

، هر و اجتماعى بزرگ سیاسى هاىتصویرها، گویندگان و سخنرانان و شخصیت ها وها، بازیگران تآتر، نقاشفیلم

كودك الگو قرار گیرد و او را تحت تأثیر قرار دهد، كه در تربیت باید مورد توجه اولیا و  تواند براىیك از اینها مى

 اشاره خواهد شد:ها طور خاص به آندارند كه به ترىها نقش بیشمربیان باشد. لیكن چند دسته آن

  

 والدین

و نیاز و  كند. در دوران ناتوانىها برخورد مىهستند كه كودك با آن هایىپدر و مادر اولین و آشناترین چهره

نمایند. و نوازش مى كودك آمده و از او پرستارى كودك، پدر و مادراند كه با عشق و اخلاص به یارى وابستگى

شود. كودك به تدریج به موقعیت ناحیه پدر و مادر تأمین مىكودك از  و عاطفى و بهداشتى غذایى همه نیازهاى

گردد. به همین جهت والدینِ مند مىبرد و متقابلًا به آنان علاقهمى حساس پدر و مادر و نیاز شدید خود به آنان، پى
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قرار داد  زندگى لگوىتوان آنان را سرمشق و اداندكه مىمى ترین و با نفوذترین اشخاصىخود را بهترین، خیر خواه

ترین ترین و مطمئنتوان به عنوان اولین، مؤثرترین، بادوامنمود. بنابراین، پدر و مادر را مى و از رفتارشان پیروى

 كرد. الگوها معرفى

كند مى ، از همه حركات و رفتار والدین فیلمبردارىچشمان ظریف كودك، همانند یك دوربین حساس فیلمبردارى

گیرد. از لبخندها و نماید. كودك همه چیز را در خانه و از پدر و مادر یاد مىرفتار خوب یا بد آنان تقلید مى و از

 آموزد.و اعتماد و اظهار محبت مى بینىمادر، درس خوش هاىها و نوازشزمزمه

 گیرد.مى او نیز درس خشونت و بدرفتارى هاىها و بدرفتارىها و عصبانیتاز تندى

، نظافت یا كثافت، ترس یا نظمىسخن گفتن، آداب غذا خوردن، لباس پوشیدن، معاشرت، رعایت نظم یا بى

 شناسى، وظیفهیا بدخواهى ، خیرخواهىگویىیا دروغ گویىیا خیانت، راست ، امانتدارىتابىیا بى ، بردبارىباكىبى

، تقید به انجام ادبى، ادب در معاشرت یا بىیا قانون شكنى ن اجتماعىبه قوانی یا عدم احساس مسئولیت، پایبندى

 گیرد.را كودك غالباً در خانه و از پدر و مادر یاد مى و دیگر امور اخلاقى گرىیا لاابالى وظایف دینى

گیرد. پسر بچه نیز از مىرا فرا  و دیگر آداب زندگى دارى، بچهدارى، خانهدختربچه از رفتار مادر درس شوهردارى

 آموزد.و اشتغال به كار را مى دارى، بچهدارىرفتار پدر درس زن

آنان،  هاىها و كشمكشبازىادبانه، خصمانه، لجروابط خوب، مؤدبانه و صمیمانه پدر و مادر، یا روابط تیره، بى

شما آثار و عكس العمل رفتار خوب یا بد  دارد. شخصیت كودك، تأثیر بسزایى گیرىبدون شك در تربیت و شكل

 توانید مشاهده كنید.كودكان مى یا دسته جمعى انفرادى هاىوالدین را در بازى

 كه به تربیت صحیح فرزندان خویش و سعادت بنابراین، پدران و مادرانى

ود را به صورت بهترین الگوها ها علاقه دارند باید در ابتدا رفتارشان را اصلاح كرده و خآن و اخروى دنیوى

 ها بیاموزند.درآورند، تا فرزندانشان از آن

چه رفتار خودشان بد باشد نباید از كودكانشان انتظار داشته باشند كه خوب پرورش یابند، زیرا كودكان غالباً از چنان

ن نیز متعهد به اسلام پرورش یابند، كنند اگر والدین، مسلمان بوده و علاقه دارند فرزندانشاها تقلید مىرفتار بد آن

كامل تعالیم  اسلام و قرآن و الگوى عالى هاىباشند و خود را به صورت نمونه باید خودشان پایبند به وظایف دینى

 ها تقلید نموده و دیندار پرورش یابند.درآورند تا فرزندانشان نیز از رفتار آن اسلامى
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پرورش دهند كه  و مقید به ضوابط شرعى اسلامى هاىندان خویش را با تربیتتوانند فرزمى والدین در صورتى

ملتزم بوده  و رعایت اخلاق نیك اسلامى خودشان نیز در محیط خانواده و در حضور فرزندان به انجام وظائف دینى

 كنند. و از ارتكاب گناه خوددارى

شوند. قت ادا كنند، فرزندان خانواده نیز نماز خوان تربیت مىاگر پدر و مادر به نماز اهمیت داده و آن را در اول و

 و رعایت تقوا نیز همین اثر را دارد. و انجام سایر فرایض دینى دارىتقید به روزه

اعتنا باشند، نباید انتظار یا بى ، لاابالىو مراسم مذهبى چه پدر و مادر، نسبت به انجام وظایف دینىبرعكس، چنان

 پرورش دهند. دیندار و ملتزم به مراسم دینى اشند كه فرزندانىداشته ب

 در احادیث نیز بدین مطلب اشاره شده است:

 فرماید:پیامبر اكرم مى

در بین شما با عدالت رفتار  طور كه میل دارید آنان در احسانبین فرزندان خود به عدالت رفتار كنید، همان

 [26نمایند.]

  

  

 معلمّ

آموزان، به ویژه ترین و با نفوذترین افراد، در كودك ونوجوان است. دانشو مادر، معلّم جاذب بعد از پدر

آموز با معلمّ كنند. رابطه دانش، شدیداً تحت تأثیر معلّم خود قرار گرفته و از رفتارش تقلید مىآموزان ابتدایىدانش

داند كه او را در بزرگ شدن، به استقلال ممتاز مىمحترم و  است. معلّم را شخصیتى و معنوى یك رابطه باطنى

آموزان سروكار دارد، به نماید. معلّم با روح و جان دانشجامعه درآمدن، كمك مى رسیدن و به عضویت رسمى

 شود.محبوب و مطاع پذیرفته مى همین جهت به عنوان یك الگوى

 عادت كرده و تا حدى را كسب كرده، به امورى ت فراوانىآموز، گرچه قبلًا در محیط خانواده علوم و اطلاعادانش

قابل انعطاف و تغییر رویه است. كودك در  به خود نگرفته و تا حد زیادى شكل گرفته است، لیكن هنوز شكل ثابتى

د. شومدرسه، پذیرفته مى جدید، یعنى در اجتماعى طور رسمىشود و بهاین سنین، از محیط خانواده خارج مى

اش را مورد گذشته هاىو عادت دینى هاى یابد تا افكار و اندوختهآموزان در این اجتماع جدید فرصت مىدانش

 قرار دهد و شخصیت خویش را بسازد و تكمیل و تثبیت نماید. بازنگرى
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است، به همین تواند در این مرحله حساس، به كودك كمك كند معلّم كه مى ترین فردىبا نفوذترین و محبوب

گیرند و خود را پذیرند و از رفتار، گفتار و اخلاق او سرمشق مىآموزان، معلمّ را به عنوان یك الگو مىجهت دانش

مستخدم مدرسه را زیر نظر داشته و از  آموزان همه اعمال و رفتار معلمّان و مدیر وحتىسازند. دانشهمسان مى با وى

كاران مدرسه و از طرز برخورد آموزگاران با مدیر، معلمّان با یكدیگر، معلمّان با خدمت گیرند. لذاها درس مىآن

 گیرند.آموزان، درس مىمعلمّان با دانش

و  شناسى مانند: اخلاق و رفتار معلمّ، طرز اداره كلاس، رعایت عدل و انصاف در نمره دادن، وقت از مواردى

، ، اخلاق خوش و با ادبىو التزام به ضوابط شرعى ، دیندارىو فروتنى رویىوش، خو مهربانى سوزىرعایت نظم، دل

چنین از اخلاق و رفتار و كردار بد او متأثر گشته و خود را با او گیرند. هممعلّم درس مى و نوع دوستى خیرخواهى

 سازند.سان مىهم

با نفوذ است. یك معلمّ خوب كه با  و الگوى آن، یك مربىتر از بنابراین، معلمّ، تنها یك آموزگار نیست بلكه مهم

ترین خدمت را نسبت به اجتماع انجام آموزان را خوب پرورش دهد بزرگاش دانشرفتار نیك و گفتار پسندیده

 داده است.

كشد، مى آموزان را به انحراف و تباهىبرعكس یك معلّم بداخلاق و بدرفتار و منحرف كه با رفتار بد خود، دانش

 ها را نسبت به اجتماع مرتكب خواهد شد.ترین خیانتبزرگ

تفاوت باشد تواند نسبت به اخلاق رفتار خود، آزاد و بىها است. معلمّ نمىترین شغلحساس بنابراین، شغل معلّمى

با اصلاح اخلاق آموزان، خوب بیندیشد و بلكه باید به مسئولیت سنگین و ارزشمند خویش و مقدار نفوذش در دانش

 آموزان قرار دهد.و رفتار خود بهترین الگو را در اختیار دانش

جا روشن شد كه اصلاح جامعه باید از اصلاح خانواده و مدرسه، به وسیله پرورش و به كار گرفتن آموزگاران از این

ا برعهده دارند. باید در ترین مسئولیت رخوب و شایسته انجام بگیرد. مراكز تربیت معلّم، در این ارتباط بزرگ

طور كه درآموزش آنان همان درسى گزینش دانشجو كاملًا دقت كنند و افراد متعهد و صالح را بپذیرند. در برنامه

 و تزكیه و تهذیب نفوس آنان نیز عنایت داشته باشند. علوم عنایت دارند، در پرورش ایمان و تعهدات اخلاقى

  

 تزاحم بین قول و عمل
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 شناسد، از رفتار مربىمى گوید، خود نیز عمل كند، فرد مورد تربیت، راه خود را به خوبىچه مىبه آن مربىاگر 

چه در بین گفتار و رفتار او تفاوت و دارد. امّا چنانگیرد و گفتارش را مؤید رفتارش محسوب مىسرمشق مى

طور كند یا از رفتارش. لذا یا به پیروى از گفتار مربىداند مشاهده كند سرگردان خواهد شد، چون نمى دوگانگى

نماید، امّا به هر حال گفتارش از اعتبار ساقط مى كه رفتارش را ترجیح داده و پیروىكند، یا اینسلب اعتماد مى كلى

 شود.مى

 است گفتن پرورش دهند. حتىبه ر توانند كودك را با دعوت زبانىاگر پدر و مادر یا معلمّ، خود دروغ بگویند نمى

ناچارند  مارىمعذور هستند باید كودك را توجیه نمایند؛ مثلًا اگر در اثر بی كه در ارتكاب عمل خاصى در صورتى

روزه نگیرند، باید كودك را كاملًا آگاه نمایند كه بیمارند و بر طبق دستور پزشك باید روزه را بخورند و اگر 

آموزان اش را افطار كند، لازم است در حضور دانشناچار است روزه لمّ در اثر بیمارىبگیرند باطل است. اگر مع

اش را افطار ناچار شده روزه كه در اثر بیمارىآموزان را توجیه كند و از ایننكند، اگر ناچار شد، دانش روزه خوارى

 كند جداً اظهار تأسف نماید.

 نمونه: ، اشاره شده است، براىبین گفتار و رفتار مربى در احادیث نیز به موضوع ضرورت هماهنگى

 حضرت صادق علیه السلام فرمود:

صاف و  كه باران از جاىشود، چنانمى ها زایلچه عالم، به علم خود عمل نكند مواعظ او با سرعت از قلبچنان

 [27شود.]لغزد و زایل مىمى صیقلى

  

 تعارض بین الگوها

 كند.مى هستند كه از رفتارشان پیروى كودك الگویى و مادر براىهر یك از پدر 

نماید. امّا اگر در مى چه همه آنان در رفتار و گفتار هماهنگ باشند كودك بدون تردید و حیرت از آنان پیروىچنان

داند از كدام یك از شود، چون نمىبین رفتار الگوها تعارض و تهافت وجود داشته باشد، كودك مردّد و نگران مى

اعتماد  به همه آنان بدبین و بى كدام یك پایبند گردد. در چنین حالى هاىكرده و به اصول و ارزش ها پیروىآن

نموده و به  ناشایسته پیروى صالح را تشخیص دهد، امكان دارد از الگوى تواند الگوىشود. چون خودش نمىمى

 سازد.اثر مىرا عقیم و بى تربیتى هاىاست كه برنامه ز مشكلات مهم تربیتىا انحراف كشیده شود. این یكى

 بنابراین، همه مربیان وظیفه دارند رفتار و گفتارشان را هماهنگ سازند.
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 عنایت اسلام به الگوها

  

موقعیت خاص  اراىكه د اسلام چون به نقش مهم و سازنده الگوها در تربیت افراد، واقف بوده، به افراد ممتازى

كند كه قبلًا رفتار و سایر افراد به عنوان الگو و سرمشق پذیرفته شوند، سفارش مى توانند براىهستند و مى اجتماعى

از  داریم كه به برخى باره احادیث فراوانىرا بپذیرند. در این سیره خودشان را اصلاح نمایند، آن گاه منصب پیشوایى

 شود:ها اشاره مىآن

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

قبل از تعلیم دیگران نفس خودش را  مردم قرار داد لازم است و رهبرى هر كس كه خودش را در منصب پیشوایى

كه معلمّ و تأدیب كننده نفس  اصلاح كند، باید تأدیب و تربیت او با رفتار، قبل از تأدیب با زبانش باشد. كسى

 [ و فرمود:28تر به احترام است از معلّم و تأدیب كننده دیگران.]خویش باشد شایسته

است كه زبان گفتار از آن  كند، پندىنمى با آن برابرى افكند و هیچ نفعىآن را بیرون نمى كه هیچ گوشى پندى

 [ و فرمود:29خاموش و زبان كردار بدان گویا باشد.]

 [ امام صادق علیه السلام فرمود:30.]كنىبهترین ادب این است كه از نفس خودت شروع 

را در شما مشاهده  شما دعوت كنندگان مردم به غیر زبانتان باشید. باید مردم، اجتهاد و صداقت و پرهیزكارى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:31نمایند.]

و  چه خودت فاسد باشىاناین كار را از اصلاح خودت شروع كن، زیرا چن اىاگر به اصلاح مردم همت نموده

 [32ترین عیب است.]، این بزرگدیگران را اصلاح كنى بخواهى

قدر در این باره تأكید دارد داند. آنمى یك امر لازم و ضرورى تربیتى اسلام توافق گفتار و كردار را در الگوهاى

 داند.گناه مى كه با عمل همراه نباشد یك نیك را در صورتى كه دعوت كردن به كارهاى

 گوید:خدا در قرآن مى

است كه شما  دهید!! این گناه بزرگىگویید كه خود انجام نمىرا مى اید! چرا چیزىكه ایمان آورده كسانى اى

 فرماید:[ و مى33دهید.]را بگویید كه آن را انجام نمى چیزى
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 نمایید؟ا فراموش مىنفس خودتان ر كنید ولىدعوت مى آیا مردم را به نیكى

[ به همین جهت اسلام به علما تأكید نموده كه حتماً بر 34كنید.]خوانید، آیا تعقل نمىكه كتاب خدا را مىدر حالى

تر از آنان را سخت عذاب اخروى نماید و حتىعمل نیز شدیداً مذمت مىطبق علم خویش عمل كنند. از عالمان بى

نمایند؛ اگر مى پذیرند و از رفتارشان پیروىكند، زیرا مردم غالباً علما را به عنوان الگو مىمى عذاب جاهلان معرفى

صالح و نیك رفتار باشند، مردم نیز صالح خواهند شد و اگر ناصالح و بدرفتار باشند، مردم نیز بد رفتار خواهند شد. 

 هد بود.بارتر خوازیان بنابراین فساد علما از فساد جاهلان بسى

 شود:ها اشاره مىاز آن اىداریم كه به نمونه در این زمینه احادیث فراوانى

 الله علیه و آله فرمود: رسول خدا صلى

كه به علم خود عمل كند امانت خدا را ادا كرده است و  علم، امانتِ خداست و علما امانتدار هستند. پس هر عالمى

[ امیرالمؤمنین علیه السلام 35نماید.]نام او را در دیوان زیان كاران ثبت مى هر كس كه به علم خود عمل نكند خدا

 فرمود:

[ رسول خدا 36كند.]شود و دیگران را نیز غرق مىاست كه خودش غرق مى لغزش عالم مانند شكسته شدن كشتى

 الله علیه و آله فرمود: صلى

 [38[]37باشند.]خوب مى لماىها، عبد هستند و بهترینِ خوب بدترین بدها، علماى

  

 «.العادة طبع ثان:» 759[. غرر الحكم، فصل اول، شماره 1]

 .201، ص [. اخلاق ناصرى2]

 .433، ص 2سعادت، ج  [. كیمیاى3]

 .569، ص 8[. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 4]

عباء المغارم تَشرفُْ نفسك و تَعمُرْ عَوِّد نفسَك فعلَ المكارم و تحَمُّلَ إ» :4، شماره 53[. غرر الحكم، فصل 5]

 «.آخرتك و یَكثُرْ حامدوك

 «.عَوِّد نفسك الجمیلَ؛ فانّه یجُمِل عنك الأحدوثَة و یجُزِل لكِ المثوبةَ :» 1[. همان، شماره 6]

 «.عَوِّد لسانك لینَ الكلام و بَذلَ السلام یكَثُرْ محبوك، وَ یقلّ مبغضوك:» 3[. همان، شماره 7]

 «.عادة الإحسان مادّة الإمكان:» 9، شماره [. همان8]

 «.تخَیّر لنفسُك من كلّ خلُقٍ أحسنَه فإنّ الخیر عادةٌ:» 102، شماره 26[. همان، فصل 9]
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 :36، شماره 65[. همان، فصل 10]

 «.بفعل الخیر حسنُ عادةٍ كفى» 

 «.ما ألفَتْه إنّ طباعك تدعوك إلى:» 44[. همان، فصل نهم، شماره 11]

 «.إنّ لسانك یقتضیك ما عوّدتَه:» 43[. همان، شماره 12]

 «.من عمل اشتاق:» 87، شماره 77[. همان، فصل 13]

 :182، ص 15[. وسائل الشیعه، ج 14]

 «.یُؤخذَُ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنین» 

 وا من صیام الیوم، فإن كان إلىإنّا نأمر صبیاننا بالصیام إذا كانوا بنی سبع سنین بما أطاق:» 168، ص 7[. همان، ج 15]

یَتَعودّوا الصومَ و یُطیقوه.  نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى

 «.فمُرواصبیانكم إذا كانوا بنی تسع سنین بالصوم ما أطاقوا من صیام، فإذا غلبهم العطش أفطروا

 «.ب: فأن یؤُخذ الصبیّ إذا راهق بالصوم تأدیباً و لیس بفرضوأما صوم التأدی:» 168[. همان، ص 16]

 «.علیك بإدمان العمل فی النشاط و الكسل:» 37، شماره 49[. غرر الحكم، فصل 17]

 «.قلیل یدوم خیرٌ من كثیرٍ منُقطِع:» 16، شماره 61[. همان، فصل 18]

 «.أصعب السیاسات نقلُ العادات:» 142[. همان، فصل هشتم، شماره 19]

 «.العادة عدوّ متملِّك:» 1001[. همان، فصل اول، شماره 20]

 «.الفضیلة غلبة العادة:» 411[. همان، فصل اول، شماره 21]

 «.ترك العادات و جاهدوا أهواءَكم تمَلِكوها غالبوا أنفسكم على:» 38، شماره 57[. همان، فصل 22]

 .227، ص [. اخلاق ناصرى23]

 .446، ص 2سعادت، ج  [. كیمیاى24]

 .145گ، ص [. مربیان بزر25]

 «.اعدلوا بین أولادكم كما تحُِبّون أن یعدلوا بینكم فی البِرَّ و اللطفِ » :92، ص 104[. بحارالأنوار، ج 26]

 «.إنّ العالِم إذا لم یَعمل بعلمه زلّت موعظُته عن القلوب كما یَزلّ المطرُ عن الصفا» ؛39، ص 2[. همان، ج 27]

من نصَب نفسهَ للناس إماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لیكن :» 73[. نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 28]

 «.تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلِّم نفسه و مؤدِّبها أحق بالإجلال من معلِّم الناس و مؤدِّبهم

ي لایمجّه سمع، و لایعدله نفع ماسكت عنه لسان القول، و إنّ الوعظ الذ:» 162[. غررالحكم، فصل نهم، شماره 29]

 «.نطق به لسانُ الفعل

 «.أفضل الأدب ما بدأت به نفسك:» 294، شماره 6[. همان، فصل 30]
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 «.كونوا دعاة الناس بغیر ألسنتكم، لیروا منكم الاجتهاد و الصدق و الورع:» 46[. مشكاةالانوار، ص 31]

إن سمت همّتك لإصلاح الناس فابدأه بنفسك، فإنّ تعاطیك صلاح غیرك و :» 43 [. همان، فصل دهم، شماره32]

 «.أنت فاسد أكبرُ العیب

 «.تقَُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقتْاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تقَُولُوا ما لا تَفْعَلُونَیا أیَُّها الَّذیِنَ آمَنُوا لمَِ :» 3 -2( آیات 61[. صف) 33]

 «.أَتَأْمُروُنَ النّاسَ بِالبِرِّ وَتنَْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكتِابَ أفَلَا تَعْقِلوُنَ:» 44( آیه 2ره) [. بق34]

أمانته، و من  العلم ودیعة اللَّه فی أرضه، و العلماء أمناؤه علیه، فمن عمل بعلمه أدىّ:» 36، ص 2[. بحارالأنوار، ج 35]

 «.تِب فی دیوان الخائبینلم یعمل بعلمه كُ

 «.زلّة العالم كانكسارِ السفینة تُغرَقُ و تُغرقُِ:» 36[. همان، ص 36]

 «.ألا إنّ شرّ الشرّ شرار العلماء، و أنّ خیر الخیر خیار العلماء:» 110[. همان، ص 37]

 -حوزه علمیه قم(  یغات اسلامىجلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبل1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى38]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 سرایىداستان

است كه در بین همه اقوام،  از وسایل تعلیم و تربیت، داستان است. داستان و قصه یك وسیله رایج و عمومى یكى

كودكان و نوجوانان كه از ها طبعاً به داستان علاقه دارند، به خصوص ملل، ادیان و اقشار مردم وجود دارد. همه انسان

ها و چهار ساله چگونه به قصه -سه هاىاید كه بچهبرند. شما خود دیدهتر لذت مىشنیدن و خواندن داستان بیش

 خواهند كه برایشان قصه بگویند.ها گوش داده و با اصرار از پدر و مادر مىداستان

از بهترین  گیرد، به عنوان یكىسالم مورد استفاده قرار مى و تفریح كه به عنوان یك سرگرمىداستان علاوه بر این

طور غیر مستقیم در اعماق روح خواننده كه به اىتوان از آن استفاده نمود. وسیلهابزار و وسایل تعلیم و تربیت نیز مى

از  زدیك به آن بلكه نوعىتفاوت دارد، لیكن بسیار ن گر چه با روش الگویى گذارد. داستان سرایىو شنونده تأثیر مى

 باشد.آن مى

مهم تاریخ، روح خواننده و شنونده را به  هاىداستان نویس و قصه گو، ضمن بیان وقایع مهم اقوام و ملل و شخصیت

سازد تا از گفتار و رفتارشان سرمشق گرفته و را برایش مجسم مى برد و الگوهایىهمراه خویش تا عمق تاریخ مى

كند، دهد و هدایت مىطور غیر مستقیم راه را نشان مىاست. به د. تأثیرات داستان، غیر مستقیم و نامرئىكن پیروى

كند. همه اینها ترساند و امیدوار مىنماید، مىكند، تشویق مىدهد، موعظه مىگذارد، عبرت مىالگو در اختیار مى

 پایدارتر خواهند بود. شوند، به همین جهتطور غیر مستقیم القا مىبه

پیامبران و تلاش پیگیر آنان در  هاىاز قرآن را داستان دارد. بخش بزرگى اسلام نیز نسبت به داستان عنایت خاصى

دهد. مبارزات پیامبران با كفار و مستكبران و آنان تشكیل مى و اخروى ارشاد و هدایت مردم و اصلاح امور دنیوى

ها و شرح حال و آمده است. قرآن به عواقب خوب یا بد بعض امت یخ، در آن كتاب آسمانىكاران، در طول تارستم

با فرعون در راه نجات  از رجال خوب و بد اشاره كرده است؛ مانند داستان: مبارزات حضرت موسى سرنوشت برخى

، داستان حضرت نوح و كشتىپرستان، گر و بتاسرائیل، داستان مبارزات حضرت ابراهیم با نمرودِ ستمقوم بنى

، داستان یوسف و برادران و داستان هابیل و قابیل، داستان قوم عاد، ثمود، صالح، هود و لوط، داستان حضرت عیسى

، داستان ابابیل و اصحاب فیل، داستان یوسف و زلیخا، سلیمان و بلقیس، سلیمان و مورچگان، داستان مریم و عیسى

صبر و  هاىكهف، داستان لقمان، داستان هجرت مسلمین به حبشه و مدینه، داستانذوالقرنین، داستان اصحاب 

مسلمانان با دشمنان، داستان  هاىو جهاد مسلمین در راه دفاع از اسلام، داستان جنگ استقامت و ایثار و فداكارى

تفصیل یا اشاره در قرآن آمده  ها؛ بلكه صدها داستان دیگر كه بهدشمنان درباره پیامبر و مسلمین و ده هاىتوطئه

 است.

 گوید:نماید و مىمى اصولًا قرآن خودش را به عنوان یك منبع داستان معرفى
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كنیم تا به قلب تو آرامش دهیم و به همین وسیله حق آشكار تو بیان مى ما اخبار پیامبران را به صورت قصه براى

و هدفداراند و غالباً اهداف  قرآن، واقعى هاى[ البته داستان1ود.]مؤمنین موعظه و تذكر خواهد ب گردد و براىمى

اند و كه مخاطب قرآن عموم مردمنمایند. جالب اینرا تعقیب مى یا سیاسى و احیاناً عقیدتى ، اجتماعىاخلاقى

 عموم مردم مفید است. براى شود كه داستان گویىبه كودكان ندارد. پس معلوم مى اختصاصى

نمود.  ها و وسایل مهم و آموزنده تعلیم و تربیت معرفىاز روش توان به عنوان یكىرا مى بنابراین، داستان سرایى

 توانند از این روش استفاده نمایند.نویسندگان، گویندگان و اولیا و مربیان مى

 دانیم:جا تذكر چند نكته را لازم مىدر این

  

توان در تعلیم و تربیت صحیح كودكان و نوجوانان و پرورش اخلاق نیك و تزكیه و ىكه از طریق داستان م. چنان1

 ها نیز مؤثر باشد.تواند در منحرف كردن آنمى چنین داستان سرایىتهذیب نفوس آنان استفاده كرد، هم

یرا دشمنان اخلاق نیز از همین تفاوت باشند، زبى توانند نسبت به كتب داستانىبنابراین، مسئولین تعلیم و تربیت، نمى

شیوا و خیانت كار  هاىشوند. در طریق اهداف شوم و خطرناك خود، از ذوق و هنر و قلمطریق وارد عمل مى

كمتر بدان توجه پیدا  سازند كه افراد عادىعبارات زیبا پنهان مى استفاده كرده و اهداف خود را آن چنان در لابلاى

 گذارد.ح خواننده تأثیر مىدر رو كنند، ولىمى

 كننده و ضد اخلاقىگمراه هاىرا كاملًا كنترل نموده و از نشر كتاب بنابراین، مسئولین وظیفه دارند كتب داستانى

را در اختیار  نمایند و هر كتابى ترىها دقت بیشنیز باید در عرضه كتاب عمومى هاىكنند. كتابخانه جداً جلوگیرى

 ، مخصوصاً كودكان و نوجوانان و جوانان، قرار ندهند.خوانندگان

گیرد، باشند. در انتخاب كتاب، او را كمك كه در اختیار كودكان قرار مى هایىاولیا و مربیان نیز باید مراقب كتاب

 كننده بر حذر بدارند.بد و منحرف  هاىنمایند و او را از مطالعه كتاب

  

كنیم كه كودكان و نوجوانان را فراموش نكنند و از دانش و قلم خود در طریق صیه مى. به نویسندگانِ خوش قلم تو2

 كودكان، احساس حقارت و تنزل مقام نكنند. براى ارشاد و تربیت آنان استفاده نمایند. از داستان نویسى

ر سیره پیامبر و ائمه اطهار و د وجود دارد، حتى بسیار مفیدى هاىدر قرآن كریم و احادیث پیامبر و اهل بیت داستان

تواند مورد استفاده نویسندگان هست كه مى اىاصحاب و یاران مخلص آنان نیز مطالب بسیار ارزشمند و آموزنده
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هستیم و بهترین الگوها را در اختیار داریم، لیكن متأسفانه  ، بسیار غنىقرار گیرد. ما از جهت منابع آموزنده داستانى

 ورد استفاده و استخراج قرار نگرفته است.در حد مطلوب م

برخوردار نیستند.  كافى كودكان كم كار كرده و غالباً از آمادگى براى نویسندگان در مورد داستان نویسى

كه كار  كنند. در صورتىكودكان، غالباً احساس تنزل مقام یا عدم نیاز مى ، آن هم براىدانشمندان از داستان نویسى

ارزنده است. بنابراین، این هنرِ ظریف و مهم را باید آموخت و در طریق تربیت مورد  از هنرهاى هم و یكىبسیار م

 استفاده قرار داد.

ها باید هدفدار و آموزنده باشند، لیكن بهتر اكتفا كرد. داستان نباید به ایجاد وسیله سرگرمى . در داستان نویسى3

طور غیر مستقیم در روح خواننده تأثیر كه به اىعبارات باشد. به گونه ر لابلاىاست به اهداف تصریح نشود، بلكه د

ها، كاملًا دقت و احتیاط كند، ها، مَثَلها، اشعار و نقاشىبگذارد. داستان نویس باید در انتخاب موضوع، كلمات، جمله

ها و از كلمات و جمله ارد از بعضىزیرا خواننده ملتزم نیست كه تنها از هدف داستان پند بگیرد بلكه امكان د

 یك كلمه ممكن است روح خواننده را دگرگون سازد. ها نیز درس بگیرد. حتىنقاشى

 داشته باشد جداً اجتناب نمود. كودك و نوجوان بدآموزى كه امكان دارد براى بنابراین، باید از استعمال كلماتى

تر و دارد، هر چه هدف، عالى آن بستگى داستان به هدف و محتواىوسیله است، نه هدف. ارزش  . داستان سرایى4

 افزاید.مفیدتر باشد بر ارزش داستان مى

 در تألیف داستان لازم است به نكات زیر توجه شود:

 را تعقیب نماید. یا علمى یا سیاسى یا اجتماعى الف( داستان باید هدفدار و آموزنده باشد و اهداف اخلاقى

 خوانندگان و بر طبق فهم و درك آنان تدوین شود. اى و جسمانى ، عاطفىخاص اخلاقى توجه به نیازهاىب( با 

آنان، در مراحل مختلف،  و جسمانى معنوى كودكان و جوانان، با توجه به مراحل رشد و نیازهاى هاىكاش كتاب

 برخوردار بودند. رىتبهتر و بیش شد، تا از آثار تربیتىو تألیف مى بندىدسته

برخوردار باشد. حال  ترىها هم سن و سال خوانندگان باشند تا از تناسب و تأثیر بیشج( بهتر است قهرمان داستان

آنان ترسیم شود و  و جوانى شود بهتر است حوادث دوران كودكىاگر در تألیف داستان از بزرگ سالان استفاده مى

ها و بین كودكان و شود، بهتر است رفتار و صفات مشترك بین آنها ترسیم مىآن سالىاگر وقایع دوران بزرگ

 .و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، نه خصائص ویژه دوران بزرگ سالى جوانان، مورد بررسى
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 و تجلید آن نیز از اهمیت بالایى داستان و سبك نگارش آن اهمیت دارد، كیفیت چاپ و نقاشى كه محتواىد( چنان

و قشنگ، كودك و نوجوان و جوان را جذب كرده و  هنرى هاىبرخوردار باشد. چاپ خوب و جلد زیبا و نقاشى

، داستان كودكان، غالباً از جهت نگارش و چاپ و جلد و نقاشى هاىدهد. متأسفانه كتابتر تحت تأثیر قرار مىبیش

 ندارند. چندانى نیستند. به همین دلیل آثار تربیتى در كیفیت مطلوبى

كنند باید به این نكته مهم توجه داشته باشند كه نویسندگان را ترجمه و چاپ مى خارجى هاىكه داستان ه( كسانى

خود و اجتماعشان،  و عقاید و باورهاى و آداب و رسوم اجتماعى اخلاقى هاى، بر طبق موازین و ارزشخارجى

 ایرانیان، تفاوت دارد. و اجتماعى فرهنگ اسلامىنویسند و فرهنگ آنان با كتاب مى

 ایمانىو بى ، عیاشى، شهوت رانىبندوبارى، بى، لذت جویىكه فرهنگ غلط مادیگرى هایىبنابراین، ترجمه كتاب

مفید و شود. مترجم باید قبلًا كتاب را با دقت بخواند، اگر آن را ترین خیانت محسوب مىكنند، بزرگرا ترویج مى

آن  عیب دانست، به ترجمه و چاپ آن اقدام نماید وگرنه از ترجمه آن جداً اجتناب نماید، و تنها به درآمد مالىبى

 [2توجّه نكنند.]

  

حَقُّ وَمَوْعظِةٌَ هذهِِ ال وكَلُّاً نَقُصُّ عَلَیْكَ منِْ أَنباءِ الرُّسُلِ ما نُثبَِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءكََ فىِ» i\:120( آیه 11[. هود) 1]

 «.لِلمُْؤْمنِِینَ وَذكِْرى

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى2]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 فیلم و تآتر

كه در تلویزیون یا سینما به نمایش  هایىاست. فیلمدارد فیلم  كه در تعلیم و تربیت، تأثیر بسزایى از وسایلى یكى

نوجوان  عموم مردم جاذبیت دارد و براى گذارد. فیلم براىمى شود، بدون شك در بینندگان تأثیر زیادىگذاشته مى

 قىتل فیلم، گرچه به عنوان یك تفریح و سرگرمى هاىصحنه برخوردار است. تماشاى ترىو جوان از جاذبیت بیش

توان به عنوان یك وسیله تعلیم و تربیت افراد؛ به ویژه آن نیز نباید غفلت نمود. از فیلم مى شود، امّا از آثار تربیتىمى

 توان اخلاق و رفتار نیك را در كودكان پرورش داد.كودكان، استفاده كرد. به وسیله فیلم خوب مى

 كننده است، زیرا موجب انحراف و فساد اخلاق خواهد شد.نبرعكس، فیلم بد بسیار خطرناك و زیانبار و ویرا

جامعه  و تعالى تواند در طریق خدمت به مردم و پرورش مكارم اخلاق و ترقىبنابراین، این هنر زیبا و جالب، هم مى

 را دنبال كند. تواند جامعه را به فساد و انحراف و سقوط بكشاند. تا فیلم چه باشد و چه اهدافىقرار گیرد و هم مى

 شود.ندارد بلكه ارزش آن، به محتوا و هدف آن مربوط مى گرچه یك هنر است لیكن ارزش ذاتى سازىفیلم

را  صحیحى است كه یك هدف تربیتى امّا تصور نشود كه در ارزشمند و مفید بودن یك فیلم، همین مقدار كافى

باشد.  خالى ها و نسبت به همه مجریان، از هر گونه بدآموزىنهتعقیب نماید، بلكه علاوه بر این، باید در تمام صح

ندارند كه فقط از هدف فیلم درس بگیرند بلكه ممكن است از همه حركات، رفتار،  زیرا بینندگان، هیچ گونه التزامى

هر  گفتار، اخلاق، كلمات، نوع لباس، رنگ لباس، كفش، كلاه، طرز غذا خوردن مجریان برنامه درس بگیرند.

 دهد؛ خوب باشد یا بد.را سرمشق خود قرار مى اىرا انتخاب كرده و رفتار ویژه خاصى الگوى اىبیننده

وجود دارد  هایىدر رفتار یك یا چند نفر از مجریان برنامه، بدآموزى هدف فیلم خوب و سودمند است، ولى گاهى

 اظهار ناراحتى گیرند؛ مثلًا هنرمند براىها سرمشق مىد و از آنگذاركودكان و جوانان تأثیر بد مى كه در روح بعضى

امكان دارد كودك یا جوان همین را الگو قرار دهد و به سیگار كشیدن تشویق گردد. به تجربه  كشد، ولىسیگار مى

 ثابت شده كه بعض كودكان از دیدن

، فرار از خانه و یا ضرب و ، دروغ گویىتقلب، چاقوكشى، فرار از قانون، ، خشونت، دزدىو جنایى پلیسى هاىفیلم

 گیرند.شتم را فرا مى

و  حجاب باشند، در روح دختران و زنان تأثیر گذاشته و آنان را به خودنمایىاگر بازیگران فیلم، بد حجاب یا بى

ف الایمان به تدریج به حرمت حجاب شكسته شد، افراد ضعیف النفس و ضعی نمایند. وقتىتشویق مى حجابىبى

 شوند.و احیاناً به فاسد مترتب بر آن، كشیده مى حجابىو در نهایت به بى بدحجابى سوى
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ها بیفتد غالباً فیلم گر زن در بعضىبازى چشمشان به بدن نیمه عریان و زیباى زن بلكه مردان متأهل، وقتىجوانان بى

این قبیل  هاىغیر مشروع و انحراف كشیده شوند. در بد آموزى ارد به ارضاىگیرند و امكان دتحت تأثیر قرار مى

باشد كه  حلال باشد. مثلًا ممكن است فیلم خارجى آن از لحاظ فقه اسلامى نیست، گر چه تماشاى ها تردیدىفیلم

ز است، لیكن به هر حال نسبت كند و از لحاظ فقه، نظر بدون ریبه بر او جایمى زن ناشناس غیر مسلمان در آن بازى

 دارد. به بعض بینندگان عكس العمل سوء و بدآموزى

كشند؛ گرچه زنند و جوانان را به فساد و انحراف مىلطمه مى ها زیانبار بوده و به عفت عمومىبنابراین، این قبیل فیلم

 ها نمود.توان حكم به حرمت آنهم نمى از لحاظ فقهى

تفاوت بوده و هر ها بىتوانند نسبت به تهیه و نمایش انواع فیلممربیان و همه مسئولین كشور نمى بنابراین، اولیا و

بزرگ به نسل جوان و در  را به نمایش بگذارند و به كودكان و جوانان اجازه تماشا بدهند. این عمل، خیانتى فیلمى

 نهایت به جامعه است.

 كنند. در صورتىسالان، با هم تماشا مى را غالباً كودكان و جوانان و بزرگ هااز مشكلات ما این است كه فیلم یكى

كودكان و نوجوانان و  ها براىها زیان ندارد بلكه مفید هم هست لیكن همان فیلمبزرگ ها گر چه براىكه بعض فیلم

 دارد. جوانان بدآموزى

 دانیم:در خاتمه تذكر چند نكته را لازم مى

است و  ها یك كار مؤثر و با نفوذ تربیتىهنرمندان به حساسیت كار خود توجه نموده و بدانند كار آن . لازم است1

 هاىتوانند از طریق ساختن فیلمدر كیفیت پرورش كودكان و جوانان و همه افراد جامعه، كاملًا سهیم هستند. مى

 انجام دهند و مروج اسلام و قرآن باشند. ترین خدمت را نسبت به جامعه، بزرگو علمى ، اجتماعىاخلاقى

 و آموزنده تهیه كنند و ثانیاً: هدفدار و اخلاقى هاىبنابراین، باید اولًا: فیلم

 باشد. خوب است در این زمینه، با دانشمندان اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامى خالى كنند از هر گونه بدآموزى سعى

 داشته باشند. مشاوره و همكارى

، باید به این نكته مهم توجه داشته باشند كه فیلم در علوم دینى هاىو حوزه تبلیغات اسلامى هاى. مراكز و سازمان2

یك  شود به مردم گفت فیلم تماشا نكنند. در شرایط كنونىیك واقعیت است و قابل طرد نیست. نمى جوامع كنونى

 شیم دنبال فیلم بد خواهند رفت.شود. اگر فیلم خوب نداشته باضرورت محسوب مى
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و جدیت كرد و از این  گذارىخوب و آموزنده، سرمایه هاىبنابراین، باید در پرورش هنرمندان متعهد و تهیه فیلم

 اسلام، كوشش نمود. طریق، در تزكیه و تهذیب نفوس و تربیت صحیح كودكان و جوانان و نشر فرهنگ غنى

كه شرعاً و قانوناً مسئول تعلیم و تربیت صحیح كودكان و جوانان هستند، توصیه  ،. به دولت و مسئولین فرهنگى3

 هایىالعاده آن در كیفیت تربیت كودكان و جوانان، توجه نمایند و بر فیلم شود كه به نقش مهم فیلم و تأثیر فوقمى

 كه بدآموزى هایىكنند و از نمایش فیلمشود كاملًا نظارت كه در تلویزیون و سینما و مانند آن، به نمایش گذاشته مى

 به عمل آورند. دارند جداً جلوگیرى

بد و زیانبار را تماشا نمایند. در  هاىشود كه به كودكان و جوانان اجازه ندهند كه فیلم. به اولیا و مربیان توصیه مى4

 [1فریحات سالم پر كنند.]خوب و آموزنده و سایر ت هاىفیلم عوض، اوقات فراغت آنان را به تماشاى

  

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى1]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 دوستان خوب

وان به عنوان یك تشوند. به همین جهت، دوست را مىگذارند و همسان و هم خو مىدوستان در یكدیگر تأثیر مى

 عامل مؤثر در تربیت محسوب داشت.

است و  یك نیاز طبیعى ها، نیاز به دوست دارد. معاشرت با دوستان صمیمىكودك و جوان، همانند سایر انسان

كه گویا در  اىكند، به گونهمى كه دوست نداشته باشد، احساس تنهایى شود از آن صرف نظر كرد. انسانىنمى

است كه با دوست خود به  یك كودك و جوان، ساعتى براى خود كمبود دارد. لذیذترین ساعات زندگى زندگى

 گذراند.مى صورت صمیمى

 كند.آن تشویق مى و ارزش دوست، توجه داشته و انسان را در یافتن دوست و نگهدارى اسلام نیز به این نیاز طبیعى

 فرماید:امیرالمؤمنین علیه السلام مى

است كه دوستانش را از دست  تر از او كسىاست كه از تهیه دوست عاجز باشد و ناتوان عاجزترین مردم كسى

 [1بدهد.]

 ها كدام است؟ فرمود:از حضرت ابوالحسن علیه السلام سؤال شد: بهترین زندگى

 علیه السلام فرمود: [ حضرت على2وسعت منزل و كثرت دوستان.]

، فقط معاشرت و رفت و آمد و گفت و شنود نیست، [ نتیجه دوستى3است.] بت و تنهایىفقدان دوست یك نوع غر

است كه  شود، تأثیر و تأثرىكه بر آن، مترتب مى ترین اثرىشود. مهمبر آن مترتب مى ترىتر و مهمبلكه آثار بیش

نماید و كند، به او اعتماد مىارش تقلید مىگیرد و از رفتگیرد. انسان دوست خود را الگو مىدر بین آنان انجام مى

شود. این، بدان جهت است كه در بین دو كودك یا دو جوان، رنگ او مىكند، همسان و همگفتارش را باور مى

ها و یك فرد بزرگ سال، وجود ندارد. دو بین آن وجود دارد كه چنین سنخیتى خاصى سنخیت و تناسب روحى

توانند نسبت به هم اعتماد نمایند و اسرار دل خود را در فهمند، بهتر مىدیگر را بهتر مىرف همكودك یا دو جوان ح

 بخواهند. میان بگذارند و راهنمایى

توان است واضح و روشن. به همین جهت انتخاب دوست را مى به هر حال، تأثیر متقابل دوستان در یكدیگر، امرى

 انست.از عوامل مؤثر در تربیت د یكى

چه با فرد صالح و خوش اخلاق دوست شود و چنانكند، هم رنگ او مى اگر جوان با فرد فاسد و بداخلاق دوستى

 دارد. شود، همانند او خواهد شد. بنابراین، انتخاب دوست خوب یا بد، در سعادت و شقاوت انسان تأثیر فراوانى
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 با افراد ناصالح اجتناب نمایید. كنید و از دوستى صالح دوستىكند كه با افراد از همین جاست كه اسلام سفارش مى

 امام جواد علیه السلام فرمود:

زیبا و  است كه از غلاف خارج شده است، ظاهرى از مصاحبت با فرد شرور اجتناب كن، زیرا او مانند شمشیرى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:4بد دارد.] آثارى

ها نیز در دو چیز جمع با نیكان، همه شرور و بدى دو چیز جمع شده است: كتمان سرّ و دوستى خیر دنیا و آخرت در

 الله علیه و آله فرمود: [ پیامبر اكرم صلى5با اشرار.] اسرار و دوستى شده: افشاى

لمؤمنین [ امیرا6شوید.]دوست مى انسان بر دین و روش دوستش پرورش خواهد یافت، پس دقت كنید با چه كسى

 علیه السلام فرمود:

[ آن حضرت به فرزندش امام حسن علیه السلام 7شود.]از مصاحبت با فسّاق اجتناب كن، زیرا بد به بد ملحق مى

 فرمود:

ها كن تا از آن و از افراد شرور و بد، دورى كن تا از آنان شوى و نزدیكى با افراد خوب و نیك رفتار، دوستى

 دق علیه السلام فرمود:[ امام صا8.]نشوى

 دهند.با افراد فاسق و فاجر مصاحبت نكن، زیرا رفتار بد خود را به تو یاد مى

 بعد از آن فرمود:

نمود. به من فرمود: پسرم! هر كس كه با دوست بد مصاحبت كند از  پدرم مرا به سه چیز امر كرد و از سه چیز نهى

بد وارد شود مورد تهمت قرار خواهد گرفت و هر كس كه زبانش  جاى او سالم نخواهد ماند و هر كس در هاىبدى

كودك و جوان بسیار مهم و  [ بنابراین، انتخاب دوست و نوع آن، براى9را كنترل نكند پشیمان خواهد شد.]

خواهد  كند و دوست بد او را به انحراف و بدىهدایت مى ساز است. دوست خوب او را به خیر و نیكىسرنوشت

 اند.كشیده شده كه به وسیله دوست بد، به انحراف، فساد، اعتیاد و تباهى كشید. چه بسیار جوانانى

شوند. بنابراین، هم فساد گرفتار مى هاىخورند و در داماند، زود فریب مىجا كه جوانان، زودباور و كم تجربهاز آن

نپذیرند و هم اولیا و مربیان باید در تهیه دوست  دوستى را به خودشان باید در انتخاب دوست دقت كرده و هر كسى

توانند و نباید فرزند خود را از دوست گرفتن باز خوب و اجتناب از دوست بد، به آنان كمك نمایند. والدین نمى

گردد، بلكه  سوء روانى هاىاز آن ممكن است موجب عكس العمل است و جلوگیرى دارند، چون یك نیاز طبیعى

 اید به او كمك كنند تا دوست خوب بگیرد.ب
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نیست، تا با دخالت و امر مستقیم والدین انجام بگیرد،  و دستورى یك امر فرمایشى گیرىناگفته نماند كه دوست

را  ، او را انتخاب نموده باشد. دوست تحمیلىبا استقلال و آزادى پذیرد كهمى را به دوستى كودك و جوان فردى

 داند.و قابل اعتماد نمى واقعىدوست 

 نكن. چنین پیشنهادى دوستى توانند به فرزندشان بگویند: با فلان كس دوست بشو و با فلانىبنابراین، والدین نمى

خویشان یا  هاىتوانند انجام دهند این است كه در بین بچهكه آنان مى غالباً مورد قبول واقع نخواهد شد. كارى

و معاشرت فرزند خود را با آنان فراهم سازند.  را پیدا كنند و وسیله بازى ا دوستان، افراد خوب و مؤدبىهمسایگان ی

 و به دفعات مكرر ادامه دهند. این وضع را تا مدتى

طور غیر مستقیم مراقب آنان باشند، چنان چه احساس كردند كه با یك یا چند نفر از بایست بهدر طول این مدت مى

 تر آنان را فراهم سازند.ریخته، وسیله ارتباط و رفت و آمد بیش انس گرفته و طرح دوستى هاآن

  

را رسماً با فرزند خود در میان  گیرىتوانند انجام دهند این است كه موضوع دوستكه والدین مى كار دیگرى

. مانع ندارد، داشته باشى خوب و صمیمى یك نفر یا چند نفر دوست دانیم كه تو میل دارىبگذارند و بگویند: ما مى

انسان  كه دوست خوب، بسیار مفید و سودمند و اسباب آبروى باید توجه داشته باشى است ولى این فكر خوبى

دوست بد را  دوست بد هم بسیار خطرناك و زیان بخش است. آن گاه فواید دوست خوب و ضررهاى است، ولى

 م و صفات دوست خوب و بد را توضیح داده و بگویند: مواظب باش با افراد بد، دوستىبرایش بیان كنند. سپس علائ

 .نكنى

 او نظارت نمایند. طور غیر مستقیم بر ارتباطات و رفت و آمدهاىبعد از آن به

حساس تر آنان را فراهم سازند و چنان چه اریخته، وسیله ارتباط بیش طرح دوستى اگر دیدند با فرد خوب و صالحى

 و زبان خوش به او یادآور شوند كه این دوست تو، داراى كند، با كمال نرمىمعاشرت مى اىكردند با فرد ناشایسته

. آثار و عواقب سوء معاشرت با او را مشفقانه توضیح و نقص است و صلاح نیست با او معاشرت كنى فلان عیب

 كند. رىدهند و از او بخواهند كه از معاشرت با او خوددا

او را گرفت.  و مدارا حاضر نشد كه معاشرت با دوست بد را ترك كند باید به هر طریق ممكن، جلوى اگر با نرمى

كنند وگرنه سعادت  توانند در این باره كوتاهىچون دوست بد بسیار خطرناك و زیانبار است و والدین نمى

 [10شود.]فرزندشان دچار خطر مى

  



253 

 

 «.أعجزُ الناس من عجََز عن اكتساب الإخوان، و أعجز منه من ضَیّع من ظَفَر به منهم:» 278، ص 74ر، ج [. بحارالأنوا1]

 «.سعةُ المنزل، و كثرةُ المحبّین» إنّ أباالحسن علیه السلام سئُِل عن أفضل عیش الدنیا؟ فقال::» 177[. همان، ص 2]

 «.فَقْدُ الأحبّة غربة:» 178[. همان، ص 3]

 «.إیّاك و مصاحبةَ الشریر، فإنّه كالسیف المسلول، یَحسُن منَظرهُ و یقَبح أثره:» 198[. همان، ص 4]

جُمعِ خیرُ الدنیا و الآخرة فی كتمان السرّ و مصادقةُ الاخیار، و جمُعِ الشرّ فی الإذاعة و » iُB\:178[. همان، ص 5]

 «.مؤاخاة الأشرار

 «.یله، فلینظر أحدكم من یخُالِلدین خل المرء على:» 192[. همان، ص 6]

 :10، شماره 5[. غررالحكم، فصل 7]

 «.إیاك و مصاحبةَ الفسّاق فإنّ الشرّ بالشرّ یَلحَق» 

 «.قارِنْ أهل الخیر تَكُنْ منهم، و باینِْ أهلَ الشّر تَبِنْ عنهم:» 188، ص 74[. بحارالأنوار، ج 8]

مك من فجورِه، ثم قال علیه السلام: أمرنی والدي بثلاث، و نهانی عن لاتصَحب الفاجَر فیُعلِّ» iُB\:191[. همان، ص 9]

: یا بُنیَّ؛ من یصَحبُ صاحبَ السوءِ لا یَسلم، و من یدَخل مدَاخل السوء یُتَّهمَ، و من لا یملك ثلاث، فكان فیما قال لى

 «.لسانَه یَندمِ

 -حوزه علمیه قم(  اب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامىجلد، بوستان كت1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى10]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 تشریح مصالح و مفاسد

شود. باید پدر و مادر، در موارد كودك به سن تمیز رسید به تدریج با مفاهیم خوب و بد، حسن وقبح آشنا مى وقتى

دیگر بد. باید از اعمال  اند و بعضىل خوبمناسب، كلمات مذكور را تكرار كنند تا كودك بفهمد كه بعض افعا

نیك ستایش كنند و از كردار بد نكوهش نمایند. به او بگویند: فلان كار خوب است انجام بده، فلان عمل بد است 

و معروف خوب و بد  اطلاق نمایند كه از مصادیق واقعى كنند خوب و بد را فقط به امورى باید سعى ترك كن. ولى

چه را میل دارند ترك كه هر چه را خودشان میل دارند كودك آن را انجام دهد به عنوان خوب و آناینهستند، نه 

 نمایند. كند به عنوان بد، معرفى

ها را نیز سازد، ضد ارزشها پایبند مىشود و خود را به انجام آنها آشنا مىكودك بدین وسیله رفته رفته با ارزش

 گردد.ا ملتزم مىهشناسد و به ترك آنمى

رسید ممكن  و جوانى تر شد و به سن نوجوانىبزرگ كند، لیكن وقتىغالباً از علت خوب بودن یا بد بودن سؤال نمى

خوب و مفاسد و  ها نیز سؤال كند. در این صورت لازم است اولیا و مربیان منافع و مصالح كارهاىاست از علل آن

 شود و نسبت به اعمال بد تنفر پیدا كند. خوب راغب توضیح دهند، تا در انجام كارهاىاعمال بد را برایش  هاىزیان

 نویسد:ژان شاتو مى

 كه ممكن باشد باید از قوه استدلال و تعقل كودك استمداد شود.به محض این

شان به مند و علاقهكنند قادر هستند دلیل و برهان را بفهخود را درك مى اطفال را از همان زمان كه زبان مادرى

[ اقامه برهان و بیان مصالح و 1كنیم.]ها مثل افراد عاقل رفتار شود بیش از آن است كه معمولًا تصور مىكه با آناین

ها را ترك ها را بپذیرند و ضد ارزشرغبت و میل، ارزش كند تا از روىمفاسد، به كودك و جوان كمك مى

 وع اشاره شده است، از باب نمونه:نمایند. در احادیث نیز بدین موض

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

 [ و فرمود:2ترك آن را ندارد.] را نشناسد توانایى هر كس كه زیان چیزى

 [ و فرمود:3شود.]زشت دانستن یك عمل موجب اجتناب از آن مى

 [ نیز فرمود:4شود.]( باعث اجتناب از آن مىتعقل و شناخت )زیان شئى

[ بنابراین اقامه برهان و بیان مصالح و مفاسد و توجیه فردِ مورد 5كند.]تفكر در كار نیك انسان را به عمل دعوت مى

 نمود. در قرآن نیز بدین مطلب اشاره شده است: توان به عنوان یك وسیله یا روش تربیت معرفىتربیت را مى
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 گوید:متعال به پیامبر اكرم مى خداى

[ لازم به تذكر است كه اولیا و مربیان، در اقامه برهان و بیان 6وسیله حكمت به راه خدا دعوت كن.]مردم را به 

مصالح و مفاسد، باید همواره سطح معلومات و مقدار درك و تعقل مخاطب خود را منظور بدارند و در همان حد با 

 [7او سخن بگویند، منتها برخلاف واقع نباشد.]

  

 .144 [. مربیان بزرگ، ص1]

 «.الامتناع عنه ء لم یَقدرِْ علىمن لم یَعرف مضرّةَ الشی:» 1354، شماره 77[. غررالحكم، فصل 2]

 «.تجَنَُّبه استقباحُ الشرِّ یدعو إلى:» 1438[. همان، فصل اول، شماره 3]

 «.العقل یُوجب الحذرَ:» 1043[. همان، شماره 4]

 «.العمل به عو إلىالفكر فی الخیر ید:» 1437[. همان، شماره 5]

 «.سبَِیلِ رَبِّكَ باِلحِكْمَةِ أُدْعُ إِلى:» 125( آیه 16[. نحل) 6]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى7]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 موعظه و نصیحت

 اىو اقامه برهان تفاوت دارد و از تأثیر ویژه تربیت، موعظه است. موعظه با تعلیم، سخنرانى هاىاز روش یكى

شود كه در قلب او نفوذ كرده و حالت رقت و به شنونده القا مى اىبرخوردار است. به هنگام وعظ، سخن به گونه

شود و از براهین عقلیه استفاده القا مى خطابى آورد. گرچه موعظه غالباً به صورتدر آن به وجود مى صفا و نورانیتى

 است. عقلى هاىتر از استدلالشود، لیكن اثر آن بیشنمى

 تر تأثیر دارد. پندپذیرىبیش نشیند و از دلیل و برهان و امر و نهىكند و در دل مىموعظه، فطرت انسان را بیدار مى

اش ساخته است. پند و نصیحت یك نیاز قبول تربیت آماده و براىاست كه در جان انسان نهاده شده  استعدادى

 نیاز باشد. حتىنیاز باشد امّا هیچ كس نیست كه از موعظه بىاز تعلیم دیگران بى است. ممكن است كسى طبیعى

 شوند.دانشمندان و افراد صالح نیز گاه گاه به موعظه نیازمند مى

 داریم، از باب نمونه: داند و در مورد ارزش و اهمیت آن احادیث فراوانىو مؤثر مى اسلام نیز موعظه را یك امر مفید

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

[ قرآن نیز از همین روش استفاده كرده و سرشار از موعظه 1كنند.]مى ها را صاف و نورانىها نفوس انسان موعظه

 كند.مى معرفى است، بلكه خود را به عنوان یك كتاب موعظه

 گوید:خدا در قرآن مى

 گوید:[ و مى2پرهیزكاران است.] مردم و هدایت و موعظه براى این كتاب بیان براى

[ و 3مؤمنین است.] شما و هدایت و رحمت براى هاىدل شما موعظه آمده، شفاى مردم! از جانب خدا براى اى

 فرماید:مى

[ موعظه 4پرهیزكاران است.] براى اىشما نازل كردیم و داستانِ گذشتگان و موعظه ىروشن را برا همانا كه آیاتى

 شود كه در قرآن بدان توصیه شده است:موجب تذكر مى

 فرماید:[ و مى5ترسند به وسیله قرآن تذكر بده.]را كه از عذاب خدا مى كسانى

 گوید:[ خدا در قرآن مى6د است.]مؤمنین سودمن مردم را تذكر و پند بده، زیرا تذكر براى

مؤثر و  هاىاز روش توان یكى[ بنابراین، پند و موعظه را مى7.]رسول! مردم را تذكر بده، زیرا تو پند دهنده هستى اى

 شده است. كه در قرآن نیز به عنوان یك روش معرفىبه شمار آورد. چنان سودمند تربیتى
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 فرماید:خدا در قرآن به پیامبر اكرم مى

[ در آیه اخیر به پیامبر اكرم 8راه پروردگارت دعوت كن.] مردم را به وسیله حكمت و موعظه حسنه، به سوى

بد  نیك دعوت كند و از ارتكاب كارهاى شود كه با پند و موعظه حسنه، مردم را به كارهاىمأموریت داده مى

 بترساند.

چه پیامبر بدان ظه داریم: موعظه حسنه )خوب( و موعظه غیر حسنه. آنشود كه دو نوع موعاز این آیه استفاده مى

 كند و اثر بدىشود كه در دل نفوذ مىالقا مى اىاست به گونه مأموریت یافته موعظه حسنه است. این موعظه، كلامى

 هم ندارد.

 در موعظه چند چیز باید رعایت شود:

، در رفتار و علاوه بر تذكر زبانى گوید عمل كند، یعنىچه مىاعظ به آنپند و موعظه تأثیر دارد كه و . در صورتى1

 پذیرد.كردار نیز الگو و سرمشق باشد. چون اگر شنونده رفتار گوینده را برخلاف گفتارش بیابد، گفتار او را نمى

 امام صادق علیه السلام فرمود:

[ 9لغزد.]صاف مى كه باران از جاىشود؛ چنانائل مىاش از قلوب زچنان چه عالم به علم خود عمل نكند، موعظه

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

است كه زبان گفتار از آن خاموش  كند پندىنمى با آن برابرى افكند و هیچ نفعىآن را بیرون نمى كه گوشى پندى

 مان و اعتماد شنونده نسبت به گوینده دارد.به مقدار ای [ تأثیر موعظه بستگى10و زبان كردار بدان گویا باشد.]

بر فرد القا شود تا بهتر مورد قبول قرار گیرد و به مقاومت و عناد كشیده  . باید موعظه در خفا و به صورت خصوصى2

شود و فرد گفته مى طور عموم و كلىكه بهنشود؛ مخصوصاً در مورد جوانان كه حساسیت دارند. مگر مواعظى

 د نظر نیست.مور خاصى

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

. بهتر است موعظه، كوتاه باشد تا 3[ 11كه در حضور دیگران انجام بگیرد یك نوع ملامت و عتاب است.] نصیحتى

شوند و حاضر به خسته مى طولانى هاىبهتر مورد قبول قرار گیرد؛ مخصوصاً در مورد كودكان. مردم غالباً از خطابه

 سازند.دادن نیستند، اگر هم به گوششان برسد از گوش دیگر خارج مىگوش 

 . موعظه باید رسا، بلیغ، سنجیده و با اوضاع و شرایط شنونده و طرز فكرش سازگار باشد.4
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 ها را تثبیت و استوار ساخت، بعد به تثبیت فروع پرداخت وگرنه غالباًرفت ابتدا پایه. در موعظه باید گام به گام پیش5

اش ضعیف است، باید در ابتدا در را كه ایمان و عقیده حجابىاثر معكوس خواهد داشت؛ مثلاً خانم بدحجاب یا بى

تقویت ایمان او كوشش كرد، بعد از آن، وجوب رعایت حجاب را برایش اثبات نمود، بعد از آن با پند و نصیحت او 

 را به رعایت حجاب دعوت كرد.

از خشونت و ملامت و  انجام بگیرد، یعنى و دل سوزى و مدارا و به صورت خیرخواهى رمى. موعظه باید با كمال ن6

 باید جداً اجتناب نمود. اظهار برترى

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

 مؤثر و سودمند تربیتى هاىاز روش توان یكى[ بنابراین، پند و موعظه را مى12مدارا كردن كلید موفقیت است.]

كه آداب پند دادن را موارد از آن استفاده نمایند. لیكن مشروط به این توانند در بعضىدانست كه اولیا و مربیان مى

 [13بدانند تا موعظه آنان موعظه حسنه باشد.]

  

 «.المواعظُ صقالُ النفوس، و جلاءُ القلوب:» 373[ . غررالحكم، فصل اول، شماره 1]

 «.هذا بیَانٌ لِلنّاسِ وَهدُىً وَموَعِْظةٌَ لِلمُْتَّقِینَ» i\:138[ . آل عمران آیه 2]

الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحمْةٌَ  یا أَ یُّها الناّسُ قَدْ جاءَتْكُمْ موَْعظِةٌَ منِْ رَبِّكمُْ وشَِفاءٌ لمِا فىِ:» 57( آیه 10[ . یونس) 3]

 «.لِلمُْؤْمنِِینَ

 «.ا إِلیَْكُمْ آیاتٍ مبَُیِّناتٍ ومََثَلًا مِنَ الَّذیِنَ خلََوْا مِنْ قَبْلكِمُْ وَموَعْظَِةً لِلمُْتَّقِینَولََقَدْ أنَزْلَْن:» 34( آیه 24[ . نور) 4]

 «.فَذكَِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یخَافُ وَعِیدِ » i\:35( آیه 50[ . ق) 5]

 «.نَتنَْفَعُ المُؤْمنِِی وذََكِّرْ فَإِنَّ الذِّكرْى:» 55( آیه 51[ . ذاریات) 6]

 «.فَذكَِّرْ إنَِّما أَنْتَ مُذكَِّرٌ:» 21( آیه 88[ . غاشیه) 7]

 «.سبَِیلِ رَبِّكَ باِلحكِْمَةِ وَالموَْعِظَةِ الحَْسَنَةِ أُدْعُ إِلى:» 125( آیه 16[ . نحل) 8]

 «.یَزِلّ المطرُ عن الصفاإنّ العالم إذا لم یعَمَل بعلمهِ زلّت مَوعظتهُ عن القلوب كما :» 39، ص 2[ . بحارالأنوار، ج 9]

القول و إنّ الوعظ الذي لایمجّه سمعٌ، و لا یَعدِله نفعٌ ما سَكَت عنه لسان:» 162[ . غررالحكم، فصل نهم، شماره 10]

 «.نطق به لسان الفعل

 «.نصحك بین الملأ تقریع:» 17، شماره 82[ . همان، فصل 11]

 «.النجاح الرفق مفتاح:» 347[ . همان، فصل اول، شماره 12]
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 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى13]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 از منكر نقش امر به معروف و نهى

  

ارتكاب كار زشت و گناه. امر به از  نهى از منكر، یعنى فرمان دادن به انجام كار نیك، و نهى امر به معروف یعنى

است كه بر عهده عموم مسلمین نهاده شده است. از  از واجبات و وظایف مهم اسلامى از منكر یكى معروف و نهى

 شوند.باشد، چون به وسیله این واجب، سایر واجبات، اقامه و محرمات، ترك مىتر مىتر و حساسهمه واجبات مهم

 شود:نسبت به انجام این مهم، به عمل آمده كه به چند نمونه اشاره مى فراوانى هاىه در قرآن و احادیث توصی

 گوید:خدا در قرآن مى

  

كنید و به خدا ایمان از منكر مى مردم پدید آمدید، چون امر به معروف و نهى شما بهترین امت بودید كه براى

 فرماید:[ و مى1دارید.]

دارند و زكات كنند، نماز را برپا مىاز منكر مى یكدیگر ولایت دارند، امر به معروف و نهىمردان و زنان مؤمن، بر 

گیرند و خدا غالب و حكیم نمایند، اینان مورد رحمت خدا قرار مىكنند و از خدا و رسول اطاعت مىرا ادا مى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:2است.]

چون قطره است در برابر از منكر، هم جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى [نیك ]و حتى همه كارهاى

 [ امام باقر علیه السلام نیز فرمود:3پهناور.] دریایى

كند خدا او را عزیز  ها را یارىباشند. هر كس آناز منكر، دو صفت از صفات خدا مى امر به معروف و نهى

 [ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:4را خوار و ذلیل كند خدا او را ذلیل خواهد كرد.] گرداند و هر كس آن دومى

 [5باشد.]از منكر مى قوام شریعت به امر به معروف و نهى

  

 امام محمّد باقر علیه السلام فرمود:

كه به وسیله آن سایر است  از منكر، راه پیامبران و روش صالحان است. فریضه بزرگى همانا امر به معروف و نهى

 است. اسلام براى و مراقبت همگانى از منكر، یك نوع نظارت عمومى [ امر به معروف و نهى6شود.]واجبات برپا مى

 باز دارد. هر مسلمانى امر كرده و از بدى نسبت به سایر مسلمین، ولایت و اختیار داده تا آنان را به نیكى هر مسلمانى
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زشت  خیر دعوت كند و از ارتكاب كارهاى ر طریق ممكن، سایر مسلمین را به انجام كارهاىوظیفه دارد به ه

 بازدارد.

است، از قبیل: توجیه و بیان مصالح و مفاسد افعال، پند و  درجات و مراتبى از منكر داراى امر به معروف و نهى

 .قضایى هاىسیله جریمهاز منكرات به و ، جلوگیرىزبانى نصیحت، الگو دادن، امر و نهى

از بهترین و مؤثرترین وسایل تربیت و اصلاح افراد خواهد بود. این فریضه مهم  اگر این مسئله درست اجرا شود یكى

قرار گرفته است. لیكن  است كه در كتب حدیث و فقه به تفصیل مورد بررسى احكام و مسائل فراوانى داراى الهى

 كنیم. ها را بررسىكه ما مفصلًا آنندارد  جا ضرورتىدر این

باشد كه ادله وجوب امر پدر و مادر نسبت به فرزندان مى از منكر، امر و نهى از موارد مهم امر به معروف و نهى یكى

 شود.از منكر شامل آن نیز مى به معروف و نهى

تربیت و اصلاح فرزندان، بر عهده والدین؛  شود كه مسئولیت سنگینآیات و احادیث استفاده مى به علاوه، از بعضى

باز  دعوت و از بدى از منكر، آنان را به نیكى باید از طریق امر به معروف و نهى به ویژه پدر نهاده شده است. بنابراین

 نمونه: دارند. براى

 گوید:خدا در قرآن مى

[ 7ها هستند نگه دارید.]كه هیزم آن مردم و سنگ اید خود و خانواده خود را از آتشىكه ایمان آورده كسانى اى

 گوید:قرآن درباره حضرت اسماعیل مى

كند كه به فرزندش [ از لقمان نقل مى8كرد و نزد پروردگارش پسندیده بود.]خانواده خود را به نماز و زكات امر مى

 گفت:مى

 پسرم به خدا شرك میاور، زیرا شرك ستمى -دادكه او را پند مىدر حالى -آن هنگام كه لقمان به پسرش گفت:

 [ باز هم به پسرش گفت:9بزرگ است.]

بزرگ  چه بر تو رسد صبر كن كه این از كارهاىاز منكر كن، و بر آن پسرم نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهى

دا تكبر كنندگان و فخر فروشان را بر زمین راه مرو، زیرا خ مگردان و با خودپسندى است. به تكبر از مردم دورى

خران  ترین صداها صداىرا برگزین و صدایت را پایین بیاور، زیرا ناخوش دوست ندارد. در راه رفتن میانه روى

 [ حضرت صادق از پدرش امام باقر علیهما السلام نقل كرده كه فرمود:10است.]
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به نماز خواندن  شما فرزندانتان را در سن هفت سالگى یم ولىكنامر به نماز مى ما فرزندانمان را در سن پنج سالگى

 گوید به امام صادق علیه السلام عرض كردم:[ معاویة بن وهب مى11امر كنید.]

[ حضرت صادق علیه السلام در ضمن 12.]شود؟ فرمود: بین هفت و شش سالگىكودك، وادار به نماز مى كى

 فرمود: حدیثى

دهیم تا ظهر یا كمتر یا كنیم، به مقدار توانشان دستور مىامر به روزه مى در سن هفت سالگىمان را ما كودكان

كنیم تا به روزه گرفتن كنند. این كار را مىبر آنان غلبه كرد افطار مى یا گرسنگى تشنگى تر روزه بگیرند، وقتىبیش

كه طاقت تحمل  به روزه گرفتن امر كنید تا وقتى ه سالگىعادت كنند و توان بیابند. پس شما كودكانتان را در سن نُ

[ بنابراین، پدران و مادران وظیفه دارند به وسیله امر به معروف 13عطش بر آنان غلبه كرد افطار نمایند.] دارند، وقتى

در همه حال  آنان كوشش نمایند. والدین باید همواره و هاىاز منكر در تربیت فرزندانشان و اصلاح بدى و نهى

ها و آنان را مورد توجه قرار داده و به ویژگى و روانى مراقب فرزندان خود باشند. اوضاع و شرایط جسمانى

نیك و صفات  مناسب آنان را به كارهاى هاىهر یك از آنان توجه نمایند. در فرصت و نفسانى خصوصیات جسمانى

و  و زبانى شت به وسیله پند و نصیحت، یا توجیه و بیان مفاسد، یا نهىپسندیده امر كرده و در صورت مشاهده رفتار ز

نیز  توانند با كارشناسان اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامىبا تنبیه، او را از عمل زشت باز دارند. در موارد لازم مى گاهى

 مشورت نمایند.

ترین برخوردار است، كه كوچك و ظرافت خاصىاز منكر در مورد كودكان از حساسیت  البته امر به معروف و نهى

 هاىرا به همراه دارد. پدر و مادر باید قبلًا با مسائل تعلیم و تربیت آشنا بوده و ویژگى اشتباه آن، عواقب و آثار بدى

هر یك از آنان را بشناسند. با رعایت مراتب امر به  و روانى مراحل مختلف رشد كودك و خصوصیات جسمانى

كه پدر چه از همه مؤثرتر است اینتوانند در مورد تربیت از این وسیله استفاده نمایند. آناز منكر، مى وف و نهىمعر

نیك دعوت  فرزندانشان الگو باشند و با عمل، آنان را به كارهاى و مادر با اخلاق نیك و رفتار پسندیده خود، براى

 [14نمایند.]

  

 «.كنُْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أخُْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمرُُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عنَِ المنُْكَرِ وتَُؤْمِنُونَ باِللَّهِ» i\:110( آیه 3[. آل عمران) 1]

المنُْكَرِ وَیُقیِمُونَ  واَلمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمنِاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلیِاءُ بعَْضٍ یأَْمرُُونَ بِالمَعْرُوفِ ویََنْهوَنَْ عنَِ » i\:71( آیه 9[. توبه) 2]

 «.الصَّلوةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكوةَ ویَُطِیعوُنَ اللَّهَ ورََسُولهَُ أوُلئِكَ سَیرَْحَمهُمُُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

ف والنهی و ما أعمال البرّ كلّها والجهاد فی سبیل اللَّه عند الأمر بالمعرو:» 397، ص 14[. جامع احادیث الشیعه، ج 3]

 «.عن المنكر إلّاكنفثة فی بحر لجّیّ
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الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر خَلقْان من خَلقْ اللَّه، فمن نصرهما أعزهّ اللَّه، :» 398، ص 11[. وسائل الشیعه، ج 4]

 «.و من خَذَلهما خَذَله اللَّه

 «.لنهی عن المنكرقوام الشریعة الأمر بالمعروف و ا:» 104، شماره 61[. غررالحكم، فصل 5]

إنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر سبیل الأنبیاء و منهاج الصلحاء، فریضة :» 395، ص 11الشیعه، ج [. وسائل6]

 «.عظیمة بها تقُامُ الفرائضُ

 «.لناّسُ وَالحجِارَةُیا أیَُّها الَّذیِنَ آمَنُوا قُوا أَنفُْسَكُمْ وأَهَلْیِكُمْ ناراً وَقُودُها ا» i\:6( آیه 66[. تحریم) 7]

 «.وكَانَ یَأْمُرُ أَهلْهَُ باِلصَّلوةِ وَالزَّكوةِ وكَانَ عِنْدَ ربَِّهِ مَرْضیِّاً» i\:55( آیه 20[. مریم) 8]

 «.ظُلْمٌ عَظِیمٌوَ إذِْ قالَ لُقمْانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعظِهُُ یا بنُىََّ لا تُشرِْكْ باِللَّهِ إِنَّ الشِركَْ لَ» i\:13( آیه 31[. لقمان) 9]

ما أصَابكََ إِنَّ ذ لِكَ منِْ  یا بُنَىَّ أقَمِِ الصَّلوةَ وأَْمُرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانْهَ عنَِ المنُْكَرِ وَاصبِْرْ علَى» i\:19 -17[. همان، آیات 10]

 إِنَّ اللَّهَ لا یحُِبُّ كُلَّ مخُتْالٍ فخَُورٍ* واَقْصِدْ فىِالأرَضِْ مرََحاً  عَزْمِ الأُموُرِ* ولَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلناّسِ وَلا تَمْشِ فىِ

 «.مَشْیِكَ وَاغضْضُْ منِْ صَوْتكَِ إِنَّ أَنكَْرَ الأَصوْاتِ لَصَوْتُ الحَمیِرِ

ا إنّا نأمر صبیاننا بالصلاة إذا كانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانكم بالصلاة إذا كانو:» 12، ص 3الشیعه، ج [. وسائل11]

 «.بنی سبع سنین

فیما بین » : معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام فی كم یؤُخَذُ الصبیّ بالصلاة؟ فقال:12[. همان، ص 12]

 «.سبع سنین و ستّ سنین

 كان إلى إنّا نأمر صبیاننا بالصیام إذا كانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم، فإن:» 168، ص 7[. همان، ج 13]

یتعودّوا الصوم و یُطیقوه. فمروا  نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فإذا غلبهم العطشُ و الغرثُ أفطروا حتى

 «.صبیانكم إذا كانوا بنی تسع سنین بالصوم ما أطاقوا من صیام، فإذا غلبهم العطش أفطروا

 -حوزه علمیه قم(  كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى جلد، بوستان1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى14]

 .1387قم، چاپ: سوم، 
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 نقشِ تشویق در تربیت

  

، نشاط و تحرك بزرگ سالان، تا آخر عمر نیاز به تشویق دارند. تشویق موجب رغبت، دل گرمى ها حتىهمه انسان

گیرد احساس آرامش و رضایت خاطر و د تشویق قرار مىكه مور كند. انسانىشود و انسان را به جدیت وادار مىمى

 گردد.ها آماده مىتر و تحمل دشوارىجدیت بیش كند و براىاعتماد به نفس مى

كند. شود و احساس حقارت و ضعف مىرغبت مىقرار گرفت دل سرد و بى برعكس، اگر مورد نكوهش یا ناسپاسى

 موجود خویش هم ندارد. قادر به استفاده از استعدادهاى ست داده و حتىكه توان خویش را از د اىبه گونه

شود. برعكس، نكوهش كند و موجب قوت قلب و نشاط مىو حب ذات انسان را اقناع مى تشویق، حس خودپسندى

پرورش  براى گردد. وجود تشویق و تنبیهو ملال مى نماید و موجب افسردگىشخصیت انسان را تحقیر مى و ناسپاسى

 است، زیرا اگر نیكوكاران و بدكاران در نظر دیگران یكسان باشند موجب دل سردى ها یك امر ضرورىانسان

 خواهد شد. و جرأت بدكاران در ادامه تبه كارى نیكوكاران، در نیكوكارى

تعریف و تحسین به عمل  نیكوكارى اند. ازنیز افراد نیكوكار و افراد تبه كار یكسان به شمار نرفته در تربیت اسلامى

بدكاران عذاب و كیفر  مذمت شده است. به نیكوكاران وعده پاداش نیك داده شده و براى آمده و از تبه كارى

 مقرر گشته است. اخروى

ت. بر تشویق، بیش از تنبیه تكیه شده اس زند، لیكن در تربیت اسلامىقرآن از وعد و وعید، بشارت و انذار موج مى

 قرآن به منظور تشویق نیكوكاران نازل شده است. هاىهمه بشارت

 گوید:خدا در قرآن مى

[ و 1.]و معاندان لجوج را بترسانى ما حقایق قرآن را سهل و آسان به زبان تو آوردیم تا اهل تقوا را بشارت دهى

 فرماید:مى

 هایىاند بشارت بده كه جایگاه آنان در قیامت، باغستاندهكه ایمان آورده و عمل صالح انجام دا پیامبر به كسانى اى

 [ در احادیث نیز تأكید شده كه مردمان خوب و بد نباید نزد شما مساوى2است.] آب در آن جارى است كه نهرهاى

 نویسد:باشند؛ مثلًا: امیرالمؤمنین علیه السلام به مالك اشتر مى

رغبت شوند و شود كه نیكوكاران در احسان كردن بى، زیرا موجب این مىنباشد نیكوكار و بدكار نزد تو مساوى

[ دانشمندان تعلیم و تربیت و روان شناسان نیز موضوع تشویق و نكوهش و 3عادت كنند.] بدكاران به بدكارى
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ه تشویق را در از كودكان، مورد آزمایش قرار داده و تأثیر فوق العاد مربیان را نسبت به رفتار جمعى تفاوتىبى

 اند.چنین آثار بد نكوهش را در افراد دیگر مشاهده نمودهاند. همموفقیت آنان به اثبات رسانیده

توانند از آن مؤثر تربیت دانست كه اولیا و مربیان مى هاىاز عوامل مهم و روش توان یكىبنابراین، تشویق را مى

 استفاده كنند.

ستاید؛ مانند: آفرین، احسنت، بارك اللَّه، كرده و مى كه از فعل فاعل قدردانى ملىتشویق عبارت است از: قول یا ع

، كتاب داستان، ، لباس و كفش نو، شكلات، شیرینىمتشكرم، خوشنود شدم و یا با تقدیم هدیه، خرید اسباب بازى

ایش قصه گفتن، یا مانند: اظهار یا مانند: گردش، مسافرت، یا لبخند زدن، در آغوش گرفتن، بوسیدن، بر مداد رنگى

كردن، پول دادن و امثال  رضایت كردن، تعریف و تمجید نمودن، نمره خوب دادن، مدال دادن، سر صف معرفى

 اینها.

و ارزش و  اولیا و مربیان باید با توجه به مقدار سن و درك كودك و نوجوان و اوضاع و شرایط خاص زندگى

 دار آن را انتخاب نمایند.اهمیت كار او، نوع تشویق و مق

ها و ها، نوازشوالدین و اظهار محبت، خنده بیش از هر چیز به جلب رضاى اولیه زندگى هاىكودك در سال

 ها نیز در همین طریق باشد.آنان نیاز دارد. لازم است تشویق هاىپرستارى

  

تر علاقه دارد. رفتن و شنیدن داستان بیش ا مهمانى، گردش ی، اسباب بازىتر شد به آفرین گفتن، شیرینىبزرگ وقتى

 ها نیز بهتر است به همین طریق باشد.تشویق

تر شد به ورزش، كتاب داستان، تعریف و تمجید، كفش و لباس نو، هدیه، نمره خوب، مسافرت و انعام بزرگ وقتى

 تر علاقه دارد.بیش

 گرفتن، قهرمان شدن، مدال گرفتن و در حضور جمع معرفىپس از آن به مسئولیت پذیرفتن، مورد مشاوره قرار 

 ها نیز باید در همین راستا باشد.كند كه تشویقتر علاقه پیدا مىشدن، بیش

شود، جلب رضایت پدر و مادر، معلّم، دوستان چه در موارد مختلف تشویق، موجب جدیت انسان مورد تربیت مىآن

ه عمل او مورد توجه و پسند دیگران واقع شده او را به حركت و جدیت وادار كباشد. تصور اینیا سایر مردم مى

 كند.مى

  



266 

 

 خداى هم جلوتر، اهمیت جلب رضایت و خشنودى به بعد، بلكه مقدارى لازم است اولیا و مربیان، از سنین نوجوانى

رار دهند. كودك باید به تدریج بفهمد متعال را نیز مطرح سازند و از این طریق هم فرد مورد تربیت را مورد تشویق ق

 خدا نیز بسیار اهمیت دارد و باید مورد نظر قرار گیرد. كه جلب رضاى

توانند از آن استفاده نمایند. است كه اولیا و مربیان مى مؤثر تربیتى هاىاز روش كه تشویق، یكىكوتاه سخن این

مشاهده كنند، به وسیله یك عمل مناسب، اظهار رضایت  یك رفتار یا اخلاق یا كردار نیك را از كودك وقتى

 شود و در تكمیل و ادامه آن جدیت خواهد كرد.نمایند. كودك در اثر این تشویق، به كار خود دل گرم مى

 دانیم.جا تذكر یك نكته مهم را لازم مىدر این

در این است كه به صورت رشوه درآید  خطر هم نیست. خطر آناست، امّا بى گرچه تشویق یك وسیله مؤثر تربیتى

 و اعمال كودك به پاداش وابسته شود.

هم  وقتى امكان دارد كودك پر توقع و طلبكار پرورش یافته و در همه جا انتظار پاداش داشته باشد. چنین فردى

خودش  شود ولىخواهد داشت. از همه كس طلبكار مى ، یا معنوىتوقع پاداش عملى بزرگ شد در برابر هر عملى

خود نیز توقع پاداش خواهد  یا شرعى ، اجتماعىدر برابر انجام وظایف قانونى كند. حتىاحساس مسئولیت نمى

 را دوست ندارد. كه جامعه چنین شهروندى داشت. در صورتى

  

خود را در  هاىتشویق . حتىو انجام وظیفه تكیه كنند شناسىبنابراین، اولیا و مربیان باید بیش از تشویق، بر وظیفه

برابر انجام وظیفه انجام دهند. غذا خوردن كودك، درس خواندن او، كمك كردن به خانواده و رعایت اخلاق و 

شود تشویق مى ها را انجام دهد. حال اگر در مواردىكودك به عنوان وظیفه است و باید آن ، براىآداب اجتماعى

 .شوىتشویق مى اىات عمل نمودهن به وظیفهباید بدین عنوان باشد كه چو

 زیان بوده و بهتر نتیجه بدهد رعایت نكات زیر ضرورت دارد:كه تشویق بىاین براى

. باید اخلاق یا رفتار نیك كودك مورد ستایش قرار گیرد، نه خود او. باید كودك بفهمد كه كار او ارزش دارد نه 1

 گیرد به واسطه رفتار خوب او است.یق قرار مىشخص او. و اگر مورد تعریف و تشو

. این و بیش از مقدار واقعى و به مقدار واقع باشد، نه به صورت كلى . تعریف و تمجید باید به صورت جزئى2

 ، یا بگوییم: تو بچه كاملاً راست گویىشوىتشویق مى هستى درست نیست كه به كودك بگوییم: چون بچه خوبى

. یا شوىتشویق مى . بلكه بهتر است بگوییم: چون فلان عمل خوب را انجام دادىگویىگاه دروغ نمى وهیچ هستى

 ایم.از تو نشنیده بگوییم: تاكنون دروغى
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آن نیز اشاره نماییم. اگر از خط او  هاىكنیم بهتر است به نكات مثبت و ظرافتكودك را تعریف مى اگر نقاشى

 آن نیز اشاره كنیم. ر است به جهات زیبایىكنیم بهتتعریف مى

هر كار، زیرا اگر چنین شد ارزش و  ممتاز باشد، نه به صورت دائم و براى . تشویق باید گاه گاه و در برابر كارهاى3

 خود را از دست خواهد داد. تأثیر تربیتى

قایسه كرده و انتقاد نماییم؛ مثلًا خوب نیست م كنیم نباید او را با بچه دیگرىكودك را تعریف و تحسین مى . وقتى4

، زیرا در این صورت و مانند حسن، تنبل نیستى خوانىكه پدر به فرزندش بگوید: آفرین بر تو كه خوب درس مى

 دارد. كودك دیگر، تحقیر و مذمت شده و در نتیجه بدآموزى

 شود. بینىجب غرور و خود بزرگكرد، زیرا ممكن است مو . در تشویق و تعریف نباید زیاده روى5

 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

 [ و فرمود:4كه در اثر تعریف و تمجید به غرور مبتلا شده است.] چه بسا فردى

. در مدح و ستایش از كودك نباید از مرز واقع و مقدار 6[ 5مدح او را كوتاه كن.] كنىرا ستایش مى كسى وقتى

پرداخت، زیرا كودك از واقعیت خود خبر دارد و خود را مستحق آن  و به غلو اغراق گویىاستحقاق تجاوز كرد 

دارد و محسوب مى گویىشود وستایش او را تملقكننده بدبین مىداند. در نتیجه به ستایشمقدار از مدح را نمى

 گیرد.را از او یاد مى احیاناً تملق گویى

 ود:امیرالمؤمنین علیه السلام فرم

 است و چنان چه كمتر از مقدار استحقاق باشد از ناتوانى كه بیش از مقدار استحقاق باشد تملق گویى ستایشى

 [ نیز فرمود:6گوینده یا حسد او حكایت دارد.]

كند و تو را تكذیب كه در او نیست، زیرا كار او صفتش را تصدیق مى به چیزى را ستایش كنى مبادا كسى

. تشویق باید با ارزش كار كودك متناسب باشد، صلاح نیست كه در برابر یك فعالیت كوچك و كم 7[ 7نماید.]مى

 بزرگ انجام بگیرد. هاىاهمیت كودك، تشویق

كودك و  تدریجى هاىگام با موفقیتها همبزرگ باشد. بهتر است پاداش بزرگ باید در برابر كارهاى هاىپاداش

 كند. ترقى

او؛  ذاتى هاىكودك انجام بگیرد، نه در برابر موهبت هاىها و جدیتها، در برابر فعالیتها و تشویقاش. باید پاد8

گردد و نمره پنج او به هشت نایل مى هایىهوش كه در اثر جدیت و تلاش، رفته رفته به موفقیتمثلًا یك كودك كم
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قدار جدیت و موفقیت خود كم كم مورد تشویق قرار گیرد تا كند نیز قابل ستایش و تشویق است. باید به ممى ترقى

 [8ممكن خود نایل گردد.] ترقى به حد اعلاى

  

 «.فإَِنَّما یَسَّرْناهُ بلِِسانِكَ لِتبَُشِّرَ بِهِ المتَُّقِینَ وتَُنْذِرَ بهِِ قَومْاً لدُاًّ» i\:57( آیه 20[. مریم) 1]

 «.مِنْ تحَْتِها الأنَهْارُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَملِوا الصاّلحِاتِ أَنَّ لَهُمْ جنَّاتٍ تجَرىِوَبَشِّرِ » i\:25( آیه 2[. بقره) 2]

الإحسان فی ءُ عندك بمنزلةٍ سواء، فإنّ فی ذلك تزهیداً لأهلولا یكوننّ المحسنُ و المسی:» 53البلاغه، نامه [. نهج 3]

 «.الإساءة الإحسان، و تدریباً لأهل الإساءة على

 «.ربّ مفَتونٍ بحسن القوِل فیه:» 295، ص 73[. بحارالأنوار، ج 4]

 «.إذا مَدحتَ فَاختصرِ:» 11، شماره 17[. غررالحكم، فصل 5]

 «.الثناء بأكثرَ من الاستحقاق مَلقٌ، و التقصیرُ عن الاستحقاق عیٌّ أو حسدٌ :» 295، ص 73[. بحارالأنوار، ج 6]

 «.أحد بما لیس فیه، فانّ فعلهَ یصُدِّق وصفَه و یكُذبك إیّاك أن تثُنی على :»83، شماره 5[. غررالحكم، فصل 7]

 -حوزه علمیه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى1، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، [ امینى8]

 .1387قم، چاپ: سوم، 

 


